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کرونا بعد از گذشــت بیش از دو ماه در ایران هم چنان مساله اصلی کشور 
است. با شــیوع ویروس کرونا در جهان اظهار نظرها، تحلیل ها و واکنش های 
بسیاری را به دنبال داشت. از روشنفکران و نویسندگان، فیلسوفان، جامعه شناسان، 
اقتصاد دانان، دین پژوهان، رهبران دینی و مذهبی و ژورنالیست ها و... تا پزشکان، 
متخصصان و تحلیل گران امور بهداشتی و درمانی و فعالین محیط زیست و... 
خلاصه هرکس به اندازه سهم خویش در مورد وضعیت پیش آمده و موقعیتی که 
بعد از کرونا با آن مواجه خواهیم بود مطالبی نگاشته اند. ضعف و خلأ مطالعات 
هدفمند و دقیق اندیشمندان علوم انسانی زمینه را برای سیل مطالب شبه علمی 
و ژورنالیستی سطحی فراهم نموده است. جریان های فکری و سیاسی در ایران 
نیز هر کدام از زاویه دید خود به نقد و نظر دراین باره پرداخته اند. در این شــماره 
دیده بان اندیشه، سعی شده تا بازتابی از این مطالبی که در فضای مجازی منتشر 

شده است را به تصویر بکشد.
محورهــای اصلی که در مســاله کرونا در این دوهفته اخیــر پیش آمده را 

می توان در محورهای ذیل خلاصه نمود:
1-تحلیل پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کرونا و پساکرونا

2-تحلیل و بررســی مدیریت بحران کرونا از سوی حاکمیت و کارآمدی 
نظام

3-رابطه حاکمیت با مردم و مساله ولایت فقیه
4-مساله شرق و غرب ستیزی، منازعه بین چین و آمریکا و تاثیراتی که در 

سیاستگذاری کشور دارد.
5-مساله جهانی شدن و توسعه جهانی که بواسطه بحران کرونا دستخوش 

تغییراتی شده است.
6-شبهات الاهیاتی که بواسطه کرونا طرح شده است.

7-مساله علم و دین و جایگاه علم مدرن در مدیریت بحران کرونا
8-میزان اعتماد عمومی و سرمایه های اجتماعی به حاکمیت و دستگاه های 

اجرایی و وابسته مثل صداوسیما
9-مساله کرونا و نســبت آن با هویت جمعی ایرانیان، فرهنگ ملی، امید 

ملی و خودباوری 

در این بین جریاناتی در کشــور همســو به جریانات معــارض با انقلاب 

تحلیل کلان این شماره       |    	   	 
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اسلامی به جای تســهیل امور و شرایط و تســکین و امیدبخشی به جامعه، با 
تخریب نظام و مدیریت و کارایی دســتگاه های اجرایی و برجسته سازی برخی 

مشکلات موجود در جامعه به دنبال تضعیف قدرت نظام بودند. 
بازخوانی مســاله »جهانی شــدن« به دلیل وضعیتی که کرونا ایجاد کرده 
اســت یکی از مسائلی بود که محل نظر اندیشمندان و روشنفکران قرار گرفت. 
اندیشمندان جریان اصلاح طلب مانند محمدفاضلی)جامعه شناس( در راستای 
پروژه »جهانی شدن« و »توسعه جهانی«، بحث از اصلاحات ساختاری نظام 
جمهوری اسلامی را پیش کشیده و معتقدند برای جهانی شدن و توسعه کشور، 
باید دســت از ارزش ها و قوانین خاص برداشــت. فاضلی در یادداشــت خود 
می نویســد که کرونا این فرصت را ایجاد کرده است که این اصلاحات صورت 
بگیرد. مهران صولتی)دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی( تنها راه توسعه 
در ایران را از مسیر اقتصادی می داند و به تبیین »مفهوم جهانی سازی« پرداخته 
است. در همین راستا محمود سریع القلم در طی یادداشتی از »جهانی شدن« 
و پروژه »دموکراتیزه سازی ایرانیان« سخن به میان آورده است و دموکراسی را تنها 
منجی بشر معرفی کرده است. رسول جعفریان)تاریخ پژوه( نیز در یادداشتی با 
انتقاد از کسانی که کرونا را عامل برهم چیدن دموکراسی در جهان مدرن معرفی 
کرده بودند، پرادخت و معتقد اســت غرب با همین مدل دموکراسی بسیاری از 
مشــکلات خود را حل کرده اســت. این پروژه که از سوی جریان اصلاحات 
پیگیری می شود، تنها راه مدل حکمرانی را دموکراسی معرفی می کنند، در واقع 
آنــرا به عنوان بدیلی برای »مدل حکمرانی ولایت فقیه« در نظر دارند! در مقابل 
جریان گفتمان انقلاب اسلامی پروژه جهانی شدن را عبارت دیگر غربی شدن 
و آمریکایی شــدن می داند. حمیدرضا آیت اللهی)اســتاد فلسفه( برخلاف 
گفتمان توسعه، معتقد است که کرونا عامل گسست این جهانی سازی است و 
اکنون بهترین فرصت برای کسانی است که به دنبال پی ریزی  سیستم های خود 
با ارزشهای بومی خودشان هستند. محمدباقر قالیباف نیز که در یادداشتی به 
تحلیل وضعیت پیش آمده پرداخته، شیوع این ویروس را افشاگر هویت پوشالی 
تبلیغات و پروپاگاندای رســانه ای نظامهای لیبرال دموکراســی دانسته است و 
نسبت به مســاله »جهانی شدن« نوشــت: نظم جهانی پساکرونا، دستخوش 
تغییراتی مهم خواهد شد و این فرصتی بزرگ برای کشور ما است که بتواند نقش 
خــود را در این نظم آینده تعریف کند و بر آن تاثیــر بگذارد! با این حال احمد 
بخارایی)جامعه شــناس( معتقد اســت که اصطلاح پساکرونا صحیح نیست 
چراکه کرونا در وضعیت پســامدرن ایجاد شده است و مهمترین ویژگی کرونا 
مثل پســت مدرنیسم را در این مطلب می داند که عنصر »جهانی شدن« را برای 
تمام مردم جهان جا انداخته و تمام کشــور ها را به پذیرفتن مولفه های جهانی 
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شدن مُجاب می کند.
تضعیــف کارآمــدی نظام جمهــوری اســلامی و انتقــاد از مدیریت و 
منطق سیاســت گذاری کلان حاکم بر سیســتم کشور مســاله دیگری بود که 
از ســوی اندیشــمندان اصلاح طلب مورد نقــد و نظر قــرار گرفت. مقصود 
فراستخواه)جامعه شناس اصلاح طلب( از ناکارآمدی نظام در مدیریت بحران 
کرونا می گوید. او معتقد است حکومت ایران یک حکومت فنی و علمی نیست 
بلکه حکومتی است که می خواهد با دعا و راز و نیاز کشور را اداره کند و قطعا در 
دوران مدرن دیگر این ابزار به درد اداره یک کشور نخواهند خورد. او در سخنرانی 
اخیر خود، از امید کاذب در ایران ســخن گفته اســت. او عدم تبعیت مردم از 
دســتورات بهداشتی را ناشــی از همین امید کاذب مردم نسبت به سفید بودن 
اوضاع کشــور و نادیده گرفتن خطر این اپیدمی عنوان می کند که از سوی ناحیه 

حکومت به جامعه و مردم تزریق می شود. 
 از ســوی دیگر عبــاس عبدی)سیاســتمدار اصلاح طلب( و ســاختار 
اجرایی کشــور را متهم کرده که از منطق سیاســت گذاری برخوردار نیســت و 
این موجب هدررفت منابع و هزینه ها و بی اعتمادی به مســئولین خواهد شد. 
سیدجوادمیری)جامعه شناس( با انتقاد از تخصص نداشتن مسئولین نظام در 
مدیریت جامعه و آموزش به مردم، معتقد اســت که جمهوری اســلامی هنوز 
آنقدر تخصص اجتماعی پیدا نکرده که بتواند تمام جامعه را با یکدیگر منظم و 
متحد کرده و آنان را در یک مسیر قرار دهد لذا مردم در رعایت قرنطینه کوتاهی 
کرده اند. تقی آزاد ارامکی)جامعه شــناس( در مصاحبه با فرارو بیان داشته که 
نظام سیاســی در ایران از بالا به پایین شــکاف خورده است و سیستم مدیریتی 
صدگانه شــده اســت و کرونا موقتا موجب همراهی این شکاف ها شده است. 
جوادکاشی )استاد علوم سیاســی دانشگاه علامه طباطبایی( با القاناامیدی از 
وضعیت بحران کرونا، معقتد است این وضعیت اسفناک چیزی جدیدی نیست 
و طبقه فرودست جامعه نیز دچار بحران سیل فقر، تحقیر، نادیده گرفته شدگی، 

سرکوب بوده است!
مــوج دیگــری کــه از ســوی ایــن جریــان، افــرادی ماننــد احمــد 
زیدآبادی)روزنامه نگار اصلاح طلب(، مطرح شــده بود، مساله شرق ستیزی 
و به خصوص چین ســتیزی بود. رسول جعفریان)تاریخ پژوه( در یادداشتی با 
عنوان )کرونا پنبه علم و تمدن و دموکراســی را زد!!( نوشت که اقتدارگرایان)مراد 
از او احتمالا اصول گرایان و افرادی که هم نظر با مبانی انقلاب اسلامی هستند( 
می خواهند با برجســته کردن کشورهای شــرقی مثل چین، در واقع دموکراسی 
غربی را زیر سوال ببرند. عبدالله شهبازی در یادداشتی به بررسی خط رسانه ای 
چین ستیزی و چین هراسی پرداخته است و معتقد است که این خط رسانه ای نه 
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در ایران بلکه از طریق رســانه های وابسته به دولت آمریکا شروع شد. این موج 
چین ستیزی را محصول جنگ تبلیغاتی-رسانه ای آمریکا معرفی می کند.  

هادی خانیکی)استاد علوم ارتباطات دانشگاه( از علت عدم وجود اعتماد 
بین خود مردم و بین مردم و رســانه های دولتی گفته است. او معتقد است مردم 
چون به صدا و ســیما اعتماد ندارند هیچگاه از اخباری که در رادیو و تلویزیون 

می شنوند ارضا نشده و آنرا به طور کامل باور نمی کنند.
دکتر حسین کچوئیان)جامعه شــناس( در تحلیل بسیار خوب و مفصل 
نســبت به جریانات روشنفکری و مواضع آنها نسبت به بحران کرونا، ریشه این 
خط ســیاه را تحلیل نموده است. ایشــان معتقد است گرچه به لحاظ تاریخی 
مساله بسیار ریشه دار بوده و به قبل از انقلاب تا مشروطه برمی گردد اما در بستر 
تاریخ معاصر و در میان نیروهای انقلاب اسلامی این انحراف به اواخر دهه 60 
بر می  گردد که جناحی از نیروها در مسیر تحول و جدایی از خط اصلی انقلاب 
اسلامی یعنی خط امام)ره( قرار گرفت. در جریان این تحول، دقیقا در چارچوب 
دیدگاه تاریخی تجدد و فلســفه تاریخ آن، این نیروها چه در زمینه نظری و چه 
در زمینه عملی یا اجتماعی در تقابل با سنت قرار  گرفتند. ایشان با انتقاد از این 
جریان، وضعیت کرونا را عامل رسوایی کشورهای غربی دانسته که از اوج آسمان 
هفتم سردمداری و پیشتازی کاروان علم و پیشرفت مدیریتی به حضیض درکاتِ 
عقب ماندگی و ناتوانی اجرایی و سیاست   های غیرانسانی سقوط کرده است. در 

نتیجه باید نسبت به درک ما از غرب ، یک تجدیدنظری صورت بگیرد.
ابراهیم فیاض)مردم شناس( در مصاحبه اخیر خود، برخلاف نئوریسن های 
اصلاح طلب که در راستای تطهیر غرب مشــکلات اصلی را به مدیریت نظام 
و انقلاب و دین ربط می دهند، مشــکل اصلی جامعه ایران را غربزدگی معرفی 
می کند و در مذمت آن و آثار ســوئی که ایجاد می کند ســخن گفت. او معتقد 
است که تمام غرب گراها دیکتاتورند و اصلا از جامعه مدنی خوش شان نمی آید و 
به دنبال غرب گرایی آمرانه هستند. ممکن است شعار آزادی و دموکراسی بدهند، 
اما اینها به جامعه مدنی باور ندارند و تنها یک دیکتاتوری و یک جامعه مقید به 

غرب را قبول دارند.
از سوی دیگر اندیشمندان، روشنفکران و ژورنالیست های گفتمان انقلاب 
اســلامی در موضعی مقابل به تحلیل راجع به وضعیت پساکرونا پرداخته اند. 
می توان تحلیل های اندیشــمندان جریان انقلابی در این رابطه را در محورهای 

ذیل را خلاصه نمود:
1-انتقاد از نظم جهانی حاکم و گسست جهانی شدن بواسطه ویروس کرونا

2-نشانه های افول تمدن غرب و شدت گرفتن این امر در اثر ویروس کرونا
3-عبور از نظام مدرن غرب و نزدیک شدن به تمدن اسلامی
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4-نگاه عقلانیت و فلسفی نسبت به الهیات کرونا
5-امیدآفرینی و تقویت همبستگی ملی در مواجه با بحران ها 

 رضا داوری اردکانی)فیلسوف( در یادداشتی نوشت که در دوران پساکرونا 
نظم غالب جهان مورد پرسش قرار می گیرد و حجت الاسلام رشاد)استاد حوزه 
و دانشــگاه( در درسگفتار مجازی خود با عنوان »فقه مهندسی ژنتیک و جنگ 
بیولوژیک«، واقعه کرونا را در واقع یک مفصل تقسیم کننده تاریخ دانسته است 
و گفت جهان در شــرف یک چرخش تاریخی است،. تاریخ جهان، به ما قبل 
کرونا و ما بعد کرونا تقسیم و براثر این فاجعه انسانی و این کارثه و حادثه تلخ، 
جهان، دیگرگون خواهد شد. این واقعه بسیاری از شئون بشری را تحت تاثیر قرار 
خواهد داد. بسا ساختارهای جهانی مورد بازنگری قرار بگیرد و پاره ای از اتحادیه 
ها منحل و تبدیل شود! حمیدرضا مقدم فر بحران کرونا را بزرگترین بحران های 
جهان و یک جنگ جهانی تمام عیار معرفی می کند که موجب تغییرات بزرگ در 

نظام جهانی خواهد شد!
 مهدی همازاده)پژوهشگر فلسفه( نیز از پیامدهای شیوع کرونا در غرب 
ســخن گفته و معتقد اســت که در ذیل این رخدادها، به نوعی با ظهور و بروز 
فردگرایی و ترس و وحشــت انسان خود تنهابین غربی و منقطع از حمایت های 
ماورایی مواجه هســتیم. کرم اللهی)جامعه شناس و استاد دانشگاه( می نویسد 
انســان مدرن در مقابل وضعیتی آنومیک و بی ســابقه قرار گرفته است که همه 
پیش فرض ها و یافته های ذهنی او را به چالش کشــیده است و بیش از هر زمان 
دیگری حضور خداوند را در قلب خویش احساس می کند. لذا نیازمند تفسیری 

جدید از انسان مبتنی بر نگاه دینی و زبان فطری هستیم.
محمدجبارپور)هیات علمی دانشگاه امام حسین و تمدن پژوه( وضعیتی 
که کرونا ایجاد کــرده را یک تقابل تمدنی دانســته و جریانی به دنبال مجازی 
شدن عالم است و حتی مناسبات خانوادگی واجتماعی را می خواهد در فضای 
مجازی نمایان کند و از سوی دیگر جریان دیگری است که می خواهد متناسب با 
عالم به نیاز ها پاسخ دهد. جبارپور معتقد است که دوران پساکرونا، جهان آماده 
و پذیرای شنیدن ایده جدیدی برای عالم است! و برای اثرگذاری در این برهه باید 
به قوی شــدن روی بیاوریم. مقدم فر بدر یادداشتی به علل افول غرب می پردازد 
و به چهار وجه تزلزل علم و عقلانیت خودبنیاد غرب، افول اقتصادی، تزلزل در 

مرجعیت فرهنگ و جامعه و مرجعیت مدیریت غربی می پردازد.
همچنین نعمت الله فاضلی و محسن آزموده از نقش حیاتی پژوهشگران 
علوم انسانی و اندیشمندان و روشنفکران برای تحلیل، ترمیم و تسهیل وضعیت 
موجود سخن گفته و یحیی شــعبانی نیز با انتقاد از علم مدرن معتقد است که 
علم پوزیتویستی از امید منقطع است و به بازتولید وضع موجود کمک می کند! 

ولله الحمد



 اندیشـه
سیا  سی
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وردین ۵۸ به چه چیزی رای دادند؟ مردم در ۱۲ فر
چرا فقط جمهوری اسلامی؟!
ده خطا در دهه اول انقلاب
تاملی در ساختار جمهوری اسلامی
طلوع انقلاب اسلامی در شخصیت آوینی
آیا دموکراتیک شدن راحت است؟ 
یک طباطبایی؛ توهّم زدگی در غیاب دستگاه تئوصر
توسعه در ایران از کدام سو می گذرد؟!
ونا و امید به تولد دردناک حکمرانی بهتر کر

ونا به حکومت: همان جایی باش که لازم است.	  ونا و منطق سیاستگذاری	 درس کر ونا	 کر ونا و امکان استفاده از فرصت های استثنایی در جامعه جهانی	 تاملاتی درباره موج چین ستیزی اخیر در ایران	 ما و جهان پساکر ونا چگونه نظم غربی جهان را متزلزل می کند؟	 کر وسی حکومت ها: انسان یا سرمایه؟	 کر ونا، تو سر ایران نزنیم!	 آزمون ویر یخی برای ظهور تمدنی دیگر	 در مبارزه با کر ونا و پیچ تار مصاحبه صوتی با موضوع رابطه ی دولت و ملت	 کر
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 مناظره ی صوتی   |   جمهوری اسلامی
صدیقه وسمقی و عبدالحسین خسروپناه  	

 در این مناظره صدیقه وسمقی می گوید پسوند »اسلامی« جمهوریت را 
اساســا از محتوا تهی کرده و فقط از برخی ســاز و کارهای جمهوریت به طور 
صوری اســتفاده می کند؛ او معتقد است تدوین کنندگان قانون اساسی تصور 
درســتی از جمهوریت نداشته اند و از ابتدا ســنگ بنا اشتباه گذاشته شده و ما 
نتوانسته ایم یک نظام جمهوری بنا کنیم. از سوی دیگر عبدالحسین خسروپناه 
نیز تاکید می کند که تفاوتی میان جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی نیست 
و معتقد است امام خمینی نیز تفاوتی میان این دو قائل نبوده است. او می گوید 
حکومت اســلامی اشــاره دارد به بعد محتوایی قوانین حکومت که اسلامیت 
است و جمهوری اسلامی اشاره دارد به بعد مشارکت سیاسی-اجتماعی مردم.

	É وسمقی:  حکومت اسلامی اعم از جمهوری و غیر آن است. می تواندÉ
اشکال دیگری از نظام سیاسی و حکمرانی را در بر داشته باشد و لزوما دلالت 
بر جمهوریت ندارد. اجازه دهید کمی درباره ی ترکیب جمهوری اسلامی حرف 
بزنیم. وقتی گفته می شود جمهوری، انتظار این است که قدرت سیاسی مبتنی بر 
رای مردم باشد. در یک نظام جمهوری قدرت در دست مردم است. بزرگ ترین 
هــدف انقلاب 57 نیز بنیان نهادن یک جمهوری بــود با این هدف که قدرت 
دست مردم باشــد تا از این رهگذر حقوق و آزادی ملت تامین شود. با پسوند 
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	ÉÉعبدالحسینÉ
خسروپناه

Éاستاد تمام حوزه و دانشگاه 
 مجتهد ، فیلسوف 
و پژوهشگر فلسفه دین و فلسفه 
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و استاد دانشگاه تهران 
و نماینده اسبق مردم تهران در 
نخستین دوره انتخابات شوراهای 
شهر و روستا و سخنگوی 
این شورا



13 شماره ۲    13
اول اردیبهشت ۹۹

اند یشـه 
    سیا سی

اسلامی، جمهوریت مشروط می شود. یعنی همه ی حقوق و آزادی ها مشروط 
به اسلام می شود. به این ترتیب بنیان نظام می شود اسلام و نه جمهوریت. آنچه 
جمهوریت را مقید می سازد مهم تر از خود جمهوریت و مقدم بر آن می شود. به 
نظر من پسوند اسلامی جمهوریت را اساسا از محتوا تهی کرده و فقط از برخی 
ساز و کارهای جمهوریت به طور صوری استفاده می کند؛ ساز و کارهایی مثل 
انتخابات و پارلمان و رییس جمهور و مانند آن. اما این ساز و کارها و کارکردشان 
شــباهتی با نظام های جمهوری ندارد. به عنوان مثال پارلمان داریم. وظیفه ی 
پارلمان در یک نظام جمهوری این اســت که نماینــدگان واقعی مردم در آنجا 
مطابق خواست و رضایت عمومی قانون وضع کنند و در امور مربوطه تصمیم 
بگیرند. وقتی می گویید اســلامی، مردم و تصمیمات و خواسته های آنان دیگر 
جایگاهی ندارد. پارلمان در جمهوری اسلامی که مبتنی بر شریعت است، کار 
پارلمان در یک نظام جمهــوری را انجام نمی دهد. حتی اگر نمایندگان واقعی 
مردم در پارلمان جمهوری اسلامی حضور داشته باشند، هر چه آنان رشته کنند 
می تواند توسط نهاد کنترل کننده ی دیگر که ضامن اسلامیت نظام است، که در 
اینجا شورای نگهبان است، پنبه شود. به این ترتیب مردم و نمایندگان آنان سعی 

بیهوده می کنند.
من فکر می کنم که از آغاز ما سنگ بنا را اشتباه گذاشتیم. ما نتوانستیم یک 
نظام جمهوری بنا کنیم. ابزارهای حکمرانی در جمهوری اسلامی مثل پارلمان، 
قانون، ریاســت جمهوری، قوه ی قضائیه، انتخابات و ماننــد آن ابزارهایی در 
اختیــار مردم و برای اعمال اراده ی مردم محســوب نمی شــوند، بلکه مردم و 
همه ی این ابزارها در خدمت اعمال اراده ی نهاد ضامن اســلامیت نظام یعنی 
ولایت فقیه اســت. ماهیتا نمی توان به چنین نظامی جمهوری گفت. من فکر 
می کنم تدوین کنندگان قانون اساسی تصور درستی از جمهوریت نداشته اند. 
آنــان یک نظام دینی غیردموکراتیک را طراحی کرده انــد. به گمان من ما با این 
ساختار هیچگاه نمی توانســتیم و نمی توانیم به سوی دموکراسی و آزادی که از 
یک نظام جمهوری انتظار مــی رود حرکت کنیم. جمهوریت از نظر آنان فقط 
حضور مردم در صحنه بوده اســت و نه اعمال اراده ی بی کم و کاست مردم. ما 
از آغاز، جمهوری بنا نکردیم اما کم کم متوجه این موضوع شده ایم. در یک سو 
قدرت مطلقه داریم و در ســوی دیگر مردمی فاقد قدرت با حقوق مشروط. که 
این، تناســبی با جمهوریت ندارد. وقتی کسی قدرت مطلقه داشته باشد دیگر 
مقید به قانون نیست؛ زیرا قانون نیز تابع اراده ی اوست. قانون نیز ابزار در اختیار 
اوست؛ به ویژه اگر قانون دینی باشــد. زیرا همان قدرت مطلقه واضع قانون و 

 É
ÉبناÉسنگÉماÉآغازÉاز
É.گذاشتیمÉاشتباهÉرا
ÉیکÉنتوانستیمÉما
ÉجمهوریÉنظام
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ÉدرÉحکمرانی
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É،جمهوریÉریاست
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ÉوÉمردمÉاختیار
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ÉجمهوریÉنظامی

گفت.
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معیار سنجش اعتبار آن است.
در قانون اساســی جمهوری اســلامی تمامی قدرت در طرف ولی فقیه 
اســت و مردم هیچ ســهمی از قدرت حتی برای دفاع از حقوق خود ندارند. 
شما ببینید وضع پارلمان آنگونه اســت که مختصرا تشریح کردم. در انتخاب 
رئیس جمهور نیز نگاه کنید، تشــخیص صلاحیت نامزدها با شورای نگهبان 
اســت. یعنی ورودی انتخابات تحت کنترل است. در پایان نیز رای مردم باید 
توسط ولی فقیه تنفیذ شود. به عبارت دیگر خروجی آن نیز تحت کنترل است. 
مردم کسانی تلقی می شــوند که نیازمند کنترل و ولایت هستند. چنین تلقی و 
دیدگاهی نســبت به مردم با یک نظام جمهوری کــه مردم تعیین کننده ی همه 
چیز هستند و حاکمیت مطلق بر سرنوشــت خود دارند سازگار نیست. فرض 
کنید مردم مــی خواهند یک همه پرســی درباره ی یک موضــوع مهم برگزار 
شــود؛ باز هم برگزاری آن منوط به خواست ملت نیســت بلکه ولی فقیه باید 
موافقت کند. حال فرض کنید مردم اراده کنند این قانون اساسی را تغییر دهند؛ 
باز هم به ولی فقیه برمی خورند. ســاز و کار تغییر قانون اساســی نه در دست 
مردم است و نه در دست یک نهاد بی طرف. به پروسه ی انتخابات توجه کنید. 
انتخابات که مهم ترین ابزار اعمال اراده ی مردم در یک نظام جمهوری اســت 
در جمهوری اسلامی کاملا در کنترل قدرت حاکم است و نه در اختیار مردم. 
درباره ی انتخابات ریاست جمهوری، قانون اساسی تصریح دارد که تشخیص 
صلاحیت نامزدها بر عهده ی شورای نگهبان است، حال آنکه همه ی پروسه ی 
انتخابات باید مستقل از بخش های گوناگون قدرت و در اختیار مردم باشد. در 
مورد انتخابات مجلس اگرچه قانون اساسی تصریح بر این ندارد که تشخیص 
صلاحیت ها بر عهده ی شورای نگهبان است، اما از آنجا که امکان تفسیر قانون 
اساسی به شورای نگهبان داده شــده، این شورا با نقض حقوق مردم و ماهیت 
انتخابات نظارت را به نفع حاکمیت و علیه حقوق ملت تفسیر نموده و با اعمال 
نظارت اســتصوابی انتخابات را به یک مراسم تشریفاتی با حضور مردم تبدیل 
کرده است. شرایط انتخاباتی که گذشت گویای همین واقعیت بود. مردم ابزار 

لازم برای اعمال اراده و تحقق خواسته های خود را ندارند.
چنین ســاختاری به هیچ وجه جمهوری نیســت از آغاز هم نبوده است. 
به نظر من نظام جمهوری اســلامی در شــکل و محتوا یــک نظام جمهوری 
نیســت. از زمانی که متوجه شــدیم که این نظام جمهوری نیست و نمی تواند 
خواسته های مردم را محقق سازد، برای بازگرداندن نظام به جمهوری نیز تلاش 
کافی نکرده ایم. برخی گمان می کنند که با اجرای قانون اساسی این مهم تحقق 

	 
وسمقی: 
ÉبهÉساختاریÉچنین
ÉجمهوریÉوجهÉهیچ
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É.ایمÉنکرده
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می یابد. من با این عقیده مخالفم. قانون اساســی چنین ظرفیتی ندارد. قدرت 
چنان در یک سو انباشته شده که اقدام دیرهنگام برای اصلاح نظام و واگذاشتن 
قدرت به مردم بســیار پرهزینه شــده است. از بحث ســاختاری که بگذریم، 
نقش حاکمان را نیز نباید نادیــده بگیریم. اگر حاکمان وفادار به جمهوریت و 
حقوق ملت بودند حتما به تدریج نسبت به اصلاح کاستی ها روی خوش نشان 
می دادند، اما متاسفانه جنین اتفاقی نیفتاد. خود کسانی که در بنیان نهادن این 
نظام نوپا دســت داشــتند به جمهوریت و حقوق ملت وفاداری نشان ندادند. 
اما در هر حال این مناقشــه ی بزرگ باید حل و فصل شــود و امیدوارم به طور 
مســالمت آمیز با نگاه به منافع ملت و کشور و آینده ی ایران طرف های مناقشه 
به ویژه حاکمان که قدرت را در دســت دارند راه را برای حل و فصل آن به روی 

مردم بگشایند.
 خســروپناه : بنظــرم اصلا طرح این بحث که جمهوری اســلامی و  	

حکومت اسلامی متفاوت است و عده ای می خواهند جمهوری اسلامی را به 
حکومت اسلامی تبدیل کنند، بحث شــیطنت آمیزی است که عده ای مطرح 
می کنند و می خواهند تفســیر غلطی از حکومت اسلامی ارائه کنند. از طرفی 
هم یک عده ای چون از انجام مســائل اصلی ناتوانند به برخی مســائل فرعی 
می پردازند؛ برای مثال فرض کنید این همه بانوان سرپرست خانوار وجود دارد 
اما به این مقوله نمی پردازند و مدام می آیند موضوع حضور بانوان در ورزشگاه ها 
را مطرح می کنند. من شخصا مخالف حضور بانوان در ورزشگاه ها نیستم اما 
می گویم مســئله ی جامعه ی ما این نیســت. آیا در حال حاضر واقعا مسئله ی 
جامعه ی ما این اســت که جمهوری اسلامی بشود حکومت اسلامی؟ یا این 
اســت که یک مجلس کارآمد تاثیرگذار داشته باشــیم که بتواند در بسیاری از 
قوانین کشور اصلاح ساختاری کند؟ مثلا بحث بیمه و مالیات و گمرک. بعضی 
دو-ســه ســال اجناس شــان در گمرک می ماند تا ترخیصش کنند. یا مثلا در 
بحث مالیات می بینید هیچ ساختاری برای گرفتن مالیات از گردن کلفت های 
واردات چی و برخی اشــخاص دیگری که درآمدهای میلیاردی دارند، وجود 
ندارد. یا بحث اشــتغال و مشــکلات عدیده ای که در موضــوع ازدواج وجود 
دارد. PHD می گیرند و بعد هیچ کاری برای شان در کشور نیست و فرار مغزها 
صورت می گیرد؛ جوانان عزیزی که دوســت دارند در کشورشان خدمت کنند 
اما بخاطر بیکاری ناچارند برونــد. اینها را بعنوان مقدمه عرض کردم و بنظرم 

مسئله ی کشور ما این موضوعی نیست که شما به آن پرداختید.
امام خمینی در نجف که بحث ولایت فقیه را مطرح کرد با عنوان حکومت 
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اسلامی مطرح کردند؛ بعد از آن وقتی یه ایران آمدند و ساختار رای گیری مطرح 
شد، اصطلاح جمهوری اسلامی را پذیرفتند؛ حتی برخی بودند که جمهوری 
دموکراتیک اسلامی را طرح کردند، امام فرمود جمهوری اسلامی نه یک کلمه 
کم و نه یک کلمه زیاد. امام خمینی که در نجف از حکومت اســلامی سخن 
می گفت و با پیروزی انقلاب اســلامی جمهوری اسلامی را مطرح کرد، آیا به 
عنوان یک متفکر، یک مجتهد نمی دانست که این دو باهم تفاوت دارد یا ندارد؟! 
قطعا می دانست که اینها باهم تفاوتی ندارد. ببینید! معنای حکومت اسلامی، 
حکومتی اســت مبتنی بر قوانین اسلام؛ ســوال این است در این حکومتی که 
مبتنی بر قوانین اســلام است، جایگاه مردم کجاست؟ مردم چه نقشی دارند؟ 
آیا اصلا مشارکتی دارند یا نه؟ پاسخ این موارد را جمهوری اسلامی می دهد که 
بله، مردم مشارکت دارند. کمااینکه اصطلاح دیگری هم داریم به نام ولایت فقیه 
که دلالت دارد بر نقش حاکم اسلامی که فقیه جامع الشرایط است؛ حکومت 
اســلامی اشــاره دارد به بعد محتوایی قوانین حکومت که اسلامیت است. و 
جمهوری اســلامی اشاره دارد به بعد مشــارکت سیاسی-اجتماعی مردم؛ در 
نتیجه هرکدام از این عناوین به یک رکنی از ارکان انقلاب اسلامی اشاره دارند. 
نه اینکه بگوییم حکومت اسلامی یک چیز است و جمهوری اسلامی چیزی 
دیگر است. بعد هم مقام معظم رهبری این نکته را تاکید کردند که جمهوریت 
واسلامیت دو امر جدا نیستند و یک حقیقت درهم تنیده است و آقا از آن تعبیر 

کرد به مردم سالاری دینی.
پس اول ولایت فقیه مطرح شــد، بعد حکومت اسلامی و بعد جمهوری 
اسلامی و بعد هم مردم سالاری دینی؛ درواقع این ترتیب هیچ تنافی و تعارضی 
باهم ندارد، همه دارند یک حقیقــت را می گویند اما هرعنوانی به یک زاویه و 
یک رکن از ارکان انقلاب اســلامی اشــاره دارد. این موضوع سخن نادرست و 
ناصوابی است. همین کسانی که از جریان به اصطلاح اصلاحات دارند طرح 
می کنند که بهتر اســت ولی فقیه رئیس جمهور شود؛ وقتی چنین مسئله ای را 
می گوید منظور این اســت که مشارکت مردم در انتخاب رئیس جمهور منتفی 
شود؛ این حرف، حرف کسانی است که می خواهند مشارکت مردم را حداقلی 
کنند، این حرف غلطی است و مشارکت سیاسی مردم در عرصه های مختلف 
باید حداکثری باشــد و اگر رکن مردمســالاری از بین برود قطعا کشور آسیب 
می بیند. نه فقط در حوزه ی انتخابات و رای گیری، در حوزه ی اقتصاد هم همین 
اســت. شما سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی رهبری را ببینید! چرا اینقدر 
بر مردم ســالاری اقتصادی تاکید دارد؟ اما متاســفانه آنچه در سال های اخیر 
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دیدیم و متاسفانه همین سایت انصاف نیوز هم گاه آن را ترویج می کند، دفاع از 
واردات چی ها است.

ســوال من این اســت پژوی 301 که 70 درصدش را ایرانی ها ساختند و 
30 درصدش را شــرکت پژو که بعد از خــروج آمریکایی ها از برجام، آنها هم 
خارج شدند، چرا ساختش متوقف شــد؟ چرا دولت اجازه نمی دهد مشارکت 
حداکثری مردم در عرصه ی اقتصاد شکل بگیرد؟ اگر این مشارکت شکل بگیرد 
جلوی واردات بی رویه گرفته می شود. سالی یک میلیون تن کاغذ وارد می کنند 
و اجازه نمی دهند تولید کاغذ در ایران راه پیدا کند، ســموم مورد نیاز کشاورزان 
99 درصدش وارد کشور می شــود، درحالی که ما این همه استاد شیمی عالی 
داریم که براحتی می توانند فرمول های مربوط به سموم را طراحی کنند و این همه 
آزمایشگاه داریم و مهندسی شیمی داریم که می توانند تولید کنند. چرا این اتفاق 
نمی افتد و اجازه نمی دهند؟ چرا یکسال و نیم دولت اول آقای روحانی اجازه داد 
این کارها انجام شد؟ یا آن افول اقتصادی که اواخر دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد 
در یکسال و نیم اول دولت آقای روحانی این افول و آسیب رفع شد و شرکت های 
اقتصادی رشد کرد، چه شد که بعد از یکسال و نیم دوباره این سیر افول آغاز شد 
و روزبروز می بینیم که شــرکت ها به تعطیلی کشیده می شوند و بیکاری افزایش 
پیدا می کند؟ برای اینکه سنت واردات چی را رواج می دهند و همه هم بستگان 
و آقازاده ها و خانم زاده ها و… هســتند. به این دلیل که اعتقادی به مردم سالاری 
اقتصادی ندارند. آنوقت اینها دل شــان سوخته که عده ای می خواهند جمهوری 

اسلامی را تبدیل به حکومت اسلامی کنند؟
جمهوریت یعنی مشــارکت مردم، اما این مشــارکت مردم با چه قوانین و 
محتوایی انجام شود را ایدئولوژی ها نشان می دهند؛ لذا ایدئولوژی سوسیالیستی 
می گوید جمهوری سوسیالیســتی، ایدئولوژی لیبرالیستی، می گوید جمهوری 
لیبرالیســتی و مارکسیســت ها هم همین طور. جمهوری اســلامی مشارکت 
سیاسی- اجتماعی مردم است در چارچوب قوانین و حقوق و تکالیفی که شرع 
مقدس اسلام مطرح کرده، یعنی براساس ایدئولوژی اسلامی است. اینکه برخی 
می گویند الان دوران ایدئولوژی گذشته و… حرف نادرستی است؛ همه ی جوامع 
از ایدئولوژی برخوردارند که به معنای مرام نامه ی دنیوی است؛ حال مرامنامه ی 
دنیوی شان می تواند سوسیالیستی، لیبرالیستی یا حتی فمینیستی باشد که ما در 
دنیا هنوز ایدئولوژی فمینیستی که حکومت داشته باشد نداریم. سوسیالیست ها 
و لیبرالیست ها هم گرایشات مختلفی دارند، مثلا در آمریکا جمهوری خواهان 

طرفدار نئولیبرالیسم هستند و دموکرات ها طرفدار لیبرال دموکراسی هستند.
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خبرگــزاری انصاف نیوز، با مدیر مســئولی و صاحب امتیازی علی اصغر 
شفیعیان از اعضای حزب مشارکت، چندی پیش گفتگویی را با حجت الاسلام 
خسروپناه و دکتر صدیقه وســمقی، درباره نظام سیاسی ایران انجام داد. البته 
ناگفته نماند، علی اصغر شفیعیان در دوران اصلاحات، دبیر سیاسی خبرگزاری 
ایسنا و در سال 88  از اعضای رسانه ای ستاد انتخاباتی »میرحسین موسوی« 
بوده است که در سایت کلمه به عنوان سایت رسمی میرحسین موسوی مطلب 
می نوشــت. در آبان ماه 1393 مجوز سایت انصاف نیوز را اخذ کرده و تاکنون 
مدیر مسئول این سایت اســت. انصاف نیوز در سال 94 به مدت هفت ماه نیز 

توقیف شده بود.
صدیقه وسمقی، اسلام شناس و پژوهشگر در حوزه های سیاسی، اجتماعی  
ومسائل زنان است و به نوعی از چهره های روشنفکران دینی شناخته می شود.  او 
ابتدا در مدرسه شــهید مطهری به حوزه علمیه خواهران رفت و در سال 1362 
وارد دانشــگاه تهران شد و در رشته »فقه و مبانی اسلام«، دکترا گرفت. وسمقی 
به برخی از احکام اسلامی مانند سنگسار، حجاب، ازدواج و... انتقاد دارد و از 
کسانی است که در سال 1388 از حامیان جدی جنبش سبز بود و نهایتا در سال 
1390 از کشور خارج شد. به سوئد رفت و آنجا ساکن شد. او در این گفتگو با 
انصاف نیوز، با حمله به واژه جمهوری اسلامی، این نوع حکومت داری را مشابه 
همان دیکتاتوری ســابق البته با رنگ و لعاب اسلامی دانسته و هیچ تفاوتی بین 
ولایت فقیه و پادشــاهی قائل نمی شود. از نظر ایشان اصلا جمهوری به معنای 
آزادی بی قید و شرط مردم است و قید اسلامی به مشروط کردن آن می انجامد، 
لذا اصلا جمع این دو واژه در کنار هم اشــتباه اســت. او معتقد است به جای 
»جمهوری اسلامی« باید گفت که »حکومت اسلامی« در ایران حکمفرماست. 
پر واضح است که ایشان با تفسیر غربی از مفهوم جمهوری)دموکراسی( به نوعی 
به تحریف واژه »مردم سالاری دینی« پرداخته اند. اساسا حکومت اسلامی در 
ذات خود مبتنی بر نظر مردم و برخواســته اراده مردم شکل می گیرد و تمایز بین 

جمهوریت اسلامی و حکومت اسلامی تمایز درستی نیست.

 ÉÉوسمقیÉÉصدیقه
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آقای عبدالحسین خســروپناه، استاد دانشگاه و حوزه علمیه است که آثار 
متعددی در حوزه فلسفه دین، فلسفه علوم انسانی و فقه نظام اجتماعی و سیاسی 
دارد. او در سال 1390 با حکم کامران دانشجو، وزیر علوم تحقیقات وفناوری 
به ســمت ریاست موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منصوب شد که در 
سال 97 استعفاء داد و هم اکنون معاون علوم انسانی وهنر دانشگاه آزاد اسلامی 
است. پروژه فکری اساسی او »اسلامی سازی علوم انسانی« در مجامع علمی 
بوده اســت که نظریه الگوی حکمی-اجتهادی او در این زمینه اســت. آقای 
خسروپناه در این گفتگو، در دفاع از جمهوری اسلامی می گوید هیچ منافاتی 
بین دو واژه جمهوری و اســلامی نیســت و معتقد است که قید اسلامی برای 

تعیین محتوای قوانین مشارکت مردمی بوده و در طول واژه جمهوریت است.
 

 ÉخسروپناهÉعبدالحسین



  یادداشت      |     

وردین ۵۸ به چه چیزی  مردم در ۱۲ فر
رأی دادند؟

 صادق زیباکلام  	

41 ســال پیش در چنیــن روزی میلیون ها نفر از مردم ایران از نخســتین 
ساعات اولیه صف بستند و در همه پرسی "جمهوری اسلامی" شرکت کرده و 

98.5% به آن "آری" گفتند.
 برخی می گفتند که محتوای جمهوری نمی بایســتی اسلامی  باشد. اگر 
مردم خواســتند مسئولین اسلام گرا بر کشور حکومت کنند میتوانند به احزاب 
اسلام گرا در انتخابات رای بدهند. برخی دیگر می گفتند پیشوند دموکراتیک به 
آن بیفزاییم. مرحوم مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت میگفت نامش 
را اسلامی نگذاریم. اگر مثبت از کار در آمد که به نام اسلام نوشته خواهد شد. 

اگر هم جالب از کار در نیامد به اسم اسلام تمام نخواهد شد.
 یکی از جدی تریــن انتقادات آن بود که محتوای "جمهوری اســلامی" 
مشخص نیست. مردم دارند به چیزی رای میدهند که علم و اطلاعی از محتوای 
آن وجود ندارد. برخی دیگر هم میگفتند که اساســا نیازی به رفراندوم نیست. 
مردم در راهپیمایی های تاریخی تاسوعا و اربعین نوع نظام را که اسلامی است 
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تعیین کرده اند. امروز بعد از گذشــت 41 سال وقتی بان همه پرسی مینگریم، 
چه پاسخی به آن انتقادات میتوان داد؟

 اگر قیــود دموکراتیک، مردمی یا آزاد، بان افزوده شــده بود امروز چیزی 
عوض میشد؟ اگر نام آن جمهوری اسلامی نمیشد و فی المثل جمهوری ملی یا 
مردمی ایران میشد، امروز نه نظارت استصوابی میداشتیم ونه زندانی سیاسی؟

واقعیت آنست که شرایطی که امروز بر کشور حاکم است نه ارتباطی با نام 
جمهوری اسلامی پیدا میکند ونه حتی با خود شریعت.عربستان سنی است، 
کره شمالی مارکسیست و بشار اسد سکولار و بعثی.نه مشکل ما ونه آنان خیلی 

به شریعت ارتباطی پیدا نمی کند. 
وضعیت امروز ما محصول شــرایط تاریخی کشورمان، مناسبات پیچیده 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بالاخره تحولات سیاسی و اجتماعی 41 سال 
اخیر ایران و در مرتبه بعدی جهان و منطقه پیدا می کند. میماند کلیشــه های 
زیبا اما عاری ازحقیقت: "مردم آنروز نمی دانستند به چه چیزی رای میدهند"؛" 

ایرانیان میدانستند چه نمیخواهند، اما نمی دانستند چه میخواهند". 
مردم ایران میدانســتند چــه میخواهند. آنــان خواهان انتخابــات آزاد، 
محدودیت قدرت حکومت به قانون و پاســخگو بودن آن، نبودزندانی سیاسی 
و آزادی بیان بودند. رژیم شــاه را نمیخواستند چون هیچکدام آن خواسته ها را 
تحقق نبخشیده بود. به جمهوری اسلامی رای دادند چون میان آن و خواسته ها 

یشان، بغلط یا بدرست، تناقضی نمیدیدند.
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آقای زیباکلام اســتاد تمام علوم سیاسی دانشگاه تهران،  در این یادداشت 
که به مناسبت 12 فروردین نگاشته شده، نسبت به عنوان »جمهوری اسلامی« 
واکنش نشان داده و اینگونه به مخاطب وانمود می کند که مردم در سال 1358 
صرفا بخاطر عنوان جمهوریت پای صندوق ها آمدند و اگر می دانستند که قید 
اســلامی باعث محدود شدن جو کشــور و همچنین به وجود آمدن نوعی از 

دیکتاتوری دینی می شود، هیچگاه پای صندوق ها نیامده و رای نمی دادند!! 
به عبارت دیگر ایشان معتقد است بعد از انقلاب یک نوع استبداد سلطنتی 
از بین رفت ولی به جای آن »اســتبداد دینی و سیاسی« حاکم شد که به مراتب 

بدتر از آن دوران سلطنت است.
 یکــی از محورهای اصلی و جدی جریان اصلاحــات به عنوان انتقاد از 

حکومت اسلامی مطرح می شود نقد جمهوریت حکومت اسلامی است.
 این گزاره که اســلام با آزادی و جمهوریت منافــات دارد، بحث مفصل 
و ریشه ای اســت که سال ها تنافی اســلام و جمهوریت از سوی اندیشمندان 
اصلاح طلب به خصوص شــخص آقای زیباکلام بواسطه رسانه هایشان تبلیغ 

می شود. 
به نظر می رسد ایشان تفکیکی بین مدل حکومت داری و منبع قانون گذاری 
آن نمی گذارند. به بیان دیگر اگر چه که حکومت می تواند با رای مردم انتخاب 
شــود و به پیش رود ولی وضع قوانین و حتــی قوانین همین انتخاباتی که مردم 
می خواهند در آن رای دهند نیز نیاز به یک چارچوب ارزشــی و هنجاری دارد 
که می توان آنها را از منبع دینی اخذ کرد لذا منافاتی بین جمهوریت و اسلامیت 

باقی نخواهد ماند.
 نکته بعد مبهم بودن عنوان اســلامی و عدم اطلاع مــردم از جزئیات آن 
است که این نیز قابل دفاع نخواهد بود چرا که اولا مردم ایران با مبانی اسلامی 
حتی قبل از انقلاب نیز خو داشــته و آنها را به خوبی می شــناختند و ثانیا امام 
خمینی)ره( در ســخنرانی های خود قبل از انقلاب اســلامی تمام شــرایط و 

جزئیات حکومت داری اسلامی را روشن ساخته بودند.
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 ÉÉشرایطÉمحصولÉماÉامروزÉوضعیت
ÉمناسباتÉ،کشورمانÉتاریخی
É،اجتماعیÉ،سیاسیÉپیچیده
ÉتحولاتÉبالاخرهÉوÉاقتصادی
ÉاخیرÉسالÉ۴۱ÉاجتماعیÉوÉسیاسی
ÉوÉجهانÉبعدیÉمرتبهÉدرÉوÉایران
ÉکلیشهÉمیماندÉ.کندÉمیÉپیداÉمنطقه
Éمردم"É:ازحقیقتÉعاریÉاماÉزیباÉهای
ÉچیزیÉچهÉبهÉدانستندÉنمیÉآنروز
ÉمیدانستندÉایرانیانÉ"میدهند"؛Éرای
ÉچهÉدانستندÉنمیÉاماÉ،نمیخواهندÉچه
ÉمیدانستندÉایرانÉمردمÉ."میخواهند
چهÉمیخواهند.

 É
 صادق زیباکلام  
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گفتگو        |      

چرا فقط جمهوری اسلامی؟!
 اسدالله بادامچیان 	

مخالفین شــبهه پراکنی و شایعه سازی می کنند و مطالب را به گونه ای بیان 
می کنند که در ذهن ها شبه ایجاد شود، همواره وجود داشته و خواهد داشت. یک 
نظام کارآمدی که در جهان تحول ایجاد کرده ونظام های غربی و شرقی را به هم 

ریخته طبیعی است که با این شبهه ها مواجه شود.
در مورد این شــبهه که مردم برای انتخاب نظــام پس از انقلاب، مجبور به 
انتخاب بین دو گزینه ی »آری« و »نه« بودند و گزینه ی سومی مانند »جمهوری 
دموکراتیک اسلامی« وجود نداشت؛ باید گفت اولین مسأله این است که باید به 
آن روزگار و تاریخ که آغاز نظام اسلامی بود، مراجعه کرد و به نشریات و مسایلی 
که مطرح می شد، توجه داشت. وقتی انقلاب پیروز شد معلوم بود که نظام بعد از 
آن باید اسلامی باشد. انقلابی که رهبری آن به دست یک مرجع تقلید و فقیه بود، 
طبیعی بود که نظام اسلامی باشد ولی این قدر آزاد بود که دیدگاه های دیگر هم 
مطرح شد که در روزنامه های آن دوران مانند اطلاعات و کیهان موجود است؛ به 
عنوان مثال می گفتند فقط جمهوری باشد و اسلام نباشد یا جمهوری ملی باشد 
و یا جمهوری دموکراتیک اســلامی باشد. این مباحث در نشریات و روزنامه ها 

É

	É
اسدالله
Éبادامچیان

دبیر حزب موتلفه اسلامی  
دکترای روابط بین الملل
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 É
ÉدینÉاسلامÉخود
ÉمردمÉوÉآزادی

ÉوÉاستÉسالاری
ÉداردÉلزومیÉچه

ÉغربیÉچیزÉیکÉکه
ÉوÉکنیمÉاستفادهÉرا
ÉدچارÉتعبیرشÉدر
ÉکهÉبشویمÉمشکل
ÉدموکراتیکÉنظام

ÉاصلÉباÉغربی
ÉچهÉدموکراسی
ÉآیاÉوÉداردÉفرقی
ÉبایدÉراÉاسلام
ÉدموکراسیÉبا

ÉنظامÉیاÉدادÉتطبیق
Éدموکراتیک؟
ÉمقصودÉجاÉاین
ÉوÉدموکراسیÉاز
ÉیکÉدموکراتیک

ÉاستÉغربیÉمکتب
ÉنهÉوÉلیبرالیسمÉمثل
ÉدموکراسیÉاصطلاح

ÉمردمÉمعنایÉبه
ÉآزادیÉوÉسالاری

ÉبنابراینÉمردم؛Éرأی
ÉیکÉدموکراتیک
ÉخاصÉیÉشیوه

است.

مطرح می شد. فقط حزب توده 60 تا نشریه داشت. بنابراین نهایت آزادی برای 
مردم در بیان دیدگاه ها وجود داشت.

مســأله ی دوم این که برخی که می خواستند اسلام خالص نباشد از اسلام 
دموکراتیک حرف می زدند مانند »بنی صدر« که در پاریس این بحث را مطرح کرد 
که نظام آینده ی ایران باید جمهوری دموکراتیک اسلامی باشد. آقای »بازرگان« 
نیز همین نظر را داشــت. بعد در جــواب آن ها این بحث مطرح شــد که چرا 
جمهوری دموکراتیک؟ اگر مسأله دموکراسی و مردم سالاری است، در جمهوری 
نیز همین معنا وجود دارد مثل این که گفته شود سنگ سیاه حجر الاسود. گذشته 
 چرا لغت خارجی به کار ببریم؟ این نظام دموکراتیک غربی دو شکل 

ً
از آن اصلا

داشت، یکی نظام لیبرال دموکراسی، کاپیتالیستی بود که مال سرمایه داری غربی 
بود و دیگری نظام سوســیال دموکراتیک، متعلق به چپ غربی بود. این جا هم 
کســانی که چپ می زدند، دموکراتیک را اضافه می کردند. امام)ره( در آن زمان 
توضیح داد که مقصود آن ها دموکراتیک و مردم سالاری نیست بلکه می خواهند 
چیزی از غرب بیاورند وگرنه این نیســت که اسلام مردم سالاری نداشته باشد. 
خود اسلام دین آزادی و مردم سالاری است و چه لزومی دارد که یک چیز غربی 
را اســتفاده کنیم و در تعبیرش دچار مشکل بشویم که نظام دموکراتیک غربی با 
اصل دموکراسی چه فرقی دارد و آیا اسلام را باید با دموکراسی تطبیق داد یا نظام 
دموکراتیک؟ این جا مقصود از دموکراسی و دموکراتیک یک مکتب غربی است 
مثل لیبرالیســم و نه اصطلاح دموکراسی به معنای مردم ســالاری و آزادی رأی 

مردم؛ بنابراین دموکراتیک یک شیوه ی خاص است.
این بحث ها آن زمان خیلی شدید بود. امام)ره( به عنوان کسی که باید فسخ 
دعوی و هدایت می کرد فرمود: »نظر من جمهوری اسلامی است نه یک کلمه 
بیش تــر و نه یک کلمه کم تر«، مردم تکلیــف را فهمیدند به تبعیت از رهبری و 
 در 

ً
بر اســاس ایمان و اعتقادی که به امام)ره( داشــتند، رأی دادند. امام)ره( قبلا

بهشت زهرا این مسأله را تبیین کرده و گفته بودند که شما چه حقی داشتید نظام 
سلطنتی رضاشاه را بیاورید، نسل آینده خودشان تصمیم می گیرند. این جمله را 
هم فرمودند که: »من به پشتیبانی این ملت و به واسطه ی اعتمادی که مردم به من 
دارنــد از طرف ملت دولت تعیین می کنم.« امام)ره( به عنوان ولی فقیه و مرجع 

تقلید با همان اقتداری که اسلام به ایشان داده بود، نظرشان را به مردم گفتند.
امام)ره( هدایت کردند و از بین انواع گزینه ها شــامل نظام جمهوری، نظام 
جمهوری ایرانی، نظام جمهوری ملی ایرانی و نظام دموکراتیک اســلامی، نظام 
جمهوری اسلامی را مطرح کردند. امام)ره( مردم را هدایت کردند و مردم هم به 

É
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آن رأی دادند اما در زمان انتخابات این بحث مطرح شــد که در همه پرسی چه 
چیزی ســؤال شود؟ یک شکل می توانست این باشد چه نظامی را می خواهید؟ 
شــکل دیگر این بود آیا نظام مد نظر امام)ره( را می خواهید یا نه؟ در بررسی ها 
 کسی جمهوری اسلامی را قبول ندارد و گزینه ی 

ً
به این نتیجه رســیدند که مثلا

دیگری می خواهد، او می تواند به این نظام رأی ندهد. گزینه ها در جامعه مطرح 
بود، در روزنامه ها و ســخنرانی ها مطرح شــده بود و مــردم از گزینه های دیگر 

بی اطلاع نبودند.
پس هــم آزادی رأی بود و هم نظرهای دیگر در جامعه مطرح شــده بود و 
 در بدیهیات نمی شود، تردید کرد؛ 

ً
مردم از آن ها اطلاع داشتند. غیر از این اساسا

مثل روز و شب به هر حال یک انقلاب اسلامی رخ داده و می خواستند که نظام 
برآمده از آن را مطرح کنند.

شبهه دیگری که مطرح است این می باشد که مردم به نظامی که آزموده نشده 
بود، رأی دادند ولی اکنون از انتخاب آن پشــیمان شده اند و از سوی دیگر گاهی 
گفته می شود که نسل فعلی که به نظام و قانون اساسی رأی نداده است چرا باید 
به آن تن دهد؟! به این شبهه می توان یک پاسخ نقض داد و آن این که شما به چه 
دلیل می گویید مردم پشیمان شده اند؟ آیا مردم از نظام تبعیت نمی کنند؟ آیا علیه 
نظام تظاهرات می کنند؟ آیا در انتخابات شرکت نمی کنند؟ وقتی 40 میلیون در 
انتخابات شــرکت می کنند، از نظام برگشته اند؟ ممکن است در مورد انتخابات 
کاندیدایی معترض شــود و بگوید رأی من را به نفــع دیگری اعلام کردند ولی 
بالاخره 40 میلیون شــرکت کرده اند اما در مورد نسل امروز که ابتدا به نظام رأی 
نداده، باید گفت که این امر فی نفسه قابل طرح نیست که در هر نسلی بخواهند 
دوباره همه پرســی برگزار کنند، بلکه بحث این است که نسلی که رأی نداده آیا 
این نظام را قبول هم نکرده است؟ حضور40 میلیونی در انتخابات نشان می دهد 
که آن ها نیز این نظام را پذیرفته اند. از ســوی دیگر قراین نشــان می دهد که اگر 
همه پرسی باشد مردم دوباره به این نظام رأی خواهند داد چرا که ظرف 30 یک 
کشوری که اسیر آمریکا بود و نفت آن را کنسرسیوم آمریکایی، انگلیسی، ایتالیایی، 
بلژیکی و… می بردند اکنون نفت خودش را در اختیار دارد، اســتقلال تصمیم 
گیری دارد دیگر در واشــنگتن و لندن رأی آن تصمیم نمی گیرند. پیشرفت های 
علمی در زمینه ی علوم هوا وفضا، ســلول های بنیادین، نانو و… نشان از کارآیی 
این نظام اســت. از سوی دیگر حضور عظیم مردم در صحنه های گوناگون مثل 

راه پیمایی سال گرد پیروزی انقلاب و22بهمن، نوعی همه پرسی است
دکتر بادامچیان سیاست مدار ایرانی و دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی است. 

	É
ÉدیگریÉشبهه
ÉاستÉمطرحÉکه
ÉکهÉباشدÉمیÉاین
ÉنظامیÉبهÉمردم
ÉنشدهÉآزمودهÉکه
ÉولیÉدادندÉرأیÉ،بود
ÉانتخابÉازÉاکنون
ÉپشیمانÉآن
ÉسویÉازÉوÉاندÉشده
ÉگفتهÉگاهیÉدیگر
ÉنسلÉکهÉشودÉمی
ÉنظامÉبهÉکهÉفعلی
ÉاساسیÉقانونÉو
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ÉیکÉتوانÉمیÉشبهه
ÉوÉدادÉنقضÉپاسخ
ÉبهÉشماÉکهÉاینÉآن
ÉگوییدÉمیÉدلیلÉچه
ÉپشیمانÉمردم
ÉمردمÉآیاÉاند؟Éشده
ÉتبعیتÉنظامÉاز
Éکنند؟Éنمی



27 شماره ۲    27
اول اردیبهشت ۹۹

اند یشـه 
    سیا سی

سابقه دبیر اجرائی، رئیس مرکز امور سیاسی، مدیر 
مسئول »هفته نامه شما« را در این حزب دارد. او 
در این گفتگو به این شــبهات پیرامون همه پرسی 

تعیین نظام جمهوری اسلامی پاسخ می دهد. 
ایشان معتقد است هنگام همه پرسی گزینه ها 
در جامعه مطرح بود، در روزنامه ها و سخنرانی ها 
مطرح شده بود و یک نوع آزادی حاکم بود. مردم 
از گزینه های دیگر بی اطلاع نبودند ومی توانستد 
به نظام جمهوری اسلامی مطلق رأی ندهند. اگر 
این نظام رأی نمــی آورد طبیعی بود که نظام های 
دیگر مطرح می شد.  که امام خمینی)ره( ذهن ها 
را هدایت و رهبری کردنــد و مردم هم به آن رأی 

دادند.

 

     

 ◢◢
ÉقراینÉدیگرÉسویÉاز

ÉکهÉدهدÉمیÉنشان
ÉپرسیÉهمهÉاگر

ÉدوبارهÉمردمÉباشد
ÉرأیÉنظامÉاینÉبه
ÉچراÉدادÉخواهند

ÉیکÉ۳۰ÉظرفÉکه
ÉاسیرÉکهÉکشوری
ÉنفتÉوÉبودÉآمریکا
ÉکنسرسیومÉراÉآن

É،انگلیسیÉ،آمریکایی
ÉبلژیکیÉ،ایتالیایی

ÉاکنونÉبردندÉمیÉ…و
ÉدرÉراÉخودشÉنفت

ÉاستقلالÉ،داردÉاختیار
ÉداردÉگیریÉتصمیم
ÉواشنگتنÉدرÉدیگر

ÉآنÉرأیÉلندنÉو
É.گیرندÉنمیÉتصمیم

|                تحلیل و تبیین                                       	
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ده خطا در دهه اول انقلاب
 سید مصطفی تاجزاده  	

انقــلاب ما در زمانی پیروز شــد که اندیشــه های سوسیالیســتی مقبول 
انقلابیون جهان بود و دموکراسی و حقوق بشر منسوب به غرب و سرمایه داری 
و بورژوازی می شد. تروریزم کور و گسترده فرقه رجوی همراه با جنگ تحمیلی 

از عوامل تاثیرگذار حرکت به سوی تک صدایی بودند.
 به رای گذاشتن قانون اساسی یکی از بدیع ترین حرکت های انقلاب بود. 

متاسفانه بزرگترین خطا گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی بود. 
من با فرض درســتی نظریه ولایت فقیه با گنجاندن آن در قانون اساســی 
مخالفم زیرا مســیر انقلاب را از جمهوریت به ســمت سیســتمی یک نفره، 
مادام العمر و با اختیارات گســترده، بدون پاسخ گویی هدایت کرد. چه نهادی 
قرار است بر ولی فقیه نظارت کند؟مجلس خبرگان. حال صلاحیت نمایندگان 
آن مجلس را چه کسی تعیین می کند؟ فقهای شورای نگهبان که همگی منصوب 
ولی فقیه هســتند. قلع و قمع شــورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان در 

انتخابات دیگر دیده نمی شود.
 تقریبــا 85% کرســی های خبرگان رهبــری قبل از انتخابات مشــخص 
می شوند. همین مجلس خبرگان پالایش و تصفیه شده نیز اجازه سوال کردن از 
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نهادهای زیر نظر رهبری را ندارد. مجلس شورای اسلامی نیز از حق تصویب 
قانــون یا انجام تحقیق و تفحص درباره نهادهــای زیر نظر رهبری بدون اجازه 
ایشان محروم شده است. مطبوعات و احزاب از ترس توقیف و انحلال جرات 
نقد عملکرد رهبر را ندارند و صداوســیما نیز وظیفه ای جز مجیزگویی از رهبر 

رسالتی برای خود نمی بیند.
جایگاه رهبری به قدری تضعیف شــده که وقتی اعلام کوچ از تلگرام کرد، 

اتفاق ویژه ای در این شبکه اجتماعی رخ نداد. 
حکومتی کردن صداوسیما از خطاهای بزرگ نسل انقلاب بود. بزرگترین 
دلیل اقبال به رسانه های فارسی زبان خارجی، ناکارآمدی و تک صدایی رسانه 
به اصطلاح ملی اســت. تداوم اشغال ســفارت امریکا دیگر خطای ما بود که 
یک اقدام اعتراضی چند ســاعته 444 روز ادامه یافت و آثار بسیار نامطلوبی 
بجاگذاشت. با اشغال سفارت امریکا، گفتمان رهبری از "همه با هم" به "همه 
علیــه امریکا" تغییر پیــدا کرد، یعنی انقلاب از شــعار اثباتی و جذبی خود به 

شعاری سلبی و حذفی استحاله یافت.
 نباید از ظرفیت قانونی تحمیل نخست وزیر به بنی صدر استفاده می کردیم 
و باید به گزینه مرضی الطرفینی رضایت می دادیم. در آن صورت شــاید خرداد 
60 رخ نمی داد و سرنوشت کشور جور دیگری رقم می خورد. ادامه جنگ بعد 

از فتح خرمشهر اشتباهی بسیار بزرگ و فرصت سوزی گسترده ای بود.
 اگر جنگ در ســال61 پایان می یافت شاید فرصت می یافتیم به تکثر آرا و 
دموکراسی توافقی برسیم. اعدام های سال67 که بدون هیچ گونه توجیه قانونی 
صورت گرفت یکی از بزرگترین خطاها بود. درســت است که با یک سازمان 
تروریســتی رودررو بودیم اما زندانیان محاکمه شــده بودند.به نظر من حکم 
یک ســازمان سیاسی که رسما به دشــمن در حال جنگ با کشور می پیوندد و 
علنا برای او جاسوســی می کند و همسوی با او سربازان میهن را خاک و خون 
می کشد، با حکم یک سازمان تروریستی اما مستقل از بیگانه که برای دستیابی 

به آرمان هایش نبرد مسلحانه می کند، متفاوت است.
 در تجدید نظر قانون اساسی مرتکب اشتباه شدیم و اختیارات بیشتری را به 

رهبر بعدی دادیم که نباید می دادیم.
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تحلیل و تبیین                 |    	    

آقای تــاج زاده سیاســتمدار اصلاح طلب و عضو شــورای مرکزی جبهه 
مشارکت ایران اسلامی، مانند صحبت های گذشته خود اینبار نیز در یادداشتی 
به نقد از رهبری پرداخت. اســتراتژی »نقد رهبری و ولایت فقیه« برای سلب 
مســئولیت از مدیران اجرایی کشــور و تطهیر دولت اعتدال ، بی ثبات سازی 
سیاســی و جدا ســاختن ملت از رهبری نظام تحلیل می شود. او با ذکر برخی 
خطاهای جمهوری اســلامی بعد از انقلاب، نوک پیکان اتهامات را به سمت 
رهبری ســوق می دهد. به نظر ایشــان تمام این خطاها از زمانی آغاز شــد که 
عنصری به نام »ولایت فقیه« یک دیکتاتوری جدید در کشور به وجود آورده و 

همه ی مسائل کشور حول آن تفسیر شد.
 ایشان معتقدند که جمهوریت با اسلامی بودن یعنی مدل حکومت داری 
ولایت فقیه در تضاد بوده و قابل جمع نخواهند بود لذا تمام مشکلاتی که بعد 
از انقلاب برای جامعه ایرانی به وجود آمده به خاطر آن است که سعی در جمع 
بین این دو مفهوم داشته ایم. دیکتاتوری خواندن حکومت در ایران ممکن است 
بخاطر تفســیر اشتباهی باشد که آقای تاج زاده از مفهوم ولایت فقیه داشته و بر 
روی آن قضاوت می کند. دیکتاتوری خواندن حکومت در ایران ممکن اســت 
بخاطر تفســیر اشتباهی باشد که آقای تاج زاده از مفهوم ولایت فقیه داشته و بر 
روی آن قضاوت می کند. ایشان با مفهومی که از دموکراسی غربی در ذهن دارد 
می خواهد درباره مدل ولایت فقیه قضاوت کند و این طبیعی اســت که این دو 
سنخیتی با یکدیگر ندارند، چرا که مبانی پیش فرض آنها کاملا با هم متفاوت 
است. در ادبیات غربی انسان بالذات حق انتخاب دارد ولی در ادبیات اسلامی 

انسان به واسطه ی حجت خدا یا نائبانش اختیار انتخاب پیدا می کند.
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 درس گفتار     |     

تاملی در ساختار جمهوری اسلامی
 محمد سروش محلاتی   	

آقای هاشمی رفسنجانی خاطرات سی ساله ی خود را از حضور در بدنه ی نظام 
جمهوری اســلامی در یک سلسله کتاب به چاپ رسانیده است. یکی از این کتاب 
ها با عنوان انتقال قدرت به روایت آخرین سالهای ریاست جمهوری ایشان در دهه 
ی هفتاد می پردازد. در این درسگفتار نه از حیث تاریخی بلکه از حیث تجربی و با 
بررسی واقعیت های اتفاق افتاده، ویژگی های ساختار نظام جمهوری اسلامی که از 
خلال خاطرات آقای هاشمی استخراج می شود بیان خواهد شد. البته طبیعی است 
که جنبه ی فقهی بحث پررنگ تر است چرا که پایه ی این نظام بر فقه بنا شده است. 
مهمترین بخش خاطرات ایشان مربوط به سال 76 است که ریاست ایشان تمام شده 
و حواشی ریاست جمهوری آقای خاتمی به وجود می آید. در این بین اختلاف ایران 
با کشــورهای اروپایی نیز قابل توجه است. سخنرانی جنجالی آقای منتظری نیز در 
این سال درباره ی نظام سر و صدای زیادی به پا کرده بود. همچنین محاکمه ی آقای 

کرباسچی نیز در این سال قابل توجه است. 
ویژگی های ساختار جمهوری اسلامی عبارتند از:

1.نظام جمهوری اسلامی خطابه محور است.
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در زمان انقلاب رهبران با خطابه و سخنرانی رژیم شاه را سرکوب کردند ولی بعد 
از پیروزی انتظار می رفت که تصمیمات و تعیین خط مشی ها شکل قانونی پیدا کند و 
هر مساله ای در نهاد مربوط به خود مورد بررسی قرار بگیرد نه اینکه مساله ی سیاسی 
در مسجد بررسی شود. در ایران هر موضوعی ابتدا در سخنرانی یکی از بزرگان مطرح 
شده و بعد دستگاه های قانونی به اثبات و اجرای آن می پردازند. برای مثال اکثر خطابه 
های رهبری محور سیاست گذاری های جمهوری اسلامی بوده است مثلا سخنرانی 
ایشان در سال 75 مبنی بر اسلامی نبودن دانشگاه های ایران. در سال 76 نیز سخنرانی 
معروف ایشان درباره ی مبارزه با ثروت اندوزی در بین روسای نظام تاثیراتی را در بدنه 
ی نظام داشته است. این سخنرانی ها و خطابه ها  صرفا یک اعلام نظر نیستند بلکه 

بخاطر قدرت موجود در پشت آن به تایید و لازم الاجرا بودن آن می انجامد. 
وقتی مســاله ای مطرح می شــود مثل مبارزه با ثروت های باد آورده، همه ی 
مطبوعات و رســانه ها باید از آن حمایت کرده و در تایید آن مطلب بنویسند. حتی 
مردم نیز در این بین از ترس پولهای خود را از بانک بیرون می کشند که این امر در دهه 
ی هفتاد موجب رکود اقتصادی در کشور شد. آقای رفسنجانی از آقایان ری شهری، 
شوشتری و غیوری این مساله ی رکود و تاثیر کلام رهبری بر بازار ایران را بیان می کند. 
با معلوم شدن ضعف های این رویکرد اظهارنظرهای مخالف از سوی اندیشمندان 
بح کلام رهبری شکسته می شود. این در حالی است که آقای رئیسی به 

ُ
روان شد و ق

عنوان بازرسی کل کشور اعلام می کند که حتی یک مورد هم ثروت های باد آورده در 
بین مسئولین گزارش نشده است. این نشان می دهد که هیچ واقعیتی پشت سخنان 

رهبری وجود نداشته و این صرفا یک خطابه وعظ گونه است.
2- نظام جمهوری اسلامی شامل نیروهای خود سر و بی قاعده است.

بعــد از انقلاب اکثر گروه ها به صورت خود ســر و بدون هماهنگی هر کدام 
کارهای خود را انجام می دادند مثلا دســته ای می ریختند و ســینما را به آتش می 
کشیدند. حال سوال این است که این حرکت های خود سرانه جزئی از ساختار نظام 
هســتند یا یک سری امور عارضی هستند؟ برای مثال گروهی به نام حزب الله برای 
انجــام امر به معروف و نهی از منکر در دهه ی هفتاد کارهای خودســرانه ی زیادی 
مثل تعرض به کتاب فروشــی ها انجام می دادند. یا مثلا سخنرانی های عبدالکریم 
سروش رو به هم می زدند و مردم را کتک می زدند. به طور کلی می توان حرکت های 

خودسرانه را به چند دسته تقسیم کرد:
الف(حرکت های خودسرانه ای که در نهایت از طرف سران نظام مورد حمایت 
قرار می گیرد مثل همان آتش زدن کتاب فروش مرغ آمین که آیت الله جنتی در نماز 

جمعه از آن حمایت می کند.
ب(حرکت های خود ســرانه ای که در بدنه ی خود نظام صورت می گیرد ولی 
مجوز لازم از مقامات بالا دست را ندارد مثل فرستادن کشتی همراه با مواد منفجره به 
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سمت اروپا توسط گروهی از بدنه ی وزارت اطلاعات.
ج(حرکــت های خود ســرانه ای که در بدنه ی خود نظــام صورت می گیرد و 
کاملا قانونی و رســمی است مثل حمله ی فیزیکی و رسانه ای به آقای منتظری بعد 
از ســخنرانی سیزده رجب در نقد حاکمیت و رهبری که کاملا توسط تمام مسئولین 
تایید شده و توسط سپاه مدیریت شد. تمام کسانی که در تظاهرات علیه آقای منتظری 
حضور پیدا می کنند و عکس رهبری را بالا می برند قطعا کارشان به نام رهبری نوشته 

شده و به ایشان منتسب خواهد شد.
3-  در ایران از انتخابات فقط اسم آن به عاریه گرفته شده است.

انتخابات در ایران چند مشکل اساسی دارد: 
الف(از دیدگاه سران نظام و دستگاه حاکمیت دینی انتخابات امری پذیرفته شده 
نیست یعنی در ادبیات دینی جمهوری اسلامی مردم حقی برای تعیین مسئولین خود 
ندارند. به بیان دیگر انتخابات از عرضیات نظام جمهوری اسلامی است لذا هر جا که 
به صلاح نظام باشد انجام می شود. آیت الله مشکینی در مجلس خبرگان و در مورد 
شروط انتخاب رهبری این را به صراحت بیان کردند که اصلا انتخابات در مورد رهبری 
کارایی ندارد و مشروعیت رهبری از طریقی غیر از رهبری خواهد آمد و هر آن کس را 

که رهبری تعیین کند نیز نیازی به انتخابات ندارد.
ب(انتخابات در ایران از حضور احزاب قوی، متنوع و دارای رقابت خالی است. 
در مدل حکومت داری ولایت فقیه اصلا حزب ها نمی توانند پا بگیرند و قدرتمند 
شــوند لذا رقابتی هم در بین آنها نمی تواند شکل بگیرد لذا در ایران ابزار کافی برای 

انتخابات وجود ندارد.
ج(اختیارات شورای نگهبان در انتخاب کاندیدهای متفاوت امکان رقابت یکسان 
را سلب کرده و به گلچین کاندیدها یعنی اِعمال محدودیت در انتخابات می انجامد.

د(مهمترین عاملی که نشان می دهد که انتخابات در ایران به طور خالص از رای 
مردم برنیامده و آزاد نیست این اســت که نظامیان حضور پر رنگ در این امر دارند. 
حضور نظامیان موجب اِعمال محدودیت های زیادی برای مردم و رای دهندگان می 

شود.
ه(صدا و سیما همواره در انتخابات در جهت حمایت از یک جناح عمل کرده و 

جناح های دیگر را نادیده می گیرد.
و(وارد شدن دستگاه اطلاعاتی کشور به فضای انتخاباتی و جانب داری از یک 

جناح امری کاملا اشتباه بوده و به فاسد کردن انتخابات می انجامد.
ز( فشار گروه های مختلف به عنوان انصار حزب الله و یا گروه های فشار برای بر 
هم زدن میتینگ ها و اجتماعات برخی از کاندیدها نیز کاری ناپسند است که توجیهی 

نخواه داشت.
4- انتخابات در جمهوری اسلامی توسط رهبری هدایت می شود.
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در نظام جمهوری اسلامی ولی فقیه باید رئیس جمهور با تنفیذ کند ولی این تنفیذ 
و تایید چند صورت می تواند داشته باشد:

الف( دخالت غیر مستقیم: ولی فقیه صفات رئیس جمهور کارآمد را بیان کند و 
تعیین مصداق آن را بر عهده ی مردم بگذارد. از لحاظ فقهی ولی فقیه فقط تا همین 

اندازه مامور است که مردم را هدایت کند و صفات کاندید اصلح را بیان کند.
ب(دخالت مستقیم: ولی فقیه به طور مستقیم یک فرد را بیان کند. در ایران ولی 
فقیه دقیقا همین کار را انجام می دهد. ایشــان به راحتی مردم را به ســمت انتخاب 

مصداقی عینی هدایت می کنند. این هدایت از چند طریق صورت می گیرد:
1.هدایت گروه ها و جریانات سیاسی.

2.هدایت صدا و سیما و تبلیغات.
3.هدایت ائمه ی جمعه برای رساندن به مردم.

4.هدایت سازمان ها و بخش های دولتی.
5.هدایت نیروهای مسلح.

5- سیاست های نظام جمهوری اسلامی در روابط خارجی جنبه ی دوگانه دارد.
جمهوری اســلامی در مواجهه با دیگر کشورها هم از منافع و ارزش های خود 
دفاع کرده و دست از دشمنی بر نمی دارد و هم علاقه به رابطه و بهره گیری از منافع آنان 
دارد. برای مثال در مورد رابطه با آمریکا هنوز هم دیدگاه واحدی وجود نداشته و سران 

نظام یک صدا نیستند. این دوگانگی در امور خارجی چند مورد است:
الف(دوگانگی رفتار رهبری در مواجهه با ســران کشورهای مختلف که به ایران 

می آیند.
ب(موضع گیری های متفاوتی از ناحیه ی صدا و سیما در باب مسائل خارجی 
صورت می گیرد. برای مثال بعضی از مســائل و روابط خارجی اصلا انعکاس داده 

نمی شود.
ج(موضع گیری های جمهوری اســلامی در مقابل اتفاقات خارجی و مربوط 
به کشــورهای دیگر. برای مثال نسبت به یک اتفاق کوچک در یک کشور دور افتاده 
واکنش نشان می دهند ولی نسبت به یک اتفاق مهم در کشورهای بزرگ واکنشی نشان 

نمی دهند.
6- جمهوری اسلامی با خواب و نذر اداره می شود نه عقلانیت.

برخی از داستان ها و خاطراتی که آقای هاشمی از خواب ها و نذرهای مسئولین 
نظامی و اداری کشور ذکر می کند نشان می دهد که مسئولین جمهوری اسلامی با 
چه افکار عوامانه و خرافی اقدام به فعالیت کرده و هیچ پشتوانه محکمی برای نظرات 

خود ندارند.
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تحلیل و تبیین                 |    	    

آقای محمد ســروش محلاتی پژوهشــگر دینی و از تئوریسن های دینی 
و فقهــی اصلاح طلب به شــمار می آید. او در درس ها و ســخنرانی های »فقه 

سیاسی« خود به نقد از ولایت فقیه و جمهوری اسلامی پرداخته است.
 او در سخنان پیشینی خود گفته بود که انقلاب اسلامی مشکل عقلانیت 
دارد. او در این درسگفتار پنج جلسه ای به روایت خاطرات آقای رفسنجانی از 
دهه ی هفتاد پرداخته و شش مورد از ویژگی های ساختاری برای نظام جمهوری 

اسلامی را بیان می کند. 
در مورد این درسگفتار نقد های زیادی وجود دارد.

 اولیــن نقد غلبه دیدگاه تجربه گرایی آن هــم در یک بحث به ظاهر فقهی 
است.

 ایشــان بارها و بارها در این درسگفتار تاکید می کنند که بحث تاریخی و 
نظری نکرده و صرفا از تجربیات سخن می گوید در حالی که با استفاده از همین 

تجربیات به سراغ نقد ساختار نظری نظام می رود.
 دومین مساله ای که در این بین وجود دارد، غلبه دیدگاه پراگماتیستی ایشان 
نسبت به مساله ی سیاست است. ایشان سیاست های نظام جمهوری اسلامی 
را صرفا بخاطر ناکارآمد بودن در عرصه عمل به چالش نقد کشیده و برخلاف 

ادعای خود کوچکترین اشاره ای به فقه و پشتوانه های مذهبی آنها نمی کند. 
سومین نکته ای که در این درسگفتار به چشم می خورد این است که ایشان 
با لحنی غرض ورزانه نه یک نظام بلکه صرفا به دنبال یک نفر و آن هم شخص 

رهبری است که این از انصاف و عدالت این سخنان می کاهد.
 مســاله چهارم نقدی اســت که ایشــان به خطابه های رهبری دارند. این 
یک رســم متعارف است که در هر کشوری صاحبان اندیشه چه با قلم و چه با 
ســخنرانی موضوعات جدیدی را مطرح کرده و دیگران بر روی آنها کار کرده و 

نقد و حاشیه می نویسند و این ربطی به مقام رهبری ندارد. 
پنجمین مســاله اینکه حرکات های خودجوش و مردمی که در ایران اتفاق 
می افتد برای فرار نظام از ساختار خشک بروکراسی مدرن و از باب مردمی بودن 
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سیاســت های اجرایی در کشور است و نمی توان آنها را صرفا بخاطر هماهنگ 
نکردن با ساختار دولتی محاکمه کرد. 

مساله ششم نیز رفتار دوگانه جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر است که 
از دل حب و بغض های ارزشی این نظام دینی بر می آید و امری متعارف است 

همانطور که دیگر ممالک نیز همینگونه رفتارها را دارند.
 هفتمین مساله نیز خرافاتی بودن سران نظام است.

 آقای محلاتی با مثال آوردن از خود آقای رفسنجانی ادعا می کند که تمام 
سران نظام خرافاتی و خواب زده هستند در حالی که بطلان این قیاس از ظاهر 

آن مشخص است.
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یادداشت      |  

طلوع انقلاب اسلامی در شخصیت آوینی
 اصغر طاهرزاده 	

شهید آوینی متذکر تاریخی است که با انقلاب اسلامی ظهور کرده و باید 
در نسبت با او متذکر این امر بود و در این گردونه به سخنان آن شهید با جدیّت 
 شهید آوینی 

ً
تمام فکر کرد تا از نوع خودآگاهیِ تاریخی او بهره مند شــد. ثانیا

غرب را و فیلسوفان و متفکران آن را از یک طرف، و جریان روشنفکریِ غرب زده 
را از طرف دیگر به خوبی می شناســد و در چنین افقی ســخن می گوید و اگر 
گاه به پیش زمینه های فکریِ او باشیم؛ به خوبی متوجه خودآگاهیِ تاریخی او  آ

خواهیم شد و سخنان او را خواهیم فهمید.
شــهید آوینی، آوینی آینده تاریخ ما خواهد بود، او آوینی فردای ماســت. 
می شــود گفت یک طلوعی در یک شــخصیتی ظهور کرده است که آن طلوع 
انقلاب اســلامی است در وجه شخصیت آوینی. شما طلوع حقیقت انقلاب 
 در شهید چمران دارید. چمران هیچ چیز نیست جز آینه انقلاب 

ً
اسلامی را مثلا

اسلامی در هویت چمرانی.
سوال این اســت که ما چه برخوردی می توانیم با آنچه آوینی در مقابل ما 
گشوده است، داشته باشیم؟ یک برخورد این است که بگوییم اینها حرف های 
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شاعرانه است، یک برخورد این است که بگوییم حرف های او مثل بقیه ادیبان 
اســت. من می خواهم بگویم هیچکدام از اینها نیســت. سخن آوینی چیزی 
 در بستر دیگر، که اشــارت، پیام و محتوای دیگر دارد. خطری که 

ً
است کاملا

ما را تهدید می کند این است که این سخنان را در عرض سخنان دیگر ادیبان و 
متفکران قرار دهیم. مانند این اســت که امام خمینی )ره( را در عرض بقیه فقها 
قرار دهیم. انقلاب امام، ســرود الهی در زبان و کلام یک انسان واصل متعالی 
 انعکاس حضرت روح الله در کلماتش است. اما ما چه 

ً
اســت و آوینی تماما

رویکردی باید با این الفاظ داشته باشیم؟
بســیاری از ابعاد انقلاب اســلامی هنوز ظهور نکرده است. اما آوینی آن 
ابعاد را در آینه انقلاب اســلامی دیده است. گفتی که از زبان آوینی با ما حرف 
می زند، حرف های جدی دارد. در تاریخی که خدا تکلیف بشر را بر قلب امام 
اشراق کرد، در بســتر آن اشراق، اشراقاتی بر قلب آوینی شده است. لذا الفاظ 
آوینی الفاظی است اشــراقی. لذا ما باید در متن آوینی تدبر کنیم تا ببینیم چه 

اشاراتی را در مقابل ما قرار می دهد.
آوینی به عنوان یک گزارشــگر اســت که یک افقی را گزارش می کند، آیا 
می توانیــم در این افق با او همراهی کنیم یا نــه؟ آوینی فقط تبیین می کند. اگر 
اســتدلال بخواهید، جواب شما را نمی دهد، شما باید ببینید چه نسبتی با این 
گشایش برقرار می کنید. آوینی هویت دنیای مدرن را حس کرده است و راضی 
نشده و جواب مطلوبات خود را نیافته است و با یک خودآگاهی نسبت به دنیای 
مدرن به یک خودآگاهی نســبت به مکتب حضرت روح الله رسیده است. ما 

باید در تجربه آوینی نسبت به دنیای مدرن شریک شویم.
آوینی در حضور تاریخی خودش ســخن گفته اســت. سخن او سخنی 
نیســت که یک دانشــمند دیگر بتواند بگوید. آوینی سخنگوی روح تاریخش 
اســت و اگر بتوانیم همراه او بشویم جهان او را حس می کنیم و اگر جهانش را 
حس کنیم با او همراه می شویم. آوینی جهان عجیب و غریبی را حس می کند 
که اگر با او همراه شویم همه آن را تصدیق می کنیم. »گفت« خدا در تاریخ های 
مختلف بر اســاس مناسبات تاریخ متفاوت می شــود. همانطور که ذات گل 
جمال است، ذات انسان زبان اســت. حال وقتی خدا می خواهد تجلی کند، 
انسان از خدا »گفت« می گیرد. پس انسان ها اگر خطورات خود را کنترل کنند، 

می توانند گفت خدا شوند.
اگر کســی خواست زبان امروز خدا شود باید خودش را امروز در معرض 
خدا قرار دهد. حال که بناســت خدا در این تاریخ بر انسان تجلی کند و انسان 
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ÉآوینیÉ.شویمÉمی
ÉوÉعجیبÉجهان
ÉحسÉراÉغریبی
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ÉشویمÉهمراهÉاو
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É»گفت«É.کنیمÉمی
ÉهایÉتاریخÉدرÉخدا
ÉاساسÉبرÉمختلف
ÉتاریخÉمناسبات
متفاوتÉمیÉشود.



شماره ۲    40
اول  اردیبهشت ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

هم ذاتش »گفت« اســت، خدا »گفت« خودش را بر زبان انسانی مانند آوینی 
جاری می کند. خدا فیلســوف نیست، فیلســوف فکر می کند اما خدا تجلی 
اســت. پس به آن کسی که تجلی می کند، بیان می رساند یا فکر؟ بیان. لذا کار 
آن گوینده بیان است. هیچوقت قرآن کتاب فلسفه نیست بلکه کتاب بیان است. 
یعنی می گوید و می نمایاند. اگر می خواهیم با آوینی روبرو شویم و اگر بپذیریم 

خدا با این مرد سخن می گوید باید ببینیم ما در نسبت با این متن کجا هستیم.
 بشر درک کرده بود 

ِ
هید آوینی به خوبی غرب را به عنوان مرحله ای از تاریخ

 غرب یکی از مراحل حضور »وجود« در عالم اســت و در 
ِ

و متوجه بود تاریخ
دل »اعصارِ وجود« و مراحل تاریخیِ آن، متوجه عصری شــد که پس از تاریخ 
غربی و با نگاه قدسی باید به صحنه بیاید و با ظهور انقلاب اسلامی متوجه آن 
تاریخ شد و به خوبی جایگاه تاریخیِ انقلاب اسلامی را که باید توسط عارفی 
سالک به ظهور آید، درک کرد و در متن مواجهه انقلاب اسلامی با غرب، متوجه 
تاریخ دیگری شد که آن تاریخ، نه ادامه غرب است و نه برگشت به گذشته خود. 
و آگاهی به این امر منجر به موضع گیری هایی می شود تا هرچه بهتر به تاریخی 

برسیم که انقلاب اسلامی شکل داده است.
ادعای ما این اســت که انقلاب اسلامی ستاره درخشان دوران ما و محفل 
و مجلس ما با حقیقت است و می توان با آن زندگی کرد و در این صورت است 
که آینده معنا پیدا می کند و پوچی می رود و عشق می آید. اما ادبیاتی که در این 
 
ً
تاریخ باید بدان رســید، ادبیاتی است که شــهید آوینی شروع کرد. بنده بعضا

به رفقا عرض کرده ام چگونه اســت که بعضی از افــکار حجاب انقلاب اند؟ 
عرضم آن بــوده ما باید این را بفهمیم که بعضی از افکار و اشــخاص ما را از 
م مان که با انقلاب اسلامی برافراشــته شده است، خارج می کنند. ممکن 

َ
عال

است دل ســوزی هم بکنند و سخنان مفیدی هم بگویند، ولی سخنانی بیرون 
م انقلاب اســلامی دارند. برعکسِ سخنان و نوشته های شهید آوینی که 

َ
از عال

م انقلاب اسلامی اســت، در حالی که بعضی از کتاب ها اگرچه از 
َ
ر عال

ّ
متذک

م انقلاب 
َ
انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی هم سخن می گویند، ولی متذکر عال

اسلامی نیستند.
شــهید آوینی انقلاب اسلامی را در راستای اراده الهی برای تحقق جهانی 
دیگر می فهمد و به گفته خودش اضطرابی که بشر امروز را فرا گرفته است نشان 
از یک زلزله قریب الوقوع دارد، زلزله ای که تمدن غرب را از بنیان ویران خواهد 
ســاخت و نسبت انسان را با خویشتن خویش و عالم دیگرگون خواهد کرد. از 
آنجا که تمدن امروز جهان را در تسخیر دارد، انقلاب فردا نیز یک واقعه جهانی 

	ÉÉÉÉ
ÉآوینیÉشهید
ÉاسلامیÉانقلاب
ÉراستایÉدرÉرا
ÉبرایÉالهیÉاراده
ÉجهانیÉتحقق
ÉوÉفهمدÉمیÉدیگر
ÉخودشÉگفتهÉبه
ÉبشرÉکهÉاضطرابی
ÉگرفتهÉفراÉراÉامروز
ÉیکÉازÉنشانÉاست
ÉالوقوعÉقریبÉزلزله
ÉکهÉایÉزلزلهÉ،دارد
ÉراÉغربÉتمدن
ÉویرانÉبنیانÉاز
ÉوÉساختÉخواهد
ÉباÉراÉانسانÉنسبت
ÉخویشÉخویشتن
ÉدیگرگونÉعالمÉو
ÉازÉ.کردÉخواهد
ÉتمدنÉکهÉآنجا
ÉراÉجهانÉامروز
É،داردÉتسخیرÉدر
ÉنیزÉفرداÉانقلاب
ÉجهانیÉواقعهÉیک
ÉبهÉوÉبودÉخواهد
ÉراÉعالمÉهمهÉیکباره
خواهدÉبلعید.
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خواهد بود و به یکباره همه عالم را خواهد بلعید. حتی اگر هیچ برهان دیگری 
در دست نداشتم، ظهور انقلاب اسلامی و بهتر بگویم، بعثت تاریخی انسان 
در وجود مردی چون حضرت امام خمینی )س( برای من کافی بود تا باور کنم 
که عصر تمدن غرب سپری شده است و تا آن وضع موعود که انسان در انتظار 
اوســت فاصله ای چندان باقی نمانده اســت. حقیقت دین را باید نه در عوالم 
انتزاعی، که در وجود انســان هایی جست که به خلیفه اللهی مبعوث شده اند. 

فصل الخطاب با انسان کامل است و لا غیر.
وظیفه متفکران تاریخ انقلاب آن اســت که روشن کنند آنهایی که اصالت 
را به انســانی می دهند که معنای خود را در فرهنگ غربی جست وجو می کنند 
از جنس تاریخ اســلام نیســتند. مرحوم آوینی چند بار تذکر می دهد که شما 

مشخص کنید انسانی که می خواهید تعریف کنید در کدام فضاست؟!
انسانی که بناست بر انقلاب اسلامی تفکر کند نمی تواند انسانی باشد که 
به غرب نظر دارد. لذا ســخنان مرحوم آوینی برای بعضی ها خیلی در دسترس 
نیست. آوینی انقلاب را طوری گزارش می کند که فتح تاریخی صورت می گیرد. 
این نحوه »بودن« انقلاب اســلامی، تاریخ انقلاب را می سازد. این بودنی که 

انقلاب اسلامی به ما عطا می کند، ما می توانیم با زبان آوینی در خود بیابیم.

اصغر طاهرزاده از اساتید فلسفه و عرفان اسلامی است که بیشتر مباحث 
تفسیری ایشــان را می شناسند. پروژه فکری ایشــان » ترویج گفتمان انقلاب 
اسلامی مبتنی بر اندیشه های امام خمینی )ره( و علامه طباطبایی )ره(« است. 
ایشان در فلسفه و عرفان اسلامی تحت تاثیر حکمت متعالیه ملاصدرا و عرفان 
محی الدین و شــخصیت آیت الله جوادی آملی)حفظه الله( بوده و در فلسفه 
غرب از دیدگاه های هایدگر بســیار تاثیرگرفته اند. فعالیت های علمی ایشان در 
جهت تبیین جایگاه تاریخ و معرفتی انقلاب اسلامی درگذر از تمدن غربی به 

تمدن نوین اسلامی نیز حائز اهمیت است.
20 فروردین به مناســبت روز بزرگداشــت هنر اسلامی و شهید مرتضی 
آوینی، مصاحبه ای با ایشــان شده اســت که نکات ارزشمندی از شخصیت 

آوینی و افکار و اندیشه های او بیان می کنند.

 É
ÉراÉانقلابÉآوینی
ÉگزارشÉطوری
ÉفتحÉکهÉکندÉمی
ÉصورتÉتاریخی

ÉنحوهÉاینÉ.گیردÉمی
ÉانقلابÉ»بودن«
ÉتاریخÉ،اسلامی

É.سازدÉمیÉراÉانقلاب
ÉکهÉبودنیÉاین

ÉبهÉاسلامیÉانقلاب
ÉماÉ،کندÉمیÉعطاÉما
ÉزبانÉباÉتوانیمÉمی

ÉخودÉدرÉآوینی
بیابیم.

|                                      تحلیل و تبیین                                       	



یادداشت      |  

 آیا دموکراتیک شدن راحت است؟ 
محمود سریع القلم 	

وقتی مشــکلات روی هم انباشته می  شــوند، بعضی به واژه دموکراسی 
متوسل می  شوند و تحقق آن را به عنوان راه حل مطرح می  کنند. البته اگر نروژ، 
ســوئد و آلمان نمونه  های دموکراتیک تلقی شوند، این قضاوت منطقی است. 
اما آیا افراد می دانند دموکراتیک شــدن چه فرایندها، اصول و تمرین های سختی 

در بر دارد؟ 
هزاران فیلسوف، اقتصاددان، جامعه شناس و دانشمند علوم در کنار هم و 
با اصلاح اندیشه های یکدیگر، متون نوشته اند و اثر گذاشته اند تا آنکه امروز، 
وزیــر دانمارکی به عنوان یک قرارداد اجتماعی و بدون آنکه هزینه ای بر بودجه 

عمومی کشور تحمیل کند، با دوچرخه به محل کار خود می  رود. 
در نهایت، دموکراسی نتیجۀ همکاری کسانی است که فکر می کنند، حال 
این فکر کردن برای فلســفه باشد یا کارآفرینی؛ برای قانون پذیری باشد یا تولید 
ی باشــد یا حفاظت از محیط زیســت؛ برای 

ّ
ثــروت؛ برای افزایش امنیت مل

اصلاح نظام بانکداری باشــد یا تشویق شــهروندان برای عبور از خطوط عابر 
پیاده. این حسِ اجتماعــی از جمع بودن و کار مثبت برای جمع کردن، مبنای 

فلسفی دموکراسی است. 
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جمعی تصمیم گرفتن، به فکــر منافع و مصلحت عامه بودن و جلوگیری 
حقوقی از انحصار و عدم شفافیت، نتیجه  چند قرن کار فکری است.

ن نیست، بلکه باور اســت: باوری که در اعماق 
ّ
دموکراســی قرص مُسک

 میزگرد، سخنرانی و راه-
ً
وجودی انســان ها ریشه دوانده است. دموکراسی صرفا

گاهِ نخبگان سیاسی و فکری یک جامعه  پیمایی نیســت بلکه باورهای ناخودآ
اســت که طی سال ها و در یک نظام آموزشی مشــترک، آنها را درونی کرده  اند. 
اگر مجموعهٔ حاکمیت یک کشــور، متون مشترکی نخوانده باشند، به باورهای 

مشترک نیز دست نخواهند یافت. 
دلیل اصلی اینکه اروپا و آمریکا به راحتی به توافق دســت می یابند، متون 
مشترک فلسفی و اقتصادی اســت که خوانده اند. طبیعی است وقتی نخبگان 
یک کشور از رشته  های مختلف با ادبیات متنوع دور هم جمع شوند نمی توانند 
به اشتراک نظر برســند و هر فرد، کار خود را انجام می دهد و برآیند این کارها، 

حداقل ناهماهنگی و حداکثر هرج و مرج خواهد بود.
 ناهماهنگی و ناکارآمدی ریشــه در از هم گســیختگی فکری دارد. وقتی 
ده  ها مدیر و تصمیم گیرنده با ده ها ســابقۀ فکری و مطالعاتی و گرفتن مدرک 
در حین کار دور هم جمع شــوند، هریک نوعی اســتنباط شخصی از مفاهیم 
حکمرانی و مدیریت خواهند داشت و نتیجه ی کار آنها نمی تواند مبتنی بر دقت، 

کارآمدی و انباشت پیشرفت ها باشد.
دموکراسی را دست کم گرفته  ایم؛ کما اینکه در دوره قاجار نیز، نویسندگانی 

تصور می کردند با چند کتاب و گردهمایی می توانند حکومت قانون بنا کنند.
 کافی اســت خاطرات علی نقــی عالیخانی، وزیر اقتصــاد ایران در دهۀ 
چهل را بخوانید تا ببینید سیســتم و جامعه با افراد توانا چه نوع رفتارِ بدی می-
کند. خاورمیانه راه طولانی دارد تا از دایرۀ اطاعت به فضاهای مشــترک فکری، 
استنباطی و کارکردی برســد. یک دلیل اینکه وزیر خارجه کانادا فرصت می-
کند با تک تک بازماندگان ســانحۀ هوایی ملاقات حضوری کند به این خاطر 
است که سیاست خارجی کانادا یک سیستم است و مرتب کار می کند و وزیر 
خارجه فرصت دارد تا این کار را انجام دهد. اگر سیاست خارجی کانادا به دلیل 
ناهماهنگی ها، سوء استنباط ها، خودخواهی ها و انحصارها، هر نیم  روز یک بحران 

داشت، چنین اهتمامی صورت نمی  پذیرفت.
 توافق فکریِ جمعی اســت که باعث می شود مســئولین اجرایی در اروپا 
ســاعت پنج عصر به بعد به زندگی خصوصی خود بپردازند تا آنکه تا ساعت 

دوازده شب در جلسات باشند.

 É
ÉراÉدموکراسی
-ÉگرفتهÉکمÉدست
ÉاینکهÉکماÉایم؛
ÉقاجارÉدورهÉدر

ÉنویسندگانیÉ،نیز
ÉکردندÉمیÉتصور
ÉوÉکتابÉچندÉبا

ÉتوانندÉمیÉگردهمایی
ÉبناÉقانونÉحکومت
ÉاستÉکافیÉ.کنند
ÉنقیÉعلیÉخاطرات
ÉوزیرÉ،عالیخانی
ÉایرانÉاقتصاد

ÉراÉچهلÉدهۀÉدر
ÉببینیدÉتاÉبخوانید
ÉجامعهÉوÉسیستم
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ÉبدیÉِرفتارÉنوع

ÉخاورمیانهÉ.کندÉمی
ÉتاÉداردÉطولانیÉراه
ÉبهÉاطاعتÉدایرۀÉاز
ÉمشترکÉفضاهای

ÉوÉاستنباطیÉ،فکری
É.برسدÉکارکردی
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اگر جایی به دنبال دموکراســی می گردیم، مــکان آن در مدارهای نخبگان 
 با 

ً
فکری و سیاسی یک کشور است که چه نوع تعاملی با یکدیگر دارند و اصولا

فکر و اندیشه چگونه برخورد می  کنند.
 با انباشته شدن اشــتباهات و خطاهای محاسباتی به دلیل فقدان ساختار 
در یک کشــور، یا خارجی در نهایت مســلط می شود و یا به زنگ  زدگی نظام 

مدیریتی می  انجامد.
 در دموکراســی ها هم، اشتباه می  شود، ولی اشــتباهِ جمع است که بسیار 
راحت تر اصلاح می شــود و تکرار نمی شود. اگر پهلوی دوم در رابطه با دموکراسی، 
متونی را خوانده بود و درونی کرده بود، به شهروندان کشور خود نمی  گفت که 
اگر فردی راه او را نمی  پســندد می تواند گذرنامه خود را مجانی گرفته و از کشور 

مهاجرت کند.
بیش از پانصد ســال هزاران نفر زحمت کشیده  اند تا مانع از این ویژگی ها 

شوند: خود بزرگ پنداری، خود درست پنداری، خود برتر پنداری. 
از کســانی که حداقل 500 کتاب از نویسندگان پنج قرن اخیر نخوانده-
اند، به زبان های خارجی مسلط نیســتند، دانشگاه نرفته اند و استاد ندیده  اند و 
 نباید انتظار دموکراتیک بودن را داشــت. 

ً
تمرین تفاهم و تعامل نکرده اند، طبعا

دموکراسی سال ها تمرین می خواهد.

	É
ÉدنبالÉبهÉجاییÉاگر
دموکراسی
ÉمکانÉ،گردیمÉÉمیÉ
ÉمدارهایÉدرÉآن
ÉوÉفکریÉنخبگان
ÉکشورÉیکÉسیاسی
ÉنوعÉچهÉکهÉاست
ÉیکدیگرÉباÉتعاملی
ÉباÉًاصولاÉوÉدارند
ÉاندیشهÉوÉفکر
ÉبرخوردÉچگونه
ÉانباشتهÉباÉ.کنندÉمی
ÉاشتباهاتÉشدن
ÉخطاهایÉو
ÉدلیلÉبهÉمحاسباتی
ÉساختارÉفقدان
ÉیاÉ،کشورÉیکÉدر
ÉنهایتÉدرÉخارجی
ÉیاÉوÉشودÉمیÉمسلط
ÉنظامÉزدگیÉزنگÉبه
مدیریتیÉمیÉانجامد.

	É
Éمُسکّن Éقرص Éدموکراسی
Éباوری É:است Éباور Éبلکه É،نیست
ÉهاÉانســانÉوجودیÉاعماقÉدرÉکه
ÉدموکراسیÉ.استÉدواندهÉریشه
صرفاÉًمیزگرد،ÉسخنرانیÉوÉراه-
Éباورهای Éبلکه Éنیســت Éپیمایی
ÉوÉسیاســیÉنخبگانÉِناخودآگاه
ÉطیÉکهÉاستÉجامعهÉیکÉفکری
ÉآموزشیÉنظامÉیکÉدرÉوÉهاÉســال
É.اندÉÉکردهÉدرونیÉراÉآنهاÉ،مشترک

محمود سریع القلم  
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|                تحلیل و تبیین                                       	

محمود سریع القلم، استاد علم سیاست در دانشگاه شهید بهشتی، یکی از 
کادمیک حوزه علوم انسانی است که همانند صادق زیباکلام  معدود چهره های آ
در سال های اخیر توانسته به عرصه عمومی راه پیدا کند و به یک ویترین برای علوم 

سیاسی با برداشت و تفسیری خاص، تبدیل شود.
 همواره به عنوان فردی منتقد نسبت به سیاست خارجی نظام جمهور اسلامی 
ایران محسوب شــده و در فضایی انتقادی به مسائل روابط بین الملل، توسعه و 
تاریخ معاصر در ایران مشــغول تدریس و پژوهش بوده است. گفته می شود وی 
مشاور رییس جمهوری دولت اعتدال است. ایشان هم اینک در کلاس های آزاد 

مؤسسه پرسش نیز تدریس می کند.
 به طور کلی دغدغه فکری و اندیشه ای سریع القلم مسائل توسعه ایران است. 
این دغدغه می تواند عرصه های مختلف توسعه اعم از توسعه فرهنگی،  اقتصادی، 
 اجتماعی و سیاسی را شامل شود. اما در تمامی این عرصه ها وی تنها راه رسیدن 
به هدف توســعه را پیروی از الگوی توســعه غربی می داند. شاید بتوان محوری 
ترین ویژگی اندیشه های سریع القلم را تکیه زیاد بر روی سیاست و به خصوص 

سیاست خارجی دانست.
 ســریع القلم به صراحت معتقد است مشکلات اقتصادی کشور را باید از 
طریق سیاســت خارجی و تعامل با »جامعه جهانی« حل کنیم. این رویکرد هر 
چند در جای خود قابل بررسی است اما بدیهی است که تکیه و تأکید صرف بر 
روی منابع خارجی کشور را به شدت آسیب پذیر خواهد کرد. از این رو استراتژی 
دولت فعلی در صرف تمام توان خود برای حل مشکلات کشور از طریق سیاست 

خارجی امری جامع نیست. 
در این یادداشــت نیز با لحنی بسیار ارزشی نسبت به مساله دموکراسی قلم 
زده و آنرا تنها منجی بشــر معرفی می کند. از نظر ایشان دموکراسی نه یک مدل 
حکمرانی بلکه یک باور عمومی است که باید از اتفاق نخبگان یک جامعه پدیدار 
شود. به نظر ایشان علت عدم اجرای دموکراسی در کشور ما این است که به دلیل 
وجود بعضی از مسائل نخبگان نمی توانند با یکدیگر به اتحاد رای رسیده و حرف 
مشترک بزنند لذا تا زمانی که این چند دستگی وجود دارد دموکراسی یا همان شهر 
آرمانی بشر محقق نخواهد شــد. پروژه دموکراتیزاسیون از سوی ایشان و جریان 
اصلاحات در کشور دنبال می شود و همان گونه که ایشان با صراحت نوشته است 
تنها راه مدل حکمرانی را دموکراسی معرفی می کنند که به عنوان بدیلی برای »مدل 

حکمرانی ولایت فقیه« می بینند! 



گفتگو      |  

طباطبایی؛ 
یک توهّم زدگی در غیاب دستگاه تئور

رضا غلامی 	

رضا غلامی در بیان ارزیابی خود از کتاب ملت، دولت و حکومت قانون 
، به رغم ادعای دکتر طباطبایــی، مباحث این کتاب از یک تئوری 

ً
گفــت: اولا

سیاسی جامع تبعیت نمی کند. ایشــان از گذشته دیدگاه هایی را در این عرصه 
مطرح کرده اند اما این دیدگاه ها هیچ کدام در قواره یک دســتگاه تئوریک نبوده 
است. ایشــان در این کتاب مانند دأب کشکول نویسیان، بابی را باز می کنند و 
 باب تازه ای را باز می کنند و 

ً
بدون آنکه تکلیف آن را روشــن کرده باشند مجددا

این باب گشایی تا آخر کتاب همین طور ادامه دارد که نشان دهنده فقدان نظم 
 یکی از 

ً
فکری در نویسنده یا غلبه احساسات بر متدلوژی علمی است. اصولا

مشکلات آثار آقای طباطبایی این است که کمتر مورد نقد عالمانه قرار گرفته یا 
اگر نقد شده از سوی ایشان با بی اعتنایی مواجه شده است.

وی افزود: از طرف دیگر، دکتر طباطبایی در کانون های بحث و گفتگوهای 
 سه دهه است که به خودانزوایی روی آورده 

ً
سیاسیِ ایران حضور ندارد و تقریبا
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رضا
 غلامی

سطح چهار حوزه علمیه
دکترای رشته علوم سیاسی

پژوهشگر و مدرس 
   فلسفه سیاسی
 و مطالعات فرهنگی

رئیس مرکز پژوهش های 
علوم انسانی اسلامی صدرا

رئیس شورای سیاست گذاری 
مجمع عالی علوم انسانیِ اسلامی

رئیس شورای سیاست گذاری هفته 
علمی تمدن نوین اسلامی 
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اســت و همین امر باعث شده تا افکار ایشان تا حد زیادی پویایی خودش را از 
دست بدهد. شاید هم انتظار من به طور خاص از کتاب اخیر ایشان بالاست به 
این معنا که آقای طباطبایی در این کتاب قصد طرح درد دل های خود را داشته و 

من توقع یک کار علمی روشمند را از ایشان دارم! 
، آقای طباطبایی در خیلی جاها بدون استدلال ادعای بزرگی را درباره 

ً
ثانیا

تاریخ ایران باســتان، درباره مدرنیته، درباره اســلام، درباره نهضت مشروطه و 
 توقع دارند که مخاطب این ادعاها را قبول کند اما 

ً
غیــره مطرح می کنند و حتما

واقعیت این است که هیچ دلیلی وجود ندارد که این حرف ها پذیرفته شود زیرا 
اســتدلالی در پی آنها نیامده است. برایم سخت است که برخی عبارات مانند 
یاوه بافی را درباره کتاب ایشان بگویم اما از آنجا که خود ایشان در کتاب درباره 

آثار دیگران به راحتی از این عبارات استفاده کرده اند، من هم استفاده می کنم.
این پژوهشــگر در ادامه ســخنانش اظهار کرد: آقای طباطبایی در کتاب 
ملــت، دولت و حکومت قانون دچــار توهماتی درباره ایــران به ویژه نهضت 
مشــروطه شده اند که برای من منشــأ این توهمات چندان روشن نیست. برای 
مثال، یکی از مطالبی که از گذشــته در ذهن من بــوده و با خواندن این کتاب 
این مطلب در ذهنم تثبیت شــد، این اســت که ایرانشهری که دکتر طباطبایی 
از گذشــته تا به امــروز از آن با قاطعیت صحبت می کننــد و از آن به عنوان نخ 
تسبیح نظراتشان اســتفاده می کنند، بیشتر به یک مفهوم خیالی شباهت دارد و 
 نمی توانند این مفهوم را از دایره 

ً
آقای طباطبایی با همه تلاش های خود نهایتــا

خیالات به دایره واقعیات منتقل کنند. باید قبول کنیم که وقتی درباره کل یا یک 
مقطع تاریخی قضاوت متمایزی داریم باید مدارک معتبری داشــته باشیم و آن 
مدارک را از طریق دستگاه تئوریک خود توضیح دهیم؛ یا باید بتوانیم نقدهای 
 مطالبی در 

ً
دیگران به نظرات خودمان را پاسخ بدهیم اما آقای طباطبایی بعضا

این کتاب مطــرح می کنند که نه مدارک قابل قبولی بــرای آن ارائه داده اند و نه 
تاکنون نقدهای روشنی که به این نظرات شــده است را پاسخ داده اند. جالب 
اســت که آقای طباطبایی در نقاطی از کتاب زبان علم را هم کنار می گذارند و 
سعی می کنند مطالبی را به صورت تحکم آمیز به مخاطب خودشان القا کنند 
، بخش هایی از این کتاب به 

ً
 به دور از شأن و جایگاه ایشان است. ثالثا

ً
که واقعا

صورت آشکار به فح ش نامه ای علیه چند شخصیت مبغوضِ دکتر طباطبایی 
تبدیل شده است. از علی شریعتی تا جلال آل احمد، تا هایدگر، فردید و رضا 
داوری. از داریوش شایگان و هانری کربن تا شیخ فضل الله نوری و غیره. البته 
طبیعی اســت که آقای طباطبایی درباره نظرات این افراد نقدهایی داشته باشند 

 É
ÉدرÉطباطباییÉآقای
ÉدولتÉ،ملتÉکتاب
ÉقانونÉحکومتÉو
ÉتوهماتیÉدچار
ÉایرانÉدرباره

ÉنهضتÉویژهÉبه
ÉاندÉشدهÉمشروطه
ÉمنشأÉمنÉبرایÉکه

ÉتوهماتÉاین
ÉروشنÉچندان

É،مثالÉبرایÉ.نیست
ÉمطالبیÉازÉیکی
ÉدرÉگذشتهÉازÉکه
ÉوÉبودهÉمنÉذهن
ÉاینÉخواندنÉبا

ÉمطلبÉاینÉکتاب
ÉتثبیتÉذهنمÉدر

ÉکهÉاستÉاینÉ،شد
ÉکهÉایرانشهری

ÉازÉطباطباییÉدکتر
ÉامروزÉبهÉتاÉگذشته
ÉقاطعیتÉباÉآنÉاز

ÉوÉکنندÉمیÉصحبت
ÉنخÉعنوانÉبهÉآنÉاز
ÉنظراتشانÉتسبیح
استفادهÉمیÉکنند.
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

کما اینکه بنده هم دارم اما لحن ایشان درباره این افراد و دیدگاه های آنها بسیار 
سبک و در مواردی توهین آمیز است و همین موضوع باعث شده که کتاب ایشان 

ارزش علمی خود را از دست بدهد.
رئیس شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم انسانی در ادامه سخنانش 
تصریح کرد: به نظر می رســد مخاطب در زمان خوانــدن این کتاب با فردی 
روبروست که سال ها منتظر تسویه حساب با چند نفر بوده و این کتاب را فرصت 
 
ً
خوبی برای عملی کردن خواســته خود یافته است. برای من یک مطلب واقعا

جای سوال دارد و آن اینکه ایشان در یک جایی از کتاب در نقد امثال شریعتی و 
جلال آل احمد می نویسند: در کشوری که نظام علم وجود نداشته باشد، مردم 
به نقالان و رمالان رو می آورند. خب، ســوال من اینجاست که اگر نظام علم 
وجود ندارد که از نظر شما وجود ندارد، چطور توقع دارید که شما در این کشور 
جزو نقالان و رمالان به حساب آورده نشوید؟ ای کاش آقای طباطبایی جانب 
ادب را در کتاب رعایت می کردند و تا این حد با عصبانیت با مخالفان خودشان 
، در این کتاب تناقضاتی زیادی هم هست که در جای 

ً
روبرو نمی شــدند. رابعا

خــود می توان روی آن مفصل صحبت کرد. دکتر طباطبایی در ابتدای کتاب از 
فروپاشی در ژرفاهای فرهنگ و تمدن ایران صحبت می کند اما قدری جلوتر، 
و شاید با هدف به کرسی نشاندن سخن خود درباره ریشه ملی گرایی در ایران، 

تصویری بی نظیر از همین فرهنگ و تمدن ایران ارائه می کنند.
وی اضافه کرد: همچنین از یک طرف، ظهور قانون و حکومت قانون را میوه 
شیرین مشروطه معرفی می کنند و نظر کسانی که از شکست مشروطه صحبت 
 رد می کنند اما در ادامه حاضر به قضاوت درباره سرنوشت قانون 

ً
می کنند را قویّا

و حکومت قانون در دوران پهلوی اول و دوم نمی شوند. به هر حال آنچه روشن 
اســت ما در کتاب ملت، دولت و حکومت قانــون با یک کتاب علمی روبرو 
نیستیم بلکه به رغم خصومت شدیدی که آقای طباطبایی نسبت به ایدئولوژی 
 ایدئولوژیک از سوی آقای طباطبایی 

ً
زدگی ابراز می کنند، با خلق یک اثر کاملا

روبرو هستیم که بعضی ویژگی های مثبت کتاب را هم به حاشیه برده است. و 
اما برای رعایــت انصاف این را هم عرض کنم که در نقطه کانونی دیدگاه آقای 
طباطبایــی که من از آن به ظهور و بقا امر ملــی در تاریخ ایران تعبیر می کنم، 
نکات ارزشمند هست که در جای خود باید مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. 
، من دیدگاه ایشان را قبول دارم که امر ملی در تاریخ ایران با وجود فراز و 

ً
اصولا

فرودهایی که داشته از بین نرفته و قابل ردیابی است و همین امر ملی بوده است 
که ایران را در برابر بســیاری از تهدیدات حفظ کرده است اما در اینکه این امر 

	É
ازÉیکÉطرف،
ÉوÉقانونÉظهورÉ
ÉقانونÉحکومت
ÉشیرینÉمیوهÉرا
ÉمعرفیÉمشروطه
ÉنظرÉوÉکنندÉمی
ÉازÉکهÉکسانی
ÉمشروطهÉشکست
ÉکنندÉمیÉصحبت
ÉکنندÉمیÉردÉًّقویاÉرا
ÉحاضرÉادامهÉدرÉاما
ÉدربارهÉقضاوتÉبه
ÉوÉقانونÉسرنوشت
ÉدرÉقانونÉحکومت
ÉاولÉپهلویÉدوران
É.شوندÉنمیÉدومÉو
ÉآنچهÉحالÉهرÉبه
ÉدرÉماÉاستÉروشن
ÉدولتÉ،ملتÉکتاب
ÉقانونÉحکومتÉو
ÉعلمیÉکتابÉیکÉبا
ÉبلکهÉنیستیمÉروبرو
ÉخصومتÉرغمÉبه
ÉآقایÉکهÉشدیدی
ÉبهÉنسبتÉطباطبایی
ÉزدگیÉایدئولوژی
ابرازÉمیÉکنند.
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 چیســت، چه مؤلفه هایی دارد و این مؤلفه ها چه نسبتی با هم دارند، 
ً
ملی دقیقا

 با آقای طباطبایی اختلاف نظر دارم.
ً
حتما

این نویسنده و محقق کشورمان اظهار کرد: هایدگر افکار قابل نقدی دارد 
اما مهم ترین مزیت افکار او رواج فلسفیدن ناب و تفکر ژرف چه درباره هستی 
و انســان در تاریخ و فراتاریخ، و چه در نشان دادن عمق غرب یا آن قسمتی از 
تمدن جدید غرب و پیامدهای آن اســت که سطحی گرایی دیروز و امروز قادر 
به درک آن نیســت. جا دارد آقای طباطبایی خودشان توضیح دهند که تفکری 
کــه دکتر داوری متأثــر از هایدگر به عنوان نقطه کانونی تحــول در عالم از آن 
صحبت می کنند چه جایگزینی دارد و جهان بدون تفکر چه جهانی اســت؟ 
هرچند من قبول دارم که برای تحول در جهان به چیزی فراتر از تفکر نیاز داریم 
که در افکار دکتر داوری غایب اســت. و امــا اینکه چرا هایدگر در عمل دل به 
نازیســم می دهد یک بحث دیگر اســت که من از آن به دوگانگی نظر و عمل 
در بسیاری از اندیشمندان تاریخ تعبیر می کنم که برای تحلیل آن، نظریه بازی 
زبانی ویتگنشــتاین متأخر قابل توجه است. خود هایدگر در مصاحبه ای که با 
مجله اشپیگل داشته است، دلدادگی خود به نازیسم هیتلری را محصول شرایط 
جبــری ای توصیف می کند که توافق و مصالحه بــا نازی ها را برای او اجتناب 
ناپذیر کرده بود یا در جای دیگر هایدگر در پاســخ به انتقادات مارکوزه، ارتباط 
خود با حزب سوسیال ملی را یک اشتباه معرفی می کند که در سال 1934 به آن 
پی برده اســت. به هر حال، من هرگز قصد دفاع از هایدگر را ندارم اما معتقدم 
این رفتار هایدگر دلیلی بر کوچک شمردن دیدگاه های او یا دکتر داوری توسط 

آقای طباطبایی نیست.
 سیاست خنثی و بی طرف فقط 

ً
غلامی در ادامه ســخنانش گفت: اساسا

زاییده ذهن دکتر طباطبایی اســت و مصداق خارجی ندارد. حتی در سیاست 
مدرن هم سیاســت خودْبسنده بی معناســت. برخلاف نظر آقای طباطبایی، 
سالهاســت که عمر نظریاتی که ابعاد حیات اجتماعی بشر را قابل تفکیک یا 
عرضی می دانستند تمام شده است. امروز مقولات و پدیده ها بیش از هر زمان 
در هم تنیده اند و در واقع، در اوج پیچیدگی قرار دارند. همه ابعاد و شــئونات 
حیات اجتماعی بــا همدیگر رابطه طولی از نوع رفت و برگشــتی دارند یعنی 
سیاست در طول اقتصاد و فرهنگ اســت، فرهنگ در طول سیاست و اقتصاد 
و همینطور اقتصاد در طول سیاســت و فرهنگ اســت. وقتی از درهم تنیدگی 
مقولات و پدیده ها صحبت می کنیم، شامل همه باورها و سنت های درست و 
غلط بشر هم می شود. به بیان واضح تر، امروز سیاست مدرن بیش از اینکه در 
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

پی تقرب به واقعیت باشد، به دنبال عمل مِنتهی به نفع است؛ بنابراین، قابلیت 
پیوند خوردن با همه چیز را در خود بوجود آورده است.

وی افزود: شــما می توانید به نظریات متفکرانــی چون کوهن و فایرایند و 
پیش از آنها به نظریات ویتگنشــتاین و لاکاتوش نــگاه کنید؛ هرچند من این 
نظریات که به نســبی گرایی افسارگســیخته تن داده اند را قابل نقد می دانم اما 
نمی تــوان انکار کرد که عمل گرایی حاکم بر غــرب معاصر با این نظریات به 
خوبی عجین شده و مشکلی ندارد. من در اینجا قصد ندارم از اخلاق و دین و 
رابطه آن با سیاست در جامعه دینی صحبت کنم که آن هم بحث مفصلی است 
اما می خواهم عرض کنم که دیدگاه دکتر طباطبایی به نوعی عقب ماندگی نظری 
دچار شــده و ایشــان هنوز در نظریات قرن نوزدهمی درباره سیاست صحبت 
می کنند. حتی اگر مانند ایشــان قرن نوزدهمی درباره سیاست صحبت کنیم، 
باید میان دو رویکرد سوبژکتیو و ابژکتیو به سیاست تفاوت قائل شویم، سیاست 
با رویکرد ســوبژکتیو در سکولارترین جوامع هم هیچ گاه از اخلاق جدا نشده 
و حتی تلاش کرده از رفتارهای ضد اخلاقی خود تفســیر اخلاقی ارائه کند. از 
طرف دیگر، در رویکرد ابژکتیو به سیاست هم شاهد آن هستیم که لااقل تظاهر 
به اخلاق وجود دارد و سیاســت مداران ســکولار به خوبی می دانند که جهان 

تحمل سیاست منهای اخلاق را ندارد.
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 کتاب نظام عقلانیت سیاسی اسلام و جایگاه   
آن در شکل گیری تمدن نوین اسلامی 
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|                تحلیل و تبیین                                       	

جواد طباطبایی استاد ممتاز علم سیاست و پدر اندیشه سیاسی در ایران از جایگاه 
مهم و تاثیر گذاری در نزد افکار عمومی و نخبگان جامعه برخوردار اســت. بی شــک 
نگاه به تحولات فکری فرهنگی و سیاسی در دهه هشتاد و نود خورشیدی ، نمی توان از 
نقش و جایگاه مهم مباحث جواد طباطبایی در حوزه عمومی به ســادگی گذشت. سید 
جواد طباطبایی که مدت هاست با پروژه تأملی درباره ایران و طرح بحث نظریه انحطاط 
در فضای اندیشــه سیاسی جامعه ایرانی شناخته شده است، در طول یک دهه گذشته با 
پیگیری بحث ایرانشــهری و صورت بندی تاریخ و میراث فرهنگ ایرانی ذیل این مفهوم 
 با 

ً
درصدد است به الگوی خاصی در نظریه تاریخی ایران دست یابد. طباطبایی که معمولا

 تندی به نقد برخی از آرا و افراد شهیر و اثرگذار در حوزه علوم انسانی و فضای 
ً
ادبیات بعضا

 کتاب »ملت، دولت و حکومت قانون« 
ً
علمی و تاریخ معاصر ایران می پردازد، اخیــرا

را در امتداد »پروژه تأملی درباره ایران« به رشــته تحریر درآورده و ضمن ایضاح بیشــتر 
نظریه ایرانشــهری و تبیین آنچه معنا و میراث انقلاب مشروطه است به انتقادهای تندی 
نسبت به برخی از متفکران چند دهه گذشته کشور پرداخته است. برای تبیین مدعیات اثر 
اخیر طباطبایی و ارزیابی و آسیب شناسی انتقادی آن خبرگزاری تسنیم گفتگویی با حجت 
الاسلام دکتر رضا غلامی، رئیس شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم انسانی برگزار 

کرد. او پروژه »اسلامی سازی علوم انسانی« در ایران را در موسسه صدرا دنبال می کند.
رضــا غلامی در نقد این کتاب می گوید آقــای طباطبایی در کتاب ملت، دولت و 
حکومت قانون دچار توهماتی درباره ایران به ویژه نهضت مشروطه شده اند که برای من 
منشأ این توهمات چندان روشن نیست. همچنین با نقد ادبیات انتقادی طباطبایی نسبت 
به روشنفکران و متفکران ایرانی می گوید گویی در این کتاب، ایشان به تسویه حساب با 
این افراد پرداخته است. ایشان در ادامه پروژه ایرانشهری ایشان را مورد نقد ونظر قرار داده و 
آنرا یک به یک مفهوم خیالی شبیه می داند و می گوید ما در کتاب ملت، دولت و حکومت 
قانون با یک کتاب علمی روبرو نیستیم بلکه به رغم خصومت شدیدی که آقای طباطبایی 
 ایدئولوژیک از سوی آقای 

ً
نسبت به ایدئولوژی زدگی ابراز می کنند، با خلق یک اثر کاملا

طباطبایی روبرو هستیم که بعضی ویژگی های مثبت کتاب را هم به حاشیه برده است! 
آقــای رضا غلامی البته عنوان می دارند که دکتــر طباطبایی در کانون های بحث و 
 سه دهه است که به خودانزوایی روی آورده 

ً
گفتگوهای سیاسیِ ایران حضور ندارد و تقریبا

اند؛ با این حال این نکته ایشــان محل نقد و نظر اســت و معتقدیم که جواد طباطبایی 
به عنوان یکی از تئوریســن های فکری جریان نئولیبرالی داخل کشور و حزب سازندگی 
جایگاه برجسته ای دارند. نظریات ایشان در مجلات و نشریات ژورنالیسم اندیشه ای این 

جریانات در کشور به وفور تبلیغ و نشر می یابد.

 ÉطباطباییÉÉجواد



یادداشت      |  

توسعه در ایران از کدام سو می گذرد؟!
مهران صولتی 	

در ایام خانه نشینی اجباری فرصتی فراهم شد تا مطالعه اثر درخشان فرانسیس 
فوکویاما یعنی " نظم و زوال سیاســی" که با ترجمه رحمن قهرمانپور در سال 1396 
توسط انتشارات روزنه به زیور طبع آراسته شده است را آغاز کنم.  لب کلام نویسنده 
کتاب این است که توسعه در نهایت محصول تصمیم های سیاسی در مقاطع حساس 
تاریخی است. او به بیان روایتی تاریخی از مسیر توسعه یافتگی در کشورهایی مانند 
امریکا، بریتانیا، آلمان، ژاپن، ایتالیا، یونان و ... می پردازد و بر اهمیت یک نظام اداری 

مستقل و شایسته سالار در توسعه این کشورها تاکید می کند.
به باور فوکویاما توســعه هر کشور نیازمند توجه به ابعاد پنج گانه توسعه یعنی؛ 
دولت، حاکمیت قانون، دموکراسی، رشد اقتصادی، بسیج اجتماعی و مهمتر از آن 
توضیح روابط میان این پنج جنبه اســت. از نگاه وی مسیر توسعه در آلمان از دولت 
سازی در دوران بیسمارک آغاز شد، با حاکمیت قانون ادامه یافت و سپس با گذار از 
ایستگاه رشد اقتصادی موجبات ظهور و بسیج نیروهای مختلف اجتماعی را فراهم 
آورده و در نهایت به پاسخگو شدن دولت انجامید) دولت در این معنا عبارت از همان 

حکومت است(. 
از ســوی دیگر توسعه در امریکا به دلیل قدرتمند بودن یک سنت لیبرال مدافع 
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حقوق شهروندان از مقوله حاکمیت قانون آغاز شد، سپس با رشد اقتصادی به بسیج 
نیروهای اجتماعی انجامید و در نهایت به یک دولت مدرن و پاســخگو ختم شد. 
اما این همه را برای این گفتیم تا به پرســش اصلی یادداشت با بهره گیری از رویکرد 

فوکویاما پاسخ بگوییم. اینکه توسعه ایران از کدام مسیر می گذرد؟
به نظر من به دلیل فقدان حاکمیت قانون و ســابقه اندک دولت مندی در ایران، 
فرآیند توســعه در ایران باید از نقطه رشد اقتصادی شروع شود. رشد پایداری که می 
تواند پس از چند ســال به شکل گیری و بســیج مجموعه ای از نیروهای اجتماعی 
بینجامد. پس از آن این نیروهای اجتماعی می توانند به پشتوانه محکمی برای مطالبه 
حاکمیت قانون در کلیت نظام سیاسی تبدیل شده و در نهایت  پاسخگویی حکومت 

را رقم زنند.
البته روشن است که خواست رشد اقتصادی پایدار به الزاماتی نیاز دارد که رابطه 
ســازنده با دنیا، وداع با استثناگرایی و پذیرش نظم اقتصادی جهان از جمله آنها می 
باشد. پرواضح است که ما اکنون با تحقق این مقدمات اولیه فرسنگ ها فاصله داریم!

مهران صولتی دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی 
است که به صورت ژورنالیسم اندیشه سیاسی، در کانال خود توجه زیادی جلب کرده 
اســت. هم اینک)فروردین سال99( کانال شخصی او 4.530 نفر عضو دارد. فارغ 
از اینکه بســیاری از یادداشــت های که در فضای مجازی می نویسد در بسیاری از 

کانال های دیگر بازتاب می شود. 
آقای صولتی در راســتای پروژه »مدرنازیســیون« و توســعه به معنای لیبرالی 
یادداشــتی با استناد به کتاب فوکویاما نوشته  و توسعه در ایران را از مسیر اقتصاد قوی 
می داند. درباره ســخنان ایشــان باید گفت این پیش فرض که لازمه اصلی توسعه، 
جهانی شــدن در عرصه های مختلف است، صحیح نیست. اساسا مفهوم جهانی 
شدن که در گفتمان توســعه طرح می شود مبنی بر این است که جمهوری اسلامی 
باید اعتقادات و مبانی سنتی و محکم خود از جمله دین اسلام ناب را دست بردارد 
و از اصول مدرن جامعه غربی پیروی کند. مساله دیگری که در این یادداشت وجود 
دارد، توجه بسیار کم به بحث بسیج مردمی است. تمام افتخار جمهوری اسلامی در 
تداوم تمدن اسلامی این است که توانسته بیشترین همکاری و تعاون را در بین مردم به 
وجود آورده و بسیج مردمی را در هر عرصه ای به میان بیاورد و این خودش گامی بلند 

در مسیر توسعه است که از دید آقای صولتی مخفی مانده است.

 ÉÉÉÉÉ
ÉفقدانÉدلیلÉبه

ÉوÉقانونÉحاکمیت
ÉدولتÉاندکÉسابقه

ÉفرآیندÉ،ایرانÉدرÉمندی
ÉبایدÉایرانÉدرÉتوسعه

ÉاقتصادیÉرشدÉنقطهÉاز
É.شودÉشروعÉ

 ÉÉ
ÉÉÉÉÉÉکهÉپایداریÉرشد
ÉچندÉازÉپسÉتواندÉمی
ÉگیریÉشکلÉبهÉسال
ÉایÉمجموعهÉبسیجÉو
ÉاجتماعیÉنیروهایÉاز
ÉآنÉازÉپسÉ.بینجامد

ÉاجتماعیÉنیروهایÉاین
ÉپشتوانهÉبهÉتوانندÉمی
ÉمطالبهÉبرایÉمحکمی
ÉدرÉقانونÉحاکمیت

ÉسیاسیÉنظامÉکلیت
ÉÉنهایتÉدرÉوÉشدهÉتبدیل
ÉراÉحکومتÉپاسخگویی

ÉرقمÉزنند.

|                                      تحلیل و تبیین                                       	



یادداشت      |  

ونا و امید به تولد دردناک حکمرانی بهتر کر
محمد فاضلی  	

 داســتان مواجهه نهاد دولت در ایران )نه فقط دولت حســن روحانی( با 
 در متن »پیچیدگی های تاریخی کرونا« 

ً
کرونا، حکایتی تاریخی است. من قبلا

نمودهایی از این امر را تشریح کردم.
 کرونا حداقل همه تاریخ معاصر را پیش چشــم ما بــه رقص وامی دارد. 
کرونا همه مشــکلات حکمرانی کشــور را که زیر فرش جارو کرده ایم، عین 
گاه بیمارشــان می کنند، جلوی چشم مان ریسه  کاری که روانکاوها با ناخودآ
می کند.  کرونا همه دُهُل هایی را که در تاریخ معاصر نواخته ایم یک جا به صدا 
درمی آورد و همه پلشــتی های دستگاه سیاست گذاری عمومی، ظرفیت اجرا و 
قابلیت ها و ناتوانی های حکمرانی را به رخ مان می کشد. کرونا همه ضعف های 
فرهنگ عمومی مردم ما را دانه دانه به ســیخ می کشد و کباب می کند تا بوی کِز 
خوردگی اش فضای زندگی ما را پر کنــد. اگر تا پایان این متن همراهی کنید، 

توضیح می دهم که مسأله چیست و سویه های امیدوارانه آن چیست.
 دو اصل بسیار مهم – از چندین اصل - مدیریت مسائل بدخیم عبارتند از: 

یک. رویکرد همه_با_هم؛ 
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و دو. راه حل ها محلی هستند. 
عمده کشورها از جمله ایران در هر دو مشکل اساسی دارند.

 اصل ســوم، ناظر بر پی آمدهای راه حل هاســت: هر راه حلی که در پیش 
بگیرید، پی آمدهای زیاد و اغلب ناشناخته ای دارد که به سایر عرصه ها گسترش 

می یابد.
 ســؤال مهم حالا این است که حکمرانی کرونا در ایران در این یک ماه، با 
توجه به این ســه اصل و شــرایط خاص ایران، و تحولات آن چگونه است؟ آیا 

جایی برای امیدواری هست؟ 
دســتگاه سیاســت گذاری عمومی با همــه کندی هایش، پلشــتی ها و 
ناکارآمدی هایــش، در بحران کرونا، خیلی تلخ و دردنــاک، چیزهای زیادی 
خواهد آموخت. تلخ ترین اتفاق، از دست دادن هم وطنان است. این سیستم اما 

به خودآگاهی هایی می رسد و در کوران رخدادی تلخ می آموزد: 
*بین رشته ای، میان بخشی و دور از تعصبات سازمانی بخشی نگر بیندیشد 

و عمل کند.
*اطلاع رســانی اش شــفاف باشــد، حتی تــا حد پخش کردن جلســه 
رئیس جمهور با مدیرانش، و روی دایره ریختن خیلی از اســرار، گویی قیامت 

سیاست گذاری عمومی بر پا شده و باید اسرار فاش شود.
*کشــور را نباید همواره در شــرایط مرزی و »الحمدالله از بیخ گوش مان 
گذشــت« اداره کرد تا در روزهای این چنینی چند ده میلیارد دلار کمک فوری 

دولت به خانوارها و بنگاه ها امکان پذیر باشد.
 نعمت نیســت. تحریم تن دادن به بیوتروریســم و به خطر 

ً
*تحریم اصلا

انداختن جان مردم است.
*باید در رویه ها و پروتکل های نظام اداری بازنگری کرد تا به محض بروز 
بحرانی در جهان، ماهیت جهانی شــدن و اثر زود یا دیرهنگام آن بر ایران رصد 

شده و پیش بینی های لازم صورت گیرد.
*باید کشور »مراکز پشتیبانی تصمیم گیری« در سطوح مختلف داشته باشد 
و اندیشکده های سیاست گذاری عمومی رقیب نظام سیاسی نیستند، بلکه اجازه 

دادن به بسط آزادانه اندیشکده ها، کمک نظام سیاسی است. 
*اقتدار منســجم و به چالش کشیده نشده دولت، مقید به قانون، ضروری 
است. درست کردن مراجع و مراکز مختلف قدرت اعم از مذهبی و غیرمذهبی 

که قادر باشند سیاست های ملی را به چالش بکشند، عاقبت خوشی ندارد.
 این فهرســت را می توان کامل تر هم کرد اما نکته آخرم این است که همه 

 ÉÉÉ
ÉهمهÉکرونا

ÉکهÉراÉهاییÉدُهُل
ÉمعاصرÉتاریخÉدر
ÉجاÉیکÉایمÉنواخته
ÉآوردÉدرمیÉصداÉبه
ÉهایÉپلشتیÉهمهÉو

Éدستگاه
ÉگذاریÉسیاست
ÉظرفیتÉ،عمومی
ÉهاÉقابلیتÉوÉاجرا
ÉهایÉناتوانیÉو
ÉبهÉراÉحکمرانی

É.کشدÉمیÉمانÉرخ
ÉهمهÉکرونا

ÉفرهنگÉهایÉضعف
ÉراÉماÉمردمÉعمومی
ÉسیخÉبهÉدانهÉدانه
ÉکبابÉوÉکشدÉمی
ÉبویÉتاÉکندÉمی

ÉاشÉخوردگیÉکِز
ÉماÉزندگیÉفضای
ÉتاÉاگرÉ.کندÉپرÉرا
ÉمتنÉاینÉپایان
É،کنیدÉهمراهی
ÉدهمÉمیÉتوضیح

ÉچیستÉمسألهÉکه
ÉهایÉسویهÉو
ÉآنÉامیدوارانه

چیست.
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

نقصان ها را باید دید اما برای داوری درباره عملکرد دولت و سیاســت گذار در 
عرصــه کرونا، به منظور یافتن راه هایی برای کم کردن خســارت بیماری برای 
مردم، باید همه ویژگی های برشــمرده شــده در این نوشتار، و محدودیت های 

دولت را مد نظر داشت. 
 بعدها باید پرســید چرا این نقصان ها وجود دارند، اما در شــرایط حاضر 
هیچ کار ســاختاری اساسی برای رفع نقیصه های بنیادین نظام سیاست گذاری 
عمومی نمی توان انجام داد. فکر می کنم باید تولد تدریجی حکمرانی بهتری را 
از طریق حل گام به گام مسأله در دل همین بحران، و با در نظر داشتن بدخیمی 
و اصــول حاکم بر راه حل ها تســهیل کرد. ما تولد دردنــاک مطالبه، دغدغه و 

ضرورت حکمرانی بهتر را تجربه می کنیم.
 این تولد ضرورت تاریخی نیســت، بلکه شــرایط تاریخی برای این تولد 

مهیاتر شده است. این کودک می تواند مرده به دنیا بیاید. 
شاید وظیفه نخبگان و صاحبان نفوذ بر نیروهای اجتماعی است که متولد 

شدن این نوزاد را تسهیل کرده و از مرگش جلوگیری کنند.
 تلاش باید کرد تا زجری که از این بحران می کشــیم و همه آن ریسه شدن 
مصائب انباشته چنددهه ای حکمرانی در همه ابعاد، به پایان خوشی بینجامد و 

فقط خاطره ای تلخ، انباشته بر تلخی های گذشته نشود.

	É
ÉپرسیدÉبایدÉبعدها
ÉهاÉنقصانÉاینÉچرا
ÉاماÉ،دارندÉوجود
ÉحاضرÉشرایطÉدر
ÉساختاریÉکارÉهیچ
ÉبرایÉاساسی
ÉهایÉنقیصهÉرفع
ÉنظامÉبنیادین
ÉگذاریÉسیاست
ÉتوانÉنمیÉعمومی
ÉفکرÉ.دادÉانجام
ÉتولدÉبایدÉکنمÉمی
ÉحکمرانیÉتدریجی
ÉطریقÉازÉراÉبهتری
ÉگامÉبهÉگامÉحل
ÉدلÉدرÉمسأله
ÉوÉ،بحرانÉهمین
ÉداشتنÉنظرÉدرÉبا
ÉاصولÉوÉبدخیمی
ÉهاÉحلÉراهÉبرÉحاکم
É.کردÉتسهیل

	É
ÉبــهÉوÉمنســجمÉاقتــدار
É،دولت ÉنشــدهÉکشیده Éچالش
É.است ÉضروریÉ،قانون Éبه Éمقید
ÉمراکزÉوÉمراجعÉکردنÉدرســت
ÉمذهبیÉازÉاعمÉقــدرتÉمختلف
Éباشــند Éقادر Éکه Éغیرمذهبی Éو
Éچالش Éبه Éرا Éملی ÉهایÉسیاست

محمد فاضلی  بکشند،ÉعاقبتÉخوشیÉندارد.



57

اند یشـه 
    سیا سی

شماره 2    57
اول  اردیبهشت 99

|                تحلیل و تبیین                                       	

محمد فاضلی، جامعه شــناس و استادیار دانشگاه شهید بهشتی است که 
پــروژه فکری »دغدغه ایــران« را جلو می برد. در این پروژه ســعی دارد با نگاه 
نئولیبرالی خود به تحلیل توسعه جامعه ایرانی بپردازد. او در تلگرام با کانالی با 

همین عنوان فعالیت دارد.
 او هم اینک مشــاور وزیر نیرو و رئیس مرکز امــور اجتماعی منابع آب و 
 درباره جامعه شناسی علم، جامعه شناسی 

ً
انرژی است. پژوهش های او عمدتا

شهری و جامعه شناسی سیاسی است. 
او در مقالات و سخنرانی های مختلف به نقد سیاست ها در حوزه آموزش 
عالی، محیط زیســت، حقوق شهروندی و توسعه پرداخته  است. او را می توان 
جامعه شناسی دانست که در تحلیل های خود وضعیت ایران را پر از خشونت و 
نفرت می بیند و از جمله افرادی بود که »پروژه فروپاشی ایران« را مطرح نمود. 

در یادداشت اخیر خود به اصلاح ساختار حکومتی در ایران می پردازد.
 راهبرد »اصلاحات ســاختاری« از سوی روشنفکران اصلاح طلب طرح 
شــده و مبتنی بر این است که به جای براندازی باید به سمت اصلاحات رفت. 
فاضلی مدعی اســت که کرونا می تواند این اصلاحات ساختاری را به وجود 
آورد. فــارغ از نیاز یا عدم نیاز جمهوری اســلامی بــه اصلاحات، نکته حائز 
اهمیت مدلی است که امثال آقای فاضلی برای رفتن به سمت آن ارائه می دهند 

و این مدل همان »جهانی شدن« است.
 از نظر ایشــان ایران نیز باید مانند دیگر کشــور ها عمل کرده و دســت از 
ارزش ها و قوانین خاص خود برداشــته و خــود را تافته جدا بافته نداند. در این 
تفسیر حتی تحریم ها نیز حاصل همین دیدگاه انحصار گرایانه سران حکومتی 

بوده و هیچ ربطی به خصومت ها و پلیدی های دشمنان ندارد.
 



یادداشت      |  

ونا به حکومت:  درس کر

همان جایی باش که لازم است.
مقصود فراستخواه 	

کرونا یک پاندمی شــده است اما جامعه به جامعه فرق می کند. کرونا قابل 
تقلیل به امر پزشکی نیست و به صورت اجتماعی ساخته می شود. باید از ضرایب 
مختلف کرونا در این صد و نود و چند کشور سخن گفت وآنگاه مقدار ضریب 
خودمان را نیز محاســبه کرد. دســت کم، هفت ضریب آن را می توان برشمرد: 
1.ضریب سیاسی )میزان مشــروعیت یا میزان بحران مشروعیت چقدر است؟ 
رضایت مردم، شــفافیت، پاسخگویی حکومت، رابطه دولت-ملت، خاطرات 
سیاسی، حقوق شــهروندی و دیپلماسی بین المللی -که این مورد اخیر برای ما 
از همه مهمتر شده است- و تحریم ها و ... در چه وضعیتی است؟(، 2. ضریب 
اجتماعی )اعتماد به نهادها و دلبستگی اجتماعی و پیوند و مشارکت و همکاری 
بــرای اجرای قوانین چگونه اســت؟(، 3.ضریب مدنی )وضعیت رســانه های 
مســتقل و آزاد – رســانه هایی که وقتی رئیس جمهور محترم می گوید وضع ما از 
خیلی کشورها بهتر است، او را زیر ذره بین ببرند-،  نورافکن های مدنی که بر نحوه 
مدیریت بحران بتابند و نقائص را نشــان بدهد، نهادهای مدنی و »سازمان های 
مردم نهاد« که قضیۀ مواجهه با بحران به نحو مؤثر و تعیین کننده حضور داشــته 

شماره 2    58
هفته اول
اردیبهشت 99 

 دیده بان
  اندیشـه

	 
مقصود
 فراستخواه

دانشیار دانشگاه 
شهید بهشتی

 جامعه شناس 
 و پژوهشگر مسائل اجتماعی

 استاد برنامه ریزی توسعه 
آموزش عالی



59 شماره ۲    59
اول اردیبهشت ۹۹

اند یشـه 
    سیا سی

باشند،  چگونه است؟(، 4. ضریب مدیریتی و سیاستی )خط مشی های عمومی 
و نظــام تدبیر عقلانی چقدر به صورت باز و از طریق تعامل با جامعه و متفکران 
و دانشمندان مســتقل، تنظیم و اجرا می شود؟ چقدر حرف کارشناسان مستقل 
تعیین کننده اســت؟ چقدر نظام شایسته سالار است؟ چقدر اختیارات محلی و 
چابکی وجود دارد؟( 5. ضریب زیرســاختی )مثلا وقتی مردم در خانه های شان 
می مانند، سرعت اینترنت چقدر یاری شان می دهد؟ شهر شبکه ای و هوشمندی 
وجــود دارد که بتوان از خانه ها به نحو آســان و ارزان خدمات لازم را وکالاهای 
لازم را تهیه، و مراقبت های بهداشتی دریافت کرد؟ به حساب نویسنده و بر مبنای 
داده های ســال 2019، نمره ما در سرعت اینترنت ثابت از بیست، 6 است و در 
اینترنت همراه 10 اســت(، 6. ضریب اقتصــادی و 7. ضریب فرهنگی مان هم 

ناگفته پیداست وقصد تفصیل نیست. 
اما در اینجا پرســش آن اســت که کرونا با سیاســت در ایران چه می کند؟ 
امیدوارم با کمترین محنت و مصیبت و موجه ترین هزینه های انســانی و ملی، 
جامعه ایران با همکاری دولت و ملت در سرتاسر کشور عزیزمان، از این بلیه به 
سلامت بگذرد و سربلند باشد. اما باید با دلسوزی وصادقانه به پیامدهای گستردۀ 
موضوع نیز فکر بکنیم. به گمان نویســنده احتمالا کرونا معنایِ فنیِ سیاست را 
افزایــش بدهد. یعنی هم مقامات و هم مردم؛  هر دو در ســطحی به این نتیجه 
برسند )البته امیدوارم مقامات محترم برسند( که حکمروایی، عملی فنی است. 
ادارۀ جمعیت، کاری فنی است و با وعظ و اندرز و تبلیغات پروپاگاندا و دعاوی 

ایدئولوژیک برگزار نمی شود. 
جامعه ما کوچک نگه داشته شده است وباید بزرگ بشود و خود را به سطوح 
بیشتری از بلوغ برساند، این امر با قیمومت امکان پذیر نیست. جامعه، باید خودش 
سازمان پیدا کند، عمل کند و یاد بگیرد. دولت اما بزرگ و در همان حال ناکارآمد، 
و مشروعیت اش نیز محل بحث است. حکومت همه جا هست. چیزی از زندگی 
ما نیست که چشم سراسربین حکومت به آن نگاه ندوزد و دخالت نکند. اما در این 
بحران نتوانسته است مداخله منطقی، بهنگام، صحیح و موجه و مؤثر داشته باشد. 
رفتارهای چند گزینه می بینیم؛ کنترل های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دیگر در 
ســال های گذشته و حتی در همین سال  1398 در شهرها را مقایسه کنید با عدم 
کنترل مسافرت ها در مواجهه با شیوع یک ویروس شوخی برندار و کثیر الانتشار و 
سریع الانتشار در اسفند ماه و قبل از نوروز. از داخل حکومت صداهای متناقض 
به گوش می رسد. اگر از ابتدا این نوع سیاستِ به شدت سیاسی! بر امر پزشکی و 
علمی و فنی غلبه نمی یافت، شاید کنترل زنجیره شیوع، اکنون رضایت بخش تر و 
کم هزینه تر بود و لطمه ها به مرتب اندک تر. پس ما هزینۀ تمرکز را می پردازیم و از 
ناکارامدی هم رنج می بریم و این از عجایب عالم است. چند هفته همه چیز به 
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تعارف و مجامله برگزار شد، میلیون ها مسافر در جاده ها راحت جابه جا شد و ناقل 
ویروس شــدند آن هم در کشوری که حتی سبک زندگی مردم  تحت کنترل بوده 

است. این را واقعا نمی توان فهمید. 
شاید یک پیامد شیوع بیماری کووید-19 آن باشد که مفهوم حکومت مندی 
اهمیت پیدا کند. مردم به این نتیجه برسند که رضا بدهند حکومتی بیاید و بگوید 
شما زندگی کنید من هم عمل فنی حکمروایی )به آن معنای فوکویی اش( و اداره 
جمعیت را انجام می دهم. در اینجا آیا سیاست به معنای عمل فنی تسهیل گری 
شهرها خواهد بود؛ شهر به معنای حیطه های خودگران اجتماعی. آیا بدون تقویت 
جامعه مدنی و محلی این نوع نگاه چه از آب درخواهد آمد؟ اینکه ضعف و قوت 
الگوی حکومت مندی خصوصا برای جامعه ما چیست باید در جای خود بحث 
شود اما به نظر می رسد این مفهوم حکومت مندی، از یک ویروس تغذیه بکند و 
بزرگ بشود. از این جامعه به ما نشانه هایی رسیده و ما چندان توجه نکرده ایم. این 

بار اما نشانه ای از طبیعت سرکش رسیده است. بلکه آن را جدی بگیریم.
 امیدوارم اصلاحاتی در اداره کشور صورت بگیرد، ممکن است دیر شود. ما 
نیازمند خانه تکانی اساسی و تغییرات جدی در الگوی اداره جمعیت هستیم. ادارۀ 
این جمعیت، دست کم ودست کم، نیازمند یک نگاه فنی است، نگاه علمی به 
ادارۀ جمعیت نباید تا این حد اسیر نگاه ایدئولوژِیک و یک جانبه گرایانۀ مقامات 
بشــود. جمعیت ایران خصیصه های کاملا متفاوت و متنوعی پیدا کرده اســت 
و متحول شده اســت و ادارۀ آن نیازمند ، تغییر نگاه و رفتار و نیازمند اصلاحات 
ســاختاری اساسی و نیازمند شــیوۀ متفاوتی اســت. حداقل بپذیریم که عمل 
حکمروایی یک عمل فنی اســت. اما متأسفانه این اتفاق نیز نمی افتد، ساخت  و 
کار اِعمال مدیریت در ایران و الگوی حکمرانی ما دچار ایرادهای اساسی ست و 

مشکل ساز و خطر ساز شده است.
 بخشی از حاکمیت، مسئله را بر گردن قوه  مجریه می اندازد )البته قوه مجریۀ 
فعلی، بعدی را خدا می داند( و قوه  مجریه نیز تقصیرها را بر گردن نهادهای دیگر. 
 اســت و ایراد کار ، اساسی تر است. 

ّ
این در حالی اســت که مسئله اصلا در کل

راه حل های ایدئولوژیک چه از سوی حکومت و چه مدعیان بیرون از حکومت 
جواب نمی دهد. باید گذاشــت صدای متفکران ناصح و دانشمندان مستقل نیز 
بلند شود تا آنها قدری کلمات را دشوار بکنند؛ کلماتی را که برای سیاسی مردان 
آسان شده است دشوار بکنند. امری که آن را  به صورت یک صورت مسألۀ علمی 
دشوارش کنیم، حلش به مراتب آســان تر از »مشکلاتِ ساده شدۀ ایدئولوژیک« 

است. 
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مقصود فراستخواه دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، جامعه شناس، پژوهشگر 
مسائل اجتماعی و استاد برنامه ریزی توسعه آموزش عالی در مؤسسه »پژوهش و 

برنامه ریزی آموزش عالی« وابسته به وزارت علوم است.
 او در ســه حوزه مختلف پروژه فکری خــود را دنبال می کند. یکی در حوزه 
مطالعات دین، دیگری در حوزه مطالعات اجتماعی و در نهایت حوزه مطالعات 
علم و دانشــگاه. او در مصاحبه های قبلی خود عنوان داشــته بود که در کشــور 
امکانات زیرســاختی برای رفاه مردم وجود ندارد و بسیاری از سیاست ها اشتباه 
است و مسیر اداره کشور و رفتار سیاسی حاکمان با جامعه ایراد دارد! و باید نحوه 

اداره کشور و طرز نگاه مسئولان به جامعه تغییر کند!
 اینها تنها بخشی از نگاه سیاسی و اجتماعی ایشان است و بارها در راستای 
راهبرد »انتقاد به ناکارآمدی و سیاست های نظام جمهوری اسلامی« مطالبی را 

بیان کرده بود.
او در این یادداشــت سعی در واکاوی این مساله دارد که چرا حکومت ایران 
نتوانسته این بحران را از ســر بگذراند و مدام بیشتر در چالش های مختلف فرو 
می رود. از نظر ایشان حکومت)البته به اشتباه( در تمام بخش ها و جزئیات زندگی 
مردم حضور دارد و از تمام احوالات و مشــکلات و مسائل آنان آگاه است اما در 
مواقع ضروری از انجام سیاست های درست عاجز بوده و نمی تواند پاسخگوی 
تمام این مشکلات باشد. علت این مساله در نظر آقای فراستخواه دو چیز است: 

اول اینکه حکومت نمی داند باید در کدام نقطه از زندگی مردم بایستد. اهالی 
حکومــت نمی دانند که کدام بخش از زندگی مــردم به آنها مرتبط و کدام بخش 

مرتبط نمی باشد لذا در تمام جنبه های زندگی آنان دخالت می کنند.
 دوم اینکه حکومت ایران یک حکومت فنی و علمی نیست بلکه حکومتی 
است که می خواهد با دعا و راز و نیاز کشــور را اداره کند و قطعا در دوران مدرن 
دیگر این ابزار به درد اداره یک کشور نخواهند خورد. سکولاریسم و عدم تخصص 
محور بودن نظام جمهوری اسلامی از مهمترین پیش فرض های این یادداشت 
بوده که آقای فراســتخواه آنها را به وضوح در قلم خود پیاده می کنند چنانکه گویا 

کشورهای دیگر در این زمینه به مشکل نخورده و دچار بحران نشده اند.
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یادداشت      |  

ونا و منطق سیاستگذاری کر
عباس عبدی 	

از بدو پیدایش کرونا این پرسش پیش آمد که راه مقابله موثر با این ویروس 
جدید و ناشناخته چیســت؟ در مورد برخي از ضوابط و رعایت آنها اتفاق نظر 
بود. مثل شســتن دست ها و رعایت ملاحظات بهداشتی. این کار اگر چه لازم 
بود ولي همه مي دانســتند که کافی نیست و سرعت انتشار ویروس چنان است 
که دیر یا زود تعداد مبتلایان بدحال به سقف درمانی کشور مي رسند و از آن نیز 

عبور خواهند کرد و این نقطه خطرناکی است.
بنابراین، باید ســرعت انتشار را کم کرد. این کار از طریق سطوح گوناگون 
فاصله گــذاری اجتماعی )فیزیکی( انجام می شــود. مثــل تعطیلی مدارس، 
دانشگاه ها، مسابقات ورزشی، ســینماها، تجمعات دینی و... این پایین ترین 
سطح از فاصله گذاری است. در سطح بالاتر تعطیلی فروشگاه ها و حمل ونقل 
بین شــهری و درون شهری، و ســپس تعطیلی کلیه مراکز اداری و تولیدی بجز 
موارد بســیار ضروری، و بالاخره قرنطینه کامل از در منزل و رساندن نیاز ها به 

مردم است.
با توســعه سطوح مذکور از شــدت انتقال ویروس به همان نسبت کاسته 
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خواهد شــد و پس از مدتی می توان کلیه مبتلایان را شناسایی و از دیگران جدا 
کرد و مبتلایــان را در قرنطینه درمانی قرار داد و دیگــران به زندگی عادی خود 
مشغول شوند. البته، سیاست در اینجا تمام نخواهد شد؛ پس از این مرحله نیز 
باید تا تولید واکسن و داروی موثر، ملاحظات بهداشتی و نظارتی را در حداکثر 

آن رعایت کرد.
پرســش این است که سیاســتگذار کدام یک از این سطوح فاصله گذاری 
اجتماعی )فیزیکی( را باید بعنوان سیاست خود انتخاب کند؟ ملاک و منطق 
حاکم بر این انتخاب چیســت؟ آیا می توانیم به راحتی توصیه کنیم که آخرین 
سطح از تفکیک و تمایز را در فاصله گذاری انسان ها، یعنی قرنطینه کامل انجام 

دهد؟ و اصولا هر کدام را تا چه زمانی باید ادامه دهد؟
پاســخ کلی این اســت که هرکدام از این موارد دارای منافع و هزینه هایی 
اســت با تقدم دانستن ضرورت حفظ جان انسان ها، در نهایت باید میان منافع 
و هزینه های حالات گوناگون موازنه برقرار کرد و یکی را بر دیگری ترجیح داد. 
بهترین گزینه؛ راه حلی اســت که نه به دلیل نداشتن تبعات منفي یا داشتن آثار 
مثبــت، بلکه به علت موازنه مطلوب تر هزینه و فایده آن به دســت می آید. این 
راه حل ممکن است برای هر کشــوری با کشور دیگری متفاوت باشد. شرایط 
حکومت، میزان منابع مالی، همراهی و اعتماد مردم، ســاختار سنی جمعیت 

و... در انتخاب یکی از این شیوه ها موثر هستند.
 قرنطینه 

ً
برای مثال، بهترین راه حل از حیث منافع و سرعت کنترل احتمالا

کامل اســت. ولی آیا حکومت ایران یا حتی آلمان توان انجام این کار را دارند؟ 
آیا مــردم از آن تبعیت می کنند؟ آیا منابع مالی و اداری لازم را برای انجام آن را 
دارند؟ آیا اطلاعی از هزینه های مالی این شیوه در چین را دارند؟ از همه مهم تر 
اینکه چه مدت طول خواهد کشــید؟ و آیا پس از پایــان این دوره، توان حفظ 

جامعه در برابر بازگشت دوباره ویروس را دارند؟
گزارش اخیر موسسه مکنزی که یکی از موسسات معتبر مشاوره ای است، 
به صراحت اعلام می دارد که امکان بازگشت دوباره ویروس به چین زیاد است 
و جلوگیری از این بازگشت بسیار سخت و پرهزینه است. به علاوه، اگر قرنطینه 
کامل انجام شــود، هزینه های روانی و اقتصادی آن را پس از پایان قرنطینه چه 
باید کرد؟ الزام به پذیرش یک سیاســت باید همراه با تن دادن به تبعات آن نیز 
باشد. اگر رعایت چنین تلازمی نباشد، موضوع سیاستگذاری تبدیل به پدیده ای 

سهل و ممتنع می شود.
نکته دیگر در سیاستگذاری در اموری چون کرونا کل نگری آن است. باید 
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از بخشــی نگری به شدت پرهیز کرد. اینکه هر مدیری بخواهد مجموعه تحت 
مدیریت آن کمترین هزینه را بدهد، نتیجه این می شــود که هیچ بخشــی سود 
نخواهد برد و جامعه بیشترین هزینه ها را پرداخت خواهد کرد. مردم نیز از هیچ 

نفعی بهره مند نخواهند شد.
از ابتدا هم گفته شد که مدیریت کرونا، نیازمند حضور مستقیم در بالاترین 
سطوح اداری و اجرایی و سیاسی کشور است. قرار نیست مدیریت کرونا تجزیه 
شــود و اجرای هر جز آن در سطح وزارت بهداشت و وزارت صمت و کشور و 

نیروی انتظامی و... دست به دست شود.
بی توجهی به منطق سیاســتگذاری و عدم طرح هزینه و فایده هر راه حل؛ 
و نیز بی توجهی به ســاختار اجرایی سیاستگذاری که نیازمند مدیریت واحد و 
قدرتمندی است؛ موجب می شود که ازیک سو بی اعتمادی به سیاستگذار ایجاد 
شود و از ســوی دیگر، همان سیاست های ناقص نیز در مرحله عمل به خوبی 

اجرا نشود و هزینه هایش را بپردازیم؛ بدون آنکه منافع آن نصیب ما شود.
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|                تحلیل و تبیین                                       	

عباس عبدی روزنامه نگار، پژوهشــگر و فعال سیاســی-امنیتی و یکی از 
روزنامه نگاران و فعالان سیاســی برجسته اصلاح طلب است که در نشریات و 

فضای مجازی فعالیت دارد. 
او در تلگــرام با کانال آینده فعالیت می کند. او از مؤسســان مؤسســه ی 
پژوهشی آینده و عضو مؤســس جبهه مشارکت و سپس شورای مرکزی و دفتر 
سیاسی حزب و همچنین عضویت در شورای سردبیری روزنامه سلام و عضو 

هیئت مدیره ی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بوده است.
 



یادداشت      |  

ونا ما و جهان پساکر
محمدباقر قالیباف 	

 
ّ

در عصری که ســرعت پیشــرفت علــوم و فناوری های مختلــف به حد
اعجاب انگیزی رســیده، شــیوع ویروس کووید-19 که در مــدت اندکی کل 
کشــورهای جهان را درگیر و تا امروز نزدیک به یک میلیون نفر در جهان را مبتلا 
کرده به پدیده ای مهم و حیاتی تبدیل شده است که در صورتی که طولانی شود 
تأثیری ماندگار برهمۀ ارکان نظم آینده جهانی خواهد گذاشــت، لذا تحلیل این 
پدیدۀ مهم از زوایا و ابعاد مختلفی قابل طرح است، اما از یک نگاه ژئوپلیتیکی 

به موضوع شیوع این ویروس میتوان به نکات ذیل اشاره کرد.
اول اینکه هرچند فرســایش نقش دولت ها از مهم ترین واقعیت های دوران 
حاضر اســت اما شیوع ویروس کووید-19 نشــان داد برخلاف آنچه برخی از 
پژوهشگران طی سال های اخیر در مورد کاهش نقش دولت ها و جایگزینی آنها 
ی و یا نیروهای اجتماعی صحبت کرده اند، در 

ّ
ی و فرومل

ّ
با سایر بازیگران فرامل

شرایط کنونی به وضوح روشن است که هنوز هم دولت ها، یگانه بازیگر اصلی 
برای حفظ امنیت و جان مردم خود هســتند و شهروندان نیز در هنگامۀ بحران 
ی برای تامین 

ّ
همین نگاه را بــه دولت ها دارند و بیش از دیگران به دولت های مل
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محمد باقر
 قالیباف

دکترای جغرافیای سیاسی
عضو هیئت علمی و دانشیار  
دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام
نماینده منتخب مجلس
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امنیت خود وابسته هســتند. ویروس کووید-19 نشــان داد که هرچند شاهد 
فرسایش نقش دولت ها در تعامل و رقابت با سایر بازیگران هستیم اما همچنان 
دولت ها مهم ترین بازیگران ملی در نظر مردم هستند و هنوز حاکمیت دولت ها 
آنگونــه که ایده آلیســت ها معتقدند به زباله دان تاریخ نرفته اســت. لذا  به نظر 
می رسد در جهان پساکرونا دولت قوی تر و مداخله گرتر خواهد شد و بخشی از 

مسئولیت های پیشین خود را بازیابی خواهد کرد.
دوم اینکه در شــرایطی که روند جهانی شدن یکی از مهم ترین واقعیتهای 
دوران حاضر است اما فراگیر شدن ویروس کووید-19 نشان داد که مردم جهان 
در یــک جامعه واحد و فراگیر جهانی به یکدیگر بیش از گذشــته می پیوندند و 
هیچ گریزی از این واقعیت نیســت اما گسترش بحران ویروس کرونا نشان داد 
که قدرت فرآیندهای  از پایین به بالا در پدیده جهانی شدن کمتر مورد توجه قرار 

گرفته است. 
ویروس کووید-19 نشــان داد که هرچند جهانی شــدن یکی از مهم ترین 
واقعیت هــای دوران حاضر اســت امــا همچنان باید بــه اهمیت محیط های 
جغرافیایی محلی برای تعامل یا تقابل با فرآیند جهانی شدن نیز تاکید کرد. این 
پدیده را با عبارت جهان محلی شدن هم می توان توصیف کرد که نشان می دهد 

روندهای از پایین به بالا می توانند به اندازۀ روندهای از بالا به پایین مهم شوند.
سوم اینکه هرچند با گسترش فرآیند جهانی شدن به ویژه در دهۀ اخیر، مرزها 
از بعد عینی و کار ویژه هایش به شــدت تضعیف شده بودند و دهکدۀ جهانی 
بیش از هر زمانی برای توصیف جهانی با مرزهای کمرنگ شده ملموس بود اما با 
شیوع ویروس کووید-19 دولت ها در اولین اقدام هایشان به تحدید عینی حدود 
مرزهای زمینی، هوایی و دریایی خود پرداختند و یکبار دیگر نقشه های جهانی با 

تفکیک معین و مشخص تر مرزها ملموس تر نیز شد.
به عبارت دیگر کشــورها برای حفاظت، حراست و پاســداری از امنیت 
جامعــه، حاکمیت ملی، اســتقلال سیاســی و تمامیت ارضــی را در کانون 
سیاست گذاری های خود قرار دادند و این مهم تنها با احیای معنا و مفهوم  سنتی 
مرز به وقوع پیوست. ویروس کووید-19 نشان داد که مفهوم سنتی و عینی مرز 
در جهان مدرن نه تنها اهمیت خود را از دســت نــداده بلکه همچنان کارویژه 
اصلی مرزها همان فاصله گذاری با دیگران است و دولت ها در تلاش برای »پس 

گرفتن قدرت کنترل« خود هستند.
در عین حال شــیوع کووید-19 باعث شد دولت- ملت ها بیش از گذشته 
به هویت های ملی خود اولویت دهند به عنوان مثال هر کشور اروپایی بیشتر از 
اینکه خود را در قالب یک اتحادیۀ کشورهای مشترک المنافع ببیند، هویت خود 
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

را در اولویت قرار داد و درصورتی که ابعاد بحرانی این بیماری بزرگ تر و زمان آن 
طولانی تر شود، می توان تصور کرد که در جهان پساکرونا فرایند فراملی شدن در 
قالب اتحادیه هایی مثل اتحادیه اروپایی دچار تغییرات مهمی شود. هیچ بعید 
نیست که تجربۀ ویروس کرونا کشورها را به این منطق برساند که خلاف قواعد 
پیشــین برای تأمین حداقل های نیازهای معیشتی، بهداشتی و انرژی خود تولید 
در داخل کشور خود را در دستور کار قرار دهند. در نتیجه ممکن است در جهان 

پساکرونا در فرایند جهانی شدن تغییراتی تاثیرگذار صورت گیرد.
چهارم اینکه هرچند با گســترش نظام سیاســی لیبرال دموکراسی در چند 
دهــۀ اخیر، کارکرد و دخالت حداقلی دولت ها الگوی حکومت داری در برخی 
کشورها شــده بود که بر اساس آن می بایست داور بی طرفی در جامعه  باشند و  
تلاش کنند نقش حداقلی در تنظیم روابط و فعالیت ها در جامعه داشــته باشند 
اما شیوع ویروس کووید-19 و موفقیت نظام سیاسی چین در کنترل و ممانعت 
از فراگیرشدن بیشتر این ویروس در این کشور گسترده و پرجمعیت، جلوه های 
دیگــر از دخالت های مثبت و حداکثری دولتها بــه منظور افزایش کار آمدی  را 
نشــان داد. حتی کشــورهای برخوردار از نظام سیاسی لیبرال دموکراسی قواعد 
حکمرانی پیشــین  بر این نظام را کنار گذاشــتند و دولت حداکثری را در شئون 

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به نمایش گذاشتند.
درواقع، هنگامی  که در غرب با تأکید بر نظریۀ پایان تاریخ گفته شد آخرین 
حد تلاش ها و مبارزات ایدئولوژی های مختلف در نهایت در قالب ایدئولوژی 
لیبرال دمکراسی ســر برآورده است و نظام سیاسی بهتر و مناسب تری به عنوان 
جایگزین این نظام وجود نــدارد، کروناویروس پرده از واقعیت دیگری در مدل 
حکمرانی کشورها برداشت و نقاط قدرت و ضعف نظام های گوناگون و از جمله 
لیبرال دموکراسی ها بیشتر مشخص گردید. ویروس کووید-19 نشان داد که در 
مقابل کارکرد حداقلی دولت ها در نظام های لیبرال دموکراســی غربی، کارکرد و 
 امری غیرمطلوب نیست بلکه در 

ً
دخالت مثبت و حداکثری دولت نه تنها الزاما

مواردی تبدیل به  ضروریات حکمرانی مطلوب می شود. بنظر می رسد در جهان 
پساکرونا مبانی  نظام سیاسی لیبرال دموکراسی دستخوش تغییرات نظری خواهد 

شد.
پنجم اینکه شیوع ویروس کووید-19 جلوه ای مهم از تبلیغات و پروپاگاندای 
رسانه ای نظامهای لیبرال دموکراســی را که در طول سالهای گذشته برای خود 
هویتی پوشالی درست کرده بودند، نشــان داد. هرچند در گذشته نیز برخی از 
صاحب نظران به تبلیغات عوام فریبانه با هدف گمراه کردن مردم به عنوان یکی از 
معایب عمده لیبرال دموکراسی پرداخته بودند اما بحران کروناویروس به شکل 
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گستردهای توانست پوشــالی بودن ادعای رفاه، خدمات اجتماعی و بهداشت 
عمومی و روانی برخی از کشورهای لیبرال دموکراتیک غرب را عیان کند و برای 
دنیا مشــخص شــد در پس تصویری زیبا که از این نظام ها ایجاد شده است، 
اشکالات ساختاری گسترده ای وجود دارد که نمی تواند برای نظام سیاسی دیگر 

کشورها الگوی ایده آلی محسوب شود.
ویروس کووید-19 نشان داد اینکه در آینده باز هم نظام های لیبرال دموکراسی 
بخواهند با ابزار تبلیغات گسترده و رسانه های مهاجم، به هر شیوه ممکن آرای 
اکثریت مردم را به دست آورند، قدرت تفکر و استدلال را از شهروندان بگیرند و 
رای فرد را از قبل در ذهن او بپرورانند، با سختی های فراوانی مواجه خواهد شد. 
این به معنای ایجادیک بحران مفهومی بزرگ برای نظام های لیبرال دموکراســی 
غربی است و در جهان پساکرونا کشورها بدنبال الگوی اصلاح شده یا الگوی 

جدیدی از نظام سیاسی خواهند رفت.
و ششم تاثیری است که اقتصاد بحران زده جهانی بر دیگر عرصه ها خواهد 
گذاشت. اقتصاد به هم پیوسته جهانی در حال تجربه کردن اتفاقی جدید است 
که تاکنون با آن مواجه نشــده است پدیده ای چندوجهی که هم  مصرف و هم 
تولیــد را در چرخه معروف نظام ســرمایه داری در تنش می بیند و به میزانی که 
این فرایند طولانی شــود، تاثیرات بســیار گسترده ای بر ســاختار نظام سرمایه 
داری جهانی خواهد داشــت. روشن اســت که تغییر در ساختارهای اقتصادی 
جهانی، تاثیرات سیاســی، فرهنگی و اجتماعی گسترده ای در نظم آینده جهانی 
خواهد گذاشــت. آیا تجارت جهانی در ســاختار قبلی باقی خواهد ماند؟ آیا 
جایگاه شرکت های چندملیتی جهانی با ترکیب قبلی ادامه فعالیت خواهندداد؟ 
آیا کشــورها در تعاملات اقتصادی صرفا به منافــع اقتصادی فکر خواند کرد یا 
سیاست هایی را برای تاب آوری اقتصادی خود در نظر خواهند گرفت؟ آیا پیمان 
های اقتصادی همانند قبل عمل خواهند کرد یا پیمان های اقتصادی جدیدی با 
هویت و ســاختارهای جدید شکل خواهد گرفت؟  آیا چین در رقابت تاریخی 
خود با آمریکا ، مــی تواند تفوق کامل خود را به آمریکا تحمیل کند؟ بنظر می 

رسد جهان پساکرونا تاثیر بسیار زیادی از تبعات اقتصادی خواهد داشت.
چه باید کرد؟ 

بدون شک شیوع پاندمیک ویروس کووید-19 صرفا یک چالش بهداشتی 
و پزشــکی نیست و تبعات فراوان سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و حتی 
زیســت محیطی برای جهان و ایران دارد. در سطح جهانی این پدیده، بی ثباتی 
اقتصادی و اجتماعی را گســترش داده که در صورت ادامه دار بودن، به بی ثباتی 
ژئوپلیتیکی و درگیر شــدن بیش از گذشته بعد بهداشت و سلامت این پدیده با 
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ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آن منجر خواهد شد.
در کنار این، فرصت بسیار مساعدی برای تقویت حقوق بین الملل سلامت 
و یا تاکید بیشــتر بر تدوین قوانین جهان شــمول در حوزه بهداشت و سلامت 
پیشروی جهانیان قرار دارد. به نظر می رسد کم توجهی به این حوزه از موضوعات 
حقوق بین الملل در فراگیر شــدن این بحران در شرایط حاضر بی تاثیر نیست. 
همچنین بحران کروناویروس نشــان داد ابعاد مغفولی نیز در حوزه قدرت قابل 
تعریف و تبیین هستند ازجمله بعد بهداشت و سلامت عمومی. چرخش مرکز 
ثقل قدرت از ابعاد ســخت بیش از گذشته به سوی ابعاد نرم قدرت در حرکت 
اســت و امروزه در کنار صحبت از ژئوپلیتیک، ژئواکونومی، ژئوکالچر و غیره، 
به نظر میرسد صحبت از ژئوهلث  یا ژئوپولیتیک بهداشت نیز قابل توجه است 
و بعد بهداشت و سلامت عمومی نیز می تواند به قدرت یک محیط جغرافیایی 

منجر شود. آیا چین مثال خوبی نیست؟ 
در ســطح ملی نیز ضرورت دارد تاکید شود تعهد دولتها در تأمین سلامت 
شهروندان آن کشور، تعهد به حداکثر تلاش دولت تعریف می شود و تعهد هر 
دولت به تضمین ســلامت شهروندان خود نیز وابسته به نتیجه است که درواقع 
ریشــه در فلسفه وجودی دولتها دارد. باید توجه کرد که امروزه تعریف دولت از 
اداره کشــور بسیار وســیع و فراتر  از امور روزمره بوده  و کارآمدی دولت ها در 
مدیریت بحرانها معنا پیدا می کند. مساله ای که به طور مستقیم با اعتماد عمومی 

جامعه عجین است.
ویژگی های خاص جامعه ایرانی و نظام سیاســی ایران از جمله توان تاب 
آوری نسبی جامعه ایران که نتیجه ویژگی های خاص فرهنگی، سیاسی و تاریخ 
سیاســی و فشارهای چند ده ســاله خارجی و فرهنگ بالای مردم ایران و وجود 
گــروه های مردمی فعال  و برخی دیگر عوامل اســت باعث توفیقات خوبی در 
عرصه مبارزه با بحران کرونا بود اما متاسفانه ضعف در برنامه ریزی قبل از بحران 
و ســردرگمی اســتراتژیک در مدیریت حین بحران، از اصلی ترین چالشهای 
دولتهای ما از گذشته تا حال در مواجهه با بحرانها در تاریخ معاصر کشور بوده که 
در بحران کروناویروس نیز با آن مواجه هستیم. این یک واقعیت مهم است که هر 
بحرانی به عملکرد دولتها و حکمروایی ها در قبل هر پدیده مربوط است که اگر 
با ضعف در اتخاذ تصمیمهای قاطع و بزرگ برای مدیریت پدیده همراه شود، آثار 
بحرانی پدیده را شدت میبخشد. برای مدیریت بحرانهای بزرگ نیاز به تصمیم 
های بزرگ داریم، تصمیمهای بزرگ هم نیازمند قاطعیت وعزم راســخ هستند.  
تزلزل در اجــرای  تصمیم، تصمیم ها را سیاســت زده  می کند و تصمیم های 
سیاســت زده هر مدیریتی از جمله مدیریت بحران را با مشکل مواجه می کند. 
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سرعت عمل و قاطعیت در بستن مرزها بروی کشورهای کرونایی  تصمیم بزرگی 
بود که می توانست بسادگی از بحرانی شدن فضای کشور  جلوگیری کند و اجازه 
ندهد این همه زحمت ایجاد شود یا  کاهش شدید مراودات اجتماعی در قالب 
یک قرنطینه شــدید،  تصمیم بزرگ دیگری است که هرچند در اعمال آن تاخیر 
شد اما می توان با بهره بردن از ظرفیتهای سازماندهی سیاسی فضا از فواید آن در 

سرکوب بحران کرونا استفاده کرد.
ازســوی دیگر بحران کرونا باز هم نشان داد که الگوی حکومت داری نیمه 
متمرکز میتواند راهبردی کلیدی برای نه تنها حکمرانی بهتر در کشور باشد بلکه 
می تواند مدیریت بحرانها را نیز موفق تر نماید. تاکید دارم که تفکیک امور مربوط 
به تولی گری و امور مربــوط به تصدیگری در الگوی حکومتداری نیمه متمرکز 

یکی از مهمترین الزامات بهبود امور کشورداری برای اداره بهتر کشور است.
در شرایطی که می بایست دولت در امور حاکمیتی و ملی تولی گری نماید 
و امور تصدی گری مربوط به امور محلی و از جنس امور خدماتی رفاهی است 
که در زمره وظایف اصلی دولتها محسوب نمی شوند اما متاسفانه عدم تفکیک 
صحیح این امور در حکمرانی، سبب مشغولیت و افزایش نقش و حجم فعالیت 
دولتها و درنهایت ناکارآمدی شان می شود. چه میزان از ظرفیتهای ملی و محلی 
کشور در مبارزه با ویروس کرونا در عدم توجه به این موضوع از بین رفت؟ آیا با 

رویکرد نیمه متمرکز پدیده کرونا بهتر مدیریت نمی شود؟ 
اما نکته بسیار مهمی که نباید توسط اندیشمندان و مسئولین از آن غفلت شود 
این  است که نظم جهانی پساکرونا همانطور که ذکر شد دستخوش تغییراتی مهم 
خواهد شد و این فرصتی بزرگ برای کشور ما است که بتواند نقش خود را در این 
نظم آینده تعریف کند و بر آن تاثیر بگذارد. بوضوح روشــن است که کشورهای 
موثر دنیا که توانسته اند با مدیریت حساب شده، بحران کرونا را مدیریت کنند، 
در حال تعیین نقــش موثر خود در آینده این نظم جهانی هســتند. کمک های 
مفصل چین به کشــورهای کرونا زده و اعزام نظامیان روسی به کشورهای عضو 
ناتو به عنوان مهمترین رقیب نظامی از جمله مصادیق این ادعا اســت. انقلاب 
اســلامی ایران در این مقطع زمانی باید بتواند با جدیت و سرعت بر این بحران 
داخلی فائق آید و سپس برای نقش آفرینی خود در جهان پساکرونا برنامه ریزی 

کند.
خلاصه آنکه  آنچه پیشــبینی می شود این است که دیریا زود کروناویروس 
کووید-19 خواهد رفت اما اثرات این پدیده در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، 
اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در جامعه جهانی ماندگار، با ثبات و ادامه 
دار است. خواهیم دید که نظم جهانی پساکرونا بسیار چالش برانگیزتر است و 
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در درازمدت نظم جهانی تحولات ژرفی را به خود خواهد دید. در این زمینه آثار 
اقتصادی بحران کرونا نقش به ســزایی در آینده سیاسی و اجتماعی نظم جهانی 
پساکرونا خواهد داشــت. آیا نظم جهانی که هم اکنون نیز شکننده و مستاصل 
اســت توان تحمل آثار بحران کروناویروس را دارد؟ پاســخ روشن است؛ نظم 
جهانی هر اندازه هم که باثبات و پیچیده به نظر برسد، درحقیقت بسیارضعیف و 

شکننده است. نظم های جهانی نابود شده اند و نابودخواهند شد.
نظم های جهانی گذشــته در تاریخ بشــریت نیز روزی مستحکم بودند و 
در ادامه ضعیف شــدند. مهم این است که بدانیم عدم اطمینان عامل اصلی در 
فروپاشی نظم ها و ساختارهاست. امروز ما در شرایطی به سر می بریم که عدم 
اطمینان در نظم جهانی کنونی با پدیده ویروس کرونا به بالاترین حد ممکن خود 
رسیده است. تغییرات در معادلات سیاست بین الملل و جابجایی در مرکز ثقل 
قدرت های جهانی دور از دسترس نیست. آیا توزیع فضایی قدرت جدیدی برای 
اداره بهتر جهان در راه اســت و آیا ما در آن نقشــی موثر خواهیم داشت یا صرفا 

نظاره گر اتفاقات خواهیم بود؟
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محمدباقر قالیباف  



73

اند یشـه 
    سیا سی

شماره 2    73
اول  اردیبهشت 99

|                تحلیل و تبیین                                       	

محمدباقر قالیباف نماینده سیاســتمدار ایرانی است که منتخب مردم در مجلس 
یازدهم و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. وی دارای مدرک دکتری در رشته 
جغرافیای سیاسی اســت و دوره خلبانی هواپیمای ایرباس را در فرانسه گذرانده  است. 
محمدباقر قالیباف عضو هیئت علمی و دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشکده جغرافیا 
دانشگاه تهران می باشد. او در 31 تیرماه سال 1396 در پاسخ به نگرانی های نسل جوان 
از آینده جریان اصول گرایی طی نامه ای با انتقاد از مدیریت خسته و بسته اصول گرایان، 
تغییرِ اساسی در نحوه کنشِ جریانِ اصول گرایی را جزو مطالبات امروز دانست و از آغاز 
حرکت در راستایِ »نواصول گرایی« سخن گفت. ایده ای که کانون توجه و تحلیل های 
بســیاری در رســانه ها و مطبوعات قرار گرفت. او با ابراز اینکه »به این باور رسیدم که 
»تغییرِ اساسی در نحوه کنشِ جریانِ اصول گرایی« یکی از مطالباتِ اصلیِ امروزِ شما 
جوانانِ مؤمن و دلسوزِ انقلاب و کشور است«، تأکید کرد که اصول گرایی باید با حفظ 
مبانی و ارزش هایِ انقلابیِ جمهوریِ اســلامی، حرکت در راستای »نو اصول گرایی« را 

هرچه زودتر آغاز کند.
قالیباف در این یادداشــت به تاثیرات ژئوپلتیکی شیوع کرونا بر نظم آیندۀ جهانی 
می پردازد و عنوان می کند که بدون شک شیوع پاندمیک ویروس کووید-19 صرفا یک 
چالش بهداشتی و پزشکی نیست و تبعات فراوان سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی 

و حتی زیست محیطی برای جهان و ایران دارد.
ایشان معتقد است که کرونا دستاوردهایی داشته اند و در عین حال چالش هایی را 
برای جهان و به خصوص نظام های لیبرال دموکراســی ایجاد کرده است. او می نویسد 
کرونا نشان داده که هنوز هم دولت ها، یگانه بازیگر اصلی برای حفظ امنیت و جان مردم 
خود هستند و شهروندان نیز در هنگامۀ بحران همین نگاه را به دولت ها دارند و بیش از 
ی برای تامین امنیت خود وابسته هستند و موجب شده ملت ها 

ّ
دیگران به دولت های مل

بیش از گذشته به هویت های ملی خود اولویت دهند. 
قالیباف می نویسد که شــیوع این ویروس هویت پوشالی تبلیغات و پروپاگاندای 
رسانه ای نظامهای لیبرال دموکراسی را نشان داد، برای دنیا مشخص شد در پس تصویری 

زیبا که از این نظام ها ایجاد شده است، اشکالات ساختاری گسترده ای وجود دارد.
او در ادامه با انتقاد از ضعف در برنامه ریزی قبل از بحران و سردرگمی استراتژیک 
در مدیریت حین بحران، از توان تاب آوری مسبی جامعه ایرانی سخن گفت و امتیازات 
فرهنگ ایرانی را برشمرد. در نهایت نیز این نکته را گوشزد نمود که نظم جهانی پساکرونا، 
دســتخوش تغییراتی مهم خواهد شد و این فرصتی بزرگ برای کشور ما است که بتواند 

نقش خود را در این نظم آینده تعریف کند و بر آن تاثیر بگذارد!



یادداشت      |  

تاملاتی درباره موج چین ستیزی اخیر 
در ایران

عبدالله شهبازی 	

نظام سیاسی چین مطلوب من نیســت. یعنی اگر مجبور باشم در خارج 
 چین را انتخاب نمی کنم. 

ً
از ایران و در آســیای جنوب شرقی زندگی کنم قطعا

بیش از همه به دلیل سیستم بسته سیاسی آن. ولی اگر تاجر و صاحب صنعت 
 ســعی می کردم با چین مراوده داشته باشــم همانطور که خیلی از 

ً
بودم حتما

کمپانی های بزرگ و کوچک آمریکایی و اروپایی با چین مراوده دارند. 
در حوزه سیاست خارجی البته وضع متفاوت است. من یکی تردید ندارم 
که نظام سیاسی اروپای غربی و آمریکای شمالی بسیار مرجح است بر چین. 
سطح رفاه بسیار بالاتر اســت. امکان تحرک اقتصادی و اجتماعی و مهمتر از 
همه آزادی بیان و اندیشــه در ســطح بالا جاذبه های اروپای غربی و آمریکای 
شمالی است. این ها امتیازات غرب است. ولی دولت ها در مناسبات خارجی 
اینگونه تصمیم نمی گیرند. ایران قرار نیســت با چین ازدواج کند که از سیستم 
سیاســی اش خوشــش بیاید یا نیاید. من و شــمای ایرانی نیز یک وقت درباره 

شماره 2    74
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 دیده بان
  اندیشـه

	 
عبدالله
 شهبازی

نویسنده
استاد علوم سیاسی
 و پژوهش های تاریخی
 مدیریت مؤسسه مطالعات
 و پژوهش های سیاسی

 وابسته به وزارت اطلاعات 
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انتخاب خود برای زندگی در کشــور دیگر صحبت می کنیم و یک زمان درباره 
نوع روابط کشورمان که بتواند بیشتر منافع ملی را تأمین کند. 

الان در وضع کنونی هیچ کشــوری در دنیا، تأکید می کنم هیچ کشوری و 
بالاتر از همه آمریکا که بزرگ ترین بدهکار مالی به چین است، از چین بی نیاز 
 که ایران، بهر 

ً
نیست. ســرعت رشد اقتصادی چین شگفت انگیز است. مضافا

دلیل، خوب یا بــد،  روابطش با ایالات متحده تیره اســت. اروپای غربی هم 
به دلیل پیوســتگی اقتصاد و سیاســت در غرب و به دلیــل جهان وطنی بودن 
کانون های مالی و سیاســی غربی، با ایران روراست نبوده و نیست. فرانسه هم 
دنبال منافــع مالی خود در ایران بود و از طریق صنعــت مونتاژ خودرو و بازار 

انحصاری غارتگرانه خودرو در ایران سودهای عظیم برده. 
در این وضعیت گزینه رابطه اقتصادی با چین برای ایران بسیار مهم است 
تا بتواند به چرخش اقتصادش کمکی کند. حتی در وضعیت عادی نیز ارتباط 
با چین بسیار مهم است همانطور که برای اروپای غربی و ایالات متحده خیلی 
مهم است. قرار نیست ما منافع ملی مان را فدای خواست های اروپای غربی یا 
  مکرر سیاست 

ً
آمریکا کنیم یا با تلاطم های سیاسی آنان بالا و پائین بپریم. قبلا

خارجی جواهر لعل نهرو را مثال زدم در اتخاذ رویه »عدم تعهد« و استفاده از 
پتانسیل اتحاد شوروی سابق برای ساختن اقتصاد هند نوین. 

این که بعضی فرموده اند که چین »چتر اســتعمارش را چند صباح دیگر 
بر روی ایران پهن می کند« نشــانه بی اطلاعی از سیاست خارجی چین است. 
سیاست چین »استعماری« نیســت؛  کاسبی است. چین بیزنس من خشک و 
قدرتمندی اســت و استراتژی کلانی را در پیش گرفته که خیلی با جدیت ادامه 
 رفتارش خیلی 

ً
می دهد. دنبال سیاســی کاری و مستعمره سازی نیســت. اصلا

بالاتــر از این حرف هاســت. همانطور که عرض کردم چیــن الان بزرگ ترین 
طلبکار دولت آمریکاست.

 ردوبدل پیام های اولیه میان معاون وزارت بهداشت و سفیر چین اهمیتی 
نداشــت. گفتگویی ســاده و مؤدبانه بود. رفتار توهین آمیزی در طرفین وجود 
نداشت. این موج سنگین را کســانی ایجاد کردند که پیام های فوق را دستاویز 
قرار دادند. البته حرف آقای جهانپور نادرســت بود. خطر کرونا در چین از اول 
 چین متهم بود به بزرگنمایی آن. اگر کسانی باور نکردند 

ً
محســوس بود. اتفاقا

 چین مقصر نیســت. اگر تقصیری 
ً
و خــود را آماده ورود ویروس نکردند حتما

هست متوجه فرهنگ غذا خوردن مردم آسیای جنوب شرقی است. این ویروس 
می توانست از تایلند یا هر جای دیگر در آن منطقه آغاز شود.
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

موج ضد چینی روزهای اخیر از ایران شروع نشد. از رسانه های وابسته به 
دولت آمریکا شروع شد و واکنش به افزایش شدید اعتبار چین بود به دلیل مهار 
کرونا در این کشــور. چین کار عظیمی کــرد. هنوز آلزایمر نگرفته و بیاد داریم 
خبرهای آن روزها را. زمانی که دولت هایی چون ایران و آمریکا و اروپای غربی 
بکلی بی تفاوت بودند در قبال خبرهای هولناک کرونا و اجازه می دادند ویروس 
کشورهایشان را تسخیر کند. شــاید آن ها در آن زمان می گفتند چین شلوغش 
کرد و باید با سکوت رد می کرد بیماری را. یا اگر رفتار دولت چین نبود این همه 
جنجال هم نبود. عده ای می میرند و تمام می شود. مثل همیشه. حالا موج ضد 
چینی درســت کرده اند تا بی کفایتی و تقصیر خود را در مرگ ومیر مردم شان به 

گردن دیگری بیندازند.
پدیده هایی چون کرونا جهانی اســت. چیــن در ماجرای کرونا همانقدر 
مقصر اســت که بریتانیا و آمریکا در ماجــرای آنفلونزای 1918 که 50 تا 100 
میلیون نفر مردم جهان را کشت ولی حتی نامش را کردند »آنفلونزای اسپانیایی« 
 که درباره منشاء ویروس آنفلونزای 

ً
نه انگلیسی یا آمریکایی. )عرض کردم قبلا

1918 دو نظریه اصلی وجود دارد. یکی منشاء را در بیمارستان صحرایی ارتش 
بریتانیا در بندر اتاپله فرانســه می داند و دیگری اردوگاه نظامی ارتش آمریکا در 

هاسکل کانزاس.(
این رفتارها شــاید در ایران خطری نداشــته باشــد ولی در فضای کنونی 
آمریکا و اروپای غربی می تواند موج نژادپرســتانه ضــد چینی ایجاد کند و به 
بهای جان انســان های بیگناه تمام شــود. در گوگل جســتجو کنید و افزایش 
حملات به مردم دارای تبار آســیای شرقی )نژاد زرد( را در آمریکا ببینید. عوام 
خشمگین از »کرونای چینی« تفکیکی میان چینی و غیرچینی قائل نیستند. این 
 سیاسی از سوی دولت ترامپ و دیگران می تواند در پایه 

ً
موج سازی های کاملا

نژادپرستی غیرقابل کنترل قرار بگیرد. 
تبلیغات ضد چینی ادامه جنگ تبلیغاتی- اقتصادی چین و آمریکاست که 
از قبل شروع شده بود. با افزایش شدید اعتبار چین به دلیل موفقیت در سیاست 
کنترل کرونا در ووهان و تبدیل شدن آن به الگو، که حتی در سخنان دکتر فاوچی 
دانشمند ارشد تیم کاخ سفید برای مقابله با کرونا نیز منعکس می شد، حملات 
تبلیغاتی به چین شروع شــد.  کرونا پدیده جهانی است. پندمیک است یعنی 
همه گیری جهانی است. وظیفه ما شــناخت روزبروز راهکارهای دولت های 
مختلف است و ســنجش میزان موفقیت یا عدم موفقیت آن ها برای بکارگیری 
 شــاهدیم که در ایران عزمی برای قرنطینه یکی دو ماهه و 

ً
در داخل. ولی عملا
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قطع زنجیره انتقال انسانی ویروس وجود نداشت و چون توان مدیریت نداشتند 
بی خیال شدند. 

قرنطینه »شــرقی« و »غربی« ندارد. فرانسه و اسپانیا و ایتالیا و آمریکا هم 
سیاســت قرنطینه را دنبال می کنند. حتی بریتانیا هم پس از شکست در راهکار 
ایمنی گله ای به سیاست قطع حلقه های انتقال انسانی ویروس رسید و بوریس 
 اتخاذ راهکار سرکوب 

ً
جانسون در 16 مارس 2020/ 26 اسفند 1398 رسما

را اعلام کرد. مسئله میزان سخت گیری در قرنطینه است که روزبروز ثابت شده 
اگر اقدام ضربتی و اکید برای قرنطینه نباشد، شل کن و سفت کن تأثیری ندارد.

این موج ضد چینی در ایران برایم نامفهوم است. دلیلی برای این حجم ابراز 
خصومت به چین نمی بینم مگر دلایل دیگر داشته باشد. خاستگاه کرونا چین 
بود ولی چین، پس از تأخیری دو سه هفته ای که برایش عواقب سنگین داشت، 
خیلی خوب مدیریت کرد و نگذاشــت ویروس از محدود استان هوبِی خارج 
شــود وگرنه الان با یک میلیارد بیمار کرونایی ســروکار داشتیم و فاجعه خیلی 
عظیم بود. اگر تقصیری متوجه چین باشــد به فرهنگ غذا خوردن مردم چین و 
 نفرت انگیز 

ً
سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی برمی گردد که از نظر من واقعا

اســت. بعد از آن چین کمک های جدی کرد و اعتبارش بالا رفت. همین چند 
روز پیش بود که هزار دســتگاه ونتیلاتور به ایالت نیویورک کمک کرد و اندرو 
 از چین تشــکر کرد در فضای امساک دولت 

ً
کومو، فرماندار نیویورک، رســما

فدرال. در این فاصله به ایران هم خیلی کمک کرد که آمارش هست. از ماسک 
و کیت تست و ونتیلاتور و غیره. کمک قابل توجهی بود.

شخصیت ها و دولت های ملی در دوران »جنگ سرد« تلاش می کردند از 
رقابت دو ابرقدرت آن روز به نفع کشور خود بهره ببرند. جواهر لعل نهرو را مثال 
می زنم که به بهترین شــکل از تعارض آمریکا و شوروی بهره برد و شالوده هند 
امروز را بنیان نهاد. کسی نمی تواند نهرو را به کمونیست بودن متهم کند. روابط 
گســترده اقتصادی با شوروی هم سبب نشد که حزب کمونیست هند قدرتمند 
شود. هند روش سرکوب کمونیسم در داخل را هم نداشت و دمکراسی معتدلی 
بود. ولی کمونیســم در داخل رشد نکرد. در ســطح پائینی در میان عده ای از 
 از لحاظ تئوریک 

ً
روشــنفکران ماند در حالی که مارکسیست های هندی بعضا

آدم های مهمی بودند.
 خود را در مدار غرب قرار داد و رفتارهای 

ً
در مقابل ایران دوران پهلوی کاملا

شوروی ستیزانه در پیش گرفت به بهای از دست دادن برخی موقعیت های بسیار 
 سهم ایران از دریای خزر را مثال زدم که در دو نوبت، یکی 

ً
مهم برای ایران. قبلا
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زمان جنجال قرارداد نفت شمال در دوران ریاست الوزرایی رضا خان و دیگری 
در زمان جنجال نفت شمال در دوران دولت محمد ساعد مراغه ای و سلطنت 
محمدرضا شاه، ایران می توانست خیلی خوب با شوروی ها معامله کند و سهم 
ایران را در دریای خزر تعیین کرد ولی نکردند. الان به وضع کنونی رسیدیم که 
با چندین دولت مستقل در دریای خزر شریکیم. در نفت شمال هم همینطور. 
هنوز که هنوز اســت نمی دانیم این ذخایر عظیم نفت شمال کجاست که این 
همه بر سر آن جنگ و جنجال بود و حاضر نشدیم قرارداد استخراج با شوروی 
منعقد کنیم. لابد همین ذخایری است که الان دولت باکو استخراج می کند و 

می فروشد.
رویکرد فعلی به چین و اروپای غربی هم همین است. ما باید منافع ملی 
را اصل بدانیم و با شاخص آن در روابط خارجی سیاست گذاری کنیم نه چون 
از الگوی حکومت گری غربی خوشمان می آید و از مدل حکومتی چین بدمان 
می آید، یا سبک غذای چینی ها برایمان نفرت انگیز است و غذاهای فرانسوی یا 

ایتالیایی یا اسپانیایی را دوست داریم روابط خارجی مان را تنظیم کنیم.
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|                تحلیل و تبیین                                       	

عبدالله شــهبازی استاد علوم سیاســی و پژوهشگر تاریخ است که کتاب 
)زرسالاران یهودی( از اثار معروف اوست. او از بنیانگذاران مرکز پژوهش های 
سیاسی وزارت اطلاعات بوده است. این پژوهشگر اصلاح طلب که در فضای 
مجازی در کانال شــخصی خود با نگارش یادداشــت های سیاسی، امنیتی و 
تاریخی فعالیت دارد. انتقادات زیادی پیرامون نگاه ایشــان به تحلیل سیاسی و 
تاریخی وارد کرده اند و او را اغلب به توهم توطئه متهم کرده اند. اما او این کارکرد 
این مفهوم را کارکرد جدلی و تبلیغاتی می داند و ین کار از طریق ساده ســازی و 

مبتذل سازی این نظریه انجام می شود. 
او در این یادداشت به بررســی خط رسانه ای چین ستیزی و چین هراسی 
پرداخته اســت و معتقد است که این خط رســانه ای نه در ایران بلکه از طریق 
رسانه های وابسته به دولت آمریکا شروع شد. این موج چین ستیزی را محصول 
جنگ تبلیغاتی-رســانه ای آمریکا معرفی می کند. شــهبازی معتقد است که 
هرچند چین به عنوان کشوری با سیاست های بسته، الگوی مرجحی بر غرب 
نیست، با این حال می توان در سیاست خارجه از طریق تعامل با چین به اقتصاد 
کشــور کمک نمود. در ادامه می نویسد باید از وضعیت پیش آمده که به نوعی 
»جنگ سرد جدیدی« است، منافع ملی را اصل قرار داده و و با شاخص آن در 

روابط خارجی سیاست گذاری کنیم!
نکته قابل تامل در یادداشــت ایشان این اســت که است که نگاه بومی و 
خودباوری در اندیشــه  ایشان کمرنگ است. پیش فرض نویسنده این است که 
باید برای تقویت اقتصاد خود نگاهی به شرق یا غرب داشت، در حالی که طبق 
سیاست های کلان رهبری اقتصاد را باید از داخل تقویت کرد و اقتصاد مقاومتی 

را در کشور ترویج و تحکیم نمود.
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 دیده بان
  اندیشـه

	 
محمود
یع القلم  سر

استاد تمام علوم سیاسی
پژوهشگر 
حوزه توسعه، علوم سیاسی

 و تاریخ معاصر ایران 
نائب رئیس مرکز پژوهش های 
علمی و مطالعات
 استراتژیک خاورمیانه
 عضو هیئت علمی

دانشگاه شهید بهشتی 

یادداشت      |  

ونا و امکان استفاده از فرصت های  کر
استثنایی در جامعه جهانی

حمیدرضا آیت اللهی 	

ســال پیش »جهانی شدن« محور بســیاری از فعالیت های پژوهشی دنیا 
 که از بعد اقتصادی به ســایر ابعاد زندگی بشر همانند 

ً
گردیده بود، مخصوصا

فرهنگ نیز در حال بســط بود. برخی کشــورها منفعلانه خود را در اختیار این 
فرآیند قرار دادند ولی کشورهای استعمار گر تمام تلاششان را کردند که بر موج 
این تغییر جهانی سوار شــوند. این جوامع سعی می کردند که »جهانی شدن« 
را به »جهانی ســازی« و در نتیجه به »غربی ســازی« سوق دهند. آمریکا نیز 
قلدرمآبانه از همه ابزارش اســتفاده کرد تا آن را به »آمریکایی سازی« کل دنیا 
تغییر جهت بدهد. اما جهانی شدن می توانست موقعیت هایی برای سایر ملل 
فراهم کند که برخی فعالیت های ما ایرانیان و چینی ها و روس ها نیز استفاده از 

این فرصت علی رغم تهدید جدی آمریکا بود.
آمریکا و دیگر همپالگی هایش در طول این 20 سال در جای جای تمدن و 
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 دیده بان
  اندیشـه

	 
حمیدرضا
 آیت اللهی

استاد فلسفه
 دانشگاه علامه طباطبایی 
 رئیس انجمن علمی

 فلسفه دین 
 رئیس سابق پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
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فرهنگ و اقتصاد جهانی با موج سواری در عالم جهانی شده استفاده کرده اند و 
توانسته اند انبوهی از مردم سایر کشورها را با ابزارهایی مثل فیلم های سینمایی، 
بازی های رایانه ای، رســانه های خبری، شبکه های اجتماعی و فضای مجازی 
به دنبال خود بکشــند. گرچه چینی ها در اقتصاد از این فرصت اســتفاده کرده 
و جریان جهانی اقتصاد را به دســت گرفتند و سعی کردند با سخت افزارهای 
خودشان در جهان و نرم افزارهای بومی در چین جلوی بسط آمریکایی سازی 
را بگیرند ولی این ســرطان آنچنان ریشــه دوانیده اســت که به این سادگی ها 
نمی توان حضور بیشــتری در آن میدان جهانی پیدا کرد. تمامی این شبکه های 
فعالیت و نفوذ آمریکا به گونه ای عمیق با کلیه زوایای زندگی سایر ملت ها ریشه 
دوانیده بود که اگر می خواستی این زنجیره به هم پیوسته را از نفوذ او درآوری با 

بحران های منطقه ای و جهانی مواجه می گشتیم.
در این شــرایط کروناییِ جهان، به یکباره این زنجیره و شــبکه نفوذ از کار 
افتاد و گویا تمامی زنجیره از هم گسسته است. روشن ترین و گسترده ترین جلوه 
 در سفرهای کاری و گردشگری 

ً
جهانی شدن ارتباط های بین المللی مخصوصا

 متوقف شده است. در صورت ادامه این وضعیت تا چندماه 
ً
جهانی بود که کاملا

دیگر ابعاد دیگر جهانی شدن مثل اقتصاد جهانی به شدت تغییر خواهد کرد و 
زنجیره های اقتصادی پاره خواهد شد. وضعیت کنونی جهان شبیه وضعیت یک 

کشور پس از انقلاب است که سیستم قبلی حکومت از هم می پاشد.
در این صورت باید سیســتمی جایگزین فعال شــود. از آنجا که هیچ گاه 
کســی احتمال این گسســت را نمی داد لذا هیچ سیســتم تنظیم شده دیگری 
طراحی نشده است. در این شرایط بمانند شرایط پس از انقلاب ها هرج و مرج 
جاری می شود. در این شرایط هر گروهی غیر از گروه های حاکم قبلی امید پیدا 
می کند که می تواند عنان قدرت را در دست بگیرد و سعی خواهد کرد سیستمی 

جایگزین را برپا کند.
شــرایط پس از کرونا و گسســت جهانی ســازی بهترین موقعیت است 
که کســانی بتوانند در عرصه بین الملل به پی ریزی سیســتم های خودشان با 
ارزشــهای خاص و متفاوت نسبت به قبل برپا کند. درست است که کلیه توان 
اجرایی کشــورها در جهت مقابله با کرونا بسیج شده است ولی در این بسیج 
فراگیر جایی برای نظریه پردازان و سیســتم پردازان برای کمک به کشور وجود 
ندارد، لذا پیشنهاد می شود نظریه پردازان کشور، سیستم پردازان، اندیشمندان 
روابط بین الملل، استراتژیســت های کشــور و افرادی در این سطح و در کلیه 
رشته های مرتبط به جای حضور منفعلانه نسبت به شرایط موجود، اتاقهای فکر 
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

در فضای مجــازی برپا کنند و با آینده نگری، ســعی کنند انواع حضور فعال 
جهانی را ترسیم کنند و برای شــرایط متفاوت بعد از کرونا برنامه هایی را ارائه 
کنند. در حضور دوباره در فضای جهانی هرکه زودتر اینگونه دور اندیشــی ها 
را داشته باشــد جلوتر خواهد بود. این موقعیتی استثنایی برای کشورهایی مثل 
ماست. امید اســت با یاری خداوند بتوانیم زمینه پیدایش تمدنی جدید را در 

دنیا پایه ریزی کنیم.

حمیدرضا آیت اللهی پژوهشگر حوزه فلسفه و استاد گروه فلسفه دانشگاه 
علامه طباطبایی اســت. او دوره کارشناسی ارشد فلسفه را در دانشگاه تهران و 
دوره دکترای فلسفه را در دانشگاه آزاد بروکسل گذراند. پروژه فکری و علمی او 
بیشتر در حوزه »فلسفه دین«، »فلســفه علم« و »فلسفه تکنولوژی« است. او 
با راه اندازی موسسه آموزشــی فرهنگی هدایت میزان فعالیت های آموزشی – 
تربیتی در حوزه دانش آموزی را نیز آغاز نمود و با تمرکز بر ســواد رسانه ای این 

مجموعه را به یکی از مراکز مرجع در حوزه سواد رسانه ای تبدیل نمود.
 او در این یادداشــت با تبیین مفهوم »جهانی شــدن« که تعبیر دیگری از 
غربی سازی و آمریکایی شدن است، کرونا را عامل گسست این جهانی سازی 
می داند و این زمان را بهترین فرصت برای  کسانی می داند که به دنبال پی ریزی  

سیستم های خودشان با ارزشهای خاص خودشان هستند.
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تحـلیل و تبییـن                                    |    	       



    |      یادداشت  

ونا چگونه نظم غربی جهان را  کر
متزلزل می کند؟

حمیدرضا مقدم فر 	

یکم: جنگ های بزرگ و همچنین بحران های عمیق در طول تاریخ منشــأ 
تغییرات بزرگ در آرایش قدرت ها و به تعبیر بهتر تغییر در نظم جهانی بوده اند. 
جنگ های جهانی اول و دوم مناسبات بخصوصی در دنیا ایجاد کرد که امروزه 
شاهد آن هستیم و بســیاری از نهادها و موسسات با عناوین جهانی که مأمور 
تحکیــم و تثبیت قدرتهای پیروز جنگ جهانی هســتند محصول این دوره اند. 
بحران هــای بزرگ هم تغییرات بزرگی را رقم زده اند؛ در همین قرن بیســتم، دو 
بحران بــزرگ اقتصادی در غرب 2 مکتب متمایز سیاســی-اقتصادی را برای 
چندین دهه  در بخش های مهمی از دنیا حاکم کرد؛ بحران ســالهای 1930 تا 
1940 که اقتصاد کینزی را برجسته کرد و سپس در سالهای 1970 تا 1980 که 
اقتصاد کینزی به حاشیه رفت و نئولیبرالها تقویت شدند و این مساله را می توان 

تا بحران  بزرگ اقتصادی 2008-2009 نیز پیگیری کرد.
تحولات مختلفی را می توان به این فهرست افزود که هر یک به سهم خود 
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حمیدرضا 

مقدم فر

استاد دانشگاه
کارشناس مسائل استراتژیک

 مشاور فرهنگی و رسانه ای سپاه 
مشاور فرهنگی دانشگاه آزاد 

مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس 
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

روی معادلات کلان در دنیا تاثیرگذار بوده اســت؛ از فروپاشی شوروی که دنیا 
را برای چند ســال از حالت دوقطبی به تک قطبی تبدیل کرد و نیز جنگ هایی 
مانند نبرد 33 روزه که برای اولین بار رژیم صهیونیســتی را پس از چیرگی های 
پی درپــی اش بر اعراب مفتضح کرد و نظامات غرب آســیا را تغییر داد. غرب  
آســیایی که با پیروزی انقلاب اســلامی در ایران، جــدای از جابجایی عمیق 
مناســبات در این منطقه از جهان، تکانه های شــدیدی بــه روند تاریخ و نظم 
بین الملل وارد کرده اســت. حمله ی رسمی به پایگاه آمریکایی عین الاسد در 
منطقه که نخستین تهاجم یک کشور علیه آمریکا پس از جنگ جهانی محسوب 

می شود، رشحات و جوانبی از این مسئله است.
دوم: ویروس 125 نانومیکرونی کرونا دنیا را وضعیتی قرار داده اســت که 
 همه ی بحران ها و مســائل لازم برای یک تغییر کلان در جهان را یک جا 

ً
تقریبا

تجربه می کند! یک جنگ جهانی تمام عیار است؛ چرا که در حال حاضر 201 
کشور از 205 کشور دنیا مشغول مبارزه با این ویروس هستند و تاریخ هیچگاه 
چنین جنگ جهانی همه گیری را تجربه نکرده اســت؛ جنگ جهانی دوم تنها 
بیش از 30 کشور جهان را مستقیما به خود مشغول کرده بودند و از این لحاظ، 
 بی نظیر اســت. کرونا غیر از مســئله 

ً
جنگ جهانی با کرونا یک رویداد کاملا

ســلامت، تمام اقتصادهای دنیا را، از هر مکتبی که باشند، لیبرال تا نئولیبرال تا 
سوسیالیست و ... نیز به سمت و سوی یک وضعیت خطیر کشانده است. کرونا 
یک Blockade و تحریم تجاری نســبی ناخواســته را هم به کل دنیا تحمیل 
 تمام این کشــورها برای پیشــگیری از ســرایت کرونا 

ً
کرده، به نوعی که تقریبا

مرزهــای زمینی و هوایی و دریایی خود با دیگران را برای مدت قابل توجهی به 
روی همدیگر بسته و یا به شدت محدود کرده اند. این ویروس به لحاظ فرهنگی 
و اجتماعــی نیز تحــولات قابل توجهی را در دنیا به وجود آورده اســت که در 

بندهای بعدی بیشتر به آن اشاره می شود.
به هر صورت در وضعیتی هستیم که آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل هم 
اعلام می کند که دنیا دســت کم از پس از تشــکیل این سازمان با چنین بحران 
عمیق و گسترده ای مواجه نبوده و بسیاری از اندیشمندان دنیا از احتمال جدی 

برخی تغییرات بزرگ در نظامات جهانی  سخن می گویند.
ســوم: با مفروض گرفتن احتمــال تغییرات بزرگ در نظام جهان ســوال 
اساسی تر این اســت که این تغییر به چه شکل خواهد بود؟ پیش بینی نگارنده 
این اســت که کرونا روند انتقال قدرت از غرب به شــرق که در گذشته هم از 
آن ســخن گفته می شد را به میزان بســیار زیادی تشدید خواهد کرد. اما با یک 
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تفــاوت، که این بار نزول قدرت در غرب، برخلاف آنچه پیشــتر افرادی مانند 
آقای جوزف نای پیش بینی می کردند، با حفظ و ثبات تمدن غربی همراه نخواهد 
 در مخاطره خواهد دید. اگر چه 

ً
بود؛ بلکه غرب جایگاه تمدنی خود را هم کاملا

می توان با آقای جوزف نای هم سخن بود که شرق نیز به دلیل برخی پیروی های 
فرهنگی از غرب امکان تمدن ســازی خود را تا حد بسیار زیادی از دست داده 
و قدرتش به مسائل مادی و نظامی محدود خواهد بود، اما این اتفاق نظر راه را 
بر شکل گیری مهمترین رقیب تمدنی غرب خواهد گشود که همان تمدن بزرگ 
 پرداخت. اما چرا نظم غربی 

ً
اسلامی اســت و در جای خود باید به آن مفصلا

رو به افول خواهد بود؟
الف( تزلزل علم و انسان خودبنیاد: علم جدید بزرگترین نقطه اتکای تمدنی 
 برخلاف آنچه تصور می شود متافیزیک غربی بر مبنای 

ً
غربی اســت. و اساسا

 همان اومانیزم( پیشرفت های علمی و 
ً
انسان اتونوم و خودبنیاد غربی )تسامحا

تکنولوژیکی غرب را پی ریزی کرد، اما واقعیت این اســت که متافیزیک غربی 
محصول فیزیک آنها و اســتنتاجات عجولانه و ناروایی است که از آن حاصل 
شد. انسان غربی با کشــفیات گالیله در فیزیک تصور کرد که می تواند خدا را 
هم به راحتی از معادلات عالم حذف کند. این انســان به لحاظ ســاینتیفیک 
پیشــرفت های بسیاری کرد و بسیار مغرور شــد؛ تا آنجا که پایان تاریخ را هم 
اعــلام می کرد، اما کرونای 125نانومیکرونی بــه او یادآوری کرد که کار عالم 

بسیار پیچیده تر از آن است که انسان مدرن تصور می کند.
این ســخنان به هیچ وجه به معنای قدرنادانستن پیشرفتهای علمی نیست؛ 
بلکه این ترقیات بسیار ارزشمند اســت و آنکه با علم واقعی درافتاده، در واقع 
 روی ســخن با 

ً
با نظامات علی و معلولی عالم هم به نزاع برخاســته؛ اما صرفا

استنتاجات جاهلانه متافیزیکی از این پیشــرفتهای باارزش فیزیکی و علمی 
است.

اگرچه همین علم توانسته بسیاری از امراض مانند طاعون را هم مهار کند،  
اما انســان غربی امروز از خود می پرســد که اگر قرار بود انسان اتونوم و مدرن 
جای خدا را بگیرد، چگونه است که برای ویروسی اینچنین کوچک، حتی کابینه 
بزرگترین قدرت مادی غربی یعنی ایالات متحده هم بالاجبار خدا را می خواند 
و دست به دعا برمی دارد؟ ممکن است گفته شود علم و انسان مدرن بر همین 
کرونا هم غالب خواهد آمد و لذا جایگاه علم نه تنها تثبیت خواهد شــد، بلکه 
متافیزیک حاصل از آن و حذف خدا از دنیا تشدید می شود؛ این سخن گزافی 
است، چرا که حتی اگر کرونا مهار شود، که ان شاالله خواهد شد، واهمه و ترس 
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

بشر از بحران های غیرمترقبه مشابه کرونا در آینده هیچگاه تسکین نخواهد یافت 
و همین مساله اتفاقات بزرگی را رقم خواهد زد.

یک چنین تحول بسیار عظیم متافیزیکی در دنیا که شاید اولین بار در 500 
ســال اخیر )پس از گالیله و نیوتن( رخ می دهد، با خود تغییرات بســیار بزرگ 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... را می تواند منجر شود.
ب( تزلزل اقتصاد: کرونا نه تنها اقتصاد کشورها، بلکه نهادهای اقتصادی 
مختلف و مکاتب گوناگون را هم بسیار مســئله دار خواهد کرد. صرف نظر از 
 کارایی خاصی 

ً
اینکه مشخص می شود نهادهای بین المللی در حوزه پول عملا

بــرای ملتهای دنیا در هنگامه بحران ها ندارند، تزلزل اقتصادی در کشــورهای 
بزرگ غربی هم ابهت آنها را در دنیا شکســته و بیش از پیش مخدوش خواهد 
کرد. آمریکا به عنوان بزرگترین و قوی ترین اقتصاد مادی جهان که سهم بزرگی 
از تولید ناخالص را در دنیا دارد، امروز با ویروس کرونا در موقعیتی قرار گرفته 
که به اذعان توماس فریدمن ســتون نویس مشــهور روزنامه نیویورک تایمز در 
آســتانه ی یک انتخاب بزرگ اســت: یا با قرنطینه سنگین و سخت گیری های 
بزرگ اجتماعی در حوزه سلامت اجازه دهد که اقتصادش ورشکست شود و یا 
اقتصاد را حفظ کند و اجازه دهد بسیاری از مردم بر اثر کرونا بمیرند! به همین 
سادگی، قدرتمندترین اقتصاد غربی در چنین وضعیتی قرار گرفته است. برخی 
 دست کم بین 100 تا 

ً
مدل ســازی ها در آمریکا هم نشــان می دهد که احتمالا

200 هزار نفر با این روند بر اثر کرونا جان خود را از دست خواهند داد! اقتصاد 
در سایر کشورهای غربی هم به همین وضعیت است و جملگی آنها یک بحران 
بی سابقه را در امورات خود تجربه می کنند. به نحوی که در مبتذل ترین نمودش، 
هرکدام محموله های ماسک دیگری را هم می دزند؛ چک ماسک های ایتالیا را، 

لهستان ماسک های نروژ را...
ج( تزلــزل در مرجعیت فرهنگ و جامعه و به طــور کل تزلزل در مفهوم 

توسعه غربی:
اگرچه بحران های اقتصادی ناشی از کرونا برای همه ی جهان محسوس و 
ملموس  اســت، اما بحران فرهنگی و اجتماعی که در غرب بر اثر این ویروس 
رخ داد بســیار عمیق تــر و معنادارتر اســت. غارت ها و نزاع ها و قفســه هایی 
که به ســرعت خالی از مواد غذایی و بهداشــتی و ... می شدند تنها بخشی از 
این ماجراســت؛ مسئله آنگاه عمیق تر می شود که انســان مدرن در آمریکا در 
هنگامــه ی خطر عظیم کرونا به جای آنکه منطقی بیندیشــد و تلاش کند تا از 
طریق یک هم افزایی اجتماعی این بحران ســپری شــود، اسلحه می خرد و در 
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خانه انبار می کند تا بهنگام قحطی با کشــتن همسایه اش زنده بماند! در تعداد 
قابل توجهی از کشــورهای غربی هم اعلام می شــود که برای زنده نگهداشتن 
جوان ترها مجبور خواهیم شد پیرمردها و پیرزنها را با کرونا تنها و رها بگذاریم!
در تصاویر منتشــره در شــبکه های اجتماعی معلوم می شــود که مردمان 
کشــورهایی مانند دانمارک و نروژ و اتریش و... که سالها جزو شادترین ملت 
در دنیا به همگان معرفی می شــدند و به عبارت دقیق تر بر سر انسان غیرغربی 
کوبیده می شدند، چگونه به هنگامه ی بحران آن واقعیت خود را از طریق نزاع ها 

و خودخواهی ها نشان می دهند.
همه ی اینها نشان دهنده سقوط و یا دست کم بی اعتبار شدن و تزلزل تصور 
پیشــین از انسان غربی به لحاظ اخلاقی است؛ اما یک واقعیت مهمتر و بالاتر 
هم پشــت این مصادیق نهفته و آن »توسعه کاریکاتوری« و نامتوازن در غرب 
اســت. آمریکا که به لحاظ نظامی و قدرت تکنولوژیک و ... مدعی حرف اول 
دردنیاســت، اما در مسئله ی سلامت که مهمترین نیاز و بنا به هرم مازلو، کف 
نیازهای یک ملت است، به گفته برخی مقامات این کشور، در عداد کشورهای 
درجه دوم و سوم قرار می گیرد؛ به نحوی که برخی اندیشمندان و سیاستمداران 
در همان آمریکا اذعان دارند که آمریکا از این نظر یک کشــور جهان ســومی 
است. در بسیاری از کشــورهای اروپایی مانند فرانسه و ایتالیا هم وضعیت به 
همین منوال است و همه ی اینها موجب می شود تا انسان بماهو انسان، نسبت 
به توسعه غربی بدگمان شود. و این درحالی است که غرب در دهه های اخیر از 
طریق تبلیغ مختصات توسعه ی خود، امتیازات سنگینی در حوزه های فرهنگی 
و اجتماعی و جغرافیایی و تاریخی از ســایر ملت ها بــه غارت برده و نصیب 
 همان 

ً
خود می کردند. به این نحو که غربی ها و غربگراها می گفتند توسعه دقیقا

چیزی است که در غرب اتفاق افتاده و مسیر دست یابی به این توسعه چیزی جز 
قرارگرفتن در مدار توسعه غربی نیست و این مهم نیازمند دست کشیدن هر ملتی 
از ویژگی های هویتی اش مانند آزادی خود در تعیین سرنوشت و فرهنگ و حتی 
جغرافیای خود اســت. تزلزل جدی و عمیق در جایگاه توسعه به سبک غربی 

می تواند مبدأ تحولات مهمی در آینده باشد.
د( تزلزل در مرجعیت مدیریت غربی:

 مرتبط با 
ً
اگرچــه بحران کرونا یک بحران بزرگ و عالم گیر اســت و صرفا

غرب نیســت، اما دست کم آنچه انسان غیرغربی از مدیران و حکمرانان غربی 
مشــاهده می کند، تا اینجای کار غیر از به هم ریختگی و آشــفتگی و به تعبیر 
برخی تحلیل گران، چیزی جز دلقک بازی نیست. ترامپ به عنوان نماد آنها در 
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É،ندارندÉهاÉبحران
ÉدرÉاقتصادیÉتزلزل
ÉبزرگÉکشورهای
ÉابهتÉهمÉغربی
ÉدنیاÉدرÉراÉآنها

ÉبیشÉوÉشکسته
ÉمخدوشÉپیشÉاز

خواهدÉکرد.
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 این بحران را به ســخره می گرفــت و حتی تمام توصیه های 
ً
روزهای اول عملا

پزشکی اعم از دست ندادن و فاصله گذاری اجتماعی را با تظاهر تعمدی نادیده 
می گرفت؛ اما آنگاه که با واقعیت این بحران روبرو شد، چاره ای جز اعلام اینکه 
 چند صد هزار نفر 

ً
آمریکایی ها هفته های بسیار دردناکی خواهند دید و احتمالا

کشته خواهند شــد، نمی بیند! وضعیت مدیریت در کشورهای اروپایی نیز به 
همین شکل است.

 برخی ملتها نسبت به اصل 
ً
بحران در اروپا به ســطحی رسیده که اساســا

اروپای واحد و اتحادیه اروپا نیز به تردید جدی افتاده اند و بعضی تحلیل گران 
در غرب می گویند که شکاف در این اتحادیه و ترک برداشتن آن می تواند یکی از 

احتمالات جدی عصرپساکرونا باشد.
چهارم: ممکن است برخی احتجاج کنند که اگر غرب بتواند کرونا را مهار 
کند و واکسنش را بسازد و یا اگر آنچنانکه برخی گمانه زنی کرده اند این ویروس 
محصول یک جنگ بیولوژیک توسط آمریکا باشد،  در دنیای پساکرونا موقعیت 
غرب قدرتمندتر نیز خواهد شــد. این احتجاج، حرف دقیقی نیســت؛ چراکه 
آنچنانکه در بند الف بخش ســوم گفته شــد، حتی اگر غرب بتواند مهار کند، 
خدشه به جایگاه برداشت غرب از علم سر جای خود باقیست و همین موضوع 

همچنان قادر است تغییرات بزرگ بسازد.
ضمن آنکه چه در حالت اول )مهار کرونا توسط غرب( و چه در وضعیت 
دوم )اثبــات بیولوژیک بودن کرونا( ابهت معنوی غرب یا فروخواهد پاشــید 
و یا به شــدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت کــه نتایج تمدنی دارد. آنچنانکه 
محققان تاریخ تمدن از جمله آرنولد توئین بی نیز گفته اند سرمایه معنوی و ابهت 
معنوی مهمترین رکن هر تمدنی است و در زمانه ای که انسان غربی می بیند که 
وضعیت اخلاقی در غرب به چه نحو است، خاصه آنکه چنین ویروس مهلکی 

را هم برای ضربه به بشریت تولید کرده باشد! این تزلزل سنگین تر خواهد بود.
پنجم: ممکن است عنوان شود که حتی اگر تمام این موارد را بپذیریم،  چه 
ســودی به حال ایران خواهد داشت؟ ایرانی که خود نیز با کرونا دست و پنجه 
 اقتصادش نیز متضرر خواهد شد؟

ً
نرم می کند و داخل این بحران است و قاعدتا

 مراد از این بندها در وهله اول بررســی اینکه ایران در پســاکرونا چه 
ً
اولا

وضعی خواهد داشــت؟ نیســت و واکاوی این موضوع فرصــت و داده های 
 در 

ً
مجزایی را می طلبد. بلکه مســئله اصلی تزلزل ویرانگری اســت که قاعدتا

: با وجود این ها، 
ً
جایگاه نظم نصفه و نیمه فعلی غربی به وجود خواهد آمد. ثانیا

می توان گفت که به دلایل مختلفی روشن است که ان شاالله اگر اتفاق خاصی 

	ÉÉ
ÉویژگیÉمهمترین
ÉیÉزمانهÉدرÉاقتصاد
ÉمحدودÉکرونا
ÉارتباطاتÉشدن
ÉوÉالمللیÉبین
ÉسقوطÉهمچنین
ÉبزرگÉوÉعجیب
ÉدرÉنفتÉقیمت
ÉاگرچهÉ.دنیاست
ÉوضعیتیÉچنین
ÉاکثریتÉبرای
ÉاتفاقÉبهÉقریب
É،جهانÉکشورهای
ÉاماÉاستÉجدید
ÉسالهاستÉایران
ÉاوضاعÉاینÉباÉکه
ÉپنجهÉوÉدست
ÉوÉکندÉمیÉنرم
ÉآمریکاÉجانبÉاز
ÉاوÉپیمانانÉهمÉو
تحریمÉشدهÉاست.
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رخ ندهد، علیرغم تلخی های جدی این بحران که مهمترینش از دســت دادن 
غم انگیز برخی هموطنان اســت، اما ایران قادر خواهد بود وضعیتی به مراتب 
بهتر از امروز داشــته باشــد. چرا که در وهله اول اقتصاد ایران به نسبت سایر 
کشــورها می تواند کمتر تحت تاثیر قرار بگیرد. مهمتریــن ویژگی اقتصاد در 
زمانه ی کرونا محدود شــدن ارتباطات بین المللی و همچنین سقوط عجیب و 
بزرگ قیمت نفت در دنیاســت. اگرچه چنین وضعیتی برای اکثریت قریب به 
اتفاق کشورهای جهان، جدید است اما ایران سالهاست که با این اوضاع دست 

و پنجه نرم می کند و از جانب آمریکا و هم پیمانان او تحریم شده است.
به لحاظ قیمت نفت نیز با توجه به تحریم نفتی ایران، لطمه کمتری نسبت 
به دیگران نصیب ایران خواهد شــد. لذا اگر یک مدیریت مناســب در داخل 
صورت بگیرد، اگر چه برای ایران نیز سختی های بسیاری حادث خواهد شد، 
اما در مقایســه با بسیاری از کشــورهای جهان کمتر می تواند تحت تاثیر قرار 
بگیــرد. چرا که قبل از کرونا، ویروس خطرنــاک و قاتل دیگری همچون رژیم 
تروریســتی ایالات متحده دست کم بخشــی از محدودیت های کرونا را برای 

ایران به ارمغان آورده بود!
اما به لحاظ فرهنگی، ایدئولوژی، مباحث اجتماعی و مســئله توسعه، نیز 
 کرونا نشــان داد که اگر چه علم قابل ســتایش است و باید از آن بهره های 

ً
اولا

جدی برد، اما استنتاجات متافیزیکی انسان بنیاد از علم غربی همانقدر جاهلانه 
اســت که بی توجهی به علم و رجم آن! به لحاظ فرهنگی نیز مشخص شد در 
 انسان مدرن در آمریکا اســلحه انبار می کند، انسان ایرانی-

ً
شــرایطی که مثلا

اســلامی با یک ایثار بی نظیر در دنیا به لحاظ مالی و جانی به یاری هموطنان 
خود می شــتابد. و به لحاظ توســعه هم عیان شــد که اگرچه ایران راه زیادی 
برای پیشــرفت بزرگ دارد، اما دســت کم توســعه اش چه به لحاظ فرهنگی و 
اخلاقی و اجتماعی و چه به لحاظ زیرساختی که بخش سلامت مهمترین این 
بخش هاست، دست کم متوازن تر از برخی توسعه های کاریکاتوری )عدم توازن 

دربخشهای مختلف( در دنیاست.

 ÉÉÉ
É،فرهنگیÉلحاظÉبه

É،ایدئولوژی
ÉاجتماعیÉمباحث
ÉÉ،توسعهÉمسئلهÉو
ÉدادÉنشانÉکرونا
ÉعلمÉچهÉاگرÉکه
ÉستایشÉقابل

ÉآنÉازÉبایدÉوÉاست
ÉجدیÉهایÉبهره

ÉاستنتاجاتÉاماÉ،برد
Éمتافیزیکی

ÉعلمÉازÉبنیادÉانسان
ÉهمانقدرÉغربی
ÉاستÉجاهلانه

ÉبهÉتوجهیÉبیÉکه
ÉبهÉ!آنÉرجمÉوÉعلم
ÉنیزÉفرهنگیÉلحاظ
ÉدرÉشدÉمشخص
ÉمثلًاÉکهÉشرایطی
ÉدرÉمدرنÉانسان

ÉانبارÉاسلحهÉآمریکا
ÉانسانÉ،کندÉمی

ÉباÉایرانی-اسلامی
ÉنظیرÉبیÉایثارÉیک
ÉلحاظÉبهÉدنیاÉدر
ÉبهÉجانیÉوÉمالی
ÉهموطنانÉیاری
خودÉمیÉشتابد.
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تحلیل و تبیین                 |    	    

حمیدرضا مقدم فر اســتاد دانشگاه، کارشناس مسائل استراتژیک، مشاور 
فرهنگی و رســانه ای فرمانده ســپاه پاســداران انقلاب اســلامی ایران است. 

همچنین او از سال 1386 تا 1390 مدیرعامل خبرگذاری فارس بوده است.
او در این یادداشت بحران کرونا را بزرگترین بحران های جهان و یک جنگ 
جهانی تمام عیــار معرفی می کند که موجب تغییرات بــزرگ در نظام جهانی 
خواهد شد. او در این یادداشت عنوان می نماید که کرونا روند انتقال قدرت از 
غرب به شرق که در گذشته هم از آن سخن گفته می شد را به میزان بسیار زیادی 

تشدید خواهد کرد.
 ســپس در ادامه به علل افول غرب می پردازد و به چهار وجه تزلزل علم و 
عقلانیت خودبنیاد غرب، افول اقتصادی، تزلزل در مرجعیت فرهنگ و جامعه 
و مرجعیت مدیریت غربی می پردازد. در نهایت به وضعیت ایران در این بحران 
پرداخته است و می نویسد که اگرچه ایران راه زیادی برای پیشرفت بزرگ دارد، 
اما دست کم توســعه اش چه به لحاظ فرهنگی و اخلاقی و اجتماعی و چه به 
لحاظ زیرســاختی که بخش ســلامت مهمترین این بخش هاست، دست کم 
متوازن تر از برخی توسعه های کاریکاتوری )عدم توازن دربخشهای مختلف( 

در دنیاست.

	É
ÉبرخیÉاستÉممکن
ÉکهÉکنندÉاحتجاج
ÉبتواندÉغربÉاگر
ÉوÉکندÉمهارÉراÉکرونا
ÉبسازدÉراÉواکسنش
ÉآنچنانکهÉاگرÉیاÉو
ÉزنیÉگمانهÉبرخی
ÉویروسÉاینÉاندÉکرده
ÉجنگÉیکÉمحصول
ÉتوسطÉبیولوژیک
ÉدرÉÉ،باشدÉآمریکا
ÉپساکروناÉدنیای
ÉغربÉموقعیت
ÉنیزÉقدرتمندتر
ÉاینÉ.شدÉخواهد
ÉحرفÉ،احتجاج
ÉچراکهÉنیست؛Éدقیقی
ÉالفÉبندÉدرÉآنچنانکه
ÉگفتهÉسومÉبخش
ÉغربÉاگرÉحتیÉ،شد
É،کندÉمهارÉبتواند
ÉجایگاهÉبهÉخدشه
ÉازÉغربÉبرداشت
ÉخودÉجایÉسرÉعلم
ÉهمینÉوÉباقیست
ÉهمچنانÉموضوع
ÉتغییراتÉاستÉقادر
بزرگÉبسازد.
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    |      یادداشت  

وسی حکومت ها:   آزمون ویر
انسان یا سرمایه؟

عباس موسایی 	

یکم؛
واقعیات ترسناک و خشــن نیمه دوم قرن شانزدهم در انگلستان، همچون 
تجاوز و حمله آناباپتیست ها، این اشرار اســپانیایی و پاپی گری افراطی شان و 
بحران های سیاســی -مذهبی دوران توماس هابــز، او را به تاملی عمیق برای 
چگونگی عبور از بحران سوق داد. هابز در توصیف بحران های دهشتناک عصر 
خود می نویســد: "مادر عزیزم همزمان دوقلویی به دنیا آورد؛ یکی من بودم و 
دیگری ترس". وی ترس را نه رذیلت، که سرچشــمه بزرگترین فضائل می داند، 
چون ریشــه در عواطفی دارد که خرد و علم را به حرکت وامی دارد؛ دو امری که 

برای تامین صلح و رونق و تداوم آنها ضروری اند.
ترس از مرگ فجیع که ترسی همگانی است و عبور از وضعیت طبیعی که 
در آن، انســان گرگ انسان اســت، هابز را به تدوین نظریه سیاسی اش رهنمون 
می سازد. وی لویاتان یا خدای میرا را برای تامین امنیت و صلح، لازم می داند. 
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بــه عبارتی، تامین امنیت و صلح نقطه عزیمت هابــز در تدوین نظریه دولت 
مطلقه ای است که در عرصه نظر بنیان می گذارد.

هابز انحراف و رذیلت بزرگ انســان ها که خشــونت و جنگ از آن بیرون 
می آیــد را تکبر می داند. لویاتان هابز بعنوان پادشــاه متکبران، وظیفه ای بزرگ 
برای مهار و محدود کردن این تکبر مخاطره انگیز برعهده دارد. انســان ها برای 
حفظ جان و منافع شــان، می بایســت از لویاتان پیروی کننــد. یعنی، در ازای 
مراقبت و محافظتی که دولت )لویاتان( به همگان ارائه می کند، شهروندان باید 
فرمانبری کنند. این محافظت شامل مقابله با هر چیزی می شد که جان و امنیت 
شــهروندان را به مخاطره می افکند؛ همچون، بیماری های همه گیر و مقابله با 
دشــمن خارجی. برای فرمان گذاران، تاثیر این امر مثبت بود، چرا که ترس از 
دشــمن و بیماری، اقدامات ویژه برای به کرسی نشاندن نظم و انضباط را هم 

توجیه می کرد.
این دیدگاه بعدها توسط جان لاک مورد نقادی قرار گرفت. لاک معتقد بود 
که لویاتان چون خود بر مبنای حفظ جان و امنیت شهروندان شکل گرفته، نمی 
تواند اختیاری آنچنان گسترده داشته باشد که صاحب اختیاری مطلق العنان بر 
جان انسان ها باشــد. اگر هابز از نقطه عزیمت امنیت و حفظ جان شهروندان 
بــرای عبور از وضعیت طبیعی به لویاتان یا دولت مطلقه هابزی رســید که در 
نهایت اختیار جان انســان ها را نیز به بهانه حفظ صلح و امنیت داشــت؛ جان 
لاک دولت مشروطه خود را بر پایه و از نقطه عزیمت مالکیت سامان دهی کرد.
لاک هرچند مالکیت را مفهومی برای عبور از وضعیت طبیعی به وضعیت 
مدنــی قرار داده بود، اما نقد اساســی اش بر هابز آن بود کــه در دولت مطلقه 
هابزی، حفظ جان انسان ها و شــهروندان در اولویت نیست. ازاین رو، هابز را 

تئوریسین اقتدارگرایی و لاک را پدر لیبرالیسم می شناسند.
دوم؛

پس از شیوع گســترده کرونا در جهان، نوع مواجهه کشورهای مختلف با 
آن، از دو رویکرد قرنطینه ای و ایمنی گله ای پیروی می کند. بدیهی است، علاوه 
بر مقدورات، توانمندی ها و الزامات مقابله با کرونا، اندیشه و چارچوب نظری 

حاکمان و دست اندرکاران، واجد اهمیت و بر مدیریت بحران موثر است.
کشــورهایی که ایجــاد ایمنی گلــه ای را بعنوان اولویــت راهبردی خود 
برگزیده اند، مدعی اند اپیدمی دیگر قابل مهار نیست و همواره موج جدیدی از 
آن می تواند ایجاد شود. به جای قرنطینه و تعطیل کردن کل کشور، فقط افراد در 
معرض خطر باید قرنطینه شوند و اپیدمی به حال خود رها شود. با وجود این، به 
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نظر بسیاری از متخصصان اپیدمی  و انسان شناسی پزشکی، این راهبرد پرخطر 
و غیرعلمی بوده و احتمال دارد نرخ مرگ ومیر را بسیار بالا ببرد.

به وضوح می توان اولویت پول و سرمایه بر جان انسان ها را در کشورهایی 
که راهبرد ایمنی گله ای را برگزیده اند، مشاهده کرد. هرچند فشار افکارعمومی، 
نخبگان و متخصصــان، سیاســت ورزان را به تجدیدنظر وادار کرده اســت. 
استدلال سیاستگذاران این کشورها، حتی اگر به زبان نیاورند، مبتنی و معطوف 
به پیامدهای اقتصادی مدیریت قرنطینه ای است. از هیچ سیاستمدار یا مسئولی 
در کشــورهایی که با الگوی نئولیبرالیســتی مدیریت می شوند، نمی شنویم که 
قرنطینه باعث محدودیت آزادی های شــهروندان می شــود یا با اصول بنیادین 
لیبرالیســم همچــون آزادی مغایــرت دارد؛ بلکه به وضوح و بــا صدای بلند، 
پیامدهای اقتصادی قرنطینه شدن را فریاد می زنند. به عبارتی نئولیبرالیسم، ترس 
مدنظر هابز را با همان غلظت به رســمیت می شناسد. با این تفاوت که اینجا، 
ترس از مخاطرات و بحران اقتصادی در نئولیبرالیسم به جای ترس انسان ها از 

به مخاطره افتادن جان شان در نظریه هابز، می نشیند.
از دهه1980 بدین ســو، با هژمون شــدن پارادایم سیاسی نئولیبرالیسم بر 
دموکراسی های غربی، منطق اولویت سرمایه به مرور بر منطق حقوق بشر چیره 
شده اســت. این مهم در اولویت سرمایه بر حقوق بشــر در سیاست خارجی 
کشورهای غربی نیز به وضوح قابل مشاهده است. اعتقاد نئولیبرالیسم به عدالت 
 سودآوری را بر جان مردم 

ً
ذاتی بازار به اســتدلالی سیاسی منجر شده که عملا

مقدم می داند. این اســتدلال نه تنها غرب را در مناسبات جهانی و بین المللی 
به عبور از حقوق بشــر هدایت کرده، بلکه در سیاســت داخلی و بهداشت و 
درمان این کشــورها را نیز به اولویت سرمایه و پول بر حق حیات و دیگر اصول 

حقوق بشر، رهنمون ساخته است.
سوم؛

کرونا را می توان افشاگر ایدئولوژی ها نامید. ایدئولوژی هایی که از جایگاه 
جنبش به موقعیت نهاد، نقل مکان کرده اند، را می توان با معیار انسان و حقوق 
بنیادین اش مورد ارزیابی و راســتی آزمایی قرار داد. این ایدئولوژی ها می توانند 

مبتنی بر طبقه، نژاد، دین، سکولاریسم و حتی حقوق بشر باشند.
کرونا را از این منظر افشاگر نئولیبرالیسم می دانند که تناقضات آن را برملا 
می سازد. عبور نئولیبرالیســم از آموزه های الهیاتی، فلسفی و انسانی لیبرالیسم 
اولیه، تن دادن به منطق لویاتانی پول و سرمایه و اقتدارگرایی بازار، در مواجهه با 
کرونا، بیش از پیش نمایان شده است. هرچند بازگشت از راهبرد ایمنی گله ای 

 É
ÉمرگÉازÉترس

ÉترسیÉکهÉفجیع
ÉوÉاستÉهمگانی
ÉوضعیتÉازÉعبور
ÉدرÉکهÉطبیعی

ÉگرگÉانسانÉ،آن
É،استÉانسان

ÉتدوینÉبهÉراÉهابز
ÉاشÉسیاسیÉنظریه
É.سازدÉمیÉرهنمون

ÉیاÉلویاتانÉوی
ÉراÉمیراÉخدای

ÉامنیتÉتامینÉبرای
ÉلازمÉ،صلحÉو

É،عبارتیÉبهÉ.داندÉمی
ÉوÉامنیتÉتامین

ÉعزیمتÉنقطهÉصلح
ÉتدوینÉدرÉهابز
ÉدولتÉنظریه

ÉاستÉایÉمطلقه
ÉنظرÉعرصهÉدرÉکه
بنیانÉمیÉگذارد.



شماره ۲    94
اول  اردیبهشت ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

به قرنطینه، نمی تواند دســت های آلوده و روشده منطق لویاتانی سرمایه داری 
افراطی در پارادایم نئولیبرالیسم را غسل تعمید دهد.

در ایران نیز شــاهد عبور از رویکرد و راهبرد اولیه ایمنی گله ای، به الگوی 
شــبه قرنطینه ای تحت عنوان "فاصله گذاری اجتماعی" هســتیم. شرایط خاص 
حاکم بر کشور در فضای تحریمی، تروریسم و بحران اقتصادی، تصمیم گیران 
را در مرحله نخست به راهبرد ایمنی گله ای رهنمون کرد )سخنان رییس جمهور 
مبنی بر اینکه 70درصد مردم به این بیماری دچار می شــوند، ناشی از پذیرش 
همیــن منطق بود(؛ اما فشــار متخصصان و نخبــگان، محدودیت ها و طرح 
فاصله گــذاری اجتماعی را بر متولیان تحمیل کرد. نامه دکتر ظفرقندی، رییس 
سازمان نظام پزشکی کشور، اوج این فشارهای راه گشا بود. ایشان صراحتا نظام 
تدبیر و تصمیم کشــور را نسبت به اتخاذ رویکرد ایمنی گله ای مورد انذار قرار 

دادند.
موخره؛

نگاهی اجمالی به مدیریت بحران کرونا در کشــورهای مختلف حاکی از 
آن است که هرگاه سیاســتگذاران، حفاظت از جان انسان ها و شهروندان را بر 
مناســبات اقتصادی و اصول ایدئولوژیک شان پیشی داده اند؛ هم در حفاظت 
از کاهش تلفات انســانی موفق بوده اند و هم درنهایت، از نظر اقتصادی کمتر 
متضرر می شوند. نمی توان به وضوح از اولویت جان انسان بر اقتصاد در رویکرد 
چین سخن گفت، اما می توان مدعی شــد که محدودیت های گسترده دولت 
چین، علاوه بر کنترل نسبی کرونا، در بلندمدت کاهش مخاطرات اقتصادی را 

نیز در پی خواهد داشت.
مدیریــت محدودیت زا در عصر کرونایی شــده، هرگز بــه معنای تقویت 
اســتثناگرایی، آنگونه که جورجیو آگامبن می گوید، نیســت. مدیریت انسانی 
در عصر استثنایی، می تواند با اولویت دادن به منطق حق حیات، حقوق بشر، 
کنترل و زمینه ســازی برای گذار به وضعیت و قاعده عادی و نرمال باشــد؛ به 
شــرط آنکه چــه در دوران کرونایی و چه در عصر پســا کرونا، حقوق بنیادین 
انســان ها، مصالح و منافع ملت ها با محوریت حاکمیت قانون بر حواشــی و 
ایدئولوژی ها، در سیاست  های داخلی و خارجی چیره شود. کرونا آزمون خوبی 

برای حکومت هاست؛ انسان اولویت دارد یا سرمایه؟
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عباس موسایی عضو دفتر سیاسی سازمان عدالت و آزادی و فعال سیاسی 
اصلاح طلب است. او در سایت ها و کانال های اصلاح طلب مانند سایت بوی 
ایران و کانال تلگرامی راهبرد، مطالب اندیشه سیاسی ژورنالیستی می نویسد. او 
در یادداشت اخیر خود به انتقاد از نئولیبرالیسم پرداخته و معتقد است که کرونا 

هر چه بیشتر موجب افشاگری این ایدئولوژی شده است.
 او در ابتدا با تحلیل نظریه جان لاک پدر لیبرالیسم که منتقد دولت مطلقه 
هابزی بود، پرداخت و بیان داشــت سرمایه در نگاه لیبرالی حتی بر جان مردم 
ترجیح دارد. موســایی می نویســد به وضوح می تــوان در وضعیت کرونایی، 
اولویت پول و سرمایه بر جان انسان ها را در این دست از کشورها مشاهده کرد. 
از هیچ سیاستمدار یا مسئولی در کشورهایی که با الگوی نئولیبرالیستی مدیریت 
می شــوند، نمی شــنویم که قرنطینه باعث محدودیت آزادی های شــهروندان 
می شــود یا با اصول بنیادین لیبرالیســم همچون آزادی مغایــرت دارد؛ بلکه 

به وضوح و با صدای بلند، پیامدهای اقتصادی قرنطینه شدن را فریاد می زنند.
 کرونا موجب شــده که این تناقضات نئولیبرالی آشــکار گردد. در نتیجه 
نویسنده کرونا را یک آزمون برای دولت ها می داند که مشخص کنند اولویت با 

انسان هاست یا سرمایه. 
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ونا، تو سر ایران نزنیم!  در مبارزه با کر
حمیدرضا جلائی پور 	

تاکنون )17فروردین ماه1399( در سراســر جهان بیــش از یک میلیون و 
صدهزار نفر به کووید-19 مبتلا شــده اند و حدود شصت  وپنج هزار نفر جان  
باخته اند. در ایران نیز تاکنون بیش از پنجاه وسه هزار نفر مبتلا شده اند و سه هزار 
و سیصد نفر جان باخته اند و هم اکنون، ایران منتظر شیوع موج دوم کرونا در آخر 
فروردین است. )البته تخمین زده می شود آمار واقعی مبتلایان و جان باختگان 
در ایران بیش از آمار رســمی اســت و منابع غیرحکومتی این آمار را تا دو برابر 

حدس می زنند(. 
تا جایی که رصد سه بخش جامعه نشان می دهد، از بهمن ماه که ویروس 
کرونا وارد ایران شده تاکنون؛ از سوی این سه بخش )حاکمیت، دولت و جامعه 
مدنی( برای مقابله با کرونا تلاش شــده، انفعــال نبوده، تمرکز بر اجرای »یک 
راهبــرد« هم نبوده و در ایران »راهبــرد ایمنی جمعی« )بدین معنا که بگذاریم 
مردم مثل ســرماخوردگی به بیماری کووید-19 مبتلا شوند و بعد اکثرا خوب 
می شوند، قلیلی هم فوت می کنند( در دستور کار نبوده است-این یک برچسب 
غیرقابل دفاع است. می توان گفت هر سه بخش جامعه در ابتدا تاخیر داشته اند؛ 
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حمیدرضا
 جلائی پور

دکترای جامعه شناسی 
از دانشگاه لندن

استادیار گروه جامعه شناسی 
دانشگاه تهران

عضو اصلی انجمن 
جامعه شناسی ایران
روزنامه نگار
عضو شورای مرکزی
 جبهه مشارکت ایران اسلامی

فرماندار نقده، فرماندار مهاباد، 
معاون استاندار کردستان 
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ولی به تدریج برای مهار شیوع کرونا همه جانبه تلاش کرده اند. 
در مجمــوع جامعه )یعنی حاکمیت و دولت و حتــی جامعه مدنی اش( 
در رویارویــی با کرونا با »تاخیــر« عمل کرده، تاخیرهایــی مانند: تاخیر در 
ممنوعیت پرواز از چین و تست و قرنطینه مسافران از چین؛ تاخیر در شناسایی 
موارد مشکوک؛ تاخیر در ممنوعیت ســفر به/از قم؛ تاخیر در اعلام وضعیت 
اضطراری؛ تاخیر در فعال کردن ریاســت ســتاد ملی بحران کرونا؛ تاخیر در 
استفاده از ماســک و زبان هشدارآمیز توسط مدیران بحران؛ تاخیر در تعطیلی 
موقت زیارتگاه ها؛ تاخیر در درخواست کمک های بین المللی؛ تاخیر در اجرای 
طرح »فاصله گذاری اجتماعی« )فیزیکی( و تاخیر در شناسایی آسیب پذیرترین 
شهروندان و حمایت مالی از آنها. )محمدرضا جلایی پور در نوشته »سندروم 

تاخیر« این تاخیرها را با دقت تشریح کرده است(.
ولی به رغم این تاخیرها، ایران در عمل پنج کار را )که مبتنی بر پروتکل های 
ســازمان بهداشت جهانی بود( به اندازه »توانش« در دستور کار قرار داد مانند: 
ظرفیت سازی برای تشخیص بیماران و درمان آنها در سطح کشور؛ جداسازی 
مبتلایان به خانه یا قرنطینه یا بیمارستان )بطوری که الان بیمار کرونایی در ایران 
گیج و سرگردان نیســت(؛ فاصله گیری اجتماعی و تعطیلی اکثر اجتماعات؛ 
تمهید وسایل ضدعفونی در سطح ملی برای مردم و آموزش بهداشت عمومی 
مردم و ضدعفونی کردن معابر عمومی در سطح کشور. در اجرای این راه کارها 
هم حاکمیت، هم دولت و هم مردم تلاش کردند و بیش از همه کادر بهداشتی 

و درمانی ایثار کردند و از جان مایه گذاشتند. 
 در مجموع، تلاش مردم خوب بود. زیرا مردم بهداشــت شــخصی را در 
ســطح بالا رعایت کرده و می کنند. اکثریت قریب به اتفاق شــهروندان ایران 
در چارشنبه ســوری از تجمع پرهیز کردند. در پنجشــنبهٔ آخر ســال، مردم به 
آرامستان ها نرفتند. اغلب شهروندان از خریدهای نوروزی و رفتن به بازار پرهیز 
کردند و ســنت جاافتادهٔ عیددیدنی را تعطیل کردند. میزان ســفرهای نوروزی 
75درصد کمتر از ســال گذشته بود و تنها حدود 9درصد ایرانیان سفر کردند. 
ســیزدهم فروردین اکثر شهروندان در خانه ماندند. البته کوتاهی هم بود. فقط 
»جزمی ها« درب حرم قم را نشکســتند؛ یک عده از طبقه متوسط شهری هم 
در غرب تهران اجتماع کردند و چهارشنبه ســوری را جشن گرفتند و ویروس را 

پراکندند!
به نظر می رســد اگر »تاخیرها« نبود، دستاورد ایران در رویارویی با کرونا 
بهتر بود؛ ولی تاکنون عملکرد ایران در مدیریت موج اول بد نبوده اســت. اگر 
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ایران در موج دوم شــیوع کرونا )که گفته می شــود در پیش هست( با افزایش 
فزاینده ابتلا به کرونا روبه رو بشود، آن گاه نقش »تاخیرهای« گفته شده و عوامل 
آن برجسته می شــود. ولی اگر موج دوم مثل موج اول مدیریت بشود، احتمالا 

کارنامه حاکمیت و دولت قابل قبول می شود.
در مجموع، برخلاف نظر تحلیلگرانی که پس از کرونا از وقوع رســتاخیز 
دیگری و اینکه »چه ها بشود« ســخن می گویند؛ چه بسا ایران »آبدیده تر« هم 
بشود. چه بسا کرونا و مبارزه ایران با کرونا بستر را برای بهبود سیاست ها فراهم 
کند )چون دیگر پول نفتی در کار نیست و فقط روی کار مردم می توان حساب 

کرد(. در ضمن، احتمال عبور ایران از گردنه ترامپ نامتعادل نیز هست.
به نظر می رســد در مواجهه با بحران کرونا تمام دنیا ابتدا با ابهام و گیجی 
روبه رو بودند. البته، کشــورهایی موفق تر بودند )گفته می شود مثل آلمان( که 
از ســه عنصر برخوردار بودند: مدیریت سیاسی کارشناس محور، بدنه دولتی 
و بوروکراتیک کارآمد و »اعتماد« مردم به دولت را با خود داشــتند. اتفاقا ایران 
که در هر سه این عناصر با مشکل روبه رو بود و هست در مجموع هم در زلزله 
کرمانشاه، هم سیل 98 و هم در کرونای 99 بد عمل نکرده است. گویی ایران 

معمولا در »فرآیند بحران« بهتر از »فرآیند ساختن و توسعه« عمل می کند.
در ضمن، ایران در شــرایط تحریم حداکثری و جنگ روانی رســانه های 
ماهواره ای ســرنگونی طلبان، با بحران کرونا مبارزه می  کرد و می کند. چه بســا 
اگر حاکمیت ایران از سیاست خارجی »آمریکاستیز« و سیاست داخلی مبتنی 
بر »مهندســی حذف حداکثری« رنج نمی برد. کارنامه ایران در قصه کرونا نه 

»متوسط« که رکورد جهانی می زد. 
در پایان به یک نکته توجه داشته باشیم: همچنان »شب« کرونا دراز هست 
و کوه یخ کرونا در ایران و جهان همچنان زیر آب هست و اندازه این کوه خوب 
معلوم نیســت و به تدریج روش می شود. ما همه »حدسی« ارزیابی می کنیم. 
نمی توانیم در قصه مبهم و پارادوســیکال کرونا مطمئن باشیم و بگوییم »آنها« 

درست نمی  گویند و »ما« درست می گوییم.
هر سه بخش جامعه باید متواضعانه و با احتیاط ارزیابی و نقد کنند. مثل 
رســانه های سرنگونی طلب ارزیابی نکنیم که در روزهای اول ایران را در مبارزه 
بــا کرونا در »ته دره نابودی« می  دیدند؛ اما وقتــی مدیریت موج اول بحران را 
در ایران دیدند و خصوصا وقتی شــاهد عمق فاجعه کرونا در ایتالیا، اسپانیا و 

خصوصا در نیویورک شدند، ناگهان »لال« شدند.
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|                تحلیل و تبیین                                       	
حمیدرضا جلائی پور ژورنالیست، جامعه شناس، استادیار گروه جامعه شناسی 
دانشگاه تهران و از اعضای اصلی انجمن جامعه شناسی ایران است. اواز فعالین فتنه 
88 بوده و وابســته به حزب اتحاد ملت اصلاحات است. حمیدرضا جلایی پور که 
در دهه 1360 معاون سیاسی- امنیتی استانداری کردستان بود، سال 1376 پس از 
گرفتن دکترای »جامعه شناسی سیاسی« از دانشگاه لندن به یکی از چهره های کلیدی 
اصلاحات بدل گشــت و ناشر روزنامه های جامعه، طوس، نشاط و... شد. او البته 
در این سال ها به دنبال »تنش زدایی با حاکمیت« بوده است همان گونه که خود او در 

جلسه حزب مشارکت در سال 1391 این راهبرد را طرح کرد. 
او در یادداشت اخیر به دفاع از عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی در مواجه با 
بحران کرونا پرداخته است. جلائی پور برخلاف نظر تحلیلگرانی که پس از کرونا از 
وقوع رستاخیز دیگری و اینکه »چه ها بشود« سخن گفتند؛ معتقد است چه بسا ایران 
آینده »آبدیده تر« هم بشود. در ضمن می نویسد ایران در شرایط تحریم حداکثری به 
مقابله با کرونا می پردازد و چه بسا اگر حاکمیت ایران از سیاست خارجی »آمریکاستیز« 
و سیاست داخلی مبتنی بر »مهندسی حذف حداکثری« رنج نمی برد، کارنامه ایران 
در قصه کرونا نه »متوسط« که رکورد جهانی می زد!! این نظر ایشان جای بسی تعجب 
است و نوعی آسمان به ریســمان بافتن است! اصلاح طلبان بارها در یادداشت های 
خود این دو انتقاد بی اساس را به نظام داشتند، اما این کمی دور از انصاف است. نگاه 
غیرواقع بینانه این جریان همیشه بر تطهیرسازی آمریکا بوده است، در حالی که راهبرد 
حاکمیت استکبارســتیزی بوده که از منطق و عقلانیت برخوردار اســت و از سوی 
دیگر دشمنی آمریکا با ما در برهه های تاریخی ثابت شده است. اصطلاح »مهندسی 
حذف حداکثری« که ناظر به شــورای نگهبان از سوی اصلاحات طرح می شود نیز 
خلاف واقع است. »تخریب گسترده شورای نگهبان و القا سیاسی کاری در این نهاد« 
راهبردی است که از ســوی اصلاحات و جریان اعتدالی توسط رسانه های آن ها به 
جامعه منتقل گردید. ورای نگهبان بر اســاس وظایف ذاتی خود به احراز صلاحیت 
نامزدهای انتخابات مجلس، خبرگان و ریاست جمهوری می پردازد. تصمیماتی که 
این شورا براساس قوانین می گیرد ممکن است به مذاق برخی از جریان ها خوش نیاید! 
مشخصا زمانی که نتایج انتخابات بر وفق مراد اصلاح طلبان است، شورای نگهبان 
خوب جلوه می کند ولی وقتی که جریان رقیب پیروز انتخابات می شــود، شــورای 
نگهبان از دید اصلاح طلبان بد می شود! قضاوتی که از این طریق صورت می گیرد بر 

اساس منافع شخصی است.



یادداشت   | 

یخی برای ظهور تمدنی دیگر ونا و پیچ تار کر
محمد جبارپور 	

تحلیل پیامدهای کرونا مســئله بسیار مهمی اســت که می بایست مورد 
توجه جدی قرار گیرد. این ویروس در حال شکل دهی و زمینه سازی دو جریان 
تمدنی اســت؛ جریان نخســت با ایجاد فاصله اجتماعــی و احاله به فضای 
مجازی در حال شکل دهی صورت تمدنی جدیدی برای غرب است؛ صورت 
تمدنی که حتی ارتباط اعضاء یک خانواده و تمام مناسبات اجتماعی آن جامعه 

نیز از طریق فضای مجازی برقرار می شود!
باید دقت کرد که موضوع مجازی شــدن عالم کوچک انگاشته نشود. این 
مســاله کاملا ظرفیت ایجاد یک صورت تمدنی جذاب را برای کاروان تمدن 
غرب دارد. اگر فهم درســتی از این حرکت شکل نگیرد احتمال دارد اقدام های 

ما ناخودگاه باعث گسترش و توسعه این صورت تمدنی شود.
از سوی دیگر زمینه برای شکل گیری جریان دومی نیز وجود دارد. جریانی 
که با توجه به امور غیبی عالم می خواهد پاســخ نیازهای دنیای او را حل کند. 
دعا و نیایش های عمومی مردم جهان برای درمان این بیماری نشــانه ای برای 
این بیداری همگانی است. اگر انقلاب اسلامی بتواند از این فرصت زمینه ای 
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در کنار ناکارآمدی تمدن غرب در پاســخ به عدم شیوع و درمان بیماری کرونا 
استفاده مناسب کند، قطعا می تواند ریل تمدن سازی دینی را با سرعت بیشتری 

به پیش برد.
توجه به ســیره و روش حکیمانه مقام معظم رهبری خود چراغ راهی برای 
چگونگی این حرکت تمدن سازانه است. ایشان در توصیه برای کسانی که توفیق 
حضور در اعتکاف را ندارند، اعتکاف مجازی را پیشنهاد نمی دهند بلکه نماز 
جعفر طیار را پیشنهاد می دهند. یا در توصیه دیگر قرائت دعای هفتم صحیفه 
ســجادیه را پیشــنهاد می دهند. این نوع توصیه ها و فرامین در حقیقت بیانگر 

نوعی استفاده آلی از رسانه و فضای مجازی است.
تمدن غرب در دوره رنسانس با وعده ایجاد بهشت زمینی، دین را از حوزه 
های اجتماعی و فردی به کناره راند. این تمدن با سخره گرفتن تمدن های قبلی 
که قدرت درمان بیماری های فراگیری چون وبا و طاعون را نداشت، وعده نظام 
سلامتی را داد که علاوه بر پاسخ به بیماری های فراگیر قدرت ایجاد طول عمر 
طولانی و شاید جاودانه را دارد! اکنون با گذشت بیش از 5 قرن از عمر این تمدن 
جا دارد تاملی در میزان موفقیت و دســتیابی به آرمان های وعده داده شده اش 
داشت. امروزه با پیدایش بیمارهای فراگیری چون ایدز، سارس، کرونا و... نشان 
داد ســبک زندگی مدرن خود عامل ایجاد برخی بیماری ها است که متاسفانه 

نظام سلامت و درمانی مدرن نیز قدرت عدم شیوع و فراگیری آن را ندارد.
نکته دیگر آنکه لیبرال دموکراســی غرب با نگاه اومانیســتی خود به انسان 
و سکولاریســتی خود به جهان علاوه بر اینکه خــود عامل طبیعی بروز چنین 
حوادثی اســت، در زمان بروز این اتفاقات نیز رفتار و مدیریت غیرانسانی دارد 
که مثال های متعدد آن در این جریان هر روزه از رسانه ها شنیده می شود: عدم 
پذیرش افراد بالای 80 ســال، عدم پذیریش بیماران مبتلا به سندروم دان، فلج 

مغزی و اوتیسمی، سرقت ماسک ها و تجهیزات پزشکی و...
اکنون جهان آماده و پذیرای شنیدن ایده جدیدی برای عالم است. ایده ای 
که نه تنها خود عامل بروز بیماری و مشــکلات نیست بلکه اگر هم به دلایلی 
ابتلائی رخ داد مدیریت آن انسانی و ایثارگرایانه است؛ مانند ایثار و فداکارهای 
دفاع مقدس. ایده ای که ایمان به غیب و توجه به دیگر لایه های وجود انســان 
و هستی محور آن باشــد. ایده ای که با ظهور انقلاب اسلامی تولد دوباره ای 
در لایه اجتماعی عالم پیدا کرد و توانســت در عرصه نظامی و سیاست منطقه 
ای و بین المللی و علم مدرن جزو نقش آفرینان اصلی جهان معاصر باشد اما 
این ایده هنوز نتوانست در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و علمی ظهور نماید.
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قوی شــدن در این حوزه ها جدی ترین راهبرد برای نقش آفرینی در آینده 
جهان است. قوی شدن در این عرصه ها یعنی رقم زدن دنیای دیگر برای بشر؛ 

که این دنیای جدید با انقلاب 57 شروع به جوانه زدن کرد...
از جمله اساســی ترین عرصه هایی که برای قوی شــدن باید توجه ویژه 
به آن ها داشــت: حکمرانی مبتنی بر قرآن و ســیره اهل بیت علیهم الســلام، 
تحول بنیادین در حوزه علوم انســانی، سبک زندگی اسلامی، هویت و اندیشه 
دینی تمدن ساز، اقتصادمقاومتی، رســانه و تصویرپردازی، فضای مجازی و 
حکمرانی مجازی، اصلاح اساســی در نهادهای رسمی تعلیم و تربیت شامل 
مهدهای کودک، مدارس و دانشگاه ها، توجه به نهاد اصیل و اجتماعی مسجد 

و هیات است.

دکتــر محمد جبارپور، عضو هیئت علمی دانشــگاه جامع امام حســین 
علیه السلام، مسئول اسبق بســیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام و 

مسئول بنیاد علمی – فرهنگی حیات بابل است. دانش آموختۀ مقطع کارشناسی 
ارشد رشتۀ الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، گرایش فلسفه و کلام اسلامی از 
دانشگاه امام صادق علیه السلام است. پروژه فکری او در »حوزه های مطالعات 

تمدنی« است.
او در یادداشت اخیر خود در مورد وضعیتی که کرونا ایجاد کرده می نویسد 
که یک تقابل تمدنی در حال انجام است و جریانی به دنبال مجازی شدن عالم 
است و حتی مناســبات خانوادگی واجتماعی را می خواهد در فضای مجازی 
نمایان کند و از سوی دیگر جریان دیگری است که می خواهد متناسب با عالم 
به نیاز ها پاســخ دهد. او در ادامه با انتقاد از لیبرال دموکراسی غرب، می نویسد 
به دلیل نگاه اومانیستی و سکولاریستی این دیدگاه به انسان و جهان، علاوه بر 
اینکه خود عامل طبیعی بروز چنین حوادثی اســت، در زمان بروز این اتفاقات 
نیز رفتار و مدیریت غیرانسانی دارد! جبارپور معتقد است که دوران پساکرونا، 
جهان آماده و پذیرای شنیدن ایده جدیدی برای عالم است! و برای اثرگذاری در 

این برهه باید به قوی شدن روی بیاوریم.

تحـلیل و تبییـن                                    |    	       
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    |      مصاحبه صوتی  

 رابطه ی دولت و ملت
بیژن عبدالکریمی 	

اینکه همیشه دور از دغدغه باشیم و همه باید ها و نباید های جامعه لحاظ 
شود، تصوری اتوپیایی از جامعه است. در واقع زندگی و جامعه همواره درگیر 
مسائل و تنش هایی هستند که البته شدت و ضعف و تنوع دارند. اما این تصور 
که ما بتوانیم به یک زندگی بدون چالش برســیم، یک تصور انتزاعی از واقعیت 
زندگی و حیات اجتماعی است. اما وقتی ما این ذهنیت را داریم، در یک جامعه 
در شــرایط کنونی زندگی می کنیم که پرتنش است، به نظر می آید یک الگوی 
 

ِ
ذهنــی داریم. این الگوی ذهنی به دلایل مختلــف تاریخیِ، مربوط به جوامع
کلاسیک توسعه یافته غربی اســت. یعنی من در پس زمینه سوال شما این امر 
را می بینم »ما برای اینکه بتوانیم مثل جوامع کلاسیک و توسعه یافته غربی مثل 
آمریکا، اروپا و کانادا زندگی کنیم، چه مســیری را باید طی کنیم« پاســخ این 
اســت، غیر از توسعه یافتگی مسیر دیگری را نمی شناســم. با این توضیح که 
توســعه یافتگی را فقط در جوامع کلاســیک غربی تجربه کرده ایم. یعنی آن ها 
جوامعی هستند که توانسته اند مسیر توسعه و آرامش را به سلامت و با موفقیت 
طی کنند. یکی از شرایط ظهور توسعه یافتگی این است که پدیده دولتِ مدرن 
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شــکل بگیرد. متاسفانه به دلایل گوناگون تاریخی که صرفا به چهل سال اخیر 
بعد از انقلاب محدود نمی شــود و باید ریشه های آن را در تاریخ طولانی تری 
جســتجو کنیم، هنوز دولت مدرن در معنای حقیقی کلمه در جامعه ما شکل 
نگرفته اســت. هر چند با انقلاب کمی به ظهــور دولت ملت مدرن نزدیک تر 
شــده ایم. اما با تحقق کامل دولت ملت مدرن در معنای حقیقی کلمه بســیار 

فاصله داریم. در واقع تحقق کامل دولت ملتِ مدرن رویایِ دور است.
به عنوان مثال، وقتــی در یک جامعه ای مثل جامعه ای مثل ایران، دولت_
ملت مدرن هنوز شکل نگرفته است، قاعدتا همواره شکاف بین جامعه و قدرت 
سیاســی وجود دارد و این خود یکی از عوامل مهمِ تنش در جامعه اســت. ما 
همچنین، چون در مواجه با بحران های غیرمترقبه ای مثل کرونا، از همبستگی 
ملی لازم محروم هستیم، نمی توانیم شــرایط را آنطور که باید، اداره کنیم؛ لذا 
در جامعه ما که مثل هر جامعه دیگری با مشــکلاتی مواجه می شود، این عدم 
همبستگی مسئله را مضاعف می کند. مشکل جامعه ما این است که بر خلاف 
خیلی از جوامع، یک ملت واحد نیســتیم. ما دو ملت در یک کشــور هستیم. 
جامعه ما بعد از مواجه با مدرنیته یک جامعه دو قطبی شــده است که بخشی 
از جامعه در جهان مدرن و بخشــی در ســنت زندگی می کند. تعارضاتِ این 
دو بخش از ملت، به مســائل ما می افزاید و مشکلات ما را بیشتر می کند. پس 
باید گفت، مســئله ما فقط مواجه با بحران ها نیست، بلکه نیرو های اجتماعی 
هم در برابر هم صف آرایی می کنند. به طور مشــخص در قضیه بحران کرونا 
فقط ما و کرونا نیستیم. ملت یک طرف و کرونا در طرف دیگر است. تعارض 
و درگیری ذهنی که البته در صحنه حیات اجتماعی هم بود و درگیری دو بخش 
ملت که بخشی از ملت انتظار دارد، شهر ها و اماکن مذهبی قرنطینه شوند. اما 
بخش دیگری این را به مفهوم تضعیف نهاد های دینی می دانند که این نگاه فشار 
مضاعفی را به جامعه وارد کرده و در نتیجه بخشی از سرمایه های ذهنی به جای 
اینکه معطوف به قرنطینه و مبارزه با کرونا شود، به درگیری های ذهنی، اجتماعی 
و فیزیکی معطوف می شود که در میان دو قطب ملت قرار دارد. به وجود آمدن 
چنین فضایی به این دلیل اســت که پدیدار دولت ملت مدرن به نفع کامل در 
جامعه ما متحقق نشده است. یعنی قدرت سیاسی ما فقط به سنت گرایان توجه 
دارد و نوگرایان رها هســتند؛ لذا منابع خبری آن ها جای دیگری مثل BBC و 

شبکه های مجازی است که مسائل و تنش های ما را مضاعف می کنند.
یعنی در فضای مجازی یک واقعیتی شــکل می گیرد که به شدت جامعه 
را به شــکل روانی تهی می کند و مسائلی مثل گرانی، تورم و تحریم ها و شیوع 
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ویروس کرونا را به نحوی نشــان می دهند که این تصویر در ذهن برخی ایجاد 
می شود که مثلا ما وقتی در خیابان های تهران، گیلان یا قم قدم بزنیم، هر لحظه 
پای ما روی یک جسد می رود! علت موفقیت شان هم چیزی جز این نیست که 
در کشــور ما وحدت دولت و ملت مدرن وجود ندارد. اندیشــه های ما عموما 
اندیشــه های یک سویه بوده اســت. ما نوگرایانی داشتیم که با زبان سنت آشنا 
نبودند، یا سنت گرایان بودند که با زبان مدرن آشنایی نداشتند. همچنین کمتر 
متفکری مثل دکتر شــریعتی داشــتیم که هم با زبان سنت و هم با زبان عالم و 
مخاطب مدرن آشنا باشد. متفکران ما یا برخواسته از حوزه بودند و یا متفکرانی 
بودند که در جبهه تفکر سنتی بودند و یا عمدتا روشنفکرانی بودند که به سمت 
نوگرایی می رفتند. البته در این میان اندیشــه های روشن فکری دینی هم وجود 
داشــته اند، اما نتوانسته اند موثر باشند. اندیشه هایی از چهره هایی مثل مهندس 
بازرگان گرفته تا دکتر سروش که این ها در واقع نهایتا از سمت سنتگرایان رمیده 
شده و به سمت نوگرایی سوق پیدا کردند. در واقع هنوز به یک شعور اجتماعی 
نرسیده ایم که بتواند پُلی بین نوگرایان و سنتگرایان باشد. امروز مسئله کشور ما 
دموکراســی، تحریم آمریکا و عدالت، نیست. )هر چند در همین زمینه ها هم 
مشــکلات فراوان داریم( اما باید بدانیم، مهمترین مسئله ما ایران شدنِ ایران و 
ملت شــدنِ ملت اســت و اینکه ما باید یک اهرم تاریخی واحدی پیدا کنیم. 
جامعه ما مثل یک ماشینی است که 2 موتور دارد و هر موتوری ماشین را به یک 
ســمت می کشاند؛ لذا ماشین ما »هنگ« می کند. پس هر مسئله جدیدی پیدا 
شود، ما این هنگ شدن را داریم. قدرت سیاسی ما باید به این آگاهی برسد که 

نمی توان همه مسائل را به کمک ارتش و سپاه حل کرد.
باید اذعان داشت، مسئله اجتماعی، مسئله ای مهم است و روشنفکران ما 
باید بدانند تعارض با قدرت سیاسی و تضعیف قدرت سیاسی چاره ما نیست 
و اصــرار به این روندِ اشــتباه، ما را بیش از گذشــته ضعیف خواهد کرد. فقط 
می توانیم در پرتو وجود یک قدرت مرکزی مقتدر که بتواند از مرز های کشــور 
دفاع کند و از ظهور طغیان های اجتماعی و نوعی آنارشیسم جامعه را باز بدارد، 
در روند مدرن ســازی جامعه حرکت کنیم. در نتیجه، قدرت سیاســی به این 
منطق دست پیدا نکرده است که این پدیده کرونا باعث شد، بداند چقدر سرمایه 
اجتماعی در مواجه با مسائل مهم است. اما متاسفانه تراکم سرمایه اجتماعی 
شکل نگرفت و ما مسئله اجتماعی را تباه کردیم. از این رو روشنفکران، نوگرایان 
و نقادان اجتماعی باید به این درجه از فهم برسند که با صرف تضعیف قدرت 
سیاســی نمی توانیم بر بحران ها غلبه پیدا کنیم. من فکر می کنم قدرت سیاسی 

 É
ÉدلایلÉبهÉمتاسفانه
ÉتاریخیÉگوناگون
ÉچهلÉبهÉصرفاÉکه
ÉازÉبعدÉاخیرÉسال
ÉمحدودÉانقلاب
ÉبایدÉوÉشودÉنمی
ÉراÉآنÉهایÉریشه
ÉطولانیÉتاریخÉدر

ÉجستجوÉتری
ÉدولتÉهنوزÉ،کنیم
ÉمعنایÉدرÉمدرن
ÉدرÉکلمهÉحقیقی
ÉشکلÉماÉجامعه

ÉهرÉ.استÉنگرفته
ÉانقلابÉباÉچند
ÉظهورÉبهÉکمی

ÉمدرنÉملتÉدولت
É.ایمÉشدهÉترÉنزدیک
ÉکاملÉتحققÉباÉاما
ÉمدرنÉملتÉدولت
ÉحقیقیÉمعنایÉدر
ÉفاصلهÉبسیارÉکلمه

ÉواقعÉدرÉ.داریم
ÉدولتÉکاملÉتحقق
ÉِرویایÉمدرنÉِملت

دورÉاست.



شماره ۲    106
اول  اردیبهشت ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

ما که حاصل ظهور یک جریان انقلابی در جامعه بود، همواره احســاس خطر 
می کنــد و می خواهد از خودش دفاع کند تا آنجا که حفظ نظام را لازم می داند 
و دائمــا در برابر حمله عراق و مجاهدین خلــق و تهدید هایی که نظام جهانی 
نسبت به قدرت سیاسی ما داشت و بعد مسئله تحریم ها احساس خطر می کرد. 
البته فکر می کرد، باید نسبت به منتقدان خودش که گاهی اوقات دلسوز بودند، 
مثل مهندس بازرگان و عزت ا... ســحابی پنجه بکشد. به همین دلیل امروز به 
شدت تنها مانده است و صرفا با نیرو های خودش نمی تواند به همه معضلات 
جواب بدهد. از آن ســو هم بخشی از اپوزیسیون به خودش اجازه می دهد، با 
رسانه ها و قدرت های جهانی همسو شود. برای اینکه احساس خطر کرده و به 

زعم خودشان ناچار شدند زیر بیرق نظام جهانی برود.
دو قطبی بودن یعنی دو طرف منطق یکدیگر را باز تولید کنند و افراد دیگری 
هم که ســعی دارند به این منطق دو گانه تن ندهند از ســوی هیچ کدام از این 
دو قطب، به بازی گرفته نمی شــوند. امروز تا حدودی قدرت سیاســی آگاهی 
پیدا کرده است که نیازمند توجه به ســرمایه اجتماعی است و انتخابات اخیر 
هم پیامی به قدرت سیاســی بود. اما هنوز با درک واقعی شرایط خیلی فاصله 
دارد. پس در این دایره بســته باید هم بر منطق سیاســی و هم روشنفکران چیره 
شــود و از این طریق بتواند بر جهانی که هر لحظه در حال تهدید است، غلبه 
کند. همچنین قدرت سیاســی باید بپذیرد، این تهدید صرفا از عناصر خارجی 
نیست و خودش می تواند بزرگترین ضربه زننده به خودش باشد. پس نیرو های 
سیاسی و روشنفکران باید بدانند، در حالی منطقی را باز تولید می کنند و شکاف 
اجتماعی را شــدیدتر می کنند که در این وضعیت یک تکه از آرمان ها متحقق 
نمی شود و سیستم در یک سیکل بسته حرکت می کند. چنان که از زمان نهضت 
مشروطه مدام می گویند دموکراسی، اما گامی به جلو بر نمی دارد و دائما با یک 
شــرایط انسداد روبه رو هســتیم؛ لذا منطق فهم مسائل ما باید تغییر کند تا در 

صحنه عمل موفقیت بیشتری کسب کنیم.
هســته سخت قدرت با صدا های دیگر نمی تواند همسو باشد. البته گاهی 
اوقات محق و گاهی نامحق اســت. مسئله این است که پدیدار ها تک ارزشی 
نیستند و بسیار پیچیده هستند. هســته سخت قدرت بنابر دلایلی نمی تواند با 
صدا های دیگر مثلا در مواجه با غرب و نظام جهانی همصدا شود. شاید بتوان 
گفت، هسته قدرت صرفا لجبازی می کند که البته برای خودش یک منطقی دارد 
که در جا هایی حق هم دارد. مثلا می گوید، اگر دســتی سوی غرب دراز کنیم، 
مشــکلات حل نمی شود و غرب باز بهانه دیگری دارد. مثلا صدا هایی که فکر 

	É
ÉیاÉماÉمتفکران
ÉازÉبرخواسته
ÉیاÉوÉبودندÉحوزه
ÉبودندÉمتفکرانی
ÉجبههÉدرÉکه
ÉسنتیÉتفکر
ÉعمدتاÉیاÉوÉبودند
Éروشنفکرانی
ÉسمتÉبهÉکهÉبودند
É.رفتندÉمیÉنوگرایی
ÉمیانÉاینÉدرÉالبته
ÉروشنÉهایÉاندیشه
ÉهمÉدینیÉفکری
ÉاماÉ،اندÉداشتهÉوجود
ÉموثرÉاندÉنتوانسته
باشند.



107 شماره ۲    107
اول اردیبهشت ۹۹

اند یشـه 
    سیا سی

می کرد ما به ســوی غرب برویم و برجام را امضاء کنیم، مشکل حل می شود، 
در اینجا معلوم شد حق با هســته مرکزی قدرت بود که معتقد بود مسئله حل 
نمی شود. اما هسته مرکزی قدرت باید بپذیرد، فقط با تکیه بر نیرو های نظامی 
نمی تواند همه مسائل را حل کند و نیازمند نوعی متقاعد کردن است که باید دو 
طرفه باشد. اگر ما نتوانیم وحدت ملی را ایجاد کنیم، هر دو طرف دولت_ ملت 
بازنده می شوند. باید بپذیریم، انتقادات قبلا در سطح افراد بود و بعدا به سطح 
سیاست ها ارتقا پیدا کرد. همچنین آرام آرام انتقاد از افراد و سیاست ها گذشت و 
به رهیافت ها و تاکتیک ها رسید و امروز بخش بزرگی از طبقه متوسط و جوانان 
انتقادشان را متوجه مبادی و ارزش های بنیادین می کنند. به طوریکه حتی تمام 

ارزش های میراث تاریخی و... را زیر سوال می برند.
 اگر قدرت سیاســی انتقادات را می پذیرفت، امروز با بحران مبانی مواجه 
نمی شــد. امروز انقطاع عظیمی با نســل جدید، میراث تاریخی و ارزش های 
بنیادین، تفکر دینی و تفسیر معنوی از جهان صورت گرفته است و »نهلیسم« ی 
که حاصل فرهنگ غرب بود، به شدت خودنمایی می کند و شیفتگی نسبت به 
فرهنگ لیبرالی در بخش عظیمی از جامعه مشاهده می شود؛ لذا قدرت سیاسی 
نســبت به این مســئله متوجه نبود و به همین دلیل بنیان های اعتقادی اش را در 
خطــر می بیند. نوگرایان باید بدانند، ما بدون داشــتن قدرت مرکزی مقتدر در 
جهان کنونی بسیار آسیب پذیر می شــویم. یعنی اگر موجودیت ایران به خطر 
بیفتد دموکراسی، آزادی و حقوق بشــر و... جایی نخواهند داشت و در نتیجه 
چنین حالتی طبقه محروم روز به روز ضعیف تر خواهم شد. همچنین مسائل 
داخلی ای مثل گرانی، تورم و فقر بیشتر فشار خواهد آورد و روزی خواهد رسید 
کــه از ارزش ها و قوائد در جامعه چیزی نخواهد ماند. ممکن اســت منتقدان 
وضعیت اجتماعی کشــور از گروهی باشند که زیر بیرق نیرو های آمریکا و... 
مزدور نظام جهانی فعالیت دارند. اما بیشــتر طبقه متوسط و جوانان که نسبت 
به شــرایط کنونی انتقاد دارند، با دغدغه ای که برای اعتلای کشور دارند، مقابل 
سیاست هایی که نظام اتخاذ می کند، ممکن است شدیدترین انتقاد ها را داشته 
باشــد. اما این اعتقاد را ندارم که جهت گیری غلط ناشــی از نیت غلط است. 
هسته مرکزی قدرت بر اساس نیت های خوب، ممکن است سیاست های غلط 
را اتخاذ کند، نه اینکه خواهان تضعیف کشــور باشد. مثلا اینکه کسی مثلِ منِ 
عبدالکریمی انتقاد هایی به سیاســت های نادرست دارد، یک امر است و اینکه 

عبدالکریمی خائنانه کاری می کند یا اظهارنظری دارد، بحث دیگری است.
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تحلیل و تبیین                 |    	    

بیژن عبدالکریمی دانشــیار گروه فلســفه دانشــگاه آزاد اسلامی، یکی از 
مهمترین شــخصیت ها در نشر نظریات اندیشمندانی همچون فوکو و هایدگر 

در ایران است.
 در این مصاحبه ایشان به سراغ نزاع قدیمی بین سنت گرایی و تجددگرایی 
رفته و مهمترین مســاله امروز جامعه ما را اینگونه شرح می دهد. از نظر ایشان 
امروزه، جامعه ایرانی به دو قطب ســنت گرا و تجددگرا تبدیل شده که هر کدام 
ســاز خود را زده و می خواهند جامعه را به آن سمتی که خودشان دوست دارند 
بکشانند در حالی که این مساله جز تشدید مشکلات و مسائل اجتماعی نتیجه 

ی دیگری ندارد.
 از طرف دیگر ایشــان مدعی اســت که حکومت نیز با دفاع و طرفداری 
از جبهه ســنت گرایی، روز به روز بر شکاف بین جامعه می افزاید. از نظر این 
فیلسوف، سنت گرایان گروهی هستند که اولا مدام توهم توطئه از جانب خارج 
از کشور را دارند. ثانیا به هیچ عنوان انتقاد پذیر نیستند و هر صدای مخالفی را 
صدای دشمن می دانند. ثالثا هسته قدرت را در دست دارند و رابعا بیش از آنکه 

به فکر ایران و ایرانی باشند به فکر ارزش های دینی خود هستند. 
آقــای عبدالکریمی در مقام راه چاره، مدلــی از حکومت را ارائه می دهند 
کــه از آن با عنوان »دولت مدرن« یاد می کنند که در آن هیچکدام از این چهار 
ویژگی اخیر وجود نداشــته و همه انسان ها به صورت برابر در کنار یکدیگر و 
با صدای واحد صرفا به فکر کســب منفعت برای کشورشــان هستند نه نزاع با 
یکدیگر. شاید بتوان گفت ایشان در این نظریه سه پیش فرض را دنبال می کنند. 
اولین پیش فرض نظریه ســلطه و دوره های مختلف آن است که توسط نیچه و 

فوکو مطرح شده و پایه ثابتی را برای قدرت و مشروعیت آن در نظر نمی گیرد. 
دومین پیش فرض بحث دفاع از کشور و اهمیت ملیت به جای ارزش های 
مذهبی اســت. ســومین پیش فرض نیز تساهل و تســامح و دست کشیدن از 
نزاع های فکری و اندیشــه ای به منظور کســب وحدت که در این مصاحبه به 

وضوح به چشم می خورد.
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|       یادداشت 

ونایی      مفاهیم توخالی در ماه های کر
جواد طباطبایی 	

توئیت مهندس سید مصطفی میرسلیم را در همدردی با »مردم مستضعف 
امریکا که در اثر کمبود امکانات گرفتار بحران کرونا شده اند« و اظهار تأسف او 
مبنی بر این که »تحریم های ظالمانۀ دولت کینه توز مانع کمک رسانی ما می شود«، 
در این روزهای ســخت میهن، که بلا از زمین و آســمان بر آن و بر سر مردم آن 
می بارد، من در این دوردســت ها خواندم و البته درست نفهمیدم که »تحریم ها 
مانع کمک رسانی ما به چه کسی می شود«. از فحوای عبارت چنین برمی آید که 
این رجل سیاسی بومی، که چهل سالی در همۀ سطوح مدیریت کشور حضور 
ـ  ـ و شاید ریاست آن ـ داشته و به زودی نیز بر کرسی نمایندگی مردم در مجلس ـ
تکیه خواهد زد، نگران »کمبود امکانات مردم مستضعف امریکا«ست، اگرچه 
عبارت ابهامی دارد که اهل تأویل می توانند از آن کمک رسانی به ملت ایران را هم 
استنباط کنند. مهندس میرسلیم سال ها مدیریت یکی بزرگ ترین دانشنامه های 
کشــور را بر عهده داشته و باید این مایه فارسی می دانست که »کمک رساندن« 
فعل ترکیبی متعدی اســت و گوینده ناچار باید بگوید که قصد کمک رسانی به 
چه کسی را دارد! این نکته در نخستین نگاه به فارسی ندانی استادان و رجال بومی 
مربوط می شود، اما وجه دیگری نیز دارد که در این سطور می خواهم به آن وجه 

از  بعــد  ما  جامعــه 

با مدرنیته یک  مواجه 

جامعه دو قطبی شده 

از  که بخشی  اســت 

جهــان  در  جامعــه 

در  بخشــی  و  مدرن 

سنت زندگی می کند. 

تعارضــاتِ ایــن دو 

بخــش از ملــت، به 

ما می افزاید  مســائل 

و مشــکلات مــا را 

پس  می کند.  بیشــتر 

مســئله  گفت،  باید 

با  مواجــه  فقــط  ما 

بحران ها نیست، بلکه 

اجتماعی  نیرو هــای 

هم در برابر هم صف 

آرایی می کنند. به طور 

قضیه  در  مشــخص 

بحران کرونا فقط ما و 

کرونا نیستیم. 
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جواد

 طباطبایی

استاد و پژوهشگر 
فلسفه، تاریخ و سیاست 

عضو پیشین هیئت علمی 
و معاون پژوهشی دانشکده حقوق 

و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مدیر گروه فلسفه

مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی  
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اساسی تر بپردازم.  
پیش از آن که به این نکتۀ اساســی بپردازم، به عنوان شــهروندی ایرانی، که 
میرســلیم نمایندۀ قهری او نیز هســت، باید نظر آن نمایندۀ منتخب مردم ایران 
را به این نکته جلب کنم که من، از بدِ حادثه، ماه هایی اســت که در راهروهای 
بیمارستان های »این مردم مســتضعف« راه می روم و تا کنون تصوری از عُمق 
استضعاف این مردم پیدا کرده ام. اگر اشکالی نداشته باشد می خواهم به خودم 
اجازه دهم که در این روزهای بحرانی به عنوان شــهروند ایرانی از سوی نمایندۀ 
مجلس ایران در کنار مردم مســتضعف امریکا باشم. همین قدر می توانم گفت 
که میرسلیم مانند همۀ رجال سیاسی بومی اسیر چنبر بافته های چهل سالۀ خود 
است و هرچه در این بافتن ها پیشــتر آمده از واقعیت دورتر شده است. بدیهی 
اســت که سخن من، به عنوان اهل اندیشۀ سیاســی و نه شهروند، به هیچ وجه 
سیاســی نیست، بلکه می خواهم از دیدگاه اندیشــۀ سیاسی نظر میرسلیم را به 
یکی پیامدهای »خالی بندی های« چهار دهۀ گذشته جلب کنم. در این فرصت 
نمی خواهم بگویم که میرسلیم فارسی نمی داند، که نمی داند، بلکه می خواهم 
بگویم که چون در خلأ فکر می کند فارســی بی معنا می نویســد و این امر بر او 
مشتبه می شود که گویا چیزی می گوید و با آن واژه های توخالی به جنگ واقعیتی 
می رود که بســیار صُلب و سخت اســت! در خلأ فکر کردن، در همۀ عرصه ها 

تبعاتی، دارد، اما در سیاست می تواند فاجعه ای باشد!
دانش رجال بومی ایران در سیاست در چند اصطلاحی خلاصه می شود که 
همۀ آن ها به درجات مختلف توخالی هستند و چیزی را توضیح نمی دهند. این که 
هنوز مردم عوامی پیدا می شوند که چشم بر مساجد خالی شهر خود می بندند و 
گمان می کنند به زودی »کاخ سفید« را »به حسینیه تبدیل خواهند کرد« بدیهی 
است که بر آنان حَرَجی نیست، اما این که آدم تحصیل کرده ای مانند میرسلیم، 
که در فرانسه درس خوانده و استاد یکی از مهم ترین دانشگاه های علمی کشور 
ــ پلی تکنیک ــ اســت، و البته برحسب رشتۀ تحصیلی خود می داند که هیچ 
موتوری خالی نمی چرخد، همان سخنان بی ربط را تکرار می کند، در شرایطی 
که به زودی بر همان کرسی نمایندگی تکیه خواهد کرد که پیش از او قاضی پورها 
تکیه کرده بودند، مبیّن این است که در دوره ای با بحرانی بی سابقه چه سرنوشتی 
در انتظار کشور و مردم آن است. تردیدی نیست که عامۀ مردم در زندگی روزمره 
در مــواردی واژگانی را به کار می گیرند که از مضمون تهی هســتند؛ بر آنان نیز 
حرجی نیســت، چون بر سخن آنان اثری مترتب نمی شود. رادیو و تلویزیون به 
مناسبت هایی مردم کوچه و بازار را نشان می دهند که می خواهند از پستوی خانۀ 
خود »معادلات جهانی« را بر هم زنند، در حالی که خود آنان نیز وقتی در صف 
دستمال کاغذی و پوشک بچه می ایستند به شهود درمی یابند که این »معادلات« 
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چندان مجهول هایی دارد که در مخیلۀ تنگ آنان نمی گنجد، اما وقتی ذهن و زبان 
رجلی سیاسی تخته بند واژه های توخالی باشد نمی تواند بداند که دُن کیشوت وار 
با شمشــیر چوبی آن واژه های توخالی به جنگ واقعیتی رفته اســت که، به قول 

اقتصاددان فرانسوی، فردریک بَستیا، »بسیار سرسخت است«.
واژۀ مستضعف یکی از همین مفاهیم توخالی است که رجال سیاسی بومی 
از چهل سال پیش کوشش کرده اند مضمونی برای آن دست ـ وـ پا کنند، اما گمان 
ـ اگر واقعیتی داشته  نمی کنم حتی میان دو تن از آنان اجماعی دربارۀ واقعیت آن ـ
ـ به وجود آمده باشد. وقتی رجلی سیاسی، مانند میرسلیم، تنها چشم بر  باشد ـ
گزارش های خبرنگاران رادیو و تلویزیون از کشورهای فاسد غربی داشته باشد، 
و آن گاه که از چهارراه های تهران در خودروهای محافظت شده عبور می کند تا 
رســیدن به برج های الهیه و ویلاهای لواســان با موبایل خود ور برود، تردیدی 
نیست که نخواهد دانســت که فاجعه چه عمقی پیدا کرده است. چنین رجلی 
نخواهد دانست که حتی اگر کمر کشور و مردم آن زیر بار تحریم نشکسته بود، و 
ت مستضعف امریکا برساند، به عنوان مثال مقداری 

ّ
او می خواست کمک به مل

ماســک برای مردم مستضعف امریکا ارسال کند، باید همان ماسک را از همان 
دولت کینه توز امریکا می خرید و به عنوان کمک های کشــور دوست و برادر به 
همان امریکا تحویل می داد. اما آن چه همان رجل بشردوســت و از پسِ پشت 
پردۀ پندار واژه های تهی از معنا نمی تواند بداند این اســت که حتی دولتی مانند 
آلمان برای حفاظت سلامت پلیس خود از همان دولت کینه توز ماسک می خرد 
و آن دولت اگر الویت حفظ سلامت مردم او ایجاب کند سفارش آلمان را پس 

می گیرد.
رجل کشــوری که حتی نمی تواند از پزشــکان و پرستاران خود محافظت 
کنــد چگونه به خود اجازه می دهد چنین یاوه ای بگوید و به قول جوانان »خالی 
ببندد«؟! آیا این بشردوستی توخالی معنایی جز این دارد که مانند آن منجم گلستان 
سعدی در آسمان  ایدئولوژی سیر می کنیم و نمی دانیم که خانۀ ما چه می گذرد؟! 
در سیاست، مضمونِ مفاهیم همان واقعیت های موجود است، نه خیالاتی که بر 
پایۀ پندارهای خود می بافیم. بدترین وضع برای رجل سیاسی آن است که منجم 
گلستان سعدی باشد و گرنه بر سرش آن خواهد آمد که بر آن منجم آمد. نخستین 
گام برای وارد شدن در سیاست آن است که مدعی ریاست و مدیریت کشور خود 
را از چنبر واژگان تهی از معنایی مانند مســتضعف رها کند. در کشوری مانند 
ایران، اســتضعاف، بیش از هر جای دیگری، در کوچه ها، خیابان ها و شهرهای 
آن جاری اســت و رجل سیاسی نمی تواند چشم و گوش خود را بر این واقعیت 
ببندد و در ده هزار فرسنگیِ استضعافِ موجود دنبالِ استضعافِ موهوم بگردد و 
گرنه عِرض خود خواهد برد و مانند آن طلاب جوان که می خواستند از کهنسالان 
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امریکایی پرستاری کنند خود را مضحکۀ کهنسالان روستا و شهر خود خواهد 
کرد! اگر سیاست نمی دانیم دست کم نمی توانیم این قدر ندانیم که »چراغی که به 

خانه رواست به مسجد روا نیست«!

طباطبایی استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانی در زمینه فلسفه، تاریخ و سیاست 
اســت که پروژه فکری »ایرانشــهری«  او به عنوان پارادایم حکمرانی مطلوب؛ 
یک پروژه اساســی در وضعیت تفکری ایران و بدیل اندیشه ولایت فقیه است. 
متاسفانه از اوایل دهه هفتاد شمسی، تلاش های آشکار و نهانی از سوی بخشی 
از بدنه حاکمیت)در هماهنگی و همنوایی با خارج از مرزها( آغاز شد تا پروژه 
»ایدئولوژی زدایی« از ساحات مختلف به پیش برود و به تعبیر استحاله طلبان، 
ایران تبدیل به یک شــهروند »عادی« نظام لیبرال-ســرمایه داری جهانی شود. 
در زمان ریاســت روحانی بر مرکز دو پروژه اصلی »توسعه سیاسی« و »جهانی 
شــدن« در دستور کار مطالعاتی و تدوین اســتراتژی در مجمع قرار داشت که 
محور و مبنای هر دو، کم رنــگ کردن  نقش ایدئولوژی در حکمرانی، پذیرفتن 
استانداردها و هنجارهای دستوری و توصیه ای نهادهای غربی و در نهایت جذب 
و هضم شــدن در نظام لیبرال-سرمایه داری جهانی بود. کارگزاران سازندگی، به 
عنوان یکی از جریانات اصلی اصلاح طلبی، در ســالیان گذشته بارها از تریبون 
سخنگویان خود اعلام کرده که پیرو مکتب »لیبرالیسم« است. جواد طباطبایی 
و موسی غنی نژاد و برخی متفکران دیگر کسانی هستند که تئوریسن فکری این 
اندیشه هستند و بازوان رسانه ای جریان سازندگی به سردبیری محمدقوچانی در 

حال تبلیغ و ترویج افکار و اندیشه های آنها می باشد. 
حال آقای طباطبایی در این یادداشــت به بهانه توئیت مصطفی میرسلیم، 
نســبت به واژه »مســتضعف« که مولفه اصلی گفتمان انقلاب اسلامی است، 
واکنش نشــان داده و اینگونه القا می کند که این واژه و بسیاری دیگر از واژه های 
مورد استفاده سران جمهوری  اسلامی بی معنا و بی مفهوم است چرا که مصداق 
روشــنی حتی در نزد خود آنان ندارد. به نظر ایشان خلق این واژه ها صرفا برای 
تطهیر چهره خود و یا خراب کردن چهره دشــمن است و هیچ سابقه تاریخی و 

مذهبی ندارد.

تحـلیل و تبییـن                                    |    	       
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یشـه ند  ا
و  علـــم 
 فلسـفـه

یابی هویتی ما با غرب ونا، بستر تمایز کر
ونا شئون  جهانی در پساکر
ونا نظم غالب جهان مورد پرسش قرار گیرد شاید در دوران پسا کر
ونا علوم انسانی و کر
ونا  فلسفه و کر
ونا« »علم« ، »امید« و »بحران کر
مارکس پشت ماسک
ونا؛ نشانه حقانیت مارکسیسم؟!  کر
وا ونا و منطق ادغام و انز بحران کر
ونا و امید بحران کر
ونا انسان پسا کر
خیر و شر در زندگی

پاگذاشتن تعهدات                        	 یر فردگرایی و حفظ خود به قیمت ز
ونا در غرب است 	 و اخلاق، پیامد شیوع کر
ونا و مفهوم عدالت 	 کر
»برابری« دیگر فقط مفهومی فلسفی-انتزاعی نیست! 	
فاصله ی انتقادی ات را حفظ کن 	
سویه خطرناکِ ناپیدای اومانیسم 	
خرافه پرست کیست؟! 	
وش 	 ین قطعه از پازل اندیشه دکتر سر آخر
یم؟ 	 چرا ما عقب گرد دار
ونا پنبه علم و تمدن و دمکراسی را زد! 	 کر
نقش مهم و حیاتی دانشگاهیان علوم انسانی  	
و اجتماعی در بحران ها 	



یادداشت  |

یابی هویتی ما با غرب ونا، بستر تمایز  کر
حسین کچوئیان 	

صورت بنــدی کلــی تحلیل جریان   هــای غرب طلب از کرونــا در ایران 
مطابــق معمول با آغاز بحران ، این جریــان از ناتوانی ها و ضعف   های ادعایی 
ســخن گفته و بر آنها تمرکز می  کند و مدعی است نظام خصوصا دستگاه   های 
اجرایی به واسطه وجود آنها دچار ناکارآمدی هستند. روشن است که تمرکز بر 
اختلالات یا نقایص مورد ادعا در این قبیل تحلیل ها، نه به قصد آگاهی بخشی 
بــرای اصلاح یا چاره جویی برای آنها، بلکه برای به کارگیری در طرح ادعاهای 
تحریک کننده  ای چون »پنهانکاری سیستماتیک« است تا بدین ترتیب، زمینه 
ایجاد بحرانی مضاعف علاوه بر بحران کرونا فراهم شــود. همچنین همزمان 
با به جریان انداختن این شــیوه از »نقد مگسی شکل« که با یافتن آلودگی ها و 
زخم   های واقعی یا ادعایی، روح و ذهنیت جامعه را آشــفته، مختل یا افســرده 
می  کند، به دلایل و بهانه   های مختلف با مقایسه عملکرد و نوع مواجهه غربی ها 
با مشکلات مشابه، در مقام تحقیر ایران و ایرانی خصوصا به اعتبار نسبت آن با 

اسلام و انقلاب برمی آیند. 
در کنار این ســاختار صوری تحلیل، در سنت مناقشات نظری موجود در 
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حسین
کچوئیان

دکترای جامعه شناسی

عضوهیأت علمی دانشکده 
علوم اجتماعی دانشگاه تهران 

 عضو شورای عالی
 انقلاب فرهنگی
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کشــور، این گرایش که بر هدف اعاده موقعیت ماقبل انقلابیِ غرب و تجدد در 
کشور به عنوان نیروی سیاسی و فرهنگی غالب متمرکز است، به لحاظ محتوایی 
نیز به شدت ضد سنت بومی -دینی کشور و در تقابل با اقشار و نهادهای سنتی 
بوده و انقلاب اسلامی را به دلیل ابتنای بر سنت دینی مثبت ندانسته و در نهایت 
آن را مرحله  ای گذرا در ســیر تاریخی به سوی مدرنیته یا تجدد غربی می  داند. 
در چارچوب این گرایش نظری -سیاســی، با شروع بحران کرونا، تحلیل  هایی 
با عمده  کردن واکنش   های ناسازگار عده قلیلی نسبت به وقفه در مناسک دینی 
مانند نمازهای جمعه و جماعت، بســتن حرم هــا و جلوگیری از زیارات، دین 
و اقشــار متدین را به عنوان مانعی عمده برای مبارزه با بیماری جلوه می  دادند. 
حتی این تحلیل ها با جهشــی به قهقرا تا آغاز مدرنیته در عصر روشنگری، با 
یاد آوری منازعه   های کلیسا و پیشروان علم مدرن چون گالیله و نیوتن، با ایجاد 
دوقطبی دین و علم در قالب تحلیل  هایی ســطحی و مضحک، شکست دین و 
پایان دینداری را اعلام می   کردند. به زعم بعضی از متخاصم  ترین اشخاص این 
گرایش، امروز »روز مبادا«یی بود که دیگر کار و راه حل نه به دست نماز و خطبه 
یا مدافعان حرم بلکه به دســت »عقل و تدبیر« افتاده است تا اهل دین و خاصه 

مدعیان رهبری دینی بدانند حرم واقعی نه قم و مشهد بلکه مردم هستند! 
اما در تفســیری دیگــر که به لحاظ تعلق خاطر به تجــدد )در عین جهل 
آشــکار نسبت به ساده  ترین واقعیات آن( در تخاصم با سنت و در تضاد با دین 
اســت، بحران کرونا بار دیگر این امکان را فراهــم آورده بود که با ناکارآمدی 
نظام به عنوان نتیجه شــیعه گری آن روبه رو شــویم. از این منظر، درست نظیر 
تفسیر پیشین، این شیعه گری نظام است که در پی عدم قبول مناسبات قدرت در 
جهان یا به اصطلاح مناسبات بین المللی، مسوول وضع فعلی ما در این بحران 
اســت. این تحلیل که در حقیقت صورت عالمانه از نظرات عامیانه و سطحی 
شــایع در فضای مجازی اســت، این وضعیت را حصری خودساخته حاصل 
شــعارها و مواضع چپ گرایانه و نامعقولی چون »مرگ بر آمریکا« می  داند. به 
هر حال این تفسیر چه در صورت نازل و مبتذل یا عالمانه آن، معتقد است عدم 
عملکرد معقول در گذشــته انقلاب، موقعیتی بغرنج و به شدت خطرناک را در 
روابط بین المللی و بحرانی کنونی به وجودآورده است. آن رفتارها و شعارها در 
موقــع قدرت و بدون توجه و تصوری از این روزها و به دلیل فقدان عقلانیت و 
تدبیر عمل می  کرده است؛ بنابراین، مدعیان این انقلابی گری یا به تعبیر دقیق تر 
شــیعه گری، اکنون باید محصول تلخ و نامثمر رفتارهای غیرعقلانی گذشــته 
که حاصل کاشتِ از ســر غرور دانه   های خشونتِ بی وجه در شوره زار انقلاب 
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اســت را به تنهایی در حصر و وضعیت تحریم و فقدان حمایت و کمک   های 
بین المللی درو و برداشت کند. الغریق یتشبث بکل حشیش!

از آنجایی که این تحلیل ها از موضعی به شدت خصمانه با انقلاب اسلامی 
و نظام سیاســی یا حاکمیت تقریر می  شــوند، حتی این را لحاظ نمی کنند که 
بخش مهمی از حصر و محدودیت   های ارتباطاتی خارجی، لازمه این وضعیت 
بحرانی جهانی و حاصل تلاش کشــورها )خاصه در کشــورهای همســایه( 
برای جلوگیــری از ورود ویروس به محدوده آنهاســت، نه به دلیل و در نتیجه 
خصومت ورزی   های بی مورد انقلاب اسلامی نسبت به همسایگان! کما اینکه 
فقدان یا نبود کمک   های بین المللی جز از سوی موارد معدودی نظیر آمریکا نیز 
بــه کمبودها و محدودیت   های همه جایی منابع لازم برای مبارزه با این ویروس 
در سطح جهان مربوط می  شــود، نه به روابط غیردوستانه یا انقلابی گری   های 

غیرمعقول مورد ادعای این قبیل تحلیل ها!
 ایشــان آنچنان در تلاش برای مشوه  کردن چهره انقلاب درگیر یافتن اسناد 
و شــواهد لازم برای به اصطلاح انقلابی گری   های بی منطق و غالیانه هستند که 
گوش و چشم نسبت به اخبار کمبود یا محدودیت   های پولی و کالایی کشورها 
می  بندند تاجایی که به شکلی باور نکردنی، حتی خبرهای عجیبی چون رهزنی 
و گردنه گیری کشــورها برای دســتیابی به کالاها، اقلام بهداشتی و درمانی را 
نمی بینند؟! آن هم وقتی که این نوع اقدامات مجرمانه از سوی کشورهای مدرن 
و پیرو رفتارها و روابط معقول به اصطلاح بین المللی، بلکه مدرن ترین آنها یعنی 
کشــورهای متعلق و عضو ســاختارهای مطهر و أتمِّ عقلانیت و مدنیت چون 

اتحادیه اروپا انجام می شود.
البته نادیده  گرفتن این واقعیت   های افشــاگر و رســواکننده یا چشم بستن 
و نشــنیدن غرش   های رعدگونه و درخشــش   های آذرآسای حقایقی که قدرت 
ویرانگری و درهم شــکنندگی آنها، ذهنیت   های مستحکم شده در پس قرن ها 
سنگر  ســازی   های تاریخی از اندیشــه و عادت را چون برگی پاییزی پودر کرده 
و به دســت باد می  ســپارد، روح و ذهنیتــی به همین اندازه جامد و ســخت 
می  خواهد؛ بنابراین، هیچ عجیب نیســت که با وجود انباشــت قرن ها شواهد 
و داده   هــای عینی و تاریخی علیه عدم معقولیت   های راهبردی تجدد و باوجود 
عقلانیت   های تاکتیکــی آن )به قول فرانکفورتی هــا(، غرب طلبی چنان قوتی 
داشــته باشد که با داشتن این رسواکنندگی و افشــاگری تاریخی تازه، به دنبال 
شواهد و دلایلی بیش از این مجاب کننده و افشاگر باشد. از اینجاست که برای 
سرپا نگه داشتن عاریه  ای و لرزان ادعاها یا فرضیات سست و بی اعتبار در مورد 
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رفتارها و سیاســت   های به اصطلاح غیرمعقول و دشمن ساز انقلاب اسلامی و 
نظام، طبیعی  ترین و در حقیقت معقول  ترین رفتار کشور برای مواجهه با بحران 
را به عنوان شــاهدی دال بر سیاست ها و روش   های ناشی از رویکرد غیرمدنی 
و ضد مردمــی حاکمیت قلمداد می  کنند که نه تنهــا از ماهیت غیرمدرن نظام 
پرده برمی  دارد بلکه از عدم تناســب زمانی یا تاریخ گذشــته بودن حاکمیت نیز 
حکایــت می  کند! اما چرا این دیدگاه با توجــه به معیار  گرفتن تجدد، رفتارها و 
صورت بندی   های اجتماعی و نهادی آن، به چنین ارزیابی و نتیجه  ای می  رسد؟ 
به کارگیــری نیروهای نظامی، انتظامی یا امنیتی با عمق یابی و گســترش 
بحران، به بخش چاره ناپذیر و الزامی سیاست و راهبرد مبارزه با کرونا از سوی 
کشورهای مختلف به ویژه آمریکا و انگلیس و تقریبا تمامی کشورهای اروپایی 
منجر شد چرا که از وجهی برای مهار رفتارهای ناسازگار بعضی از مردم، شیوه 
و راهکار بی بدیلی به نظر می  رســید. با این وجود، اقدامی مشــابه از سوی ما 
به عنوان وجه ذاتی و لاینفک مواجهه گله وار نظام سیاســی انقلاب با مردم به 
حســاب می  آید که در آن مردم »شهروند« نیستند بلکه مطابق نظریه و سندی 
بی دلیل که طوطی وار تکرار می  شــود، مردم در نظریه ولایت فقیه »گوسفندانی 
نیازمند شــبانی اند که هر زمان لازم باشــد حاکمان در مناسبات و مخاطرات 
داخلی و خارجی، مردم را به صف و از نیروی آن ها به جهت نظامی و غیرنظامی 
استفاده می  کند«. تو گویی این آمریکا یا دیگر رژیم   های اروپایی چون انگلیس 
-به عنوان مظهر و نماینده تام مواجهه مدرن با مردم- نیســتند که هم به لحاظ 
کمی و هم به لحاظ کیفی به شکل غیرقابل مقایسه ای، نیروهای نظامی و امنیتی 
خود را دقیقا به منظور اعمال انضباطی گلــه وار علیه مردم به کارگرفته اند. این 
البته صرف نظر از این حقیقت است که اساسا در ساختار مدرن به طور پایه ای، 
انســان در قالب سوژه  ای تصور شــده که از طریق به کارگیری قدرت سخت و 
نرم یا قدرت ســلاح و مفروضات ســلاح گونه یا نظریات به اصطلاح علمی و 

سیاست   های انضباطی به هیأت شهروند درمی  آید.
بی تردید تصویری که تا اینجــا از کلیات و اصول تحلیل   های به اصطلاح 
انتقادی مطرح شــد، نمی تواند به تفصیل، تمام آنچه را که با درگیری کشور در 

بحران کرونا، تدریجا فضای مجازی را پر کرد، دربرگیرد.
یکی از محورهای مهم این طرح، هجمه مســتمر رســانه  ای است که با 
نظریه پردازی در مورد فروپاشی، قلم فرسایی در مورد انواع مشکلات یا بحران ها 
اعم از ناکارآمدی نظام، عدم مشــروعیت، فقدان اعتماد و سرمایه اجتماعی یا 
بحران هویت و فقدان دستاورد، امید و آینده روشن، تدریجا آحاد جامعه را در 
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میر هولناک فرســایش و اضمحلال روانی از یک ســو و فرسودگی اجتماعی و 
فروپای جامعه از سوی دیگر قرار می دهد.

وجــه مهمی از نظریه پردازی ها در این طــرح، مصروف دو هدف متضاد 
می شــود. از طرفی هدف این است که ایرانیان در خود، کشور یا جامعه و نظام 
سیاسی آن جز سیاهی، زشتی، ناتوانی، ناراستی اخلاقی و عملی، فقدان هرگونه 
استعداد انجام کار خوب و از این قبیل مفاهیم نبینند، به نحوی که نتیجه باور به 
آنها، دشمنی با  خود، جمع یا اجتماعات ایرانی و تحقیر هویت فردی و جمعی 
ایران و ایرانی باشد. در طرف مقابل، آرایش و بزک غربی ها به این منظور است 
که غرب و غربی مظهر تمام زیبایی ها، اســتعدادها، توانایی ها محســوب و به 

لحاظ فردی و اجتماعی غایت یا آرمان ایران و ایرانی تلقی شود.
هدف از مقدمات فوق، ارائه تصویری اجمالی از این دســت تحلیل ها و 
سپس بررسی تحلیل  هایی بود که علی رغم پیوند اولیه آنها با این مجموعه، به 

شکلی اساسی از آنها جدا می  شد. تحلیل  هایی متمایز از اردوگاهی مشترک!
با تصویری که از چارچوب تحلیلی هجمه   های رسانه  ای مستمر نیروهای 
غرب طلب علیه روح و جان مردم انقلابی در دســت است، به خوبی می توان 
ماهیت رادیکال تحولی را که از آن یاد کردیم، تشخیص داد. اهمیت این تحول 
اساسا در ماهیت یا محتوای دیدگاه   های مطروحه است؛ لذا نفس اینکه چنین 

دیدگاه  هایی نزد این نیروها وجود داشته و امکان طرح دارد، مهم است.
توضیــح آنکه در بحران اخیر به دلایلی روشــن، مــوج تخریبی این قبیل 
تحلیل ها و رســانه   های وابسته به آنها، امکان تبدیل به خیزش و نیرویی غالب 

نیافت.
اول؛ به نظر می  رســد کرونا در بعضی جوامع و کشــورها که غربی ها در 
صف مقدم آن قرار داشــتند، ماموریتی دوگانه داشــت. بحــران کرونا پیش از 
آنکــه از میان مردم قربانیان خود را انتخاب کند، با چرخی میان دســتگاه   های 
اجرایی مســوول مواجهه با بحران و نظامات مدیریتی کشــورهای اروپایی و 
شــمال آمریکا، تلفات ســنگینی از آنها گرفت. این تلفات به همان گستردگیِ 
عمق ناتوانی و عدم کارایی نظامات مدیریتی این کشورها برای مواجهه با بحران 
کرونا بود. کرونا از سویی طشت رسوایی این کشورها را با چنان شدت و حدتی 
از اوج آسمان هفتم سردمداری و پیشتازی کاروان علم و پیشرفت مدیریتی به 
حضیض درکاتِ عقب ماندگی و ناتوانی اجرایی و مهم تر از همه، سیاست   های 
غیرانســانی، بهداشتی و پزشکی پرتاب کرد که طنین صدای آن، هفت اقلیم و 

هفت آسمان را درنوردید.
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از سوی دیگر آنچه کرونا از واقعیت جوامع مدنی و بالطبع حقیقت انسان 
غربی افشــا کرد، باقیمانده افق و دورنمای بهشــت موعود تجدد را پودر کرد و 
در هوای ســنگین کرونایی جهان، به دست تندبادِ تقدیرِ تاریخیِ موعود بشری 
داد. بعد از دزدی ها و رهزنی   های دولت   های غرب از یکدیگر و دیگر کشورها 
و پروتکل   های مرگ انسان در مســلخ مبارزه با کرونا، اکنون کرونا جهان را به 
تماشای بازی فضاحت بار اما دهشتناک هجوم گله   های انسانی دعوت کرد که 
در هیأت گرگ - انســان برای دســتیابی به نه قوت لایموت، بلکه دستمال   های 
توالت، به جان یکدیگر و قفسه   های فروشگاه ها می  افتادند تا اثبات کنند وقتی 
شــما جامعه خود را بر پایه اصل »انسان، گرگ انسان« بنا می  کنی، این همان 
محصولی است که به عنوان کشت و دست ساخته خود درو خواهی کرد. هیچ 
کس حتی کســانی که هیچ گاه گوش شنوایی برای شــنیدن نقایص و نقدهای 
تجدد یا چشــم دیدن ناراستی ها و زشــتی   های غرب نداشتند نیز چاره  ای جز 
پذیــرش واقعیت ها و قبول حقایق تلخی که کرونــا از پرده بیرون انداخته بود، 
نداشــتند. به احتمال بســیار زیاد این تصاویر غریب و باورنکردنی از انسان، 
جامعه و نظامات سیاسی غرب و تجدد است که زبان شماتت گر و زشتی پراکن 
ســتون ششم دشمن و قلم   های ســیاه نمای آنها را قبل از تبدیل به موج مخرب 
دیگری علیه انقلاب اســلامی، ایرانی و ایران اسلامی، سرکوب و خفه کرد. با 
اینکه انتظار قوی وجود داشــت که مدعیان اجتماعی و نخبگان غرب طلب از 
گروه   های مختلف، خصوصا نخبگان اهل نظر یا حتی ســلبریتی ها، در مقام 
اظهار شــرم و پشــیمانی برآمده و عذر تقصیر به درگاه ایرانی و ایران رشدیافته 
در دامان انقلاب اســلامی بیاورند؛ اما برخلاف نظیر این گروه ها در غرب که 
تدریجا در مقام واکنش به این تصاویر تاســفبار و غمبار در جوامع و نظامات 
خود برآمدند، سکوت و توقف یا به بیان دقیق تر کاهش رفتارهای مخرب آن ها 
در فضای عمومی خاصه مجازی تنها واکنش دیده شده بود. در این میان موارد 
معدودی از نوشته ها که حکایت از نوعی بصیرت در این زمینه بود نیز دیده شد 

که دلیل اصلی تقریر و نشر این مقاله است.
دوم؛ واکنشی که در کشور در مواجهه با بحران کرونا و پیامدها و تبعات آن 
رخ داد، در کل ناشی از نوع واکنش انسانی مردم ما بود. واکنش و مواجهه بسیار 
بزرگ منشــانه و اخلاقی مردم ما با بحران و ابعاد متفاوت آن اعم از مشکلات 
معیشــتی به ویژه در میان مردم مستضعف تا قبول محدودیت ها و خطرات آن 
بدون ارتکاب رفتارهای غیرانسانیِ نفع طلبانه و دنیامحورانه، عمومیت و جنبه ای 
همگانی داشت که قطعا بدون اغراق، افتخارآفرین و ارزشمند بود.]1[ اما ر این 
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میان باید از رفتارهایی گفت که نه تنها حکایت از مواجهه درست مردم با بحران 
داشــت بلکه بیانگر کنش  هایی ایثارگرانه در مبارزه با کرونا از سوی بسیاری از 
گروه   های مردمی و جهادی بود که حتی در سطح جهانی نیز به تمایز این دسته 

از کنش   های فرااخلاقی توجه شد.
ســوم؛ از ســوی دیگر در ســطح اقدامات مدیریتی و اجرایی با اینکه در 
آغاز و در مواجهه با بحران انتقاداتی مطرح می  شــد که تدریجا داشت موضوع 
بازی   های تخریبی رســانه   های ضد انقلاب و جریانات مســاله دار داخلی قرار 
می  گرفت، مســاله خیلی ســریع شــکلی متفاوت به خود گرفت. بی تردید، 
فی نفسه نتیجه نهایی را باید به قابلیت   های دستگاه   های اجرایی خصوصا وزارت 
بهداشــت و درمان نســبت داد که توانســت خود را جمع کرده و واکنش   های 
درســتی به بحران بدهد اما آنچه در سطح جهان از جمله نهادهای بین المللی 
در مورد برخوردهای موفقیت آمیز کشور خاصه بخش بهداشت و درمان گفته 
شد، در تغییر مسیر انتقادات بی تاثیر نبود؛ خصوصا با توجه به اینکه جریان   های 
به  اصطــلاح انتقادی و غرب باور داخلی، به قضــاوت این نهادها و غربی ها به 

عنوان معیار نگاه می  کنند.
بر اســاس نکات پیش گفته، واکنش متفاوتی کــه در این زمینه از بعضی 
مخالف خوان   های حرفه  ای و ســیاه نما به طور خاص و جریان انتقادی در کل 
دیده شد، غیر از سکوت و کاهش حرکت   های تخریبی، توجه به این واقعیت ها 
یا حقایقی اســت که بــا تعابیر مختلف تحــت عنوان زیبایی هــا، قابلیت ها 
و توانایی   های ایران و ایرانی از آن یاد می  شــد. ممکن اســت این واکنش ها از 
ســوی بعضی خیلی مهم یا ارزشمند تلقی نشده و به مثابه مواجهه چاره ناپذیر 
با واقعیت ها و حقایقی تلقی شــود که حتی در ســطح جهان نیز به آن اذعان 
شــده و می  شود]2[ اما برای کســی که از نوع واکنش   های معمول این افراد در 
مواجهه با مشــکلات کشور مطلع است]3[، تغییر مسیر ایشان از تلاش برای 
یافتن موارد قلیل یا نمونه   های اســتثنایی از واقعیت   های کشور به منظور سخن 
گفتن از بحران   های انباشته شــده و از بین رفتن ســرمایه اجتماعی و فروپاشی 
کامــل اجتماعی، به نگاهی که ظاهرا نکات مثبت یــا زیبایی  هایی نیز در این 
کشور می  بیند، دهانی باز از تعجب و حال انسان برق گرفته را رقم می  زند. اگر 
توجه شــود که این تغییر در نگاه به هیچ روی واکنش غالب این نیروها نیست، 
شاید ارزیابی از آنچه به عنوان دگرگونی مشهود در مواجهه به اصطلاح انتقادی 
با جامعه می  خوانیم، لازم باشد. بی تردید، می  توان این نوع ارزیابی از این موارد 
معــدود را نوعی اغراق و خطای فهم تلقی کرد. قطعا ادعای ما این نیســت که 
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مطابق این تحلیل ها، ایران این روزها به بهشــت جهان بشــری و سرزمینی از 
فرشــتگان بدل شده است بلکه مســاله، نوع تحول در نگاهی است که ظاهرا 
در مواجهــه انتقادی، به معیارهایی تازه بــرای ارزیابی و درنتیجه فهم متفاوتی 
دست می  یابد که سازگاریِ آشکاری با حقایق و انطباق مشهودی با واقعیت   های 

جامعه و کشور دارد.
درک واقع گرایانه یا درک متفاوت از بنیان   های عمیق فرهنگی؟

منظور ما این نیســت که بعضــی از واقعیت   های جامعه ایــران و ایرانیان 
به عنوان حقیقتی آشــکار از سوی کســانی مورد اذعان و قبول قرار می  گیرد که 
حداقل در چندین سال گذشته حتی برای مدتی کوتاه نیز قلم خود را از بدگویی 
و ســیاه نمایی در مورد جامعه و کشور بازنداشته اند. درحقیقت، مساله اساسی 
یا تحول عمده این است که درک واقع گرایانه از پدیده  ای اجتماعی و بعضی از 
رفتارهای موجود در جامعه با درک درستی از ریشه ها و بنیان   های عمیق فرهنگی 
آن همراه شــده است. از این جهت، در تحلیل نهایی؛ تحلیل  هایی که به چنین 
فهمی از بنیان ها نرســیده اند، در بهترین حالت نظیر هدف گیری اتفاقی شِکار 
اســت. یعنی فهم مساله و رســیدن به نتیجه به صورت اتفاقی یا از راه و روش 

غلط.
به یک معنا، در زمینه یک منازعه تاریخی در کشــور تحولی نظری اتفاق 
افتاده اســت که در پیدایی آن، نوع مواجهه مردم و جامعه با بحران کرونا و فهم 
علل یا دلایل آن، حاشــیه  ای بر آن یا فرعی بر اصل اســت. با این حال، گرچه 
به لحاظ تاریخی مســاله بسیار ریشــه دار بوده و به قبل از انقلاب تا مشروطه 
برمی گردد اما در بســتر تاریخ معاصر و در میان نیروهای انقلاب اسلامی این 
انحــراف به اواخر دهه 60 بر می  گردد که جناحی از نیروها در مســیر تحول و 
جدایی از خط اصلی انقلاب اســلامی یعنی خط امــام ؟ره؟ قرار گرفت. در 
جریان این تحول، دقیقا در چارچوب دیدگاه تاریخی تجدد و فلسفه تاریخ آن، 
ایــن نیروها چه در زمینه نظری و چه در زمینــه عملی یا اجتماعی در تقابل با 
ســنت قرار  گرفتند. به لحاظ نظری این تحول در جهت بازتفسیر اسلام یا نوع 
فهم امام؟ره؟ از آن و عرضه ترکیب   های التقاطی تازه یعنی ترکیب اسلام لیبرالی 
به جای ترکیب اسلام چپ یا مارکسیستی به حرکت درآمد. به لحاظ اجتماعی، 
این نیروها به ســمت جدایی از اقشــار و صورت بندی   هــای اجتماعی بومی 
رفتند که تعارض با حوزه   های اجتماعی ســنت و نهادهایی مثل بازار، مسجد 
و حوزه   های علمیه یا نهاد دین نتیجه آن بود. از وجهی دیگر، تحول اجتماعی، 
این نیروها را به سمت بازتفسیر ریشه   های انقلاب اسلامی بر اساس مشروطه و 
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اتصال تاریخی با آن سوق داد.
با این حال، اکنون در بستر پیدایی بحران کرونا و تلاش برای درک پدیده   های 
اجتماعی ناشی از آن، از طرف کسانی که از موضع علمی اما عمدتا با اغراض 
نادرست سیاسی، حداقل طی سه دهه گذشته نسبت به بنیان   های بومی و دینی 
جامعه انقلاب و نظام اسلامی نوعی مواجهه به شدت منفی داشته اند، نشانه  هایی 
از گرایشــی متفاوت ظاهر شده است. از منظر رویکرد تاریخی تجدد، جامعه 
در حال گذار ایران در مسیر پوســت اندازی و احاله سنت و نیروهای سنتی به 
تاریخ است اما اکنون بحث از ماهیت هیبریدی یا التقاطی و ترکیبی جمهوری 
اسلامی ایران می  شود که حداقل معنای آن می  تواند نوعی گرایش به امکان قبول 
ماندگاری هر دو جزء هویتی نظام باشد. گرچه همچنان بر مبنای چنین فهمی، 
آشــکارا می  توان تعلق خاطر به تجدد و فلســفه تاریخ آن را دریافت اما ظاهرا 
تلاش می  شود با قبول بنیان   های ملی -بومی انقلاب، اندکی از غلظت تجددی 
آن کاسته شود. درحالی که پیشتر، پیوســته در آتش این انتظار تاریخی دمیده 
می  شد که با اقدامات توســعه ای، تدریجا بخش مدرن در مسیر حذف دین و 
سنت دینی -ملی، سنگینی و محوریت بیشتری بیابد اما اکنون گفته می  شود که 
الگوی جمهوری اســلامی در ایران و این مرز و بوم کهن »کار« می  کند. با این 
حال، برحسب مایه   های مدرن این تحلیل، نمی توان به طور مطلق این وضعیت 
را پذیرفت؛ لذا تاکید می  شــود که نظام دچار مشکلاتی است که آن را نیازمند 
اصلاح می  کند. این البته دمیدن در شیپور اصلاح طلبی است که مدت هاست 
صدای گوشــخراش ریزش یک ساختمان از آن شنیده می  شود و گاهی باوجود 
زور زیادی که برای دمیدن در آن خرج می  شــود، هیچ صدایی از آن درنمی آید. 
دمیدن در شیپور اصلاح طلبی اقتضای ماهیت تجددی یا تجددزده آن است اما 
نکته اساسی این است که اکنون قبول می  شود که انحرافی در مسیر تاریخ روی 
نداده و انقلاب ربایش تاریخی یا انحرافی در تاریخ نیســت چرا که »انقلاب 
اسلامی و جمهوری اسلامی بخش مهمی از تجربه مدرنیته و تغییرخواهی در 

ایران است«.
بی تردید صبغه تجددزده و جوهره مدرن این تفسیر، دل زننده و ناامیدکننده 
اســت اما برای تقرب به آن باید به میزان نزدیکی این تفسیر به حقیقت انقلاب 
اسلامی و نظام آن را ارزیابی کرد. قبول اینکه این انقلاب و نظام اسلامی »وصله 
ناجوری« نیست بلکه نســبت »ارگانیک« با ایران دارد، به معنای دور شدن از 
»نظریه گذار« و رها کردن »انتظار پایان این تجربه خاص« است. تاکید مداوم 
بر نیاز به اصلاح و اصلاح طلبی و به کارگیری تعبیر تازه هیبریدی یا ترکیبی، برای 
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اشــاره به نظام از وجهی می  تواند به معنای استمرار فهم تجددزده گذشته باشد 
که در چارچوب نظریه گذار همچنان از ماهیت پایدار و اصیل انقلاب و نظام 
غفلت می  کند اما تاکیدات لفظی یا معنایی پی در پی بر اینکه »دکترین انقلاب 
اســلامی و جمهوری اســلامی« انگاره پایان یافته   ای نیســت و پرهیز دادن از 
سرنگون طلبی در عین تکرار نیاز به اصلاح، نمی تواند به معنای توقف در گذشته 
باشد؛ هرچند ماهیت دوپهلو و ابهام آمیز نظریه، بستری برای طفره و برگشت به 
گذشته است. با این حال برای درک اصالت تغییراتی از این دست، نباید از نقش 
رخدادها و تجربیاتی چون تجربه کرونا غفلت کرد؛ چنان که در این تفسیرهای 
تازه به صراحت آمده، اینگونه دگرگونی   های نظری را باید محصول مستقیم این 
تجربیات یا تجربه تشییع شهید سلیمانی دانست که زمینه درک تازه از حقیقت 

انقلاب و نظام را فراهم می کند.
کرونا و یک غافلگیری تمدنی

جریان تحول در خودشناسی، غرب شناسی یا تجددشناسی ما در بستری از 
تحولات و تجربیاتی اتفاق افتاده است که غربی ها در آن اصل بوده اند. به بیان 
دیگر، ما حتی در درک قابلیت   های خود نیز عمدتا به ارزیابی ها و نظراتی متکی 
هستیم که غربیان در مورد خود و ما می  گویند. در تحولات اخیر اما تحت تاثیر 
تجربه کرونا زمینه  ای فراهم شــد که در بستر همین جریان ما به درک بهتری از 
خود و غرب دست یابیم؛ البته این قطعا آخرین مرحله نیست اما بی شک یکی 
از آن مراحلی است که بسیاری را به توانایی ها و قابلیت   های خودی و ناتوانی ها 
گاه کرد. نکته اساســی و مهــم در مورد این تجربه در ماهیت  و نقایص غرب آ
زمینه  ای است که به یک معنا نوعی آزمون و مسابقه طبیعی و غیرمصنوعی میان 

ما و غرب در آن به وقوع پیوست. غرب همیشه آقا!
توضیح آنکه به لحــاظ تاریخی، درک ما از غــرب تجددی خصوصا در 
مراحل ابتدایی آن در زمینه  ای اتفاق افتاده است که تجدد در آن برتری مشخص 
و غیرقابل تردیدی داشــته اســت. از جهتی در کل، بیشــتر کشورهای جهان 
غیرغربی اصولا در چارچوب مشــابهی در مواجهه با غرب تجددی به هویتی 
ثانویه از خود و غرب دســت یافته انــد. در هر حال، در این مواجهه اولیه آنچه 
مــا را در موقعیت تازه  ای قرار می داد، درکی بود که ما از توانایی ها و برتری   های 
غــرب در زمین علم و فن و بــه طور همزمان ضعف و فروتــری خود در این 
زمینه ها به دســت آوردیم. همین درک نامتوازن از خود و غرب، بنیان و بســتر 
ایجاد نوعی خودشناســی و غرب شناسی شــد که به اعتبار آن ما بنده و غرب 
ارباب شد اما مشکل اساســی این بود که این رابطه صورت پایداری پیدا کرد 
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که تدریجا بر اساس آن ما پیوسته حقیرتر و غرب برتر می شد. آنچه این رابطه و 
ذهنیت نادرست را به شکل وضعیتی غیرقابل تغییر درآورد، شکل گیری نوعی 
فهم در این زمینه بود که مطابق آن این رابطه نامتوازن، وجهی طبیعی و ذاتی به 
خود می  گرفت. حاصل دو قرن معنا  سازی و تولید نمادهای متنوع و پیوسته در 
قلمروهای مختلف زندگی از عرف و رســومات زندگی روزمره تا حوزه هنر و 
نهایتا علم از ســوی موج   های مختلف نیروهای وابسته به غرب اعم از غربزده 
تا غرب گرا و غرب طلب، رســوخ و همه گیری گفتمانی را رقم زد که حتی لوله 
هنگ و آفتابه ســازی را نیز از ایرانیان دریغ می  کــرد؛ تا آنجا که باوجود تجربه 
تاریخی عظیم انقلاب اســلامی و در اوج این تجربه نیز باید بپذیریم که صرفا 
در صنعت »پختن قورمه سبزی و آبگوشــت بزباش« است که با غرب قدرت 
رقابت داریم. رنگ باختن تدریجی یک رویا روشــن است که بنای شکوهمند 
و خلل ناپذیر گفتمانی که حول برتری علمی و فنی غرب و برای تقریبا دو قرن، 
 

ِ
کار پایان نایافتنی تحقیر همه جانبه ایران و ایرانی در مقابل نشاندن غرب در اوج

دست نایافتنی مدنیت و تمدن، خاصه در زمینه علم و فن را برعهده داشت، نه به 
یکباره قابلیت ها و اعتبارش را از دست داده و نه می  توانست به یکباره سحر خود 
را وا نهــد اما بعد از ضربات مختلفی که در تحولات تاریخی و طولانی مدت، 
خصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر این بنای پرجلال و هیبت فرود آمد، 
تجربه کرونا زمینه این را فراهم آورد که یکی از موثرترین و نافذترین ضربات بر 

این بنا خصوصا در اذهان عامه مردم فراهم آید.
بی تردید، تجربه کرونا تجربه  ای اســت که قصه آن در زمینه   های مختلف 
باید از این پس به تفصیل روایت شــود؛ روایت ضربه  ای که این تجربه بر بنای 
گفتمان نیرومند و استوار خودشناســی و غرب شناسی ایرانیان وارد کرد از این 
قاعده مســتثنا نیست. ســهم و وزن این ضربه در کنار آنچه پیش از این بر این 
بنا فرود آمده بود، اکنون به دقت قابل تشــخیص و تعیین نیست اما هر چه بود، 
درحالی که جریــان غرب طلب با همکاری رســانه   های غربی، طبق معمول 
می  رفت که با بهانه   های آماده در آســتین، تجربه کرونا را بدل به خنجری دیگر 
بر تن رنجور و زخم خورده اســتعداد، توانایی و ارزشمندی شأن ایرانی کند، به 
ناگاه صحنه تاریخی به شکل معجزه آسایی تغییر پیدا کرد. آنچه با اعجاب تمام 
مقابل چشــمان ناباور جهانیان از شــرق تا غرب و از درون تا بیرون به نمایش 
درمی آمد، چنان تصور نا شدنی و ناشناختنی بود که حقیقتا به اعجاز می  مانست. 
م و هیبت آوری که از علم و 

ّ
گویی در چشــم بر هم زدنی پایه   های آن بنای معظ

تکنولوژی یا مدیریت و فن، طی دو قرن با تلاش و هزینه  ای سنگین برای غرب 
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و تجدد ساخته شده بود، به دست تقدیری تاریخی، به لرزه درآمده و درحال فرو 
ریختن بود و اکنون به جای آنچه از توانایی   های علمی و فنی یا مدیریتی روایت 
شــده بود، آشفتگی و ناتوانی نشســته بود. دیدن بیمارستان   های مشهور غرب 
که پزشکان و پرســتاران آن از مرگ ومیرهای گسترده، فقدان اولیات پزشکی و 
ناامیدی و افق تاریک پیش رو، گریه و ناله می   کردند، فقط بخشی از این تصویر 
افشاگر بود. مشاهده تصمیمات و اظهار نظرهای زیگزاگی و متناقض در زمینه 
نحوه مواجهه علمی با بحران و سیاست ها و پروتکل   های بهداشتی، هیچ نشانی 
از آن توانایی   های علمی و مدیریتی ادعایی تاریخی نداشــت. وقتی پوشــیدن 
کیسه زباله به جای لباس   های حفاظتی مخصوص پزشکی با دزدی   های مدرن 
آمریکایی ها و اروپایی ها از یکدیگر و از کشورهای غیرغربی همراه شد، مساله 
فراتر از آنچه خود غربی ها به آن اذعان می   کردند به چشم می  آمد. اینها را اگر به 
پروتکل   هــای مربوط به نحوه درمان بیماران بیمه  ای و غیربیمه  ای علاوه کنیم و 
سپس پروتکل   های درمانی در مورد پیران و خارجی ها را درنظر بگیریم]4[، با 
تصاویر دهشتناکی روبه رو می  شویم که هر جهان سومی]5[ نیز از قرار گرفتن 

در آن صحنه به خود می  لرزد!
بدین ترتیب، هنوز در میان تجربه تاریخی کرونا بودیم که دیگر حداقل در 
زمینه پزشــکی و بهداشت، چیزی از آن گفتمان برتری نمای غربی باقی نمانده 
بود که بتوان بدون شــرمندگی و محکم از آن سخنی به میان آورد. درحالی که 
غرب در حال دست و پنجه نرم  کردن با غول کرونا این احساس را منتقل می  کرد 
که در حال  دست و پازدن در باتلاقی لزج و عمیق از ناتوانی و نادانی و نافهمی 
از بیماری و چگونگی مواجهه با آن اســت، چیــن درحال غلبه بر بیماری بود 
و نهادهای بین المللی نیــز از توفیقات و تجربه   های درس آموز تهران در بحران 

می  گفتند.
سکوت معنادار!

از همان آغاز، این نامعادله و رخداد معجزه گون، تدریجا برای غرب دوستان 
اعم از غربــزده، غرب باور و غرب طلب در حوزه هنــر، ورزش و علم بدل به 
ضربه  ای گیج کننده شــد اما بر خلاف سروصداهای آزار دهنده و معمول آنها، 
این بار فقط سکوتی فراگیر و پایدار جای آن نشسته بود که در همین حد نیز به 

اندازه کافی گویا و هشدار دهنده است.
 پدیده   های عجیب و غیرقابل انتظاری کــه در تجربه جهانی کرونا ظاهر 
شــد، جهان قبل و بعد از کرونــا را در تمامی زمینه ها و امور به طور اساســی 
متفاوت می  کند. تردیدی نباید داشت که طی تحولات کنونی مشخص می  شود 
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که از میان معانی مختلف مابعد تجدد، آن معنایی درســت به نظر می  رسد که 
حکایت از پایان تجدد به عنوان صورتی متفاوت از کل تجربه   های پیشین بشری 
دارد. این تجربه باورنکردنی که تنها ابتلایی الهی می  توانســت آن را برای بشر 
ممکن کند، از جمله اموری اســت که آنها را به طور ماهوی و برای همیشه به 
تاریخ می  سپرد، فلســفه   های تاریخ تجدد است که تجدد را موهبتی بی نظیر و 

درخششی رعدآسا و انفجاری در حیات و تاریخ ظلمانی بشر فرض می  کرد.
پر از خالی

تجدد از آغاز قرن بیســتم میلادی و تحت تاثیر شکســت   های مختلف، 
تدریجا و طی چند مرحله به نقطه  ای رسید که به بیان فیلسوفان مابعد تجددی 
ماننــد لیوتار، حیاتی دوفاکتو یا عملی و بی ریشــه داشــت. به بیــان دیگر از 
میــان تمامی بنیان ها و ارزش   های ادعایــی آن، مایه  ای که تجدد بتواند به طور 
جوهری بر آن اتکا کند و خود را پایدار بدارد، از بین رفت. بعد از تهی شــدن از 
ارزش  هایی چون صلح و انسان دوستی و ترقی مداوم به سوی بهشت موعود که 
آتش جهان گیر اولین جنگ بین المللی میان کشورهای داعیه دار تمدن تجددی، 
آن را از بن و ریشه سوزاند، مرحله بعدی، فروپاشی تمدن تجددی غرب پس از 
جنگ دوم بین المللی آنها بود. با این جنگ، آخرین مایه   های اخلاقی و انسانی 
تجدد به واسطه وحشی گری   های گسترده و غیرقابل باور و کشتارهای همه گیر 
با جنگ افزارهای مدرن، محو و مضمحل شــد تا نهایتا با انفجار بی دلیل بمب 
اتمــی و موازنه اتمی ناشــی از آن، به جای تمــام آن وعده ها و افق امیدبخش 
حاکمیت عقل بر زندگی بشری، وحشت را بر جهان حاکم کند اما با فرو رفتن 
آخرین میخ بر تابوت تجدد در نتیجه بحران علم و معرفت شناسی آن، آخرین 
ستون که مهم ترین ســتون این تمدن نیز بود، فروریخت. با بی اعتباری علم یا 
کتاب مقدسی که باید راهنمای بشــریت به سوی موعود یا رهایی از بحران ها 
و مشــکلات احتمالی در این مسیر باشد، تجدد هنوز به بیان لیوتار به صورت 
دوفاکتو یا عملی به اعتبار فن شناسی و دستاورد   های فنی به راه خود ادامه می  داد.
اعتبــار عملی یــا دوفاکتوی تجدد و غــرب تجددی که ناشــی از فن یا 
محصولات و کالاهای فنی اســت، به این معناســت که نفــس مطلوبیت و 
خواست محصولات فنی و قابلیت   های تکنولوژیک یا فن شناسانه، ضامن ادامه 
این تمدن بوده و می  تواند در برابر دلایلــی که معدودی آرمان گرا یا متفکران و 
مصلحــان را به نابودی و ویرانی آن دعوت می  کند، ایســتادگی کرده و خود را 
تداوم بخشد. توانایی تجدد در اداره باکفایت زندگی، نیازهای معیشتی، مسکن 
و بهداشــت به ویژه محصولات جدیدی که هر روز با جذابیت   های بیشــتری 

	É
ÉتجربهÉ،تردیدÉبی
ÉایÉÉتجربهÉکرونا
ÉقصهÉکهÉاست
ÉهایÉÉÉزمینهÉدرÉآن
ÉاینÉازÉبایدÉمختلف
ÉتفصیلÉبهÉپس
Éشود؛Éروایت
ÉکهÉایÉÉضربهÉروایت
ÉبنایÉبرÉتجربهÉاین
ÉوÉنیرومندÉگفتمان
ÉخودشناسیÉاستوار
ÉشناسیÉغربÉو
ÉکردÉواردÉایرانیان
ÉقاعدهÉاینÉاز
مستثناÉنیست.



127 شماره ۲    127
اول  اردیبهشت ۹۹

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

تولید می  کند، آنقدر جاذبه دارد تــا در تداوم آن  انگیزه ایجاد کند. با این حال، 
مدت هاست تجدد تحت فشــار مشکلات عدیده  ای اســت که عدم توانایی 
حل آنها تدریجا کفایت علمی -فنی آن را نیز مورد تردید و شــک قرار می دهد. 
بی کفایتی ها در حل مشــکل محیط زیست، آب وهوا همچنین مشکل حادتر 
یعنی فقر و گرسنگی که بیش از همیشه به نابرابری ها و بی عدالتی   های غیرقابل 
تحمل و جنگ ها و تروریســم کور و وحشــی دامن زده است، بار سنگینی بر 
تجــددی تحمیل کرده که به لحاظ معنایی میان زمین و هوا معلق و فاقد دلایل 
معنایی توجیه کننده شده است. اکنون به نظر می  رسد با فضاحتی که تجدد در 
رویارویــی با کرونــا به بار آورد، پایداری و بقای آن بیش از پیش با ســختی و 

فشارهای غیرقابل تحمل همراه خواهد شد.
بنابرایــن، تجربیاتی کــه بشــر در دوران کرونایی خود از ســرگذرانده و 
می  گذراند، صرفا به اعتبار تاثیری کــه در تصحیح خطاهای نظری موجود در 
مورد انقلاب اســلامی دارد، نباید مورد توجه قــرار گیرد. بعد از تجربه کرونا، 
تجدد به شکل قطعی و نهایی از تمامی ارزش ها، وعده ها و حقایق ادعایی تهی 
شده است، به نحوی که با فروریختن آخرین داشته   های تجدد در برابر آشفتگی 
و دهشت کرونا، هیچ بنیان و مایه  ای برای سرپا نگه داشتن خود ندارد. تصحیح 
خطاهای نظری کمترین نتیجه برای دوران کرونایی است که بشریت جملگی 

آن را به معنای بلایی عظیم از ناحیه آسمان گرفته و با آن مواجهه کرده است.
پانوشت:

]1[صرف نظر از بعضی رفتارهای کاســبکارانه بلکه جنایتکارانه از سوی 
عده  ای معدود.

]2[ نمی تــوان از حقیقتی که در این ارزیابی نهفته اســت، به طور کامل 
چشم پوشی کرد.

]3[ ســخن گفتن از دوقطبی   های وحشــتناک و مواجهه   های خشونت بار 
میان طبقات و اقشــار اجتماعی به صرف دیدن یک دعوای خیابانی در خیابان 
تا قلم فرسایی در مورد نا امیدی و یأس عمومی و سیاهی مطلق و فقدان هرگونه 

دستاوردی در کشور.
]4[ در واقع دستورالعمل   های چگونه کشتن بهداشتی بود.

]5[ به قول غربی ها.

 ÉÉ
ÉاینÉ،آغازÉهمانÉاز
ÉرخدادÉوÉنامعادله

É،گونÉمعجزه
ÉبرایÉتدریجا
ÉدوستانÉغرب
É،غربزدهÉازÉاعم

ÉوÉباورÉغرب
ÉدرÉطلبÉغرب

ÉورزشÉ،هنرÉحوزه
ÉبهÉبدلÉعلمÉو

ÉکنندهÉگیجÉایÉÉضربه
ÉخلافÉبرÉاماÉشد
Éسروصداهای

ÉمعمولÉوÉدهندهÉآزار
ÉفقطÉبارÉاینÉ،آنها
ÉفراگیرÉسکوتی
ÉآنÉجایÉپایدارÉو
ÉدرÉکهÉبودÉنشسته
ÉبهÉنیزÉحدÉهمین
ÉگویاÉکافیÉاندازه
ÉدهندهÉهشدارÉو

است.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
حسین کچوئیان عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
است. وی دارای مدرك دکترای جامعه شناسی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی 
 در حوزه نظریه های کلان جامعه شناسی و جامعه شناسی 

ً
و پژوهش های او عمدتا

معرفت قــرار دارد. به اعتقاد خودش دو حادثه مهم در زندگی او پس از انقلاب، 
خیلی در افکار و شخصیت او تاثیرگذار بوده است: مواجهه فکری با امام )ره( و 
دیگری ورود به حوزه علمیه بوده است. ویژگی بارز اندیشه دکتر کچویان را می توان 
در معاضدت با غرب از موضع الهیات دانست. نظریه های جهانی شدن، تطورات 
گفتمان های هویتی ایران، نظریه های جهانی شدن و دین، تجدد از نگاهی دیگر از 
جمله مهم ترین آثار اوست. دکتر کچوئیان در امتداد یادداشت قبلی خود با عنوان 
»مواجهه نظریه پردازان فروپاشی با زیبایی های جامعه ایران« در یادداشت جدید 
خود که در روزنامه صبح نو به سردبیری فرشاد مهدی پور منتشر شد، بازهم به سراغ 
روشــنفکران اصلاح طلب رفته است و خط رسانه ای جریانات معاند با گفتمان 
انقلاب اســلامی را مورد ارزیابی قرار داده است و پاسخ های علمی به آن ها داده 
است. همچنین ایشان در یادداشــت جدید خود، به امتیازهای جامعه ایرانی در 
مقابل این بحران پرداخته اســت. او با نقد غرب گرایان ایرانی وضعیتی که بحران 
کرونا در غرب ایجاد کرده را طرح نموده و بیان می دارند طشــت رســوایی این 
کشورها با چنان شدت و حدتی از اوج آسمان هفتم سردمداری و پیشتازی کاروان 
علم و پیشــرفت مدیریتی، به حضیض درکاتِ عقب ماندگی و ناتوانی اجرایی و 
مهم تر از همه، سیاست   های غیرانسانی، بهداشتی و پزشکی پرتاب کرد که طنین 
صدای آن، هفت اقلیم و هفت آسمان را درنوردید! در ادامه ایشان به تحلیل ریشه 
این جریانات سیاه نما و غربزده پرداخته و می نویسد گرچه به لحاظ تاریخی مساله 
بســیار ریشه دار بوده و به قبل از انقلاب تا مشروطه برمی گردد اما در بستر تاریخ 
معاصر و در میان نیروهای انقلاب اســلامی این انحراف بــه اواخر دهه 60 بر 
می  گردد که جناحی از نیروها در مســیر تحــول و جدایی از خط اصلی انقلاب 
اسلامی یعنی خط امام)ره( قرار گرفت. این جریان چه در زمینه نظری و چه عملی 
در تقابل با سنت قرار گرفتند. در نهایت ایشان به بازخوانی مفهوم تجدد پرداخته و 
می گوید کرونا فرصتی را ایجاد نمود که جزء موثرترین و نافذترین ضربات بر این 

بنا غرب زدگی خصوصا در اذهان عامه مردم بود.

	É
ÉقرنÉآغازÉازÉتجدد
ÉمیلادیÉبیستم
ÉتاثیرÉتحتÉو
ÉهایÉÉÉشکست
ÉوÉتدریجاÉ،مختلف
ÉبهÉمرحلهÉچندÉطی
ÉکهÉرسیدÉایÉÉنقطه
ÉفیلسوفانÉبیانÉبه
ÉتجددیÉمابعد
ÉحیاتیÉ،لیوتارÉمانند
ÉوÉعملیÉیاÉدوفاکتو
ÉبهÉ.داشتÉریشهÉبی
ÉمیانÉازÉدیگرÉبیان
ÉوÉهاÉبنیانÉتمامی
ÉادعاییÉهایÉÉÉارزش
ÉکهÉایÉÉمایهÉ،آن
ÉبهÉبتواندÉتجدد
ÉآنÉبرÉجوهریÉطور
ÉراÉخودÉوÉکندÉاتکا
ÉبینÉازÉ،بداردÉپایدار
É.رفت
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|        سخنرانی

ونا   شئون  جهانی در پساکر
حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر رشاد 	

واقعه کرونا در واقع یک مفصل تقسیم تاریخ است، و جهان در شرف یک 
چرخش تاریخی اســت،. تاریخ جهان، به ما قبل کرونا و ما بعد کرونا تقسیم و 
براثر این فاجعه انســانی و این کارثه و حادثه تلخ، جهان، دیگرگون خواهد شد. 
این واقعه بسیاری از شئون بشری را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بسا ساختارهای 
جهانــی مورد بازنگری قرار بگیرد و پاره ای از اتحادیه ها منحل و تبدیل شــود. 
اقتصاد جکهان پس از کرونا تغییر خواهد کرد و این واقعه، حتی مباحث الهیاتی 

را نیز تحت تاثیرقرار خواهد داد.
این واقعه تلخ و فاجعه انســانی حتی در حوزه اخلاق و سبک زندگی بشر 
تاثیر گذار خواهد بود.در حوزه علم، تاثیر شــگرفی خواهد گذاشت. این واقعه 
در قلمرو نظامیگری و حوزه تولید ســلاح، تاثیر خود را خواهد گذاشت. چنان 
که در زمینه فقه هم این واقعه می تواند آثار و پیامدهایی داشته باشد که از جمله 
آنها و از ابعاد و بخش های پراهمیت آن، به وجود آمدن حوزه های جدید در فقه 
اســت. این واقعه اهل حوزه و اصحاب فقه و تفقه را به اندیشه فرو برده و آنها را 
موضوعاتی جدیدی که لازم است از نگاه شریعت به آن نگریسته و فقه آنها تولید 

بشود متوجه می کند.

129    

  
علی اکبر

 رشـاد

استاد عالی حوزه
مؤسس و رئیس پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسلامی
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
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براســاس این تصور و احساس ضرورت، به نظر رســید که در چارچوب 
جلســات محدود و معدودی و از باب فتح باب، بحث در زمینه نو مهندســی 
ژنتیک و جنگ بیولوژیک که احتمال می رود چنان که بعض ســران کشورها ، 
و سیاسیون و استراتژیســت ها آن را مطرح کرده اند واقعه کرونا از جنس جنگ 

بیلوژیک قلمداد شود، را مورد توجه قرار دهیم.

	ÉحوزهÉکنونیÉمسؤولیتÉوÉکروناÉحادثه
در چنین شــرایطی و در افق آینده و عالم پسا کرونا، حوزه، مسئولیت هایی 
دارد کــه در جای خود و در زمان مناســب باید به آن پرداخــت. از جمله این 
مســئولیت ها این است که به بُعد فقهی از سویی و جهت اخلاقی از دیگر سو 
بپردازد و به ابواب و مســائل مرتبط با ایــن واقعه و پیامدهای این حادثه جهانی 
بپردازد. بنابراین، در حد وســع خود و بضاعت کــم، به عنوان یک طلبه به این 
مسئله و موضوع اجمالا می پردازیم. چرا که حوزه می بایست در مواجهه مناسب، 
معقول و منطقی با حوادث و وقایع اینچنینی پیش آهنگ و پیشتاز باشد و به گمانه 
زنی ، آینده شناســی و آینده پژوهی مبادرت ورزیده، متناسب با نیازهایی که در 

شرف پدید آمدن است موضع بگیرد و به ان نیازها و احتیاجات بپردازد.

	ÉفقهÉتکاملÉوÉتحولÉراه
تحــول و تکامل فقه هم در گرو چنین رفتار علمی و منطقی اســت. البته 
برخی اســاتید و فضلای جوان، گاه تحت عنوان مسائل مستحدثه به مسائلی 
که مورد ابتلای جهان و انســان امروز است می پردازند. ولی این مقدار کفایت 
نمی کند. پرداختن به فروعی محدود و به اصطلاح، تک مسئله ها، به صورت 
گسیخته و غیرمنســجم، چندان در تحول و تکامل علم فقه موثر نخواهد بود. 
تحول هر علمی از جمله علم فقه، به تحول مولفه های آن اســت. باید درپنج 
حوزه »مبانی«، »موضوع«، »مســایل«، »غایــت« و »منهج« که »مولفه های 
رکنی علم« اند تحول به وجود بیاید تا علم متحول شود. باید در حوزه مسایل، 
عرصه های جدید و فتح نشــده گشوده شود. نه در غالب تک مسئله ها، بلکه 
اهل فضل به بســته ای از مباحث و مســایل در یک حوزه پر اهمیت و نوپیدا 
بپردازند و تولید ادبیات جدید شــود. تااز این رهگذر، به تدریج ابوابی در فقه 
افزوده شود و در تحول و تکامل فقه تاثیر بگذارد. چنان که در مواقعی از تاریخ، 
فقه ، خاصه فقه مکتب اهل بیت سلام الله علیهم در مواردی پیش قدم شده و 

	É
ÉزمینهÉدرÉکهÉچنان
ÉواقعهÉاینÉهمÉفقه
ÉوÉآثارÉتواندÉمی
ÉداشتهÉپیامدهایی
ÉجملهÉازÉکهÉباشد
ÉابعادÉازÉوÉآنها
ÉهایÉبخشÉو
ÉبهÉ،آنÉپراهمیت
ÉحوزهÉآمدنÉوجود
ÉدرÉجدیدÉهای
ÉاینÉ.استÉفقه
ÉحوزهÉاهلÉواقعه
ÉوÉفقهÉاصحابÉو
ÉاندیشهÉبهÉراÉتفقه
ÉآنهاÉوÉبردهÉفرو
ÉموضوعاتیÉرا
ÉلازمÉکهÉجدیدی
ÉنگاهÉازÉاست
ÉآنÉبهÉشریعت
ÉفقهÉوÉنگریسته
ÉبشودÉتولیدÉآنها
متوجهÉمیÉکند.
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تاثیرات تاریخی در تحولات داشته است.

	ÉبنیادینÉسلولهایÉدرÉرهبریÉسازÉسرنوشتÉوÉمترقیÉفتوای
از بــاب نمونه و به مناســبت عرض می کنم در همین مســئله تکنولوژی 
بیولوژیک و به اصطلاح زیســت فنــاوری، در روزگار ما تحت تاثیر یک فتوای 
ارزشــمند و مترقی، اتفاق با ارزشــی افتاد. آن این بود که در مسئله سلول های 
بنیادین که از مهم ترین مباحث و مســائل حوزه زیســت فناوری )التکنولوجیا 
الحیویه( اســت، چندین سال پیش این پرسش مطرح شد که آیا در حوزه سلول 
های بنیادی جایز اســت ورود کنیم یا جایز نیست؟ آیا ورود در این حوزه های 
مطالعاتی، در حوزه علم، به نحوی دخالت در خلقت الهی نیست؟ بعضی چنین 
تصور و توهمی داشتند. در آن ایام وقتی این سوال مطرح شد، در آمریکا – زمان 
بوش پســر بود که به اصطلاح اینها مدعی اند مذهبی هستند- بوش گفت این 
اقدام یک اقدام خلاف اخلاق اســت. چون دخالت در کار خدا اســت. نوعی 
دخالت در خلقت است. ولی پس از استفتائی که از رهبر معظم انقلاب شد که 
آیا چنین مطالعات علمی مجاز هســت یا نه؟ ایشان فرمودند؛ نه هیچ مشکلی 
ندارد. ایشــان فتوا به حلیت و جواز داده بودند. البتــه توصیه کرده بودند که در 
خصوص ســلول های بنیادین حیوانی و احیانا نباتی فعلا مطالعه شود. پس از 
آن، این کار در ایران شــروع شد. نهی آقای بوش در آمریکا تاثیر منفی خودش 
را گذاشت. این فتوای مترقی رهبر معظم انقلاب تاثیر مثبت خودش را در ایران 
گذاشت. لذا ما الان در زمره کشورهایی هستیم که در رتبه های بالا و ردیف های 
اول این دانش هستیم. بخشی از دانش زیست فناوری تحت تاثیر همین فتوای 

مترقی و زنده، اینگونه هست.

	ÉفناوریÉزیستÉفقهیÉوÉالهیاتیÉمباحثÉبهÉدینÉورودÉضرورت
در هــر حال، ورود دین چه در افق الهیــات و مباحث کلامی، چه در افق 
اخلاق و مباحث اخلاقی، چه در افق فقه و مباحث احکامی و حتی در افق علم 
و تولید معرفت می تواند تاثیرات تحول آفرین، تاریخ ساز و سرنوشت سازی را 
رقم زند. بزرگان ما البته باید وارد شوند. بنده طلبه تنها از باب فتح باب بحث وارد 
می شوم. احیانا ممکن است بر اثر طرح این مباحث، و پاره ای نکاتی که به ذهن 
می رســد و به نحو ناقص و نارس عنوان خواهیم کرد دیگرانی هم در این حوزه 

ورود کنند و بحث هایی را مطرح کنند.
عنوان بحث، همانطور که عرض کردیم ” التکنولوژجیا الحیویه و الحرب 
البیولوجیه” مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک”واحیانا مسئله تولید، نگهداشت، 
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خرید، فروش، احیانا کاربرد جنگ افزارهای به اصطلاح بیولوژیک خواهد بود. 
می خواهیم ببینیم احکام اینها چیست. مباح است یا خیر. جایز است یا خیر. 
احیانا اگر جایز است در چه حدود و با چه مبانی جایز است. اگر ممنوع است به 

لحاظ شرعی ادله اش چیست. این را می خواهیم بحث کنیم.
ما اجمــالا می خواهیم بحث کنیم. به همین جهت چند محور محدود را 
بناســت مورد بحث قرار دهیم هر چند، مجموعه مباحثی که در حوزه زیست 
فناوری با معنای وسیع و قلمرو گسترده آن قابل طرح وبحث است بسیار وسیع 
اســت. چنانکه اگر کســی موضوع اصلی خارج فقه اش را به مباحث و مسائل 
عنوان فقه زیست فناوری اختصاص دهد حد اقل باید پنج سال و بسا بیش از آن 
یعنی یک دوره معتنابهی از خارج فقه را باید به این مسائل بپردازد.چون مباحث 
فراوانی در این بخش قابل طرح است. وقتی به ساختار مباحث زیست فناوری 
که اشاره خواهیم کرد برسیم، فهرست و قائمه ای از آن مباحث ارائه خواهیم کرد 
و آنجا روشن خواهد شــد که چه مقدار و چه مباحثی و با چه ابعاد گسترده ای 
از لحاظ فقهی در این زمینه قابل بحث اســت. همینطور از لحاظ اخلاقی -که 
البته از موضوع بحث ما خارج هست- و نیز در حوزه الهیات و مباحث کلامی 

فهرست بلند بالایی از مباحث قابل طرح و بحث است.

	ÉژنتیکÉمهندسیÉفقهÉساختاردروسÉوÉسیر
اجمالا سیر بحث های این جلسات محدود و معدود بنا داریم و محورهای 
اصلی آن را برای مخاطبین اجمالا عرض می کنم. از همه فضلای عزیز و محترم 
تقاضــا می کنم این محورهایی که عرض می کنیــم را مورد تامل قرار دهند، به 
منابع مراجعه کنند، اگر مقالاتی وجود دارد -گرچه ادبیات این بحث ها بســیار 
فقیر است و مقاله و کتاب کمتر نوشته شده است- جستجو و دسترسی پیدا کنند 

و مطالعه کنند و پیشنهاداتشان را در جهت تکمیل و توسعه بحث ارائه فرمایند.
ابتدا چند نکته را تحت عنوان “امور تمهیدیه” مورد بحث قرار خواهیم داد. 
از جمله راجع به تحلیل عنوان “فقه التکنولوجیا الحیویه و الحرب البیولوجیه” 
خود این عنوان را باید تبیین کنیم. مراد از بیوتکنولوژی و زیست فناوری و منظور 
از جنگ بیولوژیک چیست. بعضی از “مفردات مفتاحیه” و واژه های کلیدی که 
در این بحث به کار می رود به اصطلاح مفهوم شناسی و مبادی تصوری بحث را 
تحت عنوان “التعرف علی التکنولوجیا الحیویه فی الجمله و التلویح الی ماهیتها 

و نطاقها و اقسامها مورد اشاره قرار خواهیم داد.
“التعــرف علی التکنولوجیا الحیویه فی الجملــه و التلویح الی ماهیتها و 
نطاقها و اقسامها” یک محور و امر اولی است که ذیل بحث های مقدماتی عرض 

	É
ÉورودÉ،حالÉهرÉدرÉ
ÉافقÉدرÉچهÉدین
ÉمباحثÉوÉالهیات
ÉافقÉدرÉچهÉ،کلامی
ÉمباحثÉوÉاخلاق
ÉدرÉچهÉ،اخلاقی
ÉمباحثÉوÉفقهÉافق
ÉدرÉحتیÉوÉاحکامی
ÉتولیدÉوÉعلمÉافق
ÉتواندÉمیÉمعرفت
ÉتحولÉتاثیرات
ÉسازÉتاریخÉ،آفرین
ÉسازیÉسرنوشتÉو
ÉبزرگانÉ.زندÉرقمÉرا
ÉواردÉبایدÉالبتهÉما
شوند.
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خواهیم کرد. همچنین در “الحرب البیولوجیه، التعرف علی الحرب البیولوجیه و 
التلویح الی نطاقها و اقسامها.”

محور دومیکه ذیل بحث های تمهیدی و مقدماتی مورد بحث قرار خواهیم 
داد اهمیت زیســت فناوری و ابعاد و میادین و ساحاتی است که زیست فناوری 
شــامل آنها می شــود “اهمیه التکنولوجیه الحیویه و مجالاتها الاستراتجیه فی 
عهدنا الراهن. در روزگار ما زیســت فناوری از یک گســترش و سعه بی نظیری 
برخوردار شــده مباحث فراوانی در ذیل این عنوان طرح می شود. “التکنولوجیه 
الحیویه” دارای ابعاد مختلف و عرصه های گوناگون اســت. علاوه بر اینکه در 
بخش هایی- بلکه همه بخشــهای- از این مباحــث هم خطرات و مخاطراتی 
مطرح است و دستاوردهای ارزشمندی به جهات مختلف وجود دارد. در نتیجه 
باید اهمیت زیست فناوری و ابعاد و عرصه های آن اجمالا مورد بحث و بررسی 

قرار گیرد.
بعضی امور مقدماتی را باید مورد اشــاره باید قرار بدهیم. امر نخســت، 
مباحث مفهومی شناســی و مباحث مربوط به مبادی تصوریه، امر دوم،اهمیت 
زیست فناوری و ابعاد و ساحات آن در روزگار ما و احیانا احتمالات مختلفی که 
هم از با رویکرد مثبت و هم از با رویکرد منفی در این زمینه مطرح است. محور 
ســومی که در بخش مقدماتی باید مورد بحث قرار بدهیم پیشینۀ تاریخی این 
مسئله است. پیشینۀ تاریخی از دو جهت مورد توجه است. هم به لحاظ موضوع 
و بــه اصطلاح عملی و هم به لحاظ به اصطلاح علمی و نظری. یعنی اینکه در 
تاریخ بشر زیست فناوری چه پیشینه ای دارد. گاهی ادعا شده که زیست فناوری 
به معنای وسیع آن -ولو در صورت های ابتدایی- پیشینه ای شش هزار ساله دارد. 
این لازم اســت اجمالا مورد بحث و اشاره قرار بگیرد. و بعد در دوره اسلامی و 
در کتاب، ســنت و فقه ما به لحاظ نظری چه مقدار به این مسئله پرداخته شده 
است.امر چهارم در واقع روشی است که با آن باید به مباحث فقه زیست فناوری 
و مهندسی ژنتیک دست پیدا کنیم. چون این مبحث دارای پیشینه و ادبیات غنی 
نیست و طبعا فقهای ما مثل سایر ابواب فقه به این مبحث نپرداخته اند. به نحوی 
که بتوانیم بگوییم سیر و مسیر بحث چیست و چه مباحث و مسائلی در ذیل این 
عنوان مطرح شــده و ما باید به آن وارد شویم. باید با یک روش شناسی مناسب 
و منهجیۀ مناســبی ترتیب و تنسیق فروع قابل طرح ذیل این عنوان را ارائه کنیم. 
در”منهجیۀ تنســیق بحوث فقه التکنولوژیه الحیویه و الحرب البیولوجیه” ما با 
یک منطقی که در نظر داریم و عرض خواهیم کرد توضیح می دهیم که چگونه 
مــی توان فروعات این بحث فقهی را تنظیم کرد و با یک ترتیب منطقی و ســیر 

منسجمی آنها را مورد بحث و بررسی قرار داد و نظر داد.

 É
ÉازÉمراد
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ÉفناوریÉزیست
ÉجنگÉازÉمنظورÉو
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ÉقرارÉاشارهÉمورد
خواهیمÉداد.



 
یادداشت      | 

ونا نظم غالب جهان  شاید در دوران پسا کر
مورد پرسش قرار گیرد.

رضا داوری اردکانی 	

بعضی از معاریف اصحاب ایدئولوژی بر آنند که دوران پس از کرونا مجال 
پیروزی مرام آنهاست. اینها حق دارند که می گویند کرونا به وضع موجود آسیب 
 احتمال دارد که سرمایه داری مغرور و متفرعن امریکا 

ً
می رســاند و مخصوصا

دچار تکانهای شدید شود، اما معلوم نیست این تکانها به سود کیست. شاید هم 
نظم غالب بر جهان مورد پرسش قرار گیرد. 

اصل اساســی این نظــم اراده به قدرت و غلبه اســت. این اصل از طریق 
ســرایتش در فرهنگ سراسر جهان کم و بیش در وجود همه مردمان خانه کرده 
اســت و مگرنه اینکه اصل پیشــرفت که راهش راه تنازع بقــا برای ماندگاری 
اقویاست مقبول غالب دانشمندان و درس خواندگان و در زمره مسلمات زمان 
قرار گرفته اســت، اما آدمی چندان بســته حقیقت و نیازمند آزادی و دوستی و 

همداستانی است که گل آزادیش در باغچه اراده به قدرت هم می روید.
بلای کرونا می تواند این آزادی را که اکنون افســرده و پژمرده شده است از 
افســردگی بیرون آورد، ولی آنچه اکنون می بینیم چشم انداز وحشتناک فقر و 
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بینوایی و از هم گســیختگی ســازمانها و جدایی و دوری و بیگانگی و پوشیده 
شــدن اندک بازمانده اعتماد و همراهی و امید در غبار و کدورت اندوه و ترس 

و ملال است.
سیاست نباید از این همه غافل بماند و چه خوب بود که مردم در آغاز بلا از 
کوی سیاست پیغام مهر و دوستی و همدردی می شنیدند، اما اگر سیاست مجال 
مهر و دوستی نیست می توان توقع داشت که با همه امکاناتش از کوشش هایی 
که برای پیشــگیری از ابتلاء و درمان مبتلایان می شود با تدبیر پشتیبانی کند و 
 خیل انبوه مردمی را که بیشــتر نگران یک لقمــه نان اند از یاد نبرد. 

ً
مخصوصا

ویروس کرونا از هم اکنون بینوایی و گرسنگی را بیشتر کرده است.
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است.
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استاد رضا داوری اردکانی  



یادداشت     |

 نقش مهم و حیاتی دانشگاهیان علوم 
انسانی و اجتماعی در بحران ها

نعمت الله فاضلی 	

ایــن روزها که جهــان درگیر بحران عالم گیر ویروس کروناســت، دانش 
آموختگان و دانشجویان علوم انسانی و اجتماعی در صدها رشته و از هر طریق 
و رســانه ی موجود درگیر بحث ها و گفت و گوهــای جدی درباره این بحران 
و همچنین تقویت و حمایت انســان ها از جنبه های گوناگون هستند. هزاران 
هنرمند، ادیب، داستان نویس، روزنامه نگار، طنزنویس، جامعه شناس، انسان 
شناس، روان شناس، تاریخ نگار، محقق علوم سیاسی، اقتصاددان، جغرافیدان، 
حقوقدان، فیلســوف، نویسنده و محقق از صدها رشته ی دانشگاهی در شبکه 
های اجتماعی، رســانه ها و مطبوعات تلاش می کنند تا این موقعیت بحرانی 
را زیســت پذیر، قابل تحمل و انسانی کنند. اینها همه »دانشگاهیان انسانی و 
اجتماعی« هستند که تنها براساس توانایی ها، احساس وظیفه انسان گرایانه و 
انسان دوستی ذاتی حرفه شان می کوشند و می جوشند و می آفرینند تا انسان و 

جامعه در فاجعه و بحران بتواند انسانی زندگی کند و انسان بماند.
در ایــن موقعیت هــای بحرانی معمولا نیروهای فنــی و امدادگر بیش از 
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نیروهای دیگر به چشم می آیند، اما واقعیت اینست که دانشگاهیان علوم انسانی 
و اجتماعی نقش مهم و حیاتی در همه بحران ها داشته و دارند. این دانشگاهیان 
انســانی و اجتماعی هســتند که بدون دریافت مزد و بدون چشمداشت مادی 
و حتی بدون دریافت پــاداش اجتماعی، بی ریا و غمخوارانه، تقلا می کنند تا 
ســامان اجتماعی را تقویت کنند، صدای گروه های مظلوم، فرودست، آسیب 

دیده، و نیازمند را بشنوند و به گوش دیگران برسانند. 
این دانشگاهیان انســانی و اجتماعی هستند که تقلا می کنند تا موقعیت 
بحرانی را برای جامعه تفســیر و معنا کنند، و از این راه تصویری واقع بینانه از 
موقعیت ارائه دهند. این دانشــگاهیان انسانی و اجتماعی هستند که شجاعانه 
تلاش می کنند تا مانع از فریب افکار عمومی و امیدبخشــی های ریاکارانه و 

دروغین تبلیغات رسمی شوند. 
این دانشگاهیان انسانی و اجتماعی هستند که تلاش می کنند تا حکومت 
ها و گروه های ذینفع بحران ها را به عوامل فنی و طبیعی تقلیل ندهند و ســهم 
سیاست ها، خط مشــی ها و منفعت طلبی های قدرت مندان و زورمداران را 
در شــکل گیری و گسترش بحران ها نشــان دهند. این دانشگاهیان انسانی و 
اجتماعی هســتند که در موقعیت های بحرانی، جان و آبرو و زندگی شــان را 
به خطر می اندازند تا حقایق گفته و شــنیده شوند. اینها هستند که کنشگری و 
پرسشگری را همچون آرمانی انسانی و اخلاقی پی جویی می کنند و ایثارگرانه، 
برای نجات انســان ها، انسانیت ها، مهربانی و دوستی و دیگردوستی، سخت 

می کوشند. 
مرسوم نیست که از این دانشگاهیان تقدیر شود، آنها نه پزشک اند و نه آتش 
نشــان و نه تجهیزات فنی در اختیار دارند و نه یونیفورم و لباس کار ویژه ای به 
تن می کنند، اینها ابزار و ادوات پیچیده و ساختمان و محل کار خاصی ندارند. 
نقش و خدمات آنها ارزش اقتصادی دم دست و فوری تولید نمی کند یا اساسا 
کارشان قابل محاسبه مادی نیست. اینها صدها هزار نفرند که در سراسر جهان 
به یک زبان سخن می گویند، زبان انسانیت، زبان اخلاق و زبان نقد و نقادی. 
اینها هزاران انســان کنشگری هستند که آرمان شان دفاع از انسان در برابر همه 
ویروس ها و باکتری ها و میکروب های طبیعی، سیاسی و اجتماعی است. اینها 
نیروهای انسانی هستند که در برابر ویروس جهل، خرافات، سرکوب، دروغ، ریا 
و ظلم می ایســتند تا انســان بتواند در فضایی عادلانه تر، آزادتر، اخلاقی تر، 

منصفانه تر، بی ریاتر و امیدوارتر زندگی کند. 
اینها دانشگاهیان انسانی و اجتماعی هستند که دغدغه دارند، دغدغه انسان 

 É
ÉکهÉنیستÉمرسوم
ÉدانشگاهیانÉاینÉاز
ÉآنهاÉ،شودÉتقدیر
ÉوÉاندÉپزشکÉنه
ÉوÉنشانÉآتشÉنه
ÉفنیÉتجهیزاتÉنه
ÉدارندÉاختیارÉدر
ÉوÉیونیفورمÉنهÉو

ÉایÉویژهÉکارÉلباس
É،کنندÉمیÉتنÉبه

ÉادواتÉوÉابزارÉاینها
ÉساختمانÉوÉپیچیده
ÉخاصیÉکارÉمحلÉو

ÉنقشÉ.ندارند
ÉآنهاÉخدماتÉو

ÉاقتصادیÉارزش
ÉفوریÉوÉدستÉدم
ÉیاÉکندÉنمیÉتولید
ÉکارشانÉاساسا
ÉمحاسبهÉقابل

ÉاینهاÉ.نیستÉمادی
ÉنفرندÉهزارÉصدها

ÉسراسرÉدرÉکه
ÉزبانÉیکÉبهÉجهان
É،گویندÉمیÉسخن
É،انسانیتÉزبان

ÉزبانÉوÉاخلاقÉزبان
É.نقادیÉوÉنقد

 É
ÉکهÉنیستÉمرسوم
ÉدانشگاهیانÉاینÉاز
ÉآنهاÉ،شودÉتقدیر
ÉوÉاندÉپزشکÉنه
ÉوÉنشانÉآتشÉنه
ÉفنیÉتجهیزاتÉنه
ÉدارندÉاختیارÉدر
ÉوÉیونیفورمÉنهÉو

ÉایÉویژهÉکارÉلباس
É،کنندÉمیÉتنÉبه

ÉادواتÉوÉابزارÉاینها
ÉساختمانÉوÉپیچیده
ÉخاصیÉکارÉمحلÉو

ÉنقشÉ.ندارند
ÉآنهاÉخدماتÉو

ÉاقتصادیÉارزش
ÉفوریÉوÉدستÉدم
ÉیاÉکندÉنمیÉتولید
ÉکارشانÉاساسا
ÉمحاسبهÉقابل

ÉاینهاÉ.نیستÉمادی
ÉنفرندÉهزارÉصدها

ÉسراسرÉدرÉکه
ÉزبانÉیکÉبهÉجهان
É،گویندÉمیÉسخن
É،انسانیتÉزبان

ÉزبانÉوÉاخلاقÉزبان
É.نقادیÉوÉنقد



شماره ۲    138
اول  اردیبهشت ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

و انسانیت. برای اینها مهم نیست که ایدئولوژی های مردم فریب به آرمان های 
دروغین شــان می رسند یا نمی رســند، بلکه اینها می خواهند از طبیعت و از 
انسان دفاع کنند. اینها از دستگاه های زر و زور و تزویر پول و مقام نمی گیرند 
تا توجیه گر دستگاه های ایدئولوژیک باشند، اینها می نویسند و می اندیشند تا 
حرمت انســان اندیشه ورز محفوظ بماند.  دست اینها را می بوسم و بر همت 

بلند و آزاده شان آفرین می گویم. اینها نماد و نمود انسانیت هستند. 
بیایید منتظر نمانیم تا یکی از اینها مانند اســتاد رضا بابایی از دنیا برود تا 
قدردان آنها باشیم. اینها همیشه و همه جا هستند و برای نیروبخشی و معنا دادن 
به جان جامعه می کوشند. به قلم های شان، به اندیشه های شان، به عزت نام و 
یاد همه آنها، احترام می گذارم و صمیمانه دست آنها را می بوسم. زنده باشید که 
زندگی را شما زبان می بخشید. پاینده باشید که چنان عزم تان برای بزرگداشت 
نام انسان جزم اســت که تمام انگ و ننگ هایی که بر شما زده و می زنند، ذره 

ای از اراده و انگیزه تان برای پاسداشت نام انسان و انسانیت کم نکرده است.

نعمــت الله فاضلی در این یادداشــت با بیان خدمــات و ارزش هایی که 
اندیشمندان و متفکران علوم انسانی و اجتماعی در مواقع بحران ایجاد می کنند، 
از زحمات این قشر تشکر کرده  و معتقد است باید قدر این اندیشمندان دانسته 
شــود چراکه در حکم نیروبخشی و معنا دادن به جامعه هستند. مساله تقویت 
ســامان اجتماعی و پژواک صدای گروه های مظوم و فرودست و آسیب دیده، 
تفســیر و معنا موقعیت بحرانی برای جامعه، مانع از امیدبخشی های ریاکارانه 
هستند و نشان دادن سهم سیاست ها و خط مشی های قدرتمندا در شکل گیری 
و گســترش بحران و.... از جمله مواردی که فاضلی بــه عنوان خدمات علوم 

انسانی به جامعه طرح می کند.
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ونا  علوم انسانی و کر
محسن آزموده 	

از علوم انســانی در مواجهه با کرونا چه کاری ساخته است؟ این روزها که 
همه جهانیان چشــم به موسســات و نهادهای علمی و پژوهشی در حوزه های 
زیست شناسی و پزشکی و علوم زیستی و بهداشتی در جهان دوخته اند و منتظرند 
که از این مراکز گشایشــی حاصل شود و درمانی برای ویروس کووید 19 یافت 
شــود، می توان پرسید که از علوم انســانی و شاخه های متنوع و متکثر آن چه بر 
می آید؟ یعنی رشته هایی چون فلسفه، جامعه شناسی، ارتباطات، روان شناسی، 
اقتصاد، علوم سیاسی، تاریخ، انسان شناسی، مطالعات ادیان، الهیات، ادبیات، 
زبان شناسی و... در مواجهه با کرونا چه کار می توانند بکنند؟ البته روشن است 
که هر یک از این شــاخه های معرفتی موضوع و روش و مسائل مشخصی دارند 
و نمی توان از آنها انتظار داشــت که به  طور مستقیم به مســاله کرونا بپردازند، 
همچنان که از علوم چون ریاضیات، فیزیک، شیمی، زمین شناسی، نجوم و... 
هم نمی توان توقع داشت که مستقیما درباره کرونا حرفی برای گفتن داشته باشند، 
اگر چه ممکن است هر یک از این دانش ها، به  طور غیرمستقیم و با یک یا چند 

واسطه به کار یافتن راه حلی برای این معضل بیایند.
اما تا جایی که به علوم انسانی به  طور کلی مربوط می شود، این پرسش از آن 
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جهت اهمیت می یابد که این علوم چنان که از عنوان شان بر می آید، مستقیما به 
انسان و دغدغه های او مربوط می شوند و موضوع هر یک از آنها، مسائل مبتلابه 
زندگی روزمره انســان است. فلسفه باورهای پایه انسان راجع به هستی و جهان 
را سامان می بخشد، علوم اجتماعی، حیات جمعی آدمیان را توضیح می دهد، 
روان شناسی، در شناخت درونیات آدم می کوشد، ارتباطات ضمن تلاش برای 
توضیح مناسبات انسانی، می کوشد راه هایی برای تنظیم آن در جهت بهینه بیابد، 
اقتصاد کوششــی اســت برای یافتن راه هایی در تخصیص امکانات محدود به 
همه، علوم سیاســی مناسبات قدرت در جوامع انسانی را تبیین می کند، تاریخ، 
سابقه زندگی بشر و مسیری که در طول زمان طی کرده تا به لحظه اکنون برساند 
را آشــکار می کند و... از همین توضیح مختصر بــر می آید که وقتی معضل و 
مصیبت جهان گستری چون کرونا پدید می آید که همه ابعاد زندگی انسان روی 
کره خاکی را دچار چالش می سازد، این معارف و دانش ها نیز نمی توانند و نباید 
ساکت بمانند و باید تلاش کنند، تا جایی که به حیطه موضوعی خودشان مربوط 

می شود، نسبت به این تهدید همه گیر واکنش نشان بدهند.
به عبارت روشن تر نه فقط در همه جای جهان از جمله در کشور ما سالانه 
مبالغ هنگفت و قابــل توجهی هزینه صرف آموزش و پرورش دانشــجویان و 
محققان در رشته های علوم انسانی می شود و هر سال هزاران نفر به خیل عظیم 
فارغ التحصیلان این رشته ها اضافه می شود. ناظر بیرونی یعنی کسی که خودش 
در یکی از این رشــته ها درس نخوانده یا با آنها آشــنایی ندارد، حق دارد دست 
کم از خودش بپرسد که این رشته ها که مدعی »انسانیات« هستند، در مواقعی 
این چنینی که »انســان« و »انسانیت« در معرض خطر جدی قرار گرفته اند، چه 

کار می کنند؟
پاسخ تفصیلی به این پرسش قطعا در این مختصر نمی گنجد، ضمن آنکه 
اهالی هر یک از این علوم جداگانه باید توضیح دهند که در قبال مصیبتی چون 
کرونا، چه کار می توانند بکنند. اما به  طور کلی می توان گفت که این علوم بیش و 
پیش از هر چیز می توانند به آدمیان در مواجهه با کرونا کمک کنند، با تصحیح و 
تدقیق و تنظیم باورهای آنها و کمک به ایشان در معقول و بجا کردن احساسات 
و خواســته ها. فلســفه با بســط نگرش انتقادی به ما می آموزد که نجات امری 
»درون ماندگار« )immanent( است و به ما یاد می دهد که هر باوری اطلاعات 
و داده ای را نپذیریم و آن را در بوته سنجشــگری و نقد قرار دهیم، علوم سیاسی 
ابــزاری در نقد قدرت و دولت ها در اختیار ما می گذارد و به یاری حقوق ضمن 
یادآوری حقوق اساسی انســان ها به ایشان نشان می دهد که چرا و چگونه باید 
به نقد عملکرد مسوولان و دولتمردان بپردازند، این علوم با استدلال های عقلی 
و روش های تجربی نشان می دهند که همه انســان ها آزاد و با یکدیگر برابرند، 
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از این رو مثــلا در مواجهه با کرونا، هیچ فرد یا گروهی بر دیگران ترجیح ندارد 
و دولت )state( به عنوان نماینده جامعه موظف اســت که کارآمد عمل کند و 
راه این کارآمدی را نیز نشــان می دهند. علــوم اجتماعی به ما ثابت می کنند که 
رستگاری و رفاه و سعادت امری جمعی است و هیچ کس نمی تواند با بستن در 
خانه اش از مشکل خلاصی یابد، روان شناسی در تنظیم و تصحیح احساسات 
و عواطف و خواســته ها به انسان کمک می کنند، به او یاری می رسانند که بهتر 
و بیشــتر خودش را بشناسد و در رویارویی با معضلی مثل کرونا، بهتر و قوی تر 
عمل کند. تاریخ با روایت تجربیات پیشــین جوامع در مواجهه با بیماری های 
واگیردار و بلایای جمعی، ظرفیت ها و محدودیت های اجتماعات بشــری را به 
او خاطرنشان می سازد. به همین سیاق ســایر علوم انسانی از ادبیات و اقتصاد 
گرفته تا مدیریت و انسان شناسی، هر یک به تناسب موضوع و روش خود، به درد 

مواجهه بهتر و قوی تر با کرونا می خورند.
بنابراین برخلاف نگاه نخست چنین نیست که علوم انسانی معارفی انتزاعی 
و به دردنخور هستند که برای سرگرم کردن انسان در زمان عافیت پدید آمده باشند. 
اما مهم تر اینکه دانش آموختگان و پژوهشــگران این علوم در چنین زمان هایی 
ســاکت نباشند، آستین بالا بزنند، دســت به قلم ببرند و بکوشند با روشنگری 
به دیگران کمک کنند، با نقد عملکرد دولت، مســوولان و جامعه و دســت کم 
اطرافیان خود با تعقل و اســتدلال ورزی. آنها می توانند متناسب با آموخته ها و 
مهارت هایشان به سایرین کمک کنند که بهتر و قوی تر با کرونا مواجه شوند و به 
جای ناامیدی و دست به دست کردن اطلاعات غلط و نگران کننده با عقلانیت و 

ذهنی روشن و دقیق در برابر آن بایستند.

محســن آزموده پژوهشــگر حوزه فلسفه است که چند ســالی است در 
روزنامه اعتماد با مدیرمســئول الیاس حضرتــی از اعضای حزب اعتماد ملی 
جریان اصلاحات، قلم می زند و یادداشــت های ستون بخش اندیشه را تکمیل 
می کند. او در این یادداشــت به اهمیت علوم انســانی در پساپس بحرانی مثل 
کرونا می پردازد و معتقد است این علوم بیش از هر چیز می توانند به آدمیان در 
مواجهه با کرونا کمک کنند. در نهایت می نویسد آنچه اهمیت دارد این است 
که دانش آموختگان و پژوهشگران این علوم در چنین زمان هایی ساکت نباشند، 
با نقد عملکرد دولت، مســوولان و جامعه و دست کم اطرافیان خود با تعقل و 
استدلال ورزی به دیگران کمک کنند. او همچنین در یادداشت های دیگر خود 

در روزنامه اعتماد به نقش روشنفکران و فلسفه در بحران کرونا پرداخته است.
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ونا   فلسفه و کر
قاسم پور حسن 	

به نظر می رسد دوران نگاه خوشــبینانه افراطی انسان ها به قدرت علم در 
حال بازفهمی است. از مقطعی از زمان، انسان ها شیفته و دلداده دانش و قدرت 
علم شدند و از دردها و رنج ها به خصوص درد و رنج روحی که ما امروز گرفتار 
آن هستیم، غفلت کرده بودند. یک بیماری می تواند در درون شرور و درد و رنج 
-مانند همه شروری که عالم را گرفته-، قرار بگیرد. ولی یک بیماری مانند کرونا 
که درگیر آن هستیم می تواند دوره ای از درد و رنج روحی و همچنین درد و رنج 
معرفتی را همراه خود داشته باشد. یعنی غم ها و نگرانی هایی که انسان امروز به 
واسطه فراگیر شدن این بیماری دارد، با بسیاری از حوادث متفاوت است. کرونا 
زیست جهان انســان و بنیادهای معرفتی او را متحول کرده و نوع نگاه انسان و 
به خصوص نگاه خوشــبینانه ای که انســان ها به دانش داشتند را در حال تغییر 
دادن اســت. یک موقع ما به یک بیماری از منظر صرف بیماری نگاه می کنیم 
که این در درون علم اســت. یک موقع یک جامعه شناس در مورد تأثیرات یک 
بیماری حرف می زند و می تواند از چیزی مانند ذره ای شدن جامعه، فروپاشی 
همبســتگی اجتماعی حرف بزند و یک اقتصاددان می تواند آسیب های مهیب 
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اقتصادی که این بیماری، دنیا را تحت تأثیر قرار می دهد، سخن بگوید.
اما فهم فلسفی این است که این بیماری می تواند دستگاه شناخت انسان را 
در معرض پرسش جدی قرار دهد و دگرگون کند. انسان امروز که سرمست از 
دستاوردهای بیرون از حوزه روحی و معنوی بوده، تصورش این بود که می تواند 
بر هر امری فائق بیاید. شــاید از نیمه اول ســده هفدهم یعنی زمانی که هگل 
کتاب عناصر فلسفه حق را در 1820 نوشت، عنوان کرده بود که »انسان مسلط 
بر طبیعت و عالم شــده است و خرد جدید بشر توانسته سلطه و چیرگی انسان 
بر عالم را حاکم کند«، این نگاه در حال دگرگونی اســت. بنابراین این بیماری 
تنها یک بیماری نیست. حتی تنها یک شر محسوب نمی شود. شری است که 
سبب دگرفهمی و بازفهمی انسان درباره حیات، نظام های فکری، نظام قدرت 
و نظام دانش خواهد شد. بنابراین به نظر می آید فیلسوفان ما در ایران که باید در 
دوره سختی درباره درد و رنج بیاندیشند، باید درباره رنجوری های فکری ای که 
بشــر تا پیش از این دچارش بوده و از آن آگاهی نداشــته، بیاندیشند. تلقی من 
این اســت که این بیماری باز اندیشی ای را درباره بنیادهای زندگی برای انسان 

به همراه خواهد داشت.
من و یکی از دانشجویانم سال گذشــته کتابی با عنوان »خدای مهربان و 
مســئله شر« را منتشر کردیم که 12 راه حل و پاسخی که می توان به شرور عالم 
داد را مورد بررسی قرار دادیم. ما در آنجا به تفصیل بحث کردیم که دیدگاه های 
مختلف چگونه اســت. یکی از نظریه هایی را که بر اســاس دیدگاه فیلسوفان 
اسلامی یعنی فارابی، ابن سینا و بخصوص سهروردی بحث کرده بودیم، مسئله 
شــر و امکان معرفت بشر است. این یک نظریه جدیدی است که اگر انسان ها 
نسبت صحیحی با درد و رنج و شــرور پیدا نکنند نمی توانند دوباره به زندگی 
 مانند باغی اســت که دیگر شکوفا نخواهد شد. امکان معرفت 

ً
برگردند، دقیقا

به این معنی اســت که علاوه بر اینکه انسان از عقل یاری می گیرد از ایمان هم 
یاری می گیرد. بحث مهمی در مورد شرور وجود دارد که ماهیت شر چیست و 
با انســان چه می کند؟ امید و قدرت را از انسان می گیرد و یاس و ناامیدی را بر 

انسان غلبه می دهد. انسان چه مواجهه ای باید با شر داشته باشد؟
حقیقت این اســت که اگر انســان از عقل و ایمان یاری نگیرد نمی تواند 
واقعیت و سرشــت واقعی شر را بفهمد. فهم درســت مسئله شر این است که 
انسان بداند توأم با درد و رنج است و انسان نمی تواند به یک دیدگاه لذت جویانه 
یا صرف قدرت یا دانش متکی شود و تصور کند که می تواند بر شرور فائق بیاید، 
نه؛ زندگی انسان توأم با درد و رنج است. اگر این را بفهمد در آن صورت معنای 
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زندگی توأم با امید را خواهد فهمید. لذا تلقی من این است که بینش ها، جوامع 
و تفکراتی که نسبت صحیح با شر داشته باشند، موفق خواهند بود. مانند آنچه 
در تفکر اســلامی ما ســراغ داریم که ابن سینا بحث مفصلی در کتاب شفا در 
مورد شر بیان می کند. او می گوید که مسئله اول این است که انسان ها دریابند 
که واقعیتی به نام شرور وجود دارد، آن وقت درمی یابند که چه مواجهه ای با آن 
داشته باشند. اما اگر انسان ها سرمست از قدرت و نظام دانش باشند، نمی توانند 
نســبت و مواجهه بنیادین و صحیحی با شر داشته باشند. یک بخش شر ریشه 
در اختیار و اراده و اشــتباهات انسان دارد و یک بخش آن در حوزه های معرفتی 
انســان ریشه دارد که انسان چگونه باید شــرور را از هم تفکیک کند و برای آن 

پاسخ مناسبی را بتواند شکل دهد.
زمانی که هایدگر کتاب »پرســش از تکنولوژی« را نوشــت، دو پرســش 
اساسی را طرح کرد که در ایران پژواک درخوری نداشت. پرسش اول او این بود 
که آیا تکنولوژی و علم بر ما قاهر خواهد شــد؟ ما را از غرایز بنیادین و زندگی 
مان دور خواهد ساخت؟ به عبارتی قرار بود که انسان ها به واسطه رشد و تطور 
خرد، قاهر بر علم بشوند، اما الان مقهور علم و تکنولوژی شده اند. این مسئله 
 درست است. به طور کلی اگر ما از 

ً
مهمی اســت. فرمایش دکتر داروی کاملا

یک بیماری مثل کرونا سخن می گوئیم این بیماری زاییده فهم نادرست انسان 
در دویست سال اخیر است. یعنی مواجهه ای که انسان با زندگی، مبدا، علم و 
جامعه پیدا کرد، نتیجه قهری آن چنین اشتباهات مهلکی است که باید سر بزند. 
بنابراین وقتی انسان عنان اختیار را به دست تکنولوژی داد، طبیعی است که شما 

شاهد ویرانگری هایی مانند یک بیماری فراگیر باشید.
پرســش دوم این است که آیا انسان ها می توانند با این لجام گسیختگی که 
تکنولوژی پیدا کرد، بر او فائق بیایند و جلوی آن را بگیرند؟ در دیدگاه فیلسوفانی 
ماننــد هایدگر یک امیدی وجود دارد، در صورتی که انســان به فهم بنیادینش 
برگردد. اگر مراد شما این است که حیات بشری در این 200 سال به گونه ای رقم 
خورده و پیش رفته که نتیجه قهری و ضروری تکنولوژی، چنین ویرانگری هایی 
باشــد، این سخن درستی است و در مغرب زمین زودتر از همه متفکری مانند 
نیچه وقتی دست به کالبدشــکافی غرب می زند، همین سخن را می گوید. او 
در مقدمه کتاب »چنین گفت زرتشــت« بیان می کند که آینده حیات بشر، به 
خصوص آینده انســان اروپایی، آینده ای با بحران بی معنایی خواهد بود. شما 
اگر در درون یک سنتی قرار بگیرید، قدرت فهم آن سنت و پیش بینی آن سنت 
را خواهید داشت. یعنی به طور مسلم نتیجه قهری تمدن بشری با اروپا محوری 
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که پیدا کرد، چنین ویرانگری است که امروزه ما داریم می بینیم.
همچنان که بیان کردم در این 200 سال انسان ها چنان شیفته نظام قدرت 
و نظام دانش شــدند که نظام عقلی و فلســفی شــأن، رنجور و رنجورتر شد و 
امروز تکیده و ناکارآمد است. مهمترین دلیل اینکه چرا انسان ها امروز در یک 
وضعیت امنی نمی توانند تداوم زندگی بدهند این است که بنیادهای اصیل فهم، 
یعنی عقل و دین را از دســت داده اند. یعنی وقتی که در مغرب زمین مهمترین 
پرسش این است که زندگی ارزش زیستن ندارد، هر فیلسوفی اصرار می کند ما 
مجبور هستیم به زندگی آری بگوییم ولی باید تمامی ارزش های پیشین را نابود 
کنیــم و ارزش های جدید خلق بکنیم که آن ارزش هــای جدید در درون نگاه 
تحقیرآمیز انســان امروز به ایمان و بنیادهای معنوی انسان، قرار می گیرد، این 
مسئله مهمی اســت. فارابی در کتاب »الحروف« که در حال شرح آن هستم. 
در باب دوم آن بحثی دارد که می گوید چرا جوامع فرو می ریزند؟ چرا انسان ها 
امید به زندگی را از دست می دهند؟ او می گوید این مسئله بخاطر فقدان عقل و 
عقلانیت است. اگر جوامع پشتوانه عقلی که سبب فهم اصیل می شود، نداشته 
باشــند، جامعه به تدریج پژمرده می شــود و فهم از زندگی و امید را از دست 
می دهد و دچار درد و رنج روحی خواهد شــد و این غم و نگرانی که غلبه پیدا 

کند، جامعه می میرد.
او می گوید که راه حل این اســت که ما به جوامع و انسان ها تعلیم عقل و 
بنیادهای فلســفه بدهیم. انسان ها بتوانند به عقل برگردند اما در ضمن اینکه به 
عقل باز می گردند، به عقلی بازگردند که ناسازگار با ایمان و دین نباشد. به همین 
دلیل است که فارابی عنوان می کند که مهمترین بنیاد تفکر انسان اگر پیوند میان 
عقل و دین نباشد، شــما رنجوری ها، از دست رفتن ها و ناامیدی ها را خواهید 
دید. ســخن من این اســت که چرا ما در چنین وضعیتی هستیم؟ به این سبب 
اســت که ما دو بنیاد مهم را از دست داده ایم. یکی ایمان است که به خصوص 
با پرســش های ویرانگری که در مغرب شروع شده بود به تدریج نسبت خود را 
با آسمان از دست دادیم و به قول دکتر نصر یک انقطاعی صورت گرفته است. 
دلیل دوم این اســت که ما نتوانســتیم که بنیادهای عقل را تقویت کنیم. سخن 
پوشکین درست اســت. زمانی که وی به دلیل وبا در قرنطینه بود بیان می کند 
بایــد از عقل یاری بطلبیم. راهی غیر از عقــل نداریم. اگر می خواهیم غم ها و 
نگرانی ها بروند و راه ها دوباره همراه شوند و باغ های زندگی مان همچون گذشته 
شــکوفا شوند، باید از عقل یاری بطلبیم. در کنار عقل، عنوان می کند که ما در 
پرتو ایمان باید با هم مهربان تر و نزدیک تر شــوم. این سبب می شود که انسان 
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جان تازه ای بگیرد و تسلیم ترس نشود. بنابراین این بیماری اگر بتواند تلنگری بر ما 
وارد کند، ما از حیث عقل، عاقل تر خواهیم شد و از حیث دین با ایمان تر خواهیم 
شد. ما چرا در این وضعیت بی امنی روحی و فکری به سر می بریم؟ چون دو بنیاد 

مهم حیات بشری که یکی عقل است و دیگری ایمان را از دست داده ایم.
 تلقی من این است که این بیماری سبب تقویت ناسیونالیسم خواهد شد و 
نقش دولت ها را افزون خواهد کرد به این دلیل که دولت ها در وضعیت کنونی تنها 
امیدی است که وجود دارد و می تواند زندگی را به انسان ها بازگرداند. این می تواند 
خطرآفرین هم باشــد. از این حیث که هر جامعه ای به فکر خود باشد. وقتی که 
امروزه کشوری مانند ایران و دیگر کشورها، از آمریکا با سردمداران سراسر بی عقل 
و بدون توجه به حیات انسانی درخواست تعلیق تحریم می کنند، با بی اعتنایی و 
بی التفاتی نســبت به زندگی انسان ها روبرو می شوند، این سبب خواهد شد که 
نقــش دولت ها افزون پیدا کند. قدرت های بزرگ فرو می پاشــند و ما یک تغییر 
بنیادین را در قدرت خواهیم داشت که جوامع انسانی هیچ اعتنایی به قدرت های 
بزرگ و به خصوص کشورهای قدرت محور مانند آمریکا نخواهند داشت و این 
قدرت ها به شدت تضعیف خواهند شد. کشورهایی که بر مبنای معنامحوری و 

زندگی محوری باشند سر برمی آورند.
به نظر می آید یک چرخش جدی از غرب به شــرق خواهیم داشت. شرق 
 
ً
رفتاری سراســر انســانی در این واقعه داشــته در حالی که غرب نگاهی کاملا
اروپامحور و غرب محور و برتری جویانه داشــته اســت. غرب نتوانسته در این 
وضعیت بحرانی، زندگی و امید را به انسان ها بازگرداند و تنها چیزی که ما از غرب 
دیدیم نگاه بسیار بدبینانه به دیگران بوده است. غرب نشان داد که از ابتدا وقتی به 
دیگری نگاه می کرد، دیگری را بیگانه می دید. اما شرق نشان داد که روابط مهربانانه 
تر و نزدیک تر و مبتنی بر انسانیت را می تواند، سامان دهد. بنابراین تلقی من این 
است که بسیاری از قدرت های اقتصادی بزرگ فرومی پاشند. در سال سال 2019 
تولید ناخالص آمریکا 19.5 هزار میلیارد دلار بود اما همه برآوردها نشان خواهد 
داد که آمریکا چنان تضعیف خواهد شــد که نمی توان بحرانی مانند بحران سال 
2008 را از سر بگذارند. به طور کلی انسان ها فهم مجددی به خداوند، به ایمان 
و به عقل خواهند داشت. انســان ها فهمیدند که دیگران و جان های آنها آنچنان 
ارزشمند است که در پیوند تنگاتنگ با زندگی و حیات آنهاست. انسان ها فهمیدند 
که باید مهربان تر و نزدیک تر باشند. اگر از زندگی لذت نمی بردند، باید بفهمند 
که خوشبختی و زندگی را می توان در بازفهمی از خداوند و ایمان دوباره به دست 

بیاورند.
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آقای پورحسن استادیار گروه فلســفه در دانشگاه علامه طباطبایی است. 
همچنین عضویت در کمیته فلســفه دین و فلســفه اسلامی و فلسفه تطبیقی، 
عضویت در کمیته کارگروه فلسفه اسلامی از جمله فعالیت های وی است. او 
تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع دکتری فلسفه دانشگاه امام صادق)ع( به 
اتمام رساند. یکی از پروژه های فکری مهم او بازخوانی مجدد از فارابی است.

او در این مصاحبه به خوبی مساله شر و پشتوانه های فلسفی آن را بررسی 
کرده و به درستی نسبت به این مساله اذعان می کند که کرونا مردم جهان را یک 
قدم به سمت عقلانیت و ایمان بیشتر می کشاند. دکتر پورحسن ریشه مشکلات 
پیش آمده را وقتی می داند که انســان عنان اختیار را به دست تکنولوژی داد! در 
ادامه ایشان از رهایی انسان نســبت به این لجام گسیختگی تکنولوژی سخن 
به میان آورد و گفت راه حل این اســت که ما به جوامع و انسان ها تعلیم عقل و 
بنیادهای فلســفه بدهیم. انسان ها بتوانند به عقل برگردند اما در ضمن اینکه به 
عقل باز می گردند، به عقلی بازگردند که ناســازگار با ایمان و دین نباشد. ایشان 
از یک مســاله هم ابراز نگرانی کرده و آن مغرور شــدن دولت های مختلف و 
اختصاصی شــدن هر یک از آنهاست. ایشان با یک نگاه کاملا عرفانی معتقد 
است که انسان ها در تمام کشورها در واقع یک مساله و یک ذهنیت باید داشته 
باشــند و لذا دولت ها همه باید با یکدیگر این جهان را به سمت ایمان و عقل 
بکشــانند نه اینکه آن را به بلوک شرق و غرب تقسیم کنند. به نظر می رسد این 
تفسیر جدیدی با بیانی فلســفی وعرفانی از طرح »جهانی شدن« و یک کاسه 
کردن تمام جهان است، فارغ از اینکه همان عقل و ایمان حب و بغض هایی را 

به انسان تزریق می کنند که جلوی این اتحاد همگانی را خواهد گرفت.
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ونا« »علم« ، »امید« و »بحران کر
یحیی شعبانی 	

آدمی در مرز بین هســتی و نیستی، جهان مرئی و نامرئی، واقعیت و رؤیا، 
هشیاری و ناهشــیاری، خاطره و پیشــگویی قرار دارد و هستی او همواره بین 
نومیدی و امید در نوسان است. حس فقدان مهم ترین سرچشمه امید به شمار 
می رود. جهانی را تصور کنید که کوچکترین فقدانی در آن نباشد و همه چیز سر 
جای خود قرار داشته باشد، در این جهان به چه چیزی می توان امید بست؟ امید 
و فقدان مثل »بالا« و »پایین« هم بــودِ یکدیگرند؛ هر جا فقدان و محرومیت 

است امید هم هست. اما خیر و شر چگونه می توانند هم بود هم باشند؟
پرومتئوس در اســاطیر یونانی تیتانی بود که به خاطر عشق به انسان و دور 
از چشــم زئوس آتش را به انسان ها هدیه داد تا مایه شادی و مسرت آن ها باشد 
و به عقوبتی سخت دچار شد. خدایان البته برای مجازات نوع بشر نیز تمهیدی 
اندیشــیدند. هزیود در کتاب »کارها و روزها« از زنی زیبا به نام پاندورا سخن 
می گوید که خدایان او را از خاک ساختند و به او حیات بخشیدند؛ سپس زئوس 
او را با جعبه ای سربه مهر به سوی برادر پرمتئوس، اپیمتئوس، فرستاد تا نژاد بشر 
را مجازات کند. هشدار پرمتئوس به برادرش مبنی بر نپذیرفتن هرگونه هدیه ای از 
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سوی زئوس بیهوده بود. جعبه سربه مهر گشوده شد و کل شرور انسانی )پیری، 
رنج، بیماری، جنون، فســاد و...( از آن سرازیر گشت اما عجیب آن که جعبه 
حاوی امید نیز بود! پس از ســرریز شدن همه شرور تنها امید در جعبه پاندورا 

باقی ماند.
علم و امید

امید نفی واقعیتِ بالفعل جهان و تنها چیز خوبی اســت که برای انسان ها 
باقی می ماند. هر جا که امید وجود داشــته باشد یعنی جهان می تواند بهتر از 
این باشــد به همین دلیل امید نیروی محرک بشــر و معطوف به آینده ای بهتر و 
نو اســت. از آنجایی که امید مشتاق امر آتی اســت با اکنون بالفعل در تقابل 
قرار می گیــرد و چونان نیروی نفی در درون آن عمــل می کند. آدمی در اکنون 
موضوع محرومیت، پریشــانی و درد است، امید آرزو برای تعالی از این اکنون 
به آینده ای اســت که متفاوت، نو و هماره بهتر است. امید نه تنها قابل تقلیل و 
ترجمه به واقعیت نیســت بلکه نفی واقعیت و گشودگی به امکانات بالقوه آتی 
است، از این رو امید همواره رو به آینده دارد. به همین دلیل است که امید بیشتر 
در فرآیندهایی اســتعاری نموده می شود که واقعیت گریزی ذاتیِ آنهاست مثل 
فرآیندهای اتوپیایی، دینی و هنری. پس امید همسو با نقد و ای بسا نفی جهانِ 
واقع اســت، برخلاف علم که توجیه، تبیین و پذیرش واقعیت مستقر و تثبیت 
شــده اســت. واقع گریزی در کنه امید قرار دارد، پس فرد امیدوار همواره رو به 
جهــان دیگری دارد و همین نکته به امید طعمــی دینی می دهد چرا که دعوتی 
اســت به دیگر ـجهان. امید تعالی از جهان واقع و نفی واقعیتِ برقرار است، از 
اینروست که اتوپیا بی امید معنایی ندارد؛ امید رؤیادیدن با چشمان گشوده در 

روز است.
علی رغم دســتاوردهای فراوان علم، »امیدوار« بودن و هم زمان دانشمند 
بودن کار دشواری است؛ علم جهان را به میهن بدل نمی کند. جنبه رهایی بخش 
 ـجهانی( آن پدید است نه جنبه ای  و امیدوارِ هر پدیده جنبه دیگر ـســرایی )آن 
که به همین ســرا و جهان اشاره و آن را توجیه می کند. از همین روست که علوم 
پوزیتیو علومی »امیدوار« ]بخوانید معترض[ نیستند. ارنست بلوخ زمانی گفته 
بود »تنها انســان ناراضی می تواند مؤمن باشد« اما شاید بتوان این را هم افزود 
که تنها انسان ناراضی می تواند امیدوار باشــد. واژگون سازی جهان مستقر از 
عهده  علم برنمی آید؛ علم مبتنی بر نارضایتی از بود و ماهیت جهان نیست. به 
تعبیر بلوخ، جدایی امید و علم مبتنی اســت بر جدایی ایمان به آفرینش و علم 
طبیعی، جدایی فرجام شناســی )آخرت شناسی( و انقلاب در عصر جدید که 
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شقاقی در جامعه مدرن ایجاد کرده است. در واقع، این جدایی در عصر جدید 
همان جدایی جهان از خداست؛ چنان که بلوخ به ما می گوید، از یک سو برای 
حقیقت علمی جهان به جهانی بی خدا تبدیل شد و از سوی دیگر برای حقیقت 
 بی حاصل 

ً
دینی خدا بی جهان شد. بین هر دو یک هم بودی صلح آمیز اما کاملا

ممکن شد.
چنان که آغاز کرده ای بر همان خواهی بود )هولدرلین(

تمام ظرفیت های علمی جهان برای نابودی یا کنترل ویروس کرونا و نجات 
جان میلیاردها انسان بسیج شده است. در بهترین حالت پیش بینی می شود که 
در تابســتان سال آتی واکسن این ویروس به بازار عرضه شود. نکته مهم در این 
میان آن اســت که این »پیشرفت« علمی به طرز مضحکی قرار است جهان را 
 ـکرونا بازگرداند. این وضعیت ارتجاعی و محافظه کارانه  علم  به وضعیت پیشا
در واقع آن روی دیگرِ ســکه پیشــرفت علمی به حساب می آید. تناقض ماجرا 
آنجاست که قرار است علم آینده را خرج گذشته کند. یافتن درمان و نجات جان 
انسان ها البته سویه مثبت ماجراست اما جای پرسش است که آیا علم قرار است 
 »وضع موجود« را بازتولید کند یا خیر. چنان که گفتیم سرشت و ماهیت 

ً
اساسا

علم توجیه و تبیین امر واقع اســت نه اعتراض و شوریدن بر آن. تبیین مهم ترین 
آغازگاه و کارویژه  علم است و از این آغاز امرِ »نو« و »امید« نخواهد رویید.

یحیی شعبانی پژوهشگر فلسفه و از نویسندگان مجله فرهنگ امروز است. 
نویسنده در تحلیل فلسفی به مســاله بحران کرونا اشاره کرده و به نسبت امید 
و علم پرداخته است. او می نویســد که ساحت مدرن موجب انفکاک علم به 
معنای پوزیتویســتی خود از امید شده باشــد چراکه حقیقت علمی جهان به 
جهانی بی خدا تبدیل شــد! در نهایت او این پرسش را مطرح می کند که یافتن 
درمان و نجات جان انسان ها البته سویه مثبت ماجراست اما جای پرسش است 

 »وضع موجود« را بازتولید کند یا خیر؟!  
ً
که آیا علم قرار است اساسا
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|     یادداشت  

  مارکس پشت ماسک
محمد قوچانی 	

در آخرین روزهای ســال 1398 پیــش از آنکه کرونا جهان گیر شــود و 
دانشمندان علوم پزشکی برای نبرد با آن بسیج شوند دکتر حسین بشیریه استاد 
سرشــناس علوم سیاســی ایران در رســاله ای موجز اما مهم به نام »از اینجا تا 
ناکجا« در ادامه ی برنامه ی جدید پژوهشی خویش برای احیای علوم سیاسی از 

ضرورت تاویل سیاست به طبابت سخن گفت.
در این نظریه علوم سیاســی به مثابه ی علوم پزشکی است و همان طور که 
پزشک با شناخت بدن انسان بیماری های او را درمان می کند سیاستگر )مقامی 
میان سیاست دان به عنوان دانشمند علوم سیاسی و سیاستمدار به عنوان کنشگر 
مسایل سیاسی( سعی می کند با شناخت پیکر جامعه و دولت به عنوان نهادهای 

عمومی بیماری های سیاسی و اجتماعی را درمان کند.
بشیریه بیماری هایی چون بحران مشروعیت سیاسی حکومت ها، بحران 
کارآمدی سیاسی دولت ها، بحران مردم فریبی در دموکراسی ها، بحران انفعال 
سیاسی شهروندان، بحران خودباختگی ملی، بحران جنگ داخلی و نبرد قومی 
را مهمترین بیماری های سیاســی می داند و برای درمان این دردها، داروهایی 
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چون دولت رفاه، قرعه کشی به جای انتخابات، مشارکت سیاسی، کثرت گرایی 
فرهنگــی، تمرکززدایی اداری و توزین قدرت را پیشــنهاد می کند. )گزارشــی 
انتقادی از این رســاله را در فصل نامه سیاست نامه،  شماره 13، زمستان 1398 
ارائه کرده ایم( اما »طبیبِ سیاســت« ما هرگز فکر نمی کرد جامعه ی جهانی و 
ایرانی این قدر سریع و زود به نسخه ی دکتر نیاز پیدا کند و به قول رئیس جمهور 
روحانی در کنار »کرونای جســمی« در معرض خطر »کرونای روحی« قرار 

گیرد!
دو ماه ســخت از اســفند 98 تا پایان فروردین 99 گذشته است و ایران و 
جهان با ســخت  ترین بیماری عمومی در طول سده ی اخیر مواجه شده است؛ 
مرضی که فقط درمان پزشکی نمی خواهد بلکه نیازمند درمان سیاسی است. 
اگر بخواهیم از تمثیل علوم پزشــکی برای توضیح علوم سیاسی استفاده کنیم 
به تعبیر توماس هابــز نظریه پرداز بلکه بنیان گذار تئوری دولت مدرن، این نوع 
سامان سیاسی در جهان جدید به لویاتان یا هیولایی بدل شده است که همچون 
»نمــرود« با همه ی عظمت و قدرتش با »نیش یک پشــه« در خطر مرگ قرار 
گرفته است. اگر بنیان گذار علم سیاست جدید و کاشف مناسبات نوین دولت 
و دیانت یا دولت و ملت را بتوان نیکولوماکیاوللی دانســت، کاشف مناسبات 
درونی نهاد دولت و ساختمان قدرت بدون شک توماس هابز است که با تشبیه 
قدرت به طبیعت انسان، دولت را قوه عاقله و مغز این بدن دانست. اکنون اما این 

قوه عاقله و »مغز« بشر در معرض خطر است:

	ÉÉداخلیÉسیاستÉ.۱
از نظر سیاســت داخلی دولت وقتی دولتی است که قدرت داشته باشد و 
قدرت وقتی قدرت است که همه قدرت باشد. هرگونه تجزیه قدرت، تضعیف 
دولت است و تضعیف دولت سبب هرج و مرج سیاسی می شود. این آموزه ی 
توماس هابز اســت که اگر از حکومت مطلقه هم دفاع نمی کرد از مطلقه بودن 
حکومت دفاع می کرد. با وجود این متفکران سیاســی دیگر کوشیدند نظریه  ی 
حکومت مطلقه را مشــروطه ســازند: با تفکیک قوا در آرای شارل مونتسکیو 
و بــا دفاع از حقوق فرد به خصوص حقــوق مالکیت و دیگر حقوق طبیعی در 
آرای جان لاک. و این گونه شــد که دموکراســی پدیدار شد. اما اکنون با شیوع 
کرونا دموکراسی به شدت در معرض تهدید قرار گرفته است. همان افرادی که 
دموکراسی قرار بود مدافع حقوق آنان در برابر دولت های مطلقه باشند دولت ها 
را به اقتدارگرایی )نه اقتدار که ذات دولت اســت( می خوانند. همان افرادی که 
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از تقدم حقوق بشــر بــر حکومت قانون و حکومت قانــون بر امنیت عمومی 
می گفتند خواهان حاکمیت امنیت عمومی بر حوزه خصوصی هســتند. حوزه 
عمومی به دشــمن حوزه خصوصی بدل شده است اما انسان ها که قبلا مدافع 
موجودیت و اقتدار حوزه عمومی برای جلوگیری از اســتبداد سیاسی بودند از 
دولت ها می خواهند حوزه عمومی را به ســود حوزه خصوصی سرکوب کنند. 
با وجود چنین هراس گســترده ای که در جهان و ایران از زمان شــیوع کرونا به 
وجود آمده است همه ملت ها کم و بیش در دل دولت چین را به علت سرکوب 
کرونا ستایش می کنند و آرزوی دولتی چون دولت چین را در سر می پرورانند. 
انتقــادات از دولت ایران تا پیش از مجادلات اخیر بر ســر روابط ایران و چین 
آمیزه ای از ســرکوفت و ستایش بود. رشــد آمار جان باختگان کرونا در ایتالیا، 
اسپانیا،  فرانسه و به خصوص ایالات متحده آمریکا بیش از پیش موجب رشد 

الگوی ذهنی دولت مقتدر ولو مستبد در برابر دولت آزاد شده است.

	ÉÉسیاسیÉشناسیÉجامعهÉ.۲
از حیث جامعه شناسی سیاســی آثار اجتماعی کرونا وحشتناک تر است. 
جامعه سیاســی )ایران و جهان( به یکباره همه ی غلوها و اغراق ها در ستایش 
مردم را از یاد برد و به تحقیر مردم پرداخته اســت. جامعه ای که معتقد بود )به 
قول ژان ژاک روسو( »صدای مردم صدای خداست« مردم را نادان، خودخواه و 

بی توجه به سلامت خویش تلقی کرد.
شهروندان صاحب حق و صاحب رای به رمه و گله ای تشبیه می شوند که 
نیازمند شــبانی به نام دولت هستند. با رشد شبکه های اجتماعی و بی اعتباری 
فــن و حرفه ی خبرنگاری پدیده ای به نام »دروازه بانی خبر« بی معنا شــد و هر 
فیلــم و ویدئویی عین واقعیت قلمداد می شــود و به محض مشــاهده ی یک 
ترافیک انسانی یا ماشینی سیل ناسزاست که روانه ی دیگر شهروندان می شود. 
مردم دولت ها را به ســخت گیری و برخورد فــرا می خوانند و ملت ها را تحقیر 
می کنند. آثار این برخورد اجتماعــی به زودی در انتخابات به عنوان مهمترین 
جلوه سیاسی حکومت های دموکراتیک جلوه گر خواهد شد. در ایران از سوی 
مخالفان حکومت انتخابات بــه عنوان یکی از کانون های انتقال کرونا معرفی 
می شود. در حالی که چندی بعد در اسرائیل و نیز فرانسه انتخابات برگزار شد. 
در انتخابــات ایران وقتــی حکومت اعلام کرد ضرورتی به ثبت اثر انگشــت 
رای دهنده نیســت تردید و تشــکیک در انتخابات رواج گرفت تا در یک رفتار 
آنارشیســتی هر کنش انتخاباتی مورد تردید واقع شــود. در واقع جنبش های 
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اجتماعی جدید که دشمن نهاد انتخابات )فارغ از هر کشور و دولت از پاریس 
تا تهران از جنبش زرد و جلیقه زردها، تا جنبش تسخیر وال استریت در آمریکا( 
هستند کرونا را به دشمن رای بدل خواهند کرد تا مبارزه سیاسی با دموکراسی را 

به مبارزه پزشکی و اجتماعی بدل کنند.

	ÉÉسیاسیÉفرهنگÉ.۳
در فرهنگ سیاسی هم کرونا آثار مخربی را بر جای خواهد گذاشت. تضعیف 
نهاد خانواده و دوری کردن انســان ها از یکدیگر در عمل به اتمیزه شدن جامعه و 
فردگرایی منفی )نه فردیت مثبت( بدل خواهد شد. عبور از سنت ها و آئین هایی که 
به جامعه هویت فرهنگی می داد در تعطیلی سنت های ملی و دینی جلوه گر شده 
اســت. گرچه از قرنطینه ولو به نام »فاصله اجتماعی« گریزی نیست اما ترویج 
هراس از همزیستی انسان ها را به دوری گزیدن از یکدیگر هدایت می کند. حتی 
فرزندان از پدران و مادران دور می شوند. بدتر از همه شیوع نظریه های منحط در 
علوم طبیعی و تسری آن به علوم اجتماعی است. در زمان ظهور قرنطینه طرح این 
نظریه که کرونا پیرمردان و پیرزنان را می کشــد و با جوانان و زنان کمتر کار دارد و 
بچه ها کرونا نمی گیرند به شدت رواج داشت. حتی یک تحلیل داروینیستی )نه 
داروینی( در شــبکه های اجتماعی دست به دست می شد که کرونا دست پنهان 
طبیعت برای تسویه جامعه از پیران و لاجرم نوعی تکامل طبیعی و تاریخی است و 
جالب اینجاست که این تفسیر فاشیستی و نازیستی از تاریخ و جامعه و طبیعت و 
انسان را نه گوبلز که مردم عادی منتشر می کردند! افزایش نزاع های خانوادگی میان 
زنان و مردان، خانواده هراسی و بی توجهی به پدران و مادران و جایگزینی حلقه های 
مجازی به جای دیدارهای خانوادگی آثار ناگواری بر فرهنگ سیاسی و اجتماعی 
خواهد گذاشت که در ســالیان آینده همه از آنها رنج می بریم. خانواده به عنوان 
طبیعی ترین نهاد اجتماعی در حال تبدیل به نهادی مجازی است. خانواده مجازی 
از طریق گروه های اینترنتی شــکل می گیرد و خانواده واقعی را کمرنگ می کند و 
تضعیف خانواده لاجرم به تقویت نهاد دولت و حکومت منجر خواهد شد چراکه 

به تعبیر فون هایک خانواده مهمترین نهاد استقلال انسان از نهاد دولت است.

	ÉÉسیاسیÉاقتصادÉ.۴
در اقتصاد سیاسی اما این سایه ی کارل مارکس است که بازگشته است. با 
تداوم کرونا و قرنطینه ناشی از آن چشم مردم به دست دولت ها است. کسب و 
کارهای خصوصی از کوچک و بزرگ فرو می پاشــد و کارآفرینان و کارگران هر 
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دو به یک اندازه تضعیف می شــوند اما کارمنــدان دوباره عزت اجتماعی خود 
را باز می یابند چراکه برخلاف کاســبان و کارگران آنان به بودجه عمومی وصل 
هستند و بهتر می توانند خانواده های خود را اداره کنند. حتی زمانی که دولت ها 
بودجه هایی برای بازگشــت بخش خصوصی به کسب و کار را فراهم کنند آنها 
مدیون دولت ها و حکومت ها می شوند و در زمینه تخصیص بودجه نظام رانتی 
تازه ای پدیدار می شــود که دولت را فربه می کند. مطالبه سرکوب اجتماعی به 
سرکوب اقتصادی منجر می شــود و دولت ها تعیین می کنند کدام کسب و کار 
می تواند آغاز شــود و کدام کســب و کار نباید شروع شود. به تدریج با کاهش 
منابع ذخیره شــدن سیاســت های ریاضتی دولت ها شــروع می شود و قاعده 
مارکسیستی »هر کســی به اندازه نیازش« زنده می شود. جیره بندی، کوپنیسم 
و تصوف مادی مارکسیستی )مبارزه با مصرف( رواج می یابد و دولت ها منابع 
بیشــتری را به تصرف خود در می آورند. گرچه حتی در لیبرال ترین حکومت ها 
خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی تحت پوشش های بیمه ای و حمایتی قرار 
می گیرد اما به تدریج همه خدمات اجتماعی به دولت ها باز می گردد. مهمترین 
ابزار دولت ها در این دوران جدید نه »تقسیم آب« یا »تقسیم نفت« که »تقسیم 
اینترنت« اســت. اینترنت به کالای انحصاری جدید دولت ها بدل می شود که 
کسب و کارهای اینترنتی را به تســخیر دولت ها یا شبه دولت ها )سازمان های 
ظاهــرا خصوصی امــا در واقع دولتــی( در مــی آورد. کمپانی های کوچک و 
خرده بــورژوازی نابود می شــود و ســرمایه داری دولتی چه بــه صورت چپ 
)استالینیســم( و چه به صورت راست )نازیسم( تقویت می شود. تجارت های 
کوچک، محلی و ســنتی با شــیوع کرونا در معرض خطر قرار می گیرد. کرونا 
نه تنها بقالی ها را تهدید می کند بلکه فروشگاه های بزرگ غیردولتی )مانند افق 
کوروش( را تضعیف می کند اما فروشگاه های دولتی و شبه دولتی )مانند رفاه و 
شهروند( را تقویت می کند. نتیجه کار نابودی خرده بورژوازی و بورژوازی بزرگ 
و تقویت بورژوازی دولتی و شبه دولتی است که از سوسیالیسم تا فاشیسم راهی 

طولانی در پیش ندارد.

	ÉخارجیÉسیاست.É۵
کرونا ویروســی »جهان وطنی« اســت. گرچه انترناسیونالیســم یکی از 
ریشه های کروناست و توانسته است با رشد فناوری های هوایی و اجتماعی این 
ویروس را در ســریع ترین زمان ممکن از چین تا آمریکا شــیوع دهد اما اکنون 
انترناسیونالیسم مدعی درمان کروناست. نخست وزیر اسبق انگلیس )گوردون 
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براون از حزب کارگر( خواستار تاسیس یک حکومت جهانی )ولو موقت( شده 
اســت و در حالی که باز شدن افراطی مرزها از عوامل اصلی شیوع کروناست 
پزشکان بدون مرز به فرشتگان نجات بشریت بدل شده اند! در صورت کشف 
پادزهر این بیماری جهانگیر تمایل بشــریت به انترناسیونالیسم فزونی خواهد 
گرفت و جهانی شدن رســانه ها و قوه ی قیاس انسان ها به تضعیف دولت های 
ملی منجر می شــود. بانک جهانــی و صندوق بین المللی پــول با اعطای وام 
ملت هــا را مدیون و وام دار خود خواهند کرد و انترناسیونالیســم رونق خواهد 
یافت. سازمان بهداشت جهانی در سطح سازمان ملل متحد مهم خواهد شد و 
گزارش های آن به سند مشروعیت حکومت ها بدل می شود و البته به آفت هایی 
که ممکن اســت به صورت رانت و فســاد مالی حکومت ها در این سازمان ها 

جلوه گر شود توجهی نخواهد شد.

	ÉرسانهÉوÉ۶.فرهنگ
کرونا تیر خلاص را به شقیقه ی »فرهنگ روشنگری« خواهد زد. روشنگری 
عصری است که از زمان اختراع ماشین چاپ شروع شده است و تا عصر کرونا 
ادامه یافته اســت و با وجود ابزارهای رســانه ای جدید مانند رادیو و تلویزیون و 
سینما و حتی اینترنت کهکشان گوتنبرگ همچنان می درخشد. عصر روشنگری 
عصر ظهور نویســندگان حوزه عمومی بــود که برخلاف نویســندگان حوزه 
خصوصی در قرون وســطی )خانواده های اشــرافی و دربــاری و نظامی( برای 
عموم مردم می نوشــتند و می سرودند و کتاب و روزنامه و فیلم و سریال و برنامه 
می ســاختند. قبل از عصر روشنگری، دانش کالایی خاص بود که از عامه مردم 
به دور بود اما با عصر روشنگری، دانش به حوزه عمومی راه یافت. حتی اینترنت 
هم نتوانست از اصالت، اهمیت و دست کم زیبایی شناسی چاپ و کاغذ بکاهد. 
اما کرونا »کاغذهراســی« را به یک بیماری عمومی بدل می کند. ممکن است 
گفته شود کاغذ فرم است و اهمیتی در انتقال محتوا ندارد. گذشته از نادرستی این 
سخن و تذکر این نکته که »فرم همیشه محتوا را تعیین می کند«؛ باید گفت کرونا 
همه حرفه های روشــنگری اعم از روزنامه نگاری، نویسندگی و حتی دانشوری 
را از بیــن می برد. با حذف دروازه بانی خبر و دانش، هر شــهروندی خبرنگار و 
حتی روشنفکر و دانشور می شود. شبکه های اجتماعی به شهروندان این اجازه 
را می دهد مطالبی را در علوم سیاســی، علوم پزشکی، الهیات و حتی ادبیات را 
»فوروارد« کنند و با افزایش بازدید از یک مطلب به آن »حقانیت« بدهند. دانش 
نه دموکراتیزه که پوپولیزه خواهد شــد. حــوزه عمومی این بار حوزه خصوصی 
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را خواهد بلعید و خانواده ها را مجبور به تبعیت از شــبکه های مجازی خواهد 
کرد، هیچ مطلبی به درســتی خوانده نمی شود. مطالب بالاتر از دویست کلمه 
در جنگل اینترنت گم خواهد شــد. همه مردم به همه دانش دست می یابند اما 
عمق دانش آنها ازیک بند انگشت هم کمتر خواهد بود. میان مایگی که قبلا اتهام 

روزنامه نگاران بود به یک بیماری عمومی بدل می شود.
همــه نخبــگان اجتماعی از فیلســوفان، نویســندگان، سیاســتمداران، 
جامعه شناسان و حتی پزشکان بی اعتبار می شوند. »خبر« از »ناخبر« و »علم« 
از »شبه علم« جدا نمی شود. حتی شبکه های تلویزیونی تضعیف می شوند و در 
پی شــبکه های اجتماعی روانه می شوند. هیچ کس تامل جدی نخواهد داشت 
و همه نظری بر خبری می اندازند. به جز نهاد »رســانه«، نهاد »آموزشــی« هم 
مجازی می شــود. مدرسه ها و دانشکده ها تضعیف می شوند و حرمت استادی 
از بین می رود. مفهوم »اســتاد دیدن« به مفهومی اسطوره ای بدل می شود. حتی 
»سرگرمی« هم چون »روشنگری« اتمیزه می شود. هراس از مکان های عمومی 
مانند سینما و تئاتر و سالن کنسرت )که نمادهای عصر روشنگری بودند( به تبعید 
انسان ها به اینترنت خواهد انجامید. تهیه کنندگان آثار هنری هم ناگزیر به پذیرش 

حاکمیت کارتل های اینترنتی و لاجرم نظارت های عمومی خواهند شد.

	ÉÉکروناÉالهیات.É۷
و الهیــات کرونا جهان را بیش از پیش در هــراس از مرگ فرو خواهد برد. 
گرچه انسان متجدد که گمان می کرد دیگر هیچ بیماری ای وجود ندارد که علم 
نتواند آن را درمان کند باید از کرونا درس عبرت بگیرد و بداند که دخالت بی رویه 
در طبیعت بلکه خلقت و دستکاری در طبیعت و خلقت از هر آزمایشگاهی چه 
در چین، چه در آمریکا، به انحطاط بشــریت می انجامد اما کرونائیسم مانع از 
عبرت بشریت می شود. نوع بشر به علت غرور و تبختری که علم جدید به او داده 
است همچنان به آزمایشگاهی نهایی که زهر را ساخته اند دل می بندد تا پادزهر 
را بیابند. تجاری شــدن پادزهرها البته راه را بر درمان اصلی که کاهش تخریب 
محیط زیســت، مهندســی طبیعی و اجتماعی و تقدم جامعه بر طبیعت است 
می بندد. انســان ها جامعه را در برابر طبیعت ساخته اند و به جای تفسیر جهان 
آن قــدر در پی تغییر جهان بوده اند که عدالت را نه در طبیعت که در مهندســی 
اجتماعی می جویند و مهمترین کارگزار این مهندسی اجتماعی دولت ها هستند، 
بی رحمی انسان ها در حق هم فرصتی برای دولت هاست که فضیلت خود را بر 

انسان ها ثابت کنند و شیوه سرکوب انسان ها را در پیش بگیرند.
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انســان جدید خود به خدایی )یا ناخدایی( بدل شده است که فکر می کند 
می تواند قوانین جهان را او بنویســد. این در حالی اســت که جهان قانون خود 
را دارد و ما شــاید تنها بتوانیم این قوانین را کشــف کنیم. انکار حقوق طبیعی 
بشــر مانند حق حیات، حق مالکیت و حق حریت و تبدیل آن به سازمان های 
سیاســی و اجتماعی بزرگی که فردیت انســان ها را از آنها می گیرد سبب شده 
اســت بیماری های فردی به بیماری های اجتماعی بدل شــود و بی  توجهی به 
درمان های فردی و ترویج درمان های عمومی سبب می شود حکومت ها بیش از 
پیش استبدادی شوند. کرونا نمونه ای از بیماری ای است که برای آن هیچ درمان 
عمومی وجود ندارد. کرونا فقط با رعایت بهداشــت فردی و مراقبت شخصی 

درمان می شود اما بشر همچنان در پی درمان عمومی است.
و همین جاست که »کرونا« از صورت یک بیماری به شکل یک ایدئولوژی 
در می آید: »کرونائیســم« بلایی است که از پس کرونا می آید. با عبور محتمل 
از کرونــای جســمی همه ما به کرونــای روحی دچار می شــویم که مصداق 
عینی »آگاهی کاذب« اســت: خرده آگاهی ها ما را در نهایت می کشــد چون 
ما مانند اصحاب داســتان مولانا در قصه »فیل در تاریکی« فقط به بخشــی از 
آگاهی عمومی دســت پیدا می کنیــم و آن را آگاهی حقیقی می خوانیم: دولت 
اقتدارگرا، جامعه ضعیف، خانواده کوچک، دولت مداخله گر، خانواده مجازی، 
انترناسیونالیسم، انکار دانش به عنوان یک تخصص و تبدیل آن به نوعی مهارت و 
خدایگون شدن بشر از نشانه های بیماری کروناسیسم است که تا سده ها بشریت 
را رنج خواهد داد. در این بیماری سیاســی خدایگان تازه ای به نام دولت پدیدار 
می شود که بشــریت را به انقیاد خود در می آورد. روشــنفکران ساده دلانه فکر 
می کنند عبور از لیبرالیســم به احیای سوسیالیسم منجر می شود اما این صدای 
پای توتالیتاریسم اســت که به گوش می رسد: لویاتانی که بهیموت او را از پای 
در نمی آورد بلکه خطرناک تر می سازد. این روزها بیش از همیشه سایه ی سنگین 
مارکس را بر سر خود احساس می کنیم. مارکسیسم یک بار دیگر باز می گردد این 
بار نه از ســر »اشتیاق توده ها به رهایی« که با ترس شهروندان از بیماری. پشت 

این ماسک، مارکس است.
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|                تحلیل و تبیین                                       	

محمد قوچانی روزنامه نگار معروف اصلاحات و سردبیر روزنامه سازندگی است. 
قوچانی که زمانی منتقد تند و تیز سیاست های هاشمی رفسنجانی بود، در سالهای اخیر 
به حزب »کارگزاران سازندگی« که حامیان هاشمی رفسنجانی هستند، پیوست و با کمک 
دبیرکل این حزب یعنی غلامحسین کرباســچی به فعالیت رسانه ای پرداخت. مواضع 
قوچانی در پی کاربســت وطنی »برنامه  جهانی نئولیبرالیسم« و دفاع از نتایج آن، هم در 
جهان و هم در ایران است. پدیده مطبوعات راست نئولیبرال ایران طی سال های اخیر، به 
ویژه نشریاتی که سردبیری آن ها با محمد قوچانی بوده است از جهات متعددی قابل تحلیل 
است. هجمه های تئوریک علیه جریان چپ و کمونیستی در ایران این نشریات از جمله 
مواردی است که باید مورد تحلیل قرار بگیرد. تعرض به تاریخ جنبش کمونیستی و چپِ 
ایران و جهان، همواره یکی از محورهای اصلی سیاست گذاری این قبیل نشریات است و 
آن ها بر روی دو بخش اقتصاد و فرهنگ به طور ویژه و با برنامه و هدف مشخص سیاسی 

و ایدئولوژیک کار می کنند. 
یکی از اتهام های همیشگیِ لیبرال ها داخلی به انقلاب اسلامی و گفتمان حاکم برآن، 
تفسیر مارکسیستی از انقلاب است. افرادی مانند آقای زیباکلام و بسیاری از ژورنال های 
جریان اصلاحات مانند آقای قوچانی، پای ثابت تحلیل مارکسیستی از انقلاب اسلامی 
بوده و هستند. حسین بشیریه در کتاب ریشه های اجتماعی انقلاب ایران حتی قدم فراتر 
نهاده و تفســیری مارکسیســتی از امام خمینی ارائه می کند! به نظر می رسد هدف از این 
اتهامات در نشریاتی مانند ســازندگی و میتنگ های سیاسی ـ علمی، با توجه به کارنامه 

اعتدال و اصلاحات، طرح این اشکالات است که:
 انقلاب اسلامی یک انقلاب ناب دینی نبوده، بلکه آمیزه ای از آموزه های دینی، 

ً
اولا

ایرانی و مارکسیستی است! در حالی که وقتی به سیر تحول فکری تشیع که از سال ها بلکه 
قرن ها قبل از انقلاب اسلامی شروع شده و تا انقلاب اسلامی سیر تکاملی خود را دنبال 

کرده است توجه می شود، نارسایی و بی منطقی این اشکال به وضوح دیده می شود. 
 انقلاب اســلامی به خاطر قرابت با ایدئولوژی مارکسیســتی اقتصادش نیز به 

ً
ثانیا

کشورهای مارکسیستی وابسته بوده و هست )چین و روسیه(! این کلمات را کسانی جاری 
می کنند که بارها با قبول بسیاری از معاهدات و اسناد بین المللی کشور را تا آستانه وابستگی 
کامل به غرب و آمریکا کشانده اند.در ضمن خوانش انقلاب اسلامی از مسائل جهان بینی 
، اقتصاد، اخلاق، حکومت و رهبری، جامعه شناسی، انسان شناسی، و بالاخره در کلیه 
مسائل فلسفی کاملا متفاوت با نگرش مارکسیســتی بوده و هست و خواهد بود.  ریشه 
چنین تحلیل هایی را باید در مبانی فکری وارداتی این طیف دانست. طیفی که بدلیل اصرار 

بر مبانی فکری وارداتی، همچون مارکسیست ها از درک حقیقت انقلاب عاجز ماندند.
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یادداشت   |

ونا؛ نشانه حقانیت مارکسیسم؟! کر
مرتضی مردیها 	

در دوران کرونا بخشی از افراد ذیربط مشغول به انواعی از فعالیت ها در مقابله 
با این بیماری اند؛ بخشی هم ناگزیر از فعالیت کاری مرسوم خود اند تا خدمات 
مربوط به نیازهای اساسی دچار وقفه نشــود. کسانی که کسب وکار آنها تعطیل 
شده اســت، لابد نگران این اند که چه خواهد شد و چگونه ممکن است از پس 
مشکلات ناشی از تعطیل کار برآیند.  بخش قابل توجهی از جمعیت هم کار یا 
فکر خاصی ندارند، فقط باید به شــکلی با گذران در خانه خو کنند. در این میان 
کسانی هم هستند که بنا به ماهیت شغل گفتن و نوشتن، اوضاع برای شان تفاوتی 

نکرده است، از این واقعه برای برخی تأملات بهره می برند.
یکی از سخنان رایج در نقد زندگی معاصر این بوده است که مردمان به طرز 
بی رویه ای )رویه یعنی فکر( غرق در مادیات هستند و دغدغۀ افزودن بر امکانات 
یا ناراحتی از کمبود، آنها را در خود فروبلعیده اســت. از نظر من، این نه عجیب 
است نه عیب، مشروط به این که درجاتی از اخلاق )با محوریت ملاحظۀ این که 
فلان مقدار لذت برای من به قیمت چه میزان رنج برای دیگران محقق می شــود( 

هم چاشنی آن باشد.
درعین حال، اندیشیدن گاه و بیگاه به این هم بد نیست که عموم دغدغه های 
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استاد فلسفه و علوم سیاسی 
دانشگاه علامه طباطبایی 
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باشد.

ریز و درشت ما از رقابت و بالا رفتن سطح انتظارات مان در مقایسه با دیگران مایه 
می گیرد؛ و اگر این درست باشد معنایش این است که مقادیری از غصه ها و رنج ها 

و خشم های معمول ما توجیه معقولی ندارد.
هر چند حصر ما در کمین غرایز چارۀ چندانی هم باقی نمی گذارد، ولی فرق 
است میان اینکه به این موضوع توجهی ولو اندک داشته یا نداشته باشیم. کدام از 
ما است که از فکر ملکی بیشتر، و مرکبی بهتر، و محرمی نیکوتر، و مقامی بالاتر 
)حتی مقام علمی، محبوبیت، حسن شهرت( و نظایر آن خالی باشد؟ تفاوت در 
این است که برخی واقف اند که این یک بازی است که در غیاب آن صحنۀ زندگی 
معلوم نیست با چه باید پر شود، درحالیکه برخی دیگر زیاده آن را جدی می گیرند.
شاید تجربه کرونا بتواند چشم ما را کمی بیش به چنین حقیقتی بگشاید؛ تا 
گرماگرم بازی زندگی زیر نگاه تماشاگران و رقیبان از ماهیت واقعی بازی غافل مان 
نکند. می توانیم به این بیندیشیم که چنانچه، با شدت گرفتن این همه گیری، بخش 
عمده ای از رفاهیاتی که در اختیارمان بوده دیگر امکان تولید و توزیع نداشته باشد 
و بخش عمدۀ طرح و برنامه هایی که داشته ایم، در افق تاریک آینده منتفی شود، 
چه شرایطی خواهیم داشت. و به این پاسخ برسیم که، هیچ! اتفاق خیلی عجیبی 

نمی افتد.
درســت شبیه این که طول و عرض همه چیز یک مرتبه یک دهم آنی که بوده 
بشود. ما باز هم بر طریق گذشته ابتدا به دنبال چند انجیر و چند برگ انجیر برای 
رفع حاجت ایم، و تا فراهم شد، بخشی به یمن تنوع و تفنن و بخشی به سبب این که 
از بقیه خصوصا از هم ردیفان عقب نیفتیم، پا می گذاریم به مسابقۀ جبران مافات 
و کســب امکانات و افتخارات، و با ناکامی های کم و بیشِ آن، رنج را مهم ترین 
صفت زندگی می کنیم. نه آیا مهم ترین دغدغۀ خلایق اختلاف طبقاتی است؟ نه 
میزان برخورداری یا نابرخورداری از امکانات زندگی، نه! میزان اختلاف طبقاتی 
یعنی رضایت را متکی کردن به مقایسه با آنها که جلوترند. که در این صورت فرقی 
نمی کند من پیش بیفتم یا آنها عقب بمانند، در هر دو حال رضایت حاصل است. 
 مهم ترین 

ً
اگر کرونا ما را به قحطی بکشــاند تا به قرص نانی اکتفا کنیم احتمالا

مسأله مان می شود این که اگر کسی دو گرده نان داشت یا نانش برشته تر بود همین 
را به عنوان نابرابری علم کنیم و زیر بیرق آن سینه بزنیم و شکایت کنیم.

اشتباه نشود! من نه عارفم و نه قصد توصیه به دوری از دنیا دارم.  آفرینش ما را 
چنین طراحی کرده و تخلف از آن جز به میزان محدودی مقدور نیست. ما نه راهی 
جز تلاش برای کســب لذت و خرسندی بیشتر داریم و نه این چیزی است که از 
آن شرم کنیم، باری، باری، همینکه تفطن کنیم در چه بازی ای درافتاده ایم بسا که 
حذر از بعضی سختگیری ها و رنج ناکامی ها و بی اخلاقی برای جلو زدن ها کمی 

بیش میسر شود.
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

تلاش نه، ولی تندی و خشــم و خروش و شِکوِه و آزار همراه با آن را می شود 
کمی فتیله پایین کشید. تهدید شدگیِ هموارۀ زندگی بر کسی پوشیده نیست، لیک 
در چنین بحبوحه هایی آشــکارتر خود را به رخ می کشد و شاید آن فراوانی شور و 

شرار و بیقراری در مسابقۀ طلبِ بیشتر را کمی بکاهد. 
یکی از چیزهایی که فهم و لمس این حد از تهدید شده بودن زندگی ممکن 
است بر آن اثر بگذارد لجاج است. هنگامی که کرونا به ما نشان می دهد چگونه 
بنیاد تقریبا همه چیز تا این حد بر باد است، و چه بسا فردا ویروسی بیاید که مدت ها 
در هوا معلق بماند و در صابون هم محلول نباشــد و الکل هم اثری بر آن نکند و 
چندین صفر بر سرعت سرایت و هم شدت آن افزوده کند، بعید نیست بنی بشر 
کمی بیش معتدل و منطقی شود و هر مثال نقضی برای ایده هایش را به با تفسیری 
وارونه به مؤید بدل نکند. هرچند برخی تجربیات همین روز ها حاکی از این است 

که کسانی از اهل لجاج هرگز از کژی و کاستی فاصله نمی گیرند.
یکی از خنده دارترین تولیدات بشری که از سرزمین شرق مارکسیستی به دامن 
امپریالیســم پناه برده تا همچون سلف ناصالحش )در کتابخانه سلطنتی لندن( 
نمک بخورد و نمکدان بشــکند، گفته است کرونا نشان داد که کمونیسم برحق 
اســت و اینک دولت حق دارد در هــر امری از جامعه دخالت کند و محدودیت 

بگذارد و غیره.
مگر از نظر شما دوران قبل از کرونا یا اصلا هر دورانی تاکنون توانسته است 
ناحق بودن کمونیسم را نشان دهد؟ و مگر امثال شما جز در سایه هذیان گویی با 
پررویی و اعتماد به نفس، توانسته اید جلب توجه کنید؟ از اینها گذشته چه کسی 
منکر این است که نظام کمونیستی درست انگ یک جامعۀ کرونایی است؟ چه 
کسی منکر این است که کرونا و کمونیسم بسیار به هم شبیه اند و هرکدام حقانیت 

دیگری را اثبات می کند؟
در طول دو ثلث قرن بیستم، کمونیسم به سهولت و ناپیدایی ویروس کرونا 
وارد ذهن و احساس آدمیان شد بی آن که بفهمند، و انتقالش دادند بی آن که بدانند، 
و می مردند گاه بی آن که بفهمند علت چه بوده است. ویروس آن چون به سلول های 
حسد محکم می چسبید، هیچ واکسن و دارویی بر آن کارساز نبود. برخی عاقلان 
و دلسوزان در همان ابتدا اعلام خطر کردند ولی کسی جدی نگرفت، تا جهان به 

خود آمد و دید ویروس مساواتِ زوری تمام جهان را آلوده کرده است.
لجاج در حدی اســت که بعضی از این قوم شادی می کنند از این که چرخ 
اقتصاد و سیاست و زندگی اینطور جدی تهدید شده است؛ کسانی که حاضرند 
جهان نابود شــود و آنها در این نسوزند که چرا تمام پیش بینی های شان از بینی به 
دیوار خورد؟ غرب لیبرال روزبه روز بر شوکت و برکت خود افزود و هم اخلاق و 
فرهنگ را ارتقا داد و حاصل کمونیسم شد کوبا و کرۀ شمالی و کامبوج و ووهان. 
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برخی دیگر ریشخند می کنند که این هم تمدن تسخیرناپذیری که  می گفتید اینک 
در چنگ یک موجود ذره صفت دست و پا می زند و نه راه پس دارد نه پیش. کو آن 

ادعاهای گزاف قدرت و حشمت!
یاد مناظره ای افتادم میان استیو پینکر و الن دوباتن دربارۀ این باور که جهان 
اینک جایی بهتر از آنی است که در گذشته بود و آینده هم بهتر از الان خواهد بود. 
فرد اخیر که مخالف این ایده بود گفت: ولی می میریم، این را چه می کنید؟ پینکر 
در جــواب در حالی که بین خنده و تعجب گیر کرده بود گفت: اگر فکر می کنید 
اینجا مناظره ای برقرار است که من در آن از نامیرا بودن انسان و آسیب ناپدیری او به 

یمن پیشرفت دفاع می کنم، آدرس را اشتباهی آمده اید.
برای دست برداشتن از غفلت و التفات به خطر نیستی که همیشه در کمین ما 
است، مردم اولی تر از حکومت ها، و در میان ایدئولوژی ها، رادیکال ها سزاوارتر از 
اهل اعتدال و عقلانیت اند. نه ضعف مفرط حیات بنی بشر مقابل انواع تهدید ها 
چیزی است که فهم آن هوش زیاد طلب کند، نه استهزای حکومات کشورهای 
بزرگ دردی از عقب ماندگی بقیه را شفا می دهد. هرچند البته یک چیز هست. من 
ممکن است حداکثر فشار وزنه ای سی کیلویی را تحمل کنم، و می دانم که کسانی 
از پهلوانان تا ده برابر این فشار را طاقت می آورند. اگر وزنه ای به قدر صد برابر روی 
 از این حیث که کسی از پس 

ً
همه گذاشته شود دیگر فرق ها معلوم نمی شود. فعلا

کرونا برنمی آید، عقب مانده ترین و پیشرفته ترین کشورها در عِداد هم اند. بد نیست 
برای دلدادگان برابری.

مرتضی مردیها اســتاد فلسفه و علوم سیاسی دانشــگاه علامه طباطبایی 
بود. او در فروردین ماه ســال 1389 از دانشــگاه علامه طباطبایی اخراج شد و 
در مهرماه 1390 به فرانســه و سپس آمریکا مهاجرت کرد. مردیها پس از آن به 
مؤسسه مطالعات پیشرفته ردکلیف در دانشگاه هاروارد رفته و در آنجا مشغول 
 در دانشگاه علامه طباطبائی مشغول 

ً
پژوهش شد. مردیها از سال 1397 مجددا

به فعالیت شد. مردیها از تئوریسین های جریان لیبرال وطنی و از حامیان نظریه 
»لیبرال دموکراسی مقتدر« اســت. امروزه با حضور بحران  کرونا، تحلیل های 
بســیاری از سوی روشــنفکران آمد که این بحران ذات لیبرالیسم را عیان نمود 
و ضعف هــا و کاســتی هایش را به نمایش گذاشــت. البته برخــی در دفاع از 
مارکسیســت نیز برآمده که بحران کرونا به نفع مارکسیســت بوده است. حال 

مردیها در این یادداشت به واقع درصدد دفاع از لیبرالیسم برآمده است.
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سخنرانی صوتی  |

ونا و امید  بحران کر
سیدجواد میری 	

ســیدجواد میری، در آغاز این نشست با بیان اینکه امروز نهادی به نام سازمان 
ملل داریم که پس از خرابه های جنگ جهانی دوم و دلهره جهانی تأسیس شد تا بتواند 
درد ها و رنج های بشر را التیام بخشد، اظهار کرد: آن چیزی که در ظاهر و در این هفت 
دهه بعد از 1948 آشکار شد، این بود که ظرفیت آرزومندی چنین سازمانی که بتواند 
درد ها را التیام ببخشــد، تبدیل به نهادی کارمندوارانه و بوروکراتیک شده و نتوانسته 

رسالت اصلی خود را پی بگیرد.
این ظرفیت را می توان در دو ســطح دید؛ نخست در اندیشه متألهین و دیگری 
در ســطح اجرایی. این مســئله در ســطوح ملی و جهانی قابل طرح است و حتی 
می تــوان صورت بندی کرد که چه عوامل و ایده هایی می تواند حامل ارتقای ظرفیت 
و آرزومندی بشر باشد. با نگاهی به اطراف خواهیم دید تمامی کشور های کره خاکی 
در ذیل نظامی زندگی می کنند که علمای سیاست به آن نظام سرمایه داری می گویند. 
در این نظام آن چیزی که محرک انسان ها و نظام هاست و آن ها را به حرکت وامی دارد، 
مصلحت انسانی نیست، بلکه منفعت است و واقع امر هم این است که منافع ملت ها 
هم مطرح نیســت، بلکه منافع شــرکت های قلیل فراملیتی اهمیت دارد. در چنین 
جریانی، ظرفیت آرزومندی ممکن نیست و کسانی که دغدغه فرهنگ مشترک بشری 
داشتند و مبتنی بر ایده های متعالیه مانند برابری، تعاون و مودت به دنبال این مسئله 
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اند یشـه 
    سیا سی

بودند راه به جایی نبردند. حتی در آغاز دوران جدید که با انقلاب کبیر فرانسه شروع 
می شود، بر ســه ایده آزادی، برابری و برادری تأکید می شود، اما آنچه در فردای این 
 ایده برادری، 

ً
انقلاب شــکل گرفت، استعمار ملت ها در داخل و خارج بود و اساسا

مودت و اخوت انسانی به هیچ وجه در جهان ما شکل نگرفت.
در چنین جهانی، آن چیزی که انســان را رنج می دهد، این است که نسبت او با 
دیگری، نســبت محبت آمیز نیست و همیشه به دنبال این است که دیگری را به مثابه 
شی ببیند. در این چنین جهانی چگونه می توان تصور کرد که در آن ظرفیت آرزومندی 

این چنین باشد که انسانی در استثمار دیگری نباشد.
 مواجه با عرفان برای بشر امروز، آسان تر از بشر دیروز است، به این 

ً
به نظرم اتفاقا

دلیل که تغییر و تحولات در جهان امروز به گونه ای بسط پیدا کرده که در این جهان 
امروز، نهاد دین به مثابه نهادی ســازمان یافته دیده می شود و انقطاع بشر امروز و این 
نهاد به خصوص بعد از تجربه اروپای غربی و تسری آن به دیگر نقاط جهان، انسان 
امروز دچار خلأ معنایی شــده است؛ از یک سوی درون انسان ندایی وجود دارد که 
او را به سوی معنا می خواند، از سوی دیگر نهاد دین می گوید هر چیزی می خواهی 
در دســت من است. از یک سو دین معنای عشق و امید می دهد، اما متولیان دین آن 
 معنویت بدون 

ً
را تهی از معنا می کنند. اریک فروم نظری دارد و می گوید: آیا اساســا

دین سازمان یافته امکان دارد؟ برای مثال انسانی به دنبال معنویت برود، ولی در هیچ 
کلیسایی و وابسته به هیچ دین سازمان یافته ای نباشد؟ واقعیت این است که انسان، به 
ما هو انســان، قدرت و ظرفیتی دارد که می تواند به عالم معنا اتصال پیدا کند. از این 
منظر انسان امروز، خســته و بریده از دین سازمان یافته است، اما ندای درون او را به 

معنا دعوت می کند.
 می توان از عرفان به مثابه نیاز امروز صحبت 

ً
اینکه در وضعیت امروز آیا اساسا

کرد، مســئله اصلی بحث بود. بحث بر ســر این اســت که انســان امروز از ورای 
سکولاریزاســیون گذر کرده، از انقلاب علمی آمده و به ماتریالزیم علمی رسیده و 
معتقد است چیزی به نام عالم ملکوت وجود ندارد و به گونه ای اسطوره زدایی اتفاق 
افتاده، آیا با این انسانی که امروز با آن روبرو هستیم، می توانیم صحبت از عرفان کنیم؟ 

بحث بر سر این است.
گفتیم آیا انسان در شرایط امروز می تواند با بینش و تخیل عرفانی ارتباط برقرار 
 برای انســان امروز بیشتر فراهم است. انسان بدون دین و 

ً
کند؟ بله. این امکان اتفاقا

مذهب را می توان تصور کرد، اما انســان بدون معنا آیا قابل تصور است؟ این محل 
پرسش است. وجود انسان به ما هو وجود او مداوم او را به معنا می خواند و ساختمان 
وجــودی او را تخریب می کند و به معنا گرایش می یابد. جریان غالب بشــریت به 
سمتی است که به سوی دین ها و نهاد های دینی سازمان یافته گرایش دارد. اما بحث 
بر ســر این است که با توجه به تخیل عرفانی و امکان اتصال در وضعیت موجود که 
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به فاصله گذاری انســان از انسان رسیده و انســان در وضع استیصال قرار گرفته و به 
دنبال نقطه امیدی می گردد و می خواهد از منظر وجودی عبور کند، آیا انسان با تخیل 

عرفانی می تواند به این شرایط کمک کند؟
نسبت به بحث اینکه چرا انســان امروز از حالت انفسی دور شده است؟ باید 
گفت هر چه انســان اجتماعی تر شود، حالت رهبانیت و خلوت گزینی در او تقلیل 
می یابــد، اما آیا دولت ها انســان را اجتماعی تر کرده اند؟ خیر. انســان امروز دچار 
فردگرایی مفرط شده است. پیامبر گرامی اسلام)ص( تعبیری دارند و فرمودند: انسانی 
که از خواب برخیزد و اهتمام به امور مسلمین نداشته باشد، مسلمان نیست. در این 
دین خود را در جهت منافع جامعه قرار دادن، ارزش بوده است؛ لذا خلوت گزینی و 

رهبانیت، با امر جمعی طرد نمی شود.
انســان برای رفع نیاز های خود در جامعه امــروز و تأمین مایحتاج، چنان باید 
 مرکزی برای او نمی ماند. انسانی که 10 تا 12 ساعت در روز 

ً
پراکنده شــود که اساسا

باید کار کند، فرصتی ندارد که به خود برسد. وضع جامعه کنونی به گونه ای است که 
انسان را اجتماعی و در خدمت جامعه نمی کند، بلکه در خدمت سرمایه داری است.

جواد میری دانشیار جامعه شناسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی است. پروژه فکری که او دنبال می کند مساله »هویت ملی ایران« 
است. او به نحو جدی به انتقاد از نظریه ایرانشهری سیدجواد طباطبایی پرداخته است. 
او به مباحث هویت قومیتی نیز پرداخته است و نکات قابل تاملی در این زمینه دارد.او 

در کانال شخصی تلگرام خود به تحلیل مسائل اجتماعی نیز می پردازد.
سیدجواد میری در برنامه رادیویی سوفیا با موضوع بحران کرونا ومساله امید به 
گفتگو پرداخت. او با اشاره به اینکه دین موجب زنده شدن عشق و محبت نهادینه در 
دل انسان می گردد، گفت: متولیان دین آنگونه که این ندای درونی می گوید، انسان 
را به سوی معنا نمی خوانند. میری با بیان اینکه ارتقای ظرفیت های آرزومندی از دل 
ایده های سرمایه داری امکان وقوع نداشته و در عین حال تمام بنیان های خردمندان 
و فیلســوفان و عارفان را از بین می برد، افزود: »به قول علامه جعفر-ره- این عارفان 
و فیلســوفان دغدغه مشترک بشری و مبتنی بر ایده های متعالی داشتند.« در نهایت 
بیان داشــت برای بشر امروز مواجهه با عرفان سهل تر از دیروز است؛ چراکه تغییر و 
تحولاتی در جهان امروز بســط پیدا کرده است که دین را به مانند یک نهاد سازمان 

یافته می نگرد و انقطاع میان بشر و دین، انسان را با خلأ معنایی روبرو ساخته است!
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|    یادداشت 

ونا انسان پسا کر
نعمت الله کرم اللهی 	

 
ً
از روزی کــه آدم ابوالبشــر بر فطرت الهی سرشــته و با آموختن اســما
مسجود فرشتگان شد، دشــمنی عنود و متکبر کمر به اغوا و ریشه کنی خود و 
ذریه اش بســت. اولین ضربه این دشمن، هبوط انسان از بهشت و گرفتاری او 
به انواع ابتلائات بود. در تمام طول تاریخ حیات بشــر در زمین نیز تلاش های 
خستگی ناپذیر شیطان به گونه ای ثمربخش استمرار یافته و توانسته اکثر ذریه آدم 

را در شمار لایعقلون قرار داده و بسترساز هلاک آنها شود.
در این میان بســا اقوام و قریه های نافرمانی که دچار عقوبت سخت الهی 
 الِإعْتِبارُ« 

َّ
ل

َ
ق
َ
عِبَرُ وَ أ

ْ
رَ ال

َ
ث

ْ
ک

َ
شده اند تا مایه عبرت دیگران شوند، اما دریغ که »ما أ

و این درب هم چنان بر این پاشــنه چرخیده و بشــر غفلت زده نه تنها بر نفس 
خویش پای ننهاده بلکه با اختیار خویش درب خانه وجودش را به روی شیطان 
گشوده و او را بر اسب چموش نفس خویش سوار کرده و فرصت ترک تازی در 
جهت پی گیری هوس های خود را به او داده اســت. گرچه بشر در طول حیات 
خود بارها از سوراخ شیطان گزیده شده و هیچ گاه هم عبرت نگرفته است، اما 
در تمام دوران پیشــامدرن، کفر و شــرک و نفاق و فسق او بیشتر عملی و فاقد 
پشــتوانه نظری بوده است. اما، در پانصد ســال اخیر با برپایی تمدن مدرن و 
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اتخاذ هستی شناسی سکولاریستی و انسان شناسی اومانیستی، نه تنها دنیاگروی 
عملی استمرار یافت و روحیه تکالب به دنیا تشدید شد، بلکه مکاتب فلسفی و 
نظریات علمی گوناگونی برای توجیه نظری و عقلی سکولاریسم و خودبنیادی 

انسان تولید و عرضه شده است.
بشر مدرن با اصالت بخشــیدن به دنیا، یا ملحدانه متافیزیک و آخرت را 
انکار کرده و یا در صورت پذیرش آنها را در مرتبه ای فروتر از دنیا نشــانده و با 
نگاه پراگماتیستی پذیرش آنها را منوط به ســودمندی برای دنیا کرده است. بر 
این اساس، اگر اعتقاد به دین و باور به جهان پس از مرگ بتواند در سطح فردی 
به تولید معنای زندگی و ایجاد آرامش و در ســطح اجتماعی به بازتولید هویت 
جمعی و انسجام اجتماعی منجر شود، درخور اهتمام و پذیرش است. اما اگر 
حفظ باورها و ارزش های دینی مستلزم کمترین هزینه فردی یا اجتماعی باشد، 

امری مذموم و ناپذیرفتنی است.
متأســفانه به دلیل جهان گستر شدن تفکر و فرهنگ مدرن، امروزه گفتمان 
سکولاریستی، به تعبیر لاکلا و موفه، به گفتمانی رسوب یافته و طبیعی تبدیل 
شــده به گونه ای که تصور خلاف آن دشــوار و تلقی همیشگی بودن آن امری 
بدیهی است. در این نگاه، مرگ نه امری رازآلود و انتقال دهنده انسان به سرای 
باقی که پدیده ای فنی و تکنیکال اســت که در نتیجه بروز نارســایی در کارکرد 
اعضای بدن رخ می دهد، بنابراین نه سرنوشــتی محتوم بلکه امری گریزپذیر و 
قابل دستکاری اســت، به همین دلیل یکی از مهم ترین دستورکارهای امروز و 
فردای انســان مدرن نامیرایی و به تأخیر افکندن تاریخ انقضا عمر است. برای 
تحقق این رسالت نیز ظرفیت های علوم زیستی و هوش مصنوعی را به منظور 
مداخلات ژنتیکی و بهره گیری از نانو روبات ها برای ارتقا سیستم ایمنی بدن را 

به خدمت گرفته است.
این روزها با بروز بیماری کرونا و عبور آن از مرحله اپیدمی / همه گیری به 
پاندمی / جهان گیری، همه احاد بشر و از جمله انسان مدرن در مقابل وضعیتی 
آنومیک و بی ســابقه قرار گرفته است که همه پیش فرض ها و یافته های ذهنی او 
را به چالش کشیده است. انســانی که در جهان پسانیچه ای توهم مرگ خدا را 
باور کرده و با چشم بستن بر آسمان، خود را متولی معنابخشی زندگی فردی و 
اجتماعــی می داند، امروز در چنگال نامرئی مرگ گرفتار شــده و خود را از هر 
زمان دیگری به نابودی نزدیک تر می داند. این انسان تمام تخیلات ذهنی خود 
درباب خودبنیادی بشر و توانایی او در تنظیم معادلات عالم را نقش بر آب دیده 
و دچار حالت »اضطرار« شده اســت. این اضطرار به اشکال گوناگون نمایان 
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شــده و تصاویر فراوانی از مناجات های جمعی اقشــار مختلف در فضاهای 
عمومی انتشار یافته است که از تمام اسباب مادی قطع امید کرده و بارش های 

رحمت الهی را با تمام وجود درخواست می کنند.
به نظر می رسد، بیماری کرونا جلوه ای از دخالت اراده الهی برای برگرفتن 
حجاب غفلت از دیدگان انســان عافیت زده ســرکش مدرن و تلنگری شدید 
برای بیــدار کردن او از خواب منیت و نفس زدگی و سرســپردگی به شــیطان 
باشــد. دهه هاست که انســان مدرن دچار توهم غلبه بر مشکلات همیشگی 
بشــر یعنی »گرسنگی« و »بیماری« و »جنگ« شــده و خود را آماده پرداختن 
به دستورکارهای نوینی مانند »نامیرایی«، »سعادت ابدی« و »قدرت خدایی« 
می داند. البته این دستورکارها را نیز از طریق رسانه هایی چون سینما تصویرسازی 
کرده و تا حدودی به خود و دیگران باورانده است. در چنین شرایطی یک موجود 
میکروســکوپی تمام محاسبات انسان مدرن را در هم ریخته و صحنه ای بدیع 
از ناتوانی و ســردرگرمی و پوشالی بودن قدرت های مادی را در مقابل چشمان 
جهانیان ترسیم کرده است، فرصت ویژه ای برای دگرگونی دل ها و بازنگری در 

احوال بنی آدم پیش آمده است.
انســان مضطر و دل شکســته و رنجور از بیمــاری جهان گیر کرونا، بیش 
از هــر زمان دیگری حضــور خداوند را در قلب خویش احســاس می کند و 
آمادگی بازگشت به درگاه او و امتثال فرامین الهی را دارد. امروزه پایه های تمدن 
فطرت ســتیز مدرن به شدت سست شــده و شــرایط برای دریافت بارقه های 
رحمت الهی مساعد شده است. دیگر بار فطرت الهی وجود انسان در فراسوی 
محاســبات و معادلات مادی و دنیایی چشم انتظار گشوده شدن گره سختی ها 
به سرپنجه تدبیر الهی است و مســیر خروج از سختی به آسانی را از او طلب 

می کند.
برای فهم و تفسیر انسان پساکرونا، نباید امیدی به ذخیره نظری و مفهومی 
میــت این علم لنگ 

ُ
علم مدرن بســت، چرا که برای جــولان در این وادی ک

اســت. علم مدرن به دلیل ابتناء بر سکولاریسم و اومانیسم و ریشه داشتن در 
معرفت شناسی وحی ســتیز و تجربه گرا، از دیدن و توصیف ساحت عقلانی و 
متافیزیک هســتی و انسان کور و گنگ اســت. علم مدرن به دلیل کوری ذاتی 
نه چشــمی بینا برای دیدن ابعاد الهی و فطری وجود انســان دارد و نه به دلیل 
گنگی ذاتی، زبانی گویا و رسا برای توصیف این ساحت دارد؛ بنابراین تمسک 
به علوم انسانی و اجتماعی مدرن برای فهم و توصیف انسان پساکرونا، به تعبیر 
کرایب نوعی خشونت زبانی علیه واقعیت این انسان است و استفاده از این زبان 
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نه آشــکار کننده حقیقت وجودی انســان، که نوعی حجاب مفهومی و نظری 
در مقابل فهم اوست. شــناخت و توصیف انسان پساکرونا جز با نگاه دینی و 
زبان فطرت امکان پذیر نیست. رسالت سنگین ما اینک عبور از محدودیت های 
علم مدرن و صورت بندی مفهومی چشم انداز دینی و تولید زبان متناسب با آن 
اســت. نگاه دینی و الهی به انسان پســاکرونا اینک نه یک نگاه خاص در میان 
نگاه های بدیل که تنها نگاه حقیقی و سازگار با ظرفیت ها و واقعیت های مادی و 

متافیزیکی وجود این انسان است.

دکتــر نعمت اللــه کرم اللهی دکتری جامعه شناســی از دانشــگاه علوم و 
تحقیقات تهــران دارد و هم اکنون دانشــیار گــروه علوم اجتماعی دانشــگاه 
باقرالعلوم)ع( قم اســت. او در یادداشتی به مساله انسان شناسی دینی در عصر 
پســاکرونا پرداخته اســت. او معتقد است بشــر مدرن با اصالت بخشیدن به 
دنیا، یا ملحدانه متافیزیــک و آخرت را انکار کرده و یا در صورت پذیرش آنها 
را در مرتبه ای فروتر از دنیا نشــانده و با نگاه پراگماتیستی پذیرش آنها را منوط 
به ســودمندی برای دنیا کرده است. و امروز با بروز بیماری کرونا و عبور آن از 
مرحله جهان گیری، همه احاد بشــر و از جمله انسان مدرن در مقابل وضعیتی 
آنومیک و بی ســابقه قرار گرفته است که همه پیش فرض ها و یافته های ذهنی او 
را به چالش کشــیده است. او می نویسد انسان مضطر و دل شکسته و رنجور از 
بیماری جهان گیر کرونا، بیش از هــر زمان دیگری حضور خداوند را در قلب 
خویش احســاس می کند و آمادگی بازگشت به درگاه او و امتثال فرامین الهی را 
دارد. لذا نیازمند تفســیری جدید از انسان هستیم اما برای فهم و تفسیر انسان 
پساکرونا، نباید امیدی به ذخیره نظری و مفهومی علم مدرن بست. چرا که برای 
میت این علم لنگ اســت.  شــناخت و توصیف انسان 

ُ
جولان در این وادی ک

پساکرونا جز با نگاه دینی و زبان فطرت امکان پذیر نیست. رسالت سنگین ما 
اینک عبور از محدودیت های علم مدرن و صورت بندی مفهومی چشــم انداز 

دینی و تولید زبان متناسب با آن است!
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|     یادداشت    

پا گذاشتن  یر  فردگرایی و حفظ خود  به     قیمت ز
ونا در غرب است تعهدات و اخلاق  ،    پیامد شیوع کر

مهدی همازاده ابیانه 	

مقام معظم رهبری در سخنانشان به اتفاقات عجیبی که در دنیای غرب از 
سوی نظا م های رسمی سیاسی رخ داد، اشاره داشتند. درست در زمانی که توقع 
می رفت همدلی و اتحاد بین آن ها و بلکه بین تمام جوامع بشــری در برابر یک 
آفت و آســیب مشترک بیولوژیک شکل بگیرد، شاهد هستیم که حتی بین خود 
کشــورهای اتحادیه اروپا با آمریکا و کشورهای اروپایی هم نه تنها این اتحاد و 
همدلی شکل نگرفته، بلکه در وجوه بسیار عجیب و شگفت انگیزی برعکس 
جلوه کرد؛ مانند حمله به منافع همدیگر و نزاع بر سر امکانات و منابع موجود 
درمانی. این رفتارها موجب شده که در میان مردم این کشورها تردیدهای جدی 

برای ادامه توافقات و اتحادیه ها و معاهدات شکل بگیرد.
مثلا چند روز است که در شبکه های اجتماعی شاهد هستیم که مردم ایتالیا 
پرچم اتحادیه اروپا را آتش می زنند و شعار »ما خودمان از خودمان محافظت 
می کنیم« سر می دهند و از نخست وزیرشان می خواهند که اتحادیه اروپا را ترک 
کند. نخســت وزیر ایتالیا هم در این راستا هفته پیش گفته اجازه بدهید بعد از 
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اینکه بر بحران کرونا غلبه کردیم، در مورد خروج از اتحادیه اروپا فکر می کنیم. 
در اسپانیا هم شبیه به همین ماجرا به چشم می خورد.

در فرهنگ رسمی لیبرالیســتی و مدرن داریم که به حقوق انسان و برابری 
باید احترام گذاشته شود. تبعیض ها از جمله تبعیض های جنسیتی و نژادی باید 
برداشته شــود. برای ریشه کنی فقر و جهل باید تلاش عمومی صورت بگیرد و 
از این دست شعارهایی که به اهداف یکســری سازمان های بین  المللی مانند 
یونیسف تبدیل شد و برخی اتحادیه های سیاسی براساس آن شکل گرفت، چه 

اتحادیه های منطقه ای و چه اتحادیه های جهانی.
اما می بینیم در بحبوحه جریانی که جان انسان ها در میان است، به یکباره 
 متفاوت و معکوس در عمل 

ً
این شعارها و این فرهنگ رســمی جلوه ای کاملا

پیدا می کند. به نظر می آید آن چیزی که اکنون خودش را نشان می دهد، فرهنگ 
 در تمام مؤلفه های 

ً
عمومی اســت که در زیر پوست جوامع جریان دارد و الزاما

خودش منطبق بر فرهنگ رســمی و مکتوب نیست. این مورد البته در کشور ما 
هم صدق می کند.

 ما در فرهنگ رایج عمومی می توانیم برخی موارد را مثال بزنیم؛ مانند 
ً
ثــلا

دروغگویی، نژادپرستی و مواردی از این دست که در فرهنگ رسمی و مکتوب 
ما جزو موارد مذموم اســت و عکس آن سفارش شده. ولی آنچه که در عمل و 
در فرهنگ عمومی چه در بین مردم و حتی در بین مســؤولان شاهد آن هستیم، 
  با فرهنگ رسمی و مکتوب منطبق 

ً
در بسیاری موارد خلاف آن اســت و الزاما

نیست.

	ÉاستÉشدهÉکشیدهÉگراییÉمنفعتÉبهÉکهÉفردگرایی
این مســأله در جوامع دیگر هم وجود دارد و لااقل در مورد جامعه آمریکا 
هم که بنده تجربه زندگی در آن را داشــتم، صدق می کند. ما در جامعه غربی 
می توانیم بگوییم یک نحوه فردگرایی، ترس و وحشــت از تنهایی به عنوان یک 
فرهنگ جاری و ساری در بین مردم جریان دارد. این فردگرایی در بسیاری موارد 
به منفعت گرایی کشیده می شود؛ یعنی انســان فقط خودش را ببیند و به دنبال 
نجات خودش از این ورطه هولناک و از این زندگی جمعی وحشتناک در جهان 

باشد.
 آن فرهنگ رســمی و مکتوب که به همبستگی، کمک کردن 

ً
شاید اساسا

به همدیگر، اتحاد، جهانی شــدن، ارزش های جمعی و جهانی و از این دست 
موارد تشویق می کند، به نحوی در پاســخ به این ترس و وحشت از فردگرایی 
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شکل گرفته باشــد. ولی در عین حال می بینیم که این فرهنگ عمومی خودش 
را نشــان می دهد. البته این فرهنگ به طور خاص در دوره جدید پس از ظهور 
ترامپ و ترامپیســم در بین سیاستمداران جوامع غربی هم یکی پس از دیگری 

ظهور و بروز پیدا می کند.
احزاب و شــخصیت های ملی گرا، ضدمهاجر، نژادپرســت و راستگرای 
افراطی اوج می گیرند و کســانی کــه طرفدار مرزها، مخالــف با مهاجران و 
مخالف با نژادهای غیر سفید و فرهنگهای دیگر هستند، اقبال می یابند. شعار 
انتخاباتی ترامــپ،»America first« بود که منافع ملــی را در اولویت قرار 
می دهد و مخالف معاهده ها و معاملات جهانی اســت و در عمل هم ترامپ 
از این معاهدات بیرون کشــید و بســیاری از این سازوکارهای جهانی را نقض 
 این ایده ترامپ جذابیت 

ً
کرد. جالب است که الان در شرایط فعلی کرونا،  اتفاقا

بیشتری هم پیدا کرده است!
در واقع مشکلات اخیر به عنوان مؤید هایی بر درستی دیدگاه او تلقی شده 
است. زیرا این ســخن ترامپ است که باید مرزها را جدی گرفته شود، باید به 
فکر ملیت و کشور خودمان باشیم و ایده جهانی شدن، اتحادیه های بین المللی 
و سازمان های جهانی کف روی آب است و خیلی نباید آن ها را جدی گرفت. 
حال آنکه ارزش های مربوط به جهانی شدن، سال های سال به عنوان ارزش های 
دنیای جدید غرب بر آن تأکید می شد و سازمان های بین المللی حول این آرمان 

و این ایده، شکل گرفته بود.
در وضعیت فعلی اما هر کشوری به دنبال نجات افراد خویش، بستن مرزها 
و تأمین تجهیزات بهداشــتی و درمانی برای خودش است، ولو به قیمت زیر پا 
گذاشتن معاهده ها، ارزش های اخلاقی و غیره. این وضعیت در مورد تک تک 

افراد هر جامعه هم تا حد قابل توجهی صدق می کند.
بنابرایــن در ذیل این رخدادها به نوعی ظهور و بــروز فردگرایی و ترس و 
وحشت انسان خود تنهابین غربی و منقطع از حمایت های ماورایی را می بینیم. 
حتی می توانم بگویم در بین برخی اجتماعاتی که گرایشــات دینی هم دارند، 
مثل ایونجلیســت ها در آمریکا که جامعه بسیار وسیع و پرقدرتی دارند و البته 
ترامپ با همین افراد در کاخ ســفید احاطه شــده، یک نوع استثناگرایی و خود 
برتر بینی غلیظ در مورد خودشان قائل هستند که با آموزه های شبه مقدس هم 

لعاب خورده است.
اینها برتری و استثناگرایی خود را در قالب ایجاد خشونت و درگیری با برخی 
از اقــوام و نژادها در خاورمیانه دنبال می کنند که جزء  آموزه ها و مقدساتشــان 
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است. ولو به قیمت زیر پا گذاشتن جان بسیاری از آدم ها، کودکان و زنان برای 
اینکه آن ایده های خاص خودمحورانه به تحقق بپیوندد، آن گونه که خودشــان 

تصور می کنند.
در جامعه آمریکا کودکان بسیار اهمیت دارند. یک سرویس مدرسه وقتی 
که در کنار خیابان توقف می کند و می خواهد بچه ها را پیاده کند، از پشت سرش 
و از سمت روبرو خیابان به فاصله 3، 4 متر باید ماشین ها توقف کنند تا زمانی 
که این چراغ قرمز اتوبوس روشــن است و تمام بچه ها از ماشین پیاده نشدند، 
باید تمام ماشین ها به فاصله 3، 4 متر توقف کنند. همچنین کودکان نباید توسط 

والدینشان در ماشین یا هرجای دیگر تنها گذاشته شوند.
ولــی در مقابل بچه های خاورمیانه، کــودکان یمن و غیره اگر تکه پاره هم 
شــوند، به خاطر اینکه به زعم آنها برای حفظ امنیت امریکا و غرب گریزی از 
آن نیســت، توجیه می  شود. چون یک عده بربر و وحوشی در منطقه خاورمیانه 
زندگی می کنند که امنیت آمریکا و اروپا را تهدید می کنند! آمریکا ناچار است 
طبق گفته خودش با این وحشــی ها و با ایــن تهدیدها در خاورمیانه و در خانه 

آن ها مقابله کند و این کشتارها هم تبعات ناگزیر همین نبرد با شر است!
پس تهدید باقی ملت ها، زیر پا گذاشتن حقوق سایر جوامع به قیمت حفظ 
خود و به قیمت بالا بردن آن آرمان های ملی گرایانه و استثناگرایانه، بخش مهم 
و مؤلفه ای اساســی در فرهنگ غربی اســت که این روزها در بین بسیاری از 

سیاستمداران غربی می توانیم ردگیری کنیم.
در واقــع آن پارادایم اقتدارگرایانه و منفعت طلبانه در بین سیاســیون غربی 
اســت که از دانشمندان و کســانی که در حوزه تکنولوژی فعالیت می کنند هم 
اســتفاده خودش را می برد. شاید خیلی وقت ها این دانشمندان ندانند که پیچ و 
مهره های این سازوکار بزرگ هستند. آن مهندسی که در حوزه آی تی کار می کند 
یا در هوافضا مشغول است، شاید نداند پیشبرد کلان پروژه ای را سامان می دهد 
  برای سرقت اطلاعات شخصی شهروندان از کشورهای 

ً
که آن کلان پروژه مثلا

دیگر است که اهداف امنیتی، جاسوســی و خرابکاری را دنبال می کند. شاید 
 این پروژه مکانیک ســیالات، پازلی از یک کلان پروژه است که قرار 

ً
نداند مثلا

است به سلاح های جدید تبدیل شود که روی یک بخشی از مردم خاورمیانه یا 
آمریکای لاتین و آفریقا آزمایش و ارزیابی شود.

البته همیشــه هم اینطور نیست که دانشمندان ناخواســته وارد این بازی 
 در بمباران 

ً
 تصور می شود که مثلا

ً
شوند، گاهی اوقات دانسته هم است. بعضا

هســته ای، دانشمندان فیزیک و کسانی که آن دانش را پایه گذاری کردند، دنبال 
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 توسط کسانی که بر مسند قدرت نشسته بودند 
ً
چنین اســتفاده ای نبودند و بعدا

سوءاستفاده انجام گرفته است.
ولی واقعیت این است که وقتی آمریکایی ها می خواستند از بمب های اتم 
در انتهای جنگ جهانی دوم استفاده کنند، یک پنل علمی با حضور فیزیکدانان 
شــکل دادند و فیزیکدانان عضــو آن پنل مانند لارنس، کامپتــون، کامپتون و 
دیگران، همه  به اتفاق آرا گفتند نه تنها اســتفاده از بمب اتم لازم اســت، بلکه 
 هیچ آثار هسته ای وجود نداشته و ما بتوانیم 

ً
باید در شهری امتحان شود که قبلا

نتیجه و اثربخشی این بمب را با دقت آزمایش کنیم. در هواپیمایی که بمب روی 
هیروشیما و ناکازاکی انداخت،  فیزیکدانانی حضور داشتند تا نتیجه را از نزدیک 
ثبت کنند. اینها در کتاب »The Making of The Atomic Bomb« نوشته 

ریچارد رودز گزارش شده که در سایت آمازون هم موجود است.
کتاب هــای دیگری هم البته در این حوزه نوشــته شــده و مدارکی وجود 
دارد، حتــی از رســوایی های علمی تکنولوژیکی که هر ســال بیرون می آید و 
یادداشــت هایی که در این حوزه منتشر می شــود. اینها نشان می دهد این طور 
نیست که دانشــمندان هم همواره نادانســته پیچ و مهره های بازی این قدرت 
باشند. به هر حال به هر صورت چه دانسته و یا نادانسته، یک پروژه بزرگی وجود 
دارد که از بخش های مختلف علم و تکنولوژی برای توســعه ظلم و تجاوز به 
حقوق سایر ملل استفاده می کند. این مسئله متأسفانه به صورت شدید و غلیظ 
امروز در جامعه آمریکایی و اروپایی جریان دارد و به عنوان یک نُرم سیاسی هم 

پذیرفته شده است.

مهدی همازاده دکترای فلسفه ی ذهن از پژوهشکده ی علوم شناختی دارد و 
عضو هیئت علمی انجمن حکمت و فلسفه و معاون پژوهشی مدرسه اسلامی 
هنر است. او در مصاحبه با خبرگذاری فارس از پیامدهای شیوع کرونا در غرب 
ســخن گفته و معتقد است که در ذیل این رخدادها و بحران کرونایی، به نوعی 
ظهور و بروز فردگرایی و ترس و وحشت انسان خود تنهابین غربی و منقطع از 

حمایت های ماورایی مواجه هستیم.
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یادداشت    |   

ونا و مفهوم عدالت با عنوان کر
عباس عبدی 	

مفاهیمــي چون عدالت و آزادي را مي تــوان از دو منظر تعریف و تحلیل 
کرد. اول از زاویه ارزش بودن آنها و دوم از زاویه ضروري بودنشان است. گرچه 
مخالف بحث از زاویه ارزش و مطلوبیت آنها نیستم، ولي آن را کافي نمي دانم. 
تا این مفاهیم از زاویه کارکرد و ضرورت تحلیل نشوند، نمي توانیم در باره آنها به 

تفاهم برسیم. براي نمونه بحث آزادي را باید از منظر ضرورت فهمید.
 در جامعه مدرن که تقسیم کار پیشرفته وجود دارد، نمي توان بدون حدي 
از آزادي که متناســب با این تقسیم کار است جامعه را اداره کرد. در این جامعه 
که زنان حضور موثري دارنــد، نمي توان بدون رعایت حقوق و آزادي و برابري 
بــراي آنان، جامعه را در حالت پایدار و رو به جلو قرار داد. عدالت نیز از همین 

چارچوب باید فهمیده شود.
 هنگامي که از عدالت اعم از عدالت جنســیتي، آموزشي، اقتصادي و... 
سخن مي گوییم، منظورمان یك امر فانتزي و زینتي و اخلاقي نیست، بلکه از 
یك ضرورت ســخن مي گوییم. در این چارچوب نقطــه اي وجود دارد که اگر 
نابرابري از آن بیشــتر شــود، مجموعه جامعه ناکارکرد مي شود و به ضد هدف 
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تعیین شده خود منجر خواهد شد.
 اگر کساني سرمایه دار باشند و حداکثر سود و بهره کشي هدف آنان باشد، 
باز هم براي تحقــق این هدف باید حدي از عدالــت و توزیع درآمد و ثروت 
را رعایت کننــد، در غیر این صورت جامعه اي با فقراي فراوان، بي ســوادي یا 
 جرم و جنایت نمي تواند 

ً
کم ســوادي و بالا بودن درد و رنج و بیماري و طبعــا

منشاء خیر و تولید ثروت باشد. 
بحران ســال 1929 غرب در واقع از منظر کارکردی موجب شد که نگاه به 
حقوق کارگران و افراد پایین جامعه نیز تغییر کند. اینکه کارگران و طبقات پایین 
نیز باید حداقلي از رفاه را داشــته باشند تا خط تولید و ثروت جامعه با حداکثر 

توان کار کند. 
 به کمك رشد و توسعه جوامع مي آید و 

ً
عدالت آموزشي و جنسیتي نیز دقیقا

در نتیجه به نفع همه است. فقیر بودن همسایه ما موجب ثروتمندي ما نمي شود. 
 بیشتر به فقر ما مي انجامد. البته از این گزاره نمي توان نتیجه گرفت که 

ً
احتمالا

برابري کامل اقتصادي نیز امري مطلوب است، زیرا این وضعیت نیز مشکلات 
خاص خود را ایجاد مي کند که باز هم همگان زیان خواهند دید.  این وضعیت 
را مي توان مشــابه مالیات تصور کرد. افزایش شــدید مالیــات موجب توقف 
تولید و سرمایه گذاري مي شود و همین امر در نهایت به ضرر مالیات گیرنده یا 
دولت اســت. ولي صفر بودن آن نیز مي تواند به زیان مالیات دهنده باشد. زیرا 
از بســیاري خدمات حکومتي محروم مي شود که براي تولید و توسعه فعالیت 

خودش به آن نیازمند است.
کرونا نشان داد که مبارزه با آن نیازمند تضمین تأمین حدي از زندگي براي 
همه آحاد مردم اســت. بهره مند بودن مردم از حداقلي از آموزش و بهداشت، 
مسکن و غذا و حتي ارتباطات، لازمه هر گونه سیاست گذاري موثر براي مقابله 
با کرونا اســت. جامعه اي که فاقد این توانایي ها باشد نمي تواند از گزند کرونا 

در امان باشد. 
جامعــه اي که بخش مهمي از شــاغلان آن نیازمند درآمدهای ناشــی از 
فعالیت روزانه هســتند و بدون بیمه و پس انداز معتبر زندگي مي کنند، چگونه 
مي توانند منع رفت و آمد و مقررات فاصله گذاري را رعایت کنند؟ اگر دیگران 
براي زنده ماندن باید خود را قرنطینه کننــد، آنان براي زنده ماندن باید از خانه 
بیرون بیایند. در چنین جامعه  نابرابری، بقای عده ای منوط به شیوه ای از زندگی 
اســت که برای دیگری خطرناک اســت. در حالی که در جامعه سالم بیماري 
آنان، بیماري ما است. تأمین حداقلي از معیشت، آموزش و بهداشت همه آحاد 
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جامعه، و رســیدن به حداقلی از برابري، لازمه ثبات و پایداري جامعه است و 
چنین امري مطلوب همه است بویژه براي طبقات مرفه تر و برخوردارتر اهمیت 
 نسبي، نه فقط در کرونا در همه 

ِ
بیشــتري باید داشته باشــد. این کارکرد برابري

حوزه ها هست، ولي در کرونا به صورت حادتري خود را نشان داده است. فهم 
و ضرورت آزادي و برابري را از حیث کارکرد آنها فراموش نکنیم.

آقای عبدی سیاستمدار و ژورنالیست اصلاح طلب است که یادداشت های 
زیادی را در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی می نگارد.

 این بار به سراغ یک بحث فلسفی رفته و به تحلیل مفهوم عدالت و آزادی 
می پردازد. ایشــان معتقد است که علت عدم رعایت قرنطینه توسط تمام مردم 
این است که آنها مفهوم عدالت و آزادی را نفهمیدند و نمی دانند که صرف آزادی 

آنان می تواند موجب مریضی دیگران شود و عدالت را زیر سوال ببرد.
 غیر از این مساله ایشان در این یادداشت یک پیش فرض فلسفی نیز مطرح 
می کند و آن اینکه بُعد ارزشــی عدالت و آزادی مهم نبوده و باید به ضرورت و 
کارایی آنها در جامعه نگاه بیندازیم. به عبارت دیگر از آنجایی که این دو مولفه 
در جوامع انسانی کارآمد و پر فایده هستند باید آنها را رعایت کرد که این تفسیر 

دیگری از همان فلسفه عمل گرای پراگماتیستی است.
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 |       یادداشت

 »برابری« دیگر فقط مفهومی
 فلسفی-انتزاعی نیست!

احسان شریعتی 	

برای اثبات این که انســان ها برابر هســتند، هنگامی که تحقق آن به شکل 
قانونی یا عقیدتی-سیاســی ممکن نباشــد، آخرین راهی که باقی می ماند، از 
راه یادآوری امکان مســاوی مرگ و مردن و کشته شدن است! فانون ]نویسنده و 
روانپزشک فرانسوی[ در کتاب »دوزخیان روی زمین« نشان می داد که چگونه 
برای اثبات این که همگی برابریم کار به خشــونت می کشید و به تعبیر سارتر با 
کشــتن استعمارگر دو نفر آزاد می شدند، »اســتعمارگر و استعمارشده«!   البته 
کرونا همچنان تبعیض می گذارد و همه  اقشــار و طبقات را به یک میزان تهدید 
نمی کند. اقشار و طبقات و مللی که می توانند از خود بیشتر مراقبت کنند کمتر 

در معرض اند. 
به هرحال، به دلیل فرا-گیری واگیری )پان-دموس، یعنی همه -مردم گیر(، 
کرونا به لحاظ بیولوژیک یادآور می شــود که همه برابرند و این الزام وجود دارد 
که همگان، امکان محافظت و بهداشــت را در اختیار داشــته باشند! از اینرو، 
نوعی همبستگی در مواجهه با این خطر برای همه بوجود می آید و بنابراین بطور 
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منطقی باید پیامدش این باشــد که حداقل در سیســتم بهداشت و سلامت، و 
به تبع، در نظام تأمین اجتماعی تجدیدنظر شود.

نوع نگاه به طبیعت نیز با این بحران تغییر کرد، طبیعت خشمی نشان داد و 
بشر را عقب نشانده، فلج و خانه نشین کرده؛ طبیعت می خواهد یادآوری کند 
که دست کاری بشر در طبیعت و  پروژه »تسخیر و تملك« دکارت که می گفت 
می خواهیم ارباب و صاحب طبیعت شویم،  زیر سوال می رود. این که در نگاه 
فلسفی انسان به جهان و عالم است، اما از نظر اجتماعی هم باید نگاه خود را 
به طبیعت و محیط زیست تغییر دهیم و ســلامت در اینجا یعنی امکان ادامه  
بقا. و منظور تنها رعایت بهداشــت و جستجوی بهزیستی عادی و همیشگی 
نیست، نه! اکنون مسئله به شکل بحران مرگ زایی مطرح است که ابعاد ناشناخته  
دارد. مثلا از دوستان ما هستند که فرزندان جوانشان را از دست داده اند و این که 
می گفتند جوانان کمتر می گیرند، ممکن است، اما جوانان می توانند خود ناقل 
بیماری باشند. در کشــوری هستیم که، در قیاس با سایر کشورها، »رهاترین« 
برخورد را در مهار آفت داشــته اســت، یعنی قرنطینه ای کــه از اول باید انجام 
می شــد، رخ نداد: وقتی مشخص شد کرونا آمده اقدام لازم انجام نشد و به قم 
رفت -چه از طریق طلاب چینی یا کارگران- و این شــهر باید قرنطینه می شد. 
در ایام نوروز می بایست نیروی انتظامی از طریق اعلام جریمه و اعلام عمومی 
قرنطینه اجرا می شــد و باز این اقدام رخ نداد. در نتیجه، ویروس »تاج دار« در 
تمام کشــور پخش شــد و پیامدهایش تا چند ماه آینده ادامه خواهد داشــت: 
مثل یک بمب در سراســر کشور منفجر شد و بنابراین این خطر وجود دارد که 
هفتاد الی هشــتاد درصد مردم مبتلا شوند. اینها ابعاد مدیریت این مسئله بود 
که حتی اگر با کشــورهای نولیبرال در آمریکا و اروپا مقایسه کنیم، می بینیم در 
آنجا سخت تر و جدی تر با خطر برخورد شد. در کشور ما اما صرفا نصیحت و 
گله گزاری شد و اگرچه اکثر مردم هم رعایت کردند، اما آن »اقلیتی« که همیشه 

و همه جا رعایت نمی کنند همچنان برای جامعه خطر می آفرینند.
عدالــت و برابری در طــول تاریخ فکر و ادیان، یــک مفهوم متافیزیکی و 
اخلاقی بود، اما پس از انقلابات علمی »معرفت شناختی« مُدرن ثابت شد که 
مفهوم ریاضی »برابری« در ذات طبیعت حک شده است؛ و این مبنای علمی 
تقویت »حق طبیعی« شد که در انقلاب های سیاسی و اجتماعی جدید، ایده  
برابری را تبدیل به نظام های حقوقی و اقتصادی مشخصی کرد . از جمله نظامی 
که آن را »سوسیال-دموکراســی« می نامیم.  عدالت خواهی یکی از شعارهای 
انقلاب ایران هم بود. اما اکنون متاسفانه در این حوزه حتی از کشورهای لیبرال 
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و ســرمایه داری وحشی هم عقب تریم. بحران کرونا اما نشان داد که این مسئله 
به شکل حاد برای همه خطر ایجاد آفریده و بقا را به خطر می افکند. ظرف چند 
هفته همه  جامعه می تواند مبتلا شــود و مردم می توانند جان خود را از دســت 
بدهند، و تا آن زمان که بدن ها به طور طبیعی مقاومت پیدا کنند، کشتار عمومی 
ایجاد می شود؛ مثل بیماری های مسری طاعون و وبا در گذشته. اکنون این آفت 
با توجه به پدیده جهانی شــدن و تراکم جمعیتی و نزدیک شــدن راه ها، ابعادی 
بسیار وسیع تر و همه گیرتر به خود گرفته است. و همین امر نشان می دهد جهان 
چقدر همبســته شده و انسان ها چقدر از نظر وجودی و طبیعی مساوی، یعنی 
حقوق  و وظایف شان به یکدیگر وابسته است. بنابراین، می بایست نظمی نوین، 

همه جانبه و همه جاگیر برقرار گردد. 

احسان شریعتی فرزند بزرگتر دکتر علی شریعتی است که فارغ التحصیل 
رشــته فلســفه از دانشگاه ســوربن فرانســه اســت و از چهره های نزدیک به 
اصلاح طلبان اســت. احســان در این ســال ها که به ایران بازگشــت در حال 
بازخوانی اندیشه پدر بوده است و سعی در ترویج و نشر آثار دکتر علی شریعتی 
دارد. او در این یادداشت به درستی نسبت به این مساله اذعان می کند که مسائل 
ارزشــی و مابعدالطبیعی صرفا در مقام نظر خلاصه نشــده و آثار و تبعاتی در 
جهان عملی دارند. ایشــان با اثبات همین مســاله به سراغ مساله کرونا رفته و 
معتقد اســت که کرونا مرگ را به صورت برابر برای تمام انسان ها می آورد ولی 
حکومت جمهوری اســلامی نتوانســته شــرایط برابری را برای تمام مردم در 
مواجهه و جلوگیری از این خطر فراهم سازد. به نظر می رسد دو مساله مهم در 
این یادداشــت وجود دارد. اولین مساله این است که آقای شریعتی هم در این 
یادداشت و هم در یادداشت های دیگر کرونا را حاصل خشم طبیعت می داند نه 
امتحان الهی. این مساله محصول وجود دیدگاه های طبیعت گرایانه در منظومه 
فلسفی ایشان است. دومین مساله توجه به بُعد عملی مساله برابری و فراموشی 
مسائل نظری آن است. برابری در ادبیات نظری مفهومی نسبی است که در هر 
زمینه ای به نسبت خودش باید سنجیده شود و سنجش برابری انسان ها در مرگ 

و عدم برابری اجتماعی آنان در جامعه ی ایرانی نوعی مغالطه است.
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یادداشت   |   

 فاصله ی انتقادی ات را حفظ کن.
علی زمانیان 	

در این ایام که ویروس کرونا بر جهانیان سلطنت می کند، برای آن که سلامت 
بمانیم و احتمال آلوده شدن به ویروس را به نحو عملی و معقول کاهش دهیم، باید 
فاصله مان را با دیگران حفظ کنیم و  در چند قدمی آن ها حرکت نماییم. این همان 
توصیه ای است که کارشناسان بهداشــت، از آن با عبارت حفظِ "فاصله گذاری 
اجتماعی" یاد می کننــد. گرچه عبــارتِ "فاصله گذاری اجتماعــی" )از منظر 
جامعه شناسی(، عبارت نادرستی است و باید از واژه ی "فاصله گذاری فیزیکی" 
و یا "فاصله گذاری جســمی" اســتفاده کرد، اما عمل به ایــن توصیه، ضرورتی 
اجتناب ناپذیر در کنترل ویروس و کاهش بیماری ناشی از آلوده شدن به آن است. 
خلاصه ی کلام این اســت: اگر می خواهید ســلامت بمانید، از دیگران فاصله 
بگیرید. فاصله ی معقول از دیگران، صرفا به داستان کرونا ختم نمی شود. زیرا اگر 
بخواهیم سلامتی باورهای مان نیز تضمین شود، همواره باید فاصله ی انتقادی مان 
را از دیگران حفظ کنیم. فقط جسم ما نیست که با نزدیک شدن بی پروا به دیگران، 
ســلامتی اش را از دســت می دهد، بلکه باورها، شــناخت و معرفت نیز بیمار 
می شوند. باورِ ناســالم و بیمار، همان باورِ کاذب، سست و بی پایه ای است که 
نسبت اش را با واقعیت از دست داده است، زیرا قوه ی استدلال و عقلانی اندیشی 
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را فرونهاده ایم. از این رو همواره باید نگران باشیم که حوزه ی معرفت و مجموعه 
باورهای ما به ویروســی از خطا و کذب آلوده شده باشد. بیماری جسم را از درد 
و رنجی که بر ما وارد می شود، می فهمیم، اما آن هنگام که باورهای ما دچار انواع 
خطاها و مغالطات و اشتباهات است )و یعنی باور ما بیمار است(، متوجه بیمار 

شدن اش نمی شویم. 
نمی دانیم باورهای کاذب و سســت داریم و نمی دانیم که ناتوانی ما در فهم 
واقعیت ها و گم شدن در تاریکی جهل، ناشی از همین باورهای بیمارگونه است. به 
جسم مان آگاه هستیم، اما آیا به باورها و معرفت خویش نیز آگاهی داریم؟ حفظ 
فاصله گذاری انتقادی  با دیگران، راهی اســت که احتمال آلودگی به انواع خطاها 
در اندیشیدن و تفکر را کاهش می دهد. و معنایش این است که به دیگران )از نظر 
پذیرش مدعیات(، چنان نزدیک نشویم که یادمان برود یکی از وظایف اخلاقی ما 
این است که از حوزه ی باورهای مان در برابر خطاها نیز حراست و حفاظت کنیم. 
هر یــک از ما در همه ی روزها تا زمانی که زنده ایم، از زمانی که چشــم از 
خواب برمی گیریم و تا هنگامی که دوباره به خواب می رویم با انبوهی از مدعیات 
و ســخنان این و آن روبرو می شویم. رسانه ها، سخنرانی ها، نوشته ها )و منجمله 
همین نوشــته ای که می خوانید(، کتاب ها و.... مملو از مدعیاتی است که چون 
باران سمی بر سر و روی ما فرو می ریزد. و ما منفعلانه در برابر آن ها در کار پذیرش 
هستیم. پذیرش هر سخن یاوه و بی اساس و ادعای بی پایه و سست و بعضا کاذب، 
به این دلیل است که دریچه معرفت را به سوی هر یاوه ای گشوده ایم، چراغ عقل 
نقاد را خاموش کرده ایم و در تاریکی گام می زنیم. خودمان را در آغوشِ باورهای 
این و آن رها کرده ایم و هر ادعایی را به راحتی می پذیریم، زیرا مهارت تفکر نقادانه 

را نیاموخته ایم و سپر "عقلِ سنجشگر" را از دست داده ایم. 
فاصله ی انتقادی با دیگران، اشاره به این نکته دارد که همواره باید میان خود 
و هر گونه ســخن و ادعای دیگران، چیزی با عنوانِ "سنجشــگرانه اندیشیدن" و 
معیارهای آن قرار دهیم. این معیارها می تواند ما را در برابر دو چیز محافظت کند: 
اولا، سخنان بیهوده و معطل. ثانیا مدعیات کذب و خطاآمیز. طرح "فاصله گذاری 
انتقادی"، ما را از مریدی و پیروی از کســانی که بزرگ شان می پنداریم، حراست 
می نمایــد. زیرا همواره بر این نکته تاکید می کند کــه وقتی در برابر هر ادعایی و 
مطلقا از سوی هر کسی قرار می گیری، فاصله  ات را حفظ کن و  آن را با معیارهای 
عقل سنجشگر وارسی نما. هم چنان که این روزها از دیگران فاصله می گیریم، از 
باورهای دیگران نیز فاصله بگیریم و نگذاریم باورهای ویروسی شان به ما سرایت 
کند. برای این کار به فیلترینگ مدعیات محتاجیم. پیش از پذیرش مدعیات، آنان 
را سبک ســنگین کنیم و در مهارتی که آموخته ایم، با معیارهای منطقی اندیشی 
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بسنجیم.  برای حراست از باورهای مان در برابر سیل مدعیاتِ این و آن، سیل بندی 
از تفکرِ نقادانه بزنیم و دریچه ی معرفت  خود را مطلقا به ســوی کسی باز نکنیم 
مگر آن که به سخنان شان سوءظنی منطقی و اخلاقی داشته باشیم و فارغ از این که 
سخن را چه کسی گفته است، آن را از زیر تیغ سخت گیرانه ی نقد بگذرانیم. طرح 
"فاصله گــذاری انتقادی"، ما را از خطر فریب خوردن و پذیرش ادعاهای کاذب، 
محافظت می کند. و این درست همان چیزی است که دستگاه تبلیغی رسمی از 
آن بیم دارد. مریدان، در برابر مراد خود، بی حفاظ اند و تمام ادعاهای مرادشان را 

بدون در میان آوردن عقل سنجشگر، می پذیرند. 

علی زمانیان نویسنده و پژوهشگر جامعه شناسی است. او با یادداشت ها و 
تحلیل های خود در کانال »خرد منتقد« چند سالی است که بر سرزبان ها افتاده 
اســت. او به خصــوص در حوزه انتقاد به دین و دیدگاه هــای انتقادی علیه نظام 
جمهوری اســلامی یادداشت های متعددی را نوشته اســت. یادداشت های در 

سایت ها و کانال های اندیشه ای مورد بازتاب و استقبال قرار می گیرد. 
او در یادداشت اخیرش، نسبت به لزوم رواج تفکر انتقادی در بین مردم جامعه 
مطالبی را طرح می کند. او با تعبیر)فاصله گذاری انتقادی( که تناسب نزدیکی به 
واژه فاصله گذاری اجتماعی دارد، می نویسد برای مقابله با فریب و ادعا های کاذب 
که از طریق دستگاه تبلیغاتی رسمی کشور تبلیغ می شود باید تفکر انتقادی را رواج 
دهیم. از نظر ایشــان ما باید همواره سعی در انتقاد از کلام دیگران داشته باشیم و 
هیچگاه دریچه ذهن خود را به راحتی برای آنان باز نکنیم. این بیانات در راستای 
راهبرد اصلاحات قــرار می گیرد که می خواهند »نظام را به دروغ گویی و فریب« 
متهم کنند. در حالی که نظام انقلابی در بســیاری از بزنگاه ها نشــان داده است 
که با مردم خود شــفاف عمل می کند. در ادبیات سیاسی غرب این نظریه ترویج 
شده است که در نظام های استبدادی و دیکتاتوری دروغگویی بیش از نظامهای 
مردم سالاری است و این نظام ها بیشتر، در مشرق زمین هستند. ولی اخیرا جان 
میرشایمر استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو در کتاب جدیدی که تحت عنوان 
»چرا رهبران )سیاسی( دروغ می گویند: حقیقت درباره دروغگویی در سیاست 
کسفورد( به تایید گفتمان مکتب انتقادی درباره  بین المللی« )انتشارات دانشگاه آ
دروغگویی و سیاســت پرداخته و برعکس انتظار بسیاری از مدافعان و مروجان 
مکتب غرب نشان می دهد که این رهبران سیاسی و روسا و متصدیان دموکراسی 

غرب هستند که بیش از دیگران دروغ می گویند و مردم را گمراه می کنند.
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|      مصاحبه ی صوتی 

 خیر و شر در زندگی
مصطفی ملکیان 	

من فکر می کنم مســاله ی وجود خیر و شر در زندگی خیلی به دیدگاه آدم 
بستگی دارد و من نمی توانم دیدگاه واحدی را بگویم. من می گویم که: 

 آیا جهان است که به ما درد و رنج میدهد یا تلقی از ما جهان است که 
ً
اولا

به ما درد و رنج می دهد؟ این یک بحث فلسفی بسیار جدی ای است. آیا جهان 
به شما درد و رنج وارد می کند یا اینکه جهان معصوم است و تلقي شما از جهان 

است که به جهان درد و رنج وارد می کند؟
 اینکه آیا شــما به لذت_گرایی سنجیده قائلید یا به لذت گرایی افسار 

ً
ثانیا

گســیخته؟ اگر به لذت گرایی سنجیده قائل باشید، خیلی از درد و رنجها چون 
مقدمه ی بســیاری از لذت ها است از آنها انتزاع شر نمی شود اما اگر به لذت 
گرایی آنی قائل باشید، آن وقت هر درد و رنجی شر تلقی می شود و آن وقت در 
محاسبه لحاظ میشود که بالاخره شرور بیشتر اند یا نیکی ها. فرض کنید من به 
اپیکور قائل باشم و معتقد باشم که اکنون من درد و رنجی را می پذیرم به خاطر 
آنکه دو سال دیگر لذت بزرگی عایدم می شود؛ خب در اینجا این درد و رنجها 
را من شر تلقی نمی کنم اما اگر مثل آنتیسیس باشم و بگویم که اصلا آینده مهم 
نیســت؛ زندگی خوش، زندگی ای اســت که هر آن آن بدون درد و رنج باشد، 
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خب در اینجا هر درد و رنجی طبیعت شر تلقی می شود. 
 این هم که چقدر ما جهان را پر از شــر و یا کمتر از شــر ببینیم، تأثیر 

ً
ثالثا

دارد. شما اگر انسانها را مجبور ببینید درد و رنج را در جهان می بینید اما شر را 
در جهان نمی بینید. کما اینکه آتش دســت شما را می سوزاند اما شری در کار 
نیست چون برای آتش اراده ای قائل نیستید. هر چه انسانها را مختارتر ببینید آن 

وقت درد و رنج هایی را که به شما می رسد، به شر تلقی می کنید.
 اینکه آیا ما در این جهان آمده ایم که بدون انانیت زندگی کنیم یا اینکه 

ً
رابعا

جهان با همین انانیت ما باید به ما درد و رنجی وارد نکند؟ اگر کسی بگوید که 
این جهان، جهانی است که درد و رنج هایش به خاطر آن است که نتوانسته ایم 
انانیت خودمان را از بین ببریم اما اگر گفته شــد که بنا نیست که ما نفی انانیت 
کنیم و جهان خوب جهانی اســت که در همیــن جهان هم آدمهای انانیت دار 
هم درد و رنج نبرند، جهان را پر درد و رنج تر خواهیم دید. این همان دیدگاهی 
است که امروزه جان هیک از آن به این تعبیر می کند که آیا جهان، زایشگاه روح 
آدمی اســت یا آسایشگاه جسم آدمی اســت؟ اگر بناست که جهان آسایشگاه 
جسم آدمی باشد که باید بگوییم که جهان، بسیار جهان پر شری است اما اگر 
بناســت که جهان زایشگاه #روح آدمی باشد و آن وقت می بینید که بسیاری از 

درد و رنجها خیر اند چرا که به زایمان روح تو کمک می کنند. 
 اینکه آیا آن امیالی که در ما پدید می آید، مقصرشان را هستی می 

ً
خامســا

دانیم یا خودمان؟ مثلا شما میل به علم دارید و میل به ثروت هم دارید ولی این 
دو باهم قابل ارضاء نیست. آیا در اینجا که فرضا دو میل متعارض دارید، مقصر 
خودتان هستید یا هستی؟ اگر مقصر را هستی بدانید، در آن صورت شر جهان 
را بسیار زیاد می بینید؛ چون ما خیلی از این امیال متعارض در درونمان داریم 
ولی اگر بگویید تقصیر خود من است که نتوانستم فیلترینگی برای امیال خودم 
بگذارم و امیال متعارض را همگی با هم عمل نکنم، در اینجا خودتان را مقصر 
می دانید و درد و رنج جهان را شــر انتزاع نمی کنید. در اینکه بالاخره روی هم 
رفته شر جهان بیشتر است یا خیر جهان، خیلی از مسائل فلسفی را باید وارسی 

کرد و از این نظر جواب واحدی نمی توان داد.
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آقای ملکیان فیلسوف و روشنفکر ایرانی است. بخش عمده پژوهش های 
او در حوزه اخلاق، دین، فلســفه دین، اگزیستانسیالیسم، روان شناسی، علوم 

انسانی، روش تحقیق و روشنفکری است.
 او چندین ســال اســت که به ترویج پروژه فکری خود »پروژه معنویت و 
عقلانیت بدون دین« می پردازد. اساســا یکی از راهبردهای جدی اصلاحات 
برای به اســتحاله کشــاندن ایران، پروژه »ایدئولوژی زدایی« است. این امر در 
اندیشه های امثال عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان و سایر روشنفکران دینی 
پیگیری می شود و سعی کرده اند با قرائت های سکولار، گفتمان دین را تحریف 

و به انزوا بکشانند.
ایشــان در این مصاحبه نسبت به مساله خیر و شر اظهار نظر کرده و تمام 
مولفه های آن را در جایگاه ســوژه پیاده می کند. به عبارت دیگر از نظر ایشــان 
زندگی زمانی خیر است که سوژه آن را خیر بپندارد و زمانی شر است که سوژه 
آن را شــر بپندارد. در این دیدگاه خیر و شر اموری کاملا نسبی و غیرثابت تلقی 
می شوند که به دیدگاه انسان بســتگی دارند. نسبی شدن خیر و شر معضلات 
زیادی را در عرصه اخلاق و زندگی روزمره به همراه خواهد داشــت. در فلسفه 
اسلامی خیر امری وجودی است لذا نمی تواند فاقد پایه ی ثابت باشد. از طرف 
دیگر اینکه همه چیز را بر مدار خواســت و دیدگاه انسان تفسیر کنیم نتیجه ای 

جز هرج و مرج و شکاکیت در علوم به همراه نخواهد داشت.
 

 ÉÉ
ÉبگویدÉکسیÉاگر
É،جهانÉاینÉکه

ÉکهÉاستÉجهانی
ÉهایشÉرنجÉوÉدرد
ÉاستÉآنÉخاطرÉبه
ÉایمÉنتوانستهÉکه

ÉراÉخودمانÉانانیت
ÉاماÉببریمÉبینÉاز
ÉکهÉشدÉگفتهÉاگر
ÉماÉکهÉنیستÉبنا
ÉکنیمÉانانیتÉنفی
ÉخوبÉجهانÉو

ÉکهÉاستÉجهانی
ÉجهانÉهمینÉدر

ÉانانیتÉآدمهایÉهم
ÉرنجÉوÉدردÉهمÉدار
ÉراÉجهانÉ،نبرند
ÉترÉرنجÉوÉدردÉپر

خواهیمÉدید.



یادداشت   |    

  سویه خطرناکِ ناپیدای اومانیسم
محمدمهدی حاتمی 	

رضا بابایی و مصطفی ملکیان، دو تن از روشنفکران معاصر، یکی در نحله 
روشنفکری دینی، و دیگری در نحله روشــنفکری معنوی، یکی از معیارهای 
اصلی و نهایی در تصمیم گیری را "محاســبه میزان درد و رنج وارد بر انسان ها" 
معرفی می کنند. در این نگرش، آنچه از رنج انسان ها می کاهد، خوب؛ و آنچه 
بر رنج انسان ها می افزاید، بد است! در تقریری ضعیف تر، دست کم، وارد کردن 

رنج غیرضروری بر انسان ها، بد است!
بابایی می گوید: "من هیچ گاه فلســفه را برای فلســفه، و دین را برای دین، 
و قانــون را بــرای قانون، و تاریخ را بــرای تاریخ، و حقیقــت را برای حقیقت 
نخواســته ام. به من چه که دین چیست؛ و فلســفه چه می گوید؛ و عرفان چه 
می خواهد؛ و حقیقت کجاســت و تاریخ در سینه چه دارد؟. اینها اگر رنجی از 

انسان کاستند مقدس اند و الا مرخص اند."
د، نه دل نگران 

ّ
و ملکیان می گوید: "من نه دل نگران سنّتم، نه دل نگران تجد

ن، نه دل نگران فرهنگ و نه دل نگران هیچ امر انتزاعی از این قبیل. من دل 
ّ

تمــد
نگران انسان های گوشت و خون داری هستم که می آیند، رنج می برند و می روند."
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چنین انگاره هایی، نمونه هایی از صورت بندی هایی از اومانیســم اند؛ که 
بر ذهن و زبانِ روشنفکران ایرانی جاری شده اند. اومانیسم، جنبشی فلسفی- 
فرهنگی است که تعریف دقیق، صریح و همه اجماعی ندارد؛ اما می توان گفت 
تقدم انســان بر سایر هستنده ها، ویژگی مشترکِ روایت های مختلف اومانیسم 

است.
برای ما، که در جهانِ انسانی زیست می کنیم و علایق، خواسته ها، اهداف، 
نیازها، دردها، لذت ها و… انسان ها را بهتر از هر موجودِ دیگری درک می کنیم؛ 
همراهی با اومانیســم و دفاع از آن خوش آیند و چه بسا روشن و کارگشا است. 
لذا ســخنانی از جمله ســخنان امثالِ بابایی و ملکیان، و آباء غربی ایشان، به 
مذاق مان خوش می نشیند. امّا در مقابلِ چنین نگرشی، من مدعی ام اومانیسم 
 به نابودی انسان و طبیعت 

ً
ســویه ی خطرناکِ ناپیدایی دارد که می تواند نهایتا

منجر گردد. لذا باید این سویه ی ناپیدا را، روشن کرد و بر آن اشراف یافت؛ و در 
جست وجوی بدیل های بهتری برای اومانیسم برآمد.

برای تشریح روشن تر مدعا، بهتر است دو دسته از هویاتی که اومانیست ها 
م دارد را تمایز ببخشم. 

ّ
می توانند علی الاصول ادعا کنند که انســان بر آن ها تقد

نخســت هویّاتِ طبیعی غیرِ انســانی که خود به سه زیر دسته هویّات طبیعی 
حیوانی، نباتی و جمادی تقســیم می شــود. اموری مانند جنگل ها، سنگ ها، 
ستاره ها، گاوها، خرگوش ها، و… تحتِ مقولات مختلف این رده قرار می گیرند. 

و دوم، هویّات انتزاعی مانند فرهنگ، دین، هنر، قانون و… هستند.
م انسان، بر هر دو 

ّ
چنان که من از سخنان اومانیست ها می فهم؛ آن ها به تقد

م:
ّ

دسته از هویّات فوق باور دارند. امّا من در ادامه استدلال می کنم که این تقد
1. خطرناک و مخرّب است.

 علیه انسان عمل می کند.
ً
2. نهایتا

ادعای تقدم انسان بر ســایر موجودات به نحو علی الاطلاق، خطرناک و 
 

ِ
مخرب است. ما انسان ها، گاهی برای آن که لذتِ کوچکی را کسب، یا از رنج
کوچکی احتــراز کنیم؛ صدماتِ زیادی را به طبیعــتِ گیاهی و جانوری وارد 
می کنیم. دامنه ی این صدمات چنان وســیع و خطرناک است که ما انسان ها، 
گونه های گیاهی و جانوری زیادی را از بین برده ایم و حیاتِ ســایر موجودات 

ذی حیات غیرانسانی را با چالش های مرگ آور مواجه ساخته ایم.
 علیه انســان، عمــل می کند؛ زیرا ما 

ً
از طــرفِ دیگر، این تخریب نهایتا

انســان ها، حیاتی مستقل از سایر موجوداتِ هستی نداریم. و در یک زنجیره ی 

 É
ÉِغیرÉطبیعیÉِهویاّت

ÉخودÉکهÉانسانی
ÉدستهÉزیرÉسهÉبه
ÉطبیعیÉهویاّت
ÉوÉنباتیÉ،حیوانی
ÉتقسیمÉجمادی
ÉاموریÉ.شودÉمی
É،هاÉجنگلÉمانند

É،هاÉستارهÉ،هاÉسنگ
É،هاÉخرگوشÉ،گاوها
ÉمقولاتÉِتحتÉ…و
ÉردهÉاینÉمختلف
É.گیرندÉمیÉقرار
ÉهویاّتÉ،دومÉو
ÉمانندÉانتزاعی

É،هنرÉ،دینÉ،فرهنگ
قانونÉو…Éهستند.



شماره ۲    190
اول  اردیبهشت ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

به هم پیوســته با ســایر موجودات، زندگی می کنیم. تخریب طبیعت و کشتارِ 
 بریدن شاخه ای است که انسان بر آن خانه ساخته است.

ً
حیوانات، نهایتا

دعوی تقدم انسان بر سایرِ موجودات هستی ]=یعنی اومانیسم[، تخریبِ 
طبیعت را به دنبال دارد و از طریقِ چنین تخریبی، آسیب رسانی به زیستِ انسان 
را، موجب خواهد شــد. وقتی انسان، هستی خود در همه ی ابعادش را مهم تر 
از سایر هســتی ها تلقی می کند؛ آن ها را به استخدامِ بلاشرط خود در خواهد 
آورد؛ و از طریقِ این استخدام بلاشرط، زمینه ی آسیب رسانی به آن ها را تسهیل 

می کند. 
آسیب رسانی ای که در نهایت، زندگی انسان را به واسطه وابستگی عمیقش 
به ســایر موجودات، با تهدیدی جدی مواجه می ســازد. نتایج این تخریب و 

تهدید، از سال ها پیش آشکار شده و هر روز خود را نمایان تر می سازد.
در مورد هویّات انتزاعی نیز چنین حکمی تا حدی جاری اســت. ادیان، 
فرهنگ ها، آداب و رســوم، برای زندگی بهتر انسان ها، تنظیم شده اند یا بایستی 
م 

ّ
تنظیم شــوند؛ امّا نباید پنداشت انســان ها به نحو علی الاطلاق، بر آن ها تقد

دارند.
گویا اومانیست ها فراموش می کنند که بعضی از انسان ها- که مع الأسف 
شــامل بســیاری از آن ها می شــود- ضمیرِ پنهانِ عاصی و درّنده خو دارند؛ و 
ادیان، فرهنگ، قانون، آداب و رســوم و… می تواننــد تا حدی بندهای نامرئی 
و کنترل کننده ای بر این عصیان و درّنده خویی باشــند. کم اهمیّت تلقی کردنِ 
این هویات انتزاعی در مقابل انســان، خطرناک و مخرّب است؛ زیرا می تواند 
به ســرکوب صورت های والای حیات انســانی، به نفع پاره ای از عصیان ها و 

درّنده خویی ها منجر گردد.
لذا مســئله به سهولت و روشــنی ای نیست که اومانیســت های غربی و 
نمونه های وطنی شــان می پندارند. هویّات انتزاعی و موجوداتِ طبیعی، نباید 
تحت هر شــرایطی به بهای بیشینه کردن لذت یا کمینه کردن رنج های انسانی، 

نادیده گرفته شوند؛ چرا که انسان، معیار همه چیز نیست.
امّا اگر اومانیسم، رویکرد مناســبی نیست؛ پاسخ مناسب را در کجا باید 
جســت وجو کرد. چیزی که به نظرم می رسد این اســت که راهکارِ رهایی از 
سویه ی خطرناکِ ناپیدای اومانیســم، دست کم در یک جنبه ی آن، اینست که 

م بر سایر هستنده ها بداند؛
ّ

انسان به جای اینکه خود را مقد
 به خویشتن به مثابه یک جز غیرقابلِ انفکاک از کلِ هستی نظر کند؛ و در 
محاسبه آنچه خوب و بد است؛ نه فقط درد، رنج، لذت، خوشی انسانی، بلکه 

	É
É،انسانÉوقتی
ÉدرÉخودÉهستی
ÉابعادشÉیÉهمه
ÉسایرÉازÉترÉمهمÉرا
ÉتلقیÉهاÉهستی
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ÉخواهدÉدرÉخود
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ÉرسانیÉآسیب
ÉراÉهاÉآنÉبه
É.کندÉمیÉتسهیل
ÉکهÉایÉرسانیÉآسیب
ÉزندگیÉ،نهایتÉدر
ÉواسطهÉبهÉراÉانسان
ÉعمیقشÉوابستگی
É،موجوداتÉسایرÉبه
ÉجدیÉتهدیدیÉبا
É.سازدÉمیÉمواجه
ÉتخریبÉاینÉنتایج
ÉهاÉسالÉازÉ،تهدیدÉو
ÉشدهÉآشکارÉپیش
ÉراÉخودÉروزÉهرÉو
نمایانÉترÉمیÉسازد.
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احترام به مطلقِ حیات را در نظر بگیرد و روابط خود را بر اســاسِ احترامِ مطلق 
به حیات اعم از انسانی، حیوانی و گیاهی تنظیم کند، البته شرح و بسط، چنین 

رویکردی نیاز به نوشته ها و گفته های بیشتر و مبسوط تری دارد.

حاتمی پژوهشگر فلســفه و مدرس فلسفه علم و منطق در دانشگاه رازی 
کرمانشاه است. این ایام مصادف با فوت آقای رضا بابایی شد.

 او از اســاتید و پژوهشگران برجســته ادبیات و دین پژوهی بود. به همین 
مناســبات حاتمی به نقد وبررسی اندیشه های ســکولار و امانیستی ملکیان و 

بابایی پرداخته است.
 او با تبیین دیدگاه امانیســتی این اندیشــمندان، می نویسد که اومانیسم،  
تخریبِ طبیعــت را به دنبــال دارد و از طریقِ چنین تخریبی، آسیب رســانی 
به زیســتِ انسان را، موجب خواهد شــد. وقتی انسان، هستی خود در همه ی 
ابعادش را مهم تر از ســایر هستی ها تلقی می کند؛ آن ها را به استخدامِ بلاشرط 
خود در خواهد آورد؛ و از طریقِ این اســتخدام بلاشرط، زمینه ی آسیب رسانی 

به آن ها را تسهیل می کند.

 É
É،فرهنگÉ،ادیان
ÉآدابÉ،قانون
É…وÉرسومÉو

ÉحدیÉتاÉتوانندÉمی
ÉنامرئیÉبندهای
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ÉوÉعصیانÉاینÉبر

É.باشندÉخوییÉدرّنده
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ÉهویاتÉاینÉِکردن
ÉمقابلÉدرÉانتزاعی
ÉخطرناکÉ،انسان
Éاست؛ÉمخرّبÉو
ÉتواندÉمیÉزیرا
ÉسرکوبÉبه

ÉوالایÉهایÉصورت
É،انسانیÉحیات
ÉایÉپارهÉنفعÉبه
ÉوÉهاÉعصیانÉاز
ÉهاÉخوییÉدرنّده
منجرÉگردد.

|                                      تحلیل و تبیین                                       	



مصاحبه    | 

خرافه پرست کیست؟!
حجت الاسلام محمدحسن وکیلی 	

فکر می کنــم جا دارد اول درباره معنای خرافه و معیشــت اندیش درنگی 
کنیم تا برسیم به قضاوت درباره وضعیت عالمان شیعی و حوزه های علمیه. در 
معاجم عربی خرافه را به القول الکذب المستملح یعنی سخن دروغ نمکین و 
جالب تعریف می کنند و در میان فارسی زبانان گویا معنایی عام تر برای آن در 
نظر گرفته می شــود و هر سخن بی اصل و اساس را که رواج یافته یا قابل رواج 
است و شــواهد بر خلاف آن یافت می شود خرافه می نامند؛ چه دروغ بودنش 
قطعی باشد و چه نباشد. در اینکه در همه جا حق و باطل در کنار هم هست؛ و 
 در تحصیل کردگان حوزه 

ً
راست و دروغ در هم می آمیزد سخنی نیست و طبیعة

هم گاهی به شخصیت های درجه سه و چهاری بر می خوریم که ادعاهای بی 
اساسی را مطرح نموده و از آن دفاع می نمایند؛ و چه بسا در دانشگاه ها وضع به 
همین شکل بلکه بدتر باشد، ولی آنچه آقای سروش در سخنان خود ادعا کرده 
و سعی در اشاعه و ترویجش دارد بی شک بی اساس بوده و به تعبیر دیگر یکی 

از خرافات عصر حاضر است.
فقط در حد فرصت مواردی را بیان می کنم تا معلوم شــود ایشــان چطور 
وقتی وارد عرصه نقد علمی می شوند، هیچ کدام از موازین ابتدایی یک گفتگوی 
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علمی را مراعات نمی کنند. در آغاز، مصاحبه گر از ایشــان می پرســد: آقای 
دکتر،........ بگذارید از همین جا شــروع کنیم. به نظر شــما چرا قم قرنطینه 
احان بر 

ّ
نشد؟ ایشــان می گوید: بدیهی اســت که در آنجا زور روحانیان و مد

سیاستمداران و بر مسئولان بهداشت کشور چربید و متأسفانه اینان نتوانستند قم 
را از چنگال اداره و تدبیر آنها بیرون بکشند و در دست خود بگیرند ولذا فاجعه 

افزون تر و انبوه تر شد.
سوال ما از آقای سروش این است که اینکه می گویند: »بدیهی است« این 
کدام یک از اقسام بدیهیات منطقی است؟ بدیهی اولی یا وجدانی و تجربی که 

نیست؛ لابد منظورشان بدیهی متواتر است!!
آقای سروش آن موقع که در ایران و در قم نبودند؛ چه طور قضاوت می کنند 
که علت قرنطینه نشدن قم، زور روحانیون بود؟ چه منبع متواتری چنین گزارشی 
به ایشــان داده است؟ آیا ایشان با خودش کمی فکر نمی کند که به فرض، قم به 
خاطر زور روحانیون قرنطینه نشد، تهران چرا قرنطینه نشد؟ گیلان و اصفهان و 
شیراز و سمنان چرا قرنطینه نشد؟ چرا مشهد مقدس که حتی حرم امام رضا )ع( 
را با فشار وزارت بهداشت و تصمیم آن ها بستند، قرنطینه نشد؟ توقع ما از آدمی 
که ادعای علم و دانش می کند این اســت که اینگونه حرف نزند. درباره مطلبی 
 نیــاز به گزارش های میدانی دارد، از هــزاران کیلومتر فاصله بگوید: 

ً
که کاملا

»بدیهی است که قرنطینه نشدن قم به خاطر زور روحانیون بود«؟!
بــا وجود اینکــه روحانیــون از روز اول اعــلام کردند که ما نســبت به 
تشــخیص های ســتاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشــت و امثال این ها 
همراهیم، کدام روحانی را شــما ســراغ دارید که با قرنطینه کردن شــهر قم یا 
 روحانیون با همه شبهات فقهی و 

ً
شــهرهای دیگر مخالف بوده باشــد؟ اتفاقا

اشــکالاتی که بود، خیلی زودتر از دیگران مناســک مذهبی را تعطیل کردند؛ 
در حالی که هنوز دورهمی ها و جشــن ها، پاساژها و هایپرمارکت ها مشغول به 
فعالیت بودند و تا مدتی بعد انواع تجمعات در ســطح کشور انجام می شد و 
مسئولین مملکتی و در رأس آن ها رئیس جمهور با بستن راه ها و تعطیلی مراکز 

و ادارات مخالفت می کردند.
روایــات فراوانی هم داریم که ائمه با اطبا مناظــره و احتجاج کرده و علم 
ایشــان را ناقص شمرده و اشکالات ایشــان را تذکر داده اند و در برخی از آنها 
افرادی را که گمان کرده اند انبیا و اوصیاء علم طب را نمی دانند، تخطئه و توبیخ 
فرموده اند. البته اگر این مسأله در تاریخ هم آمده بود و ایشان به طبیب مراجعه 
می فرمودند باز هم دلیل بر این نبود که خودشــان طب نمی دانند و نمی توانند 
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شــفا بدهند؛ چون آنها گاهی در عالم ظاهر مأمور به مراعات ظاهرند؛ ولی در 
هر حال این نســبت از نظر تاریخی واقعیت ندارد و اگر موارد محدودی هم در 
نقل های غیر معتبر آمده باشد جدا از اینکه توان مقابله با آن همه روایت را ندارد، 
منشأ آنها جهل به درمان نیست، بلکه مراعات قواعد عالم ظاهر است؛ از قضا 
اهل بیت علیهم السّــلام برای خود در بسیاری از مسائل روش درمانی خاص 
داشته اند که با مراجعه به روایات معلوم می شود. ای کاش آقای سروش قبل از 
این اظهارنظرهای ناپخته لااقل مراجعه به معاجم موضوعی روایات می کردند و 

به خود زحمت می دادند لااقل یک جستجوی نرم افزاری انجام دهند.
آقای دکتر در ادامه می گوید: کجا در حکایات و روایات شرعی آمده است 
که مردم بر در خانه پیامبر یا امامان صف می کشیدند تا امراضشان را شفا دهند؟ 
اگر منظور صف کشیدن است بنده هم در تاریخ جایی یاد ندارم که مردم صف 
کشــیده باشند، اما اگر منظور این اســت که مردم برای مداوا به ایشان مراجعه 
نمی کردند این ســخن هم باز سخنی بی اساس است؛ شاید بیش از 50 مورد 
فقط در تاریخ پیامبر از مراجعات افراد و شــفا گرفتــن آن ها داریم و در تاریخ 
اهل بیت هم موارد متعددی از امامان مختلف داریم که افراد دردهای لاعلاج 
را خدمت امیرالمومنین و ســایر امامان عرضه کردند و تقاضای شفا نمودند و 
ایشــان هم گاه با نســخه های طبی و گاه با اعجاز و کرامت افراد را شفا دادند. 
انصاف این است که تاریخ را تحریف نکنیم. یک مراجعه ساده به روایات طبی 
یا ابواب اطعمه و اشــربه بحارالانوار یا مراجعه به کلماتی چون شفاء و طب و 
طبیب در معاجم موضوعی انســان را به راحتی به دههــا نمونه از این روایات 

می رساند.
دکتر سروش در ادامه بحث گفته اند: وقتی امام علی را ضربت زدند جرّاحی 
یهــودی را بر بالینش آوردند تا او را علاج کند. نه علی نه حســن و نه حســین 
هیچکدام دست به معجزه نبردند بلکه شفای علیّ را از یک یهودی خواستند. 
این هم باز ادعای خلاف واقع است. ما هیچ جا در تاریخ نداریم که امام حسن 
یا امام حسین علیهم السّلام شفای امام علی علیه السّلام را از یهودی بخواهند. 
گرچه اگر هم بود اشکالی نداشت چون عرض شد امام )ع( در زندگی ظاهری 
در خیلی از موارد بر همین جهات ظاهری عمل می کنند و علم خودشان را ابراز 
نمی کنند؛ اما ما چنین چیزی در تاریخ نداریم، آن چیزی که در تاریخ هســت 
« اطبا برای امیرالمؤمنین  و در متون مختلف آمده دارد که: »جُمِع الاطباء لعلیٍّ
گرد آورده شدند یا »جمعوا الاطباء لعلی« دیگرانی از اصحاب و مردم شهر اطبا 
را جمع کردند، برای امیرالمؤمنین و داخل منزل فرستادند و در بین آن ها یک نفر 
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بود که تسلطش به این مشــکل و جراحت و زخم بیشتر بود و آمد و گفت این 
زخم درمان ندارد. خلاصه ایشان تلاش دارد با مستندات تاریخی غیرواقعی و 

غیرصادقانه ادعای خود را اثبات کند.
موضوع دیگر که آقای ســروش در این مصاحبه بــر آن تأکید می کند این 
اســت که حوزه های علمیه با هر چیزی که از غــرب بیاید مخالفند و این هم 
دلیل بر خرافی اندیش و معیشت اندیشی حوزیان است! اگر منظور ایشان این 
 این ســخن هم کذب است؛ و 

ً
اســت که جریان عمومی حوزه است که یقینا

اگر می خواهد بگوید در حوزه هم چنین افکاری گوشه و کنار یافت می شود و 
افراطهائی هست بله همه جا چنین است و اختصاص به حوزه ندارد، اما کدام 
یک از مراجع یا رهبری یا اساتید مبرز یا پژوهشگاه های حوزوی چنین گفته اند 
که ایشان آن را به رخ جامعه کشیده و از آن سو استفاده کنند؟ یکی از بحث های 
داغ از دهه های اخیر در کشور بحث علم دینی است. اختلافی شده که آیا علم 
دینی داریم یــا نداریم و هر کس از صاحب نظران چیزی در این باب گفته اند. 
تا به حال به احدی از اهل اندیشــه برخورد نکرده ام که گفته باشد هر چیزی از 

غرب یا علم تجربی آمده است را باید انکار کنیم.
هســتند افرادی که می گویند علم دینی نداریم، ولی کسی که بگوید علم 
تجربی نداریم و باید محصول تجربه را انکار کرد یا هر چه از غرب آمده است 
 وجود ندارد. آنچه 

ً
تجربه باطل اســت و باید همه را از ریشه کنار گذاشت یقینا

کــه در حوزه های علمیه مطرح بوده فقط و فقط ایــن بوده که همان طور که از 
تجربه به عنوان یکی از منابع معرفتی بشــری استفاده می کردیم و می کنیم که 
اختصاصی هم به امروز ندارد؛ از منابع معرفتی وحیانی و شهودی هم استفاده 
کنیم. دین به عنوان یک منبع معتبر معرفتی که حکایت گر بخشــی از واقعیات 
عالم هستی است باید داخل در منابع معرفتی باشد و انسان از یک چنین منبع 

معرفتی غفلت نکند و به منبع تجربه به تنهایی بسنده نکند.
کجا در کدام کتاب و مقاله و ســخنرانی کدام دانشــمند شیعی آمده ادعا 
کرده که ما باید تمام نیکوئی های غــرب را کنار بگذاریم تمام تجربیات غرب 
را کنــار بگذاریم؟ همه را انکار کنیم؟ در باب طب اســلامی هم برخی افراط 
کرده انــد ولی نگاه آنها نگاه رایج حوزه های علمیه نیســت. آنچه در حوزه های 
علمیه طرفدار دارد این اســت که در پارادایم دینی و در دستور العمل های دینی 

نکاتی برای درمان وجود دارد که فراوان است و نباید مورد غفلت قرار گیرد.
ک نمونه دیگر که الآن در خاطر دارم که آن هم خیلی عجیب اســت این 
عبارت ایشان است: »من تنها امیدی که دارم که امید ضعیفی هم هست، این 
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ــر« در الهیات اسلامی به طور کلی و در ایران جدی گرفته 
ّ

است که مساله »ش
بشود. چون فلسفۀ اسلامی به مسالۀ شرّ کما هو حقه نپرداخته است. الان ما از 
رنسانس اروپا سخن گفتیم، یکی از مهم ترین مولفه ها در رنسانس اروپا قصۀ 

شرور بود و اینکه ما باید از نو ارتباط خود را با خدا تعریف بکنیم.
این عبارات ایشــان هم برای حقیر به شــدت عجیب است چون مبحث 
 به 

ً
شــرّ از مباحثی است که از یونان باستان مطرح بود و فلاسفه اسلامی کاملا

آن پرداخته اند و بحث شــرور در کتاب های حکمت مشاء و حکمت متعالیه 
مطرح شــده و جواب های گوناگون به آن دادنــد. هر طلبه ای که چند صباحی 
کتاب های ابتدایی فلاســفه اســلامی را خوانده باشد این مطلب را می داند که 
در باب شــرّ لااقل تا 400 ســال پیش چهار تا جواب معروف وجود دارد. این 
بحث در آثار پیشــینیان هم بوده و مرحوم ملاصدرا هم در جلد 7 اسفار بحث 
کرده اند و محشــیان آن هم در آنجا بحث های خوبی دارند. بعضی از شرور را 
گفتند، حیثیت عدمی دارد. بعضی ها را گفتند: حیثیت نسبی دارد که خود این 

سه تفسیر دارد و بعضی ها را گفتند: شرّ قلیل است در برابر خیر کثیر.
 آمده و انســان تعجــب می کند آقای 

ً
این ها در کتاب های فلســفی کاملا

سروش این قدر بی اطلاعند که با این ادبیات صحبت می کنند که فیلسوفان ما 
چنان که باید و شاید به شرور نپرداختند و می گوید: حداکثر سخنان شان این بود 

که شرّ یک امر سلبی است همین و بس و چیزی فراتر از این نگفته اند!!
 
ً
 فراموش کردند یــا اینکه عمدا

ً
یا اینکه ایشــان این ها را خواندنــد و کلا

می خواهند واقعیات را انکار کنند. عجیب تر اینکه ایشــان در ادامه می گویند: 
یــادم می آید آقای جوادی آملی کــه رفته بود به دیــدار گورباچف، همان ایام 
زلزله ای در شوروی رخ داده بود و سی هزار نفر زیر آوار کشته شده بودند. آقای 
جوادی آملی وقتی که بر می گشت، یکی از همراهان روسی ایشان، که لابد از 
مترجمان بوده، از آقای جوادی آملی پرســیده بود که خداوند چرا زلزله فرستاد 
 ایشان پاسخی برای 

ً
که سی هزار نفر بینوا و بی گناه این چنین کشته بشوند؟ واقعا

این پرسش نداشــت. یعنی معلوم بود که فکر این حرف ها را نکرده است. تازه 
این یکی از روحانیان ارشد است و فیلسوف ست. دیگران که جای خود دارند.

حال شــما قضاوت کنید خرافه پرســت و خرافه پــرداز و خرافه اندیش و 
معیشت اندیش کیست؟ و قضاوت کنید چرا آب ایشان با عالمان دینی در یک 
جوی نمی رود. چند دهه است ایشان حرفهای نسنجیده و بی اساس می گوید 
و با ســخنان باطلش رشــته محبت و ولایت خدا و اولیا خدا در قلب انسان ها 
می برد و آنها را از وادی نور جدا می نماید و نتیجه اش این شــده که امروزه حتی 

	É
ÉدرÉهاÉاین
ÉفلسفیÉهایÉکتاب
ÉانسانÉوÉآمدهÉًکاملا
ÉکندÉمیÉتعجب
ÉاینÉسروشÉآقای
ÉاطلاعندÉبیÉقدر
ÉادبیاتÉاینÉباÉکه
ÉکهÉکنندÉمیÉصحبت
ÉچنانÉماÉفیلسوفان
ÉبهÉشایدÉوÉبایدÉکه
ÉوÉنپرداختندÉشرور
ÉحداکثرÉ:گویدÉمی
ÉاینÉشانÉسخنان
ÉیکÉّشرÉکهÉبود
ÉاستÉسلبیÉامر
ÉوÉبسÉوÉهمین
ÉاینÉازÉفراترÉچیزی
نگفتهÉاند!!
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مســائل ســاده ای را که افراد عادی می فهمند نمی فهمد یــا می فهمد و کتمان 
می کند و کارش به انکار وجود حضرت حجت ارواحنا فداه و جسارت به اولیا 
ایشان کشیده است. ایشان بزرگ روشن فکران این دیار است و می خواهند با این 
اوضاع و احوال برای اصلاح جامعه اسلامی ما هم قدم بردارند و همیشه مدعی 

و طلبکار هم هستند. خداوند عاقبت همه ما را بخیر گرداند.

حجت الاسلام وکیلی از اساتید دروس خارج اصول، فلسفه و عرفان حوزۀ 
علمیه مشهد هستند. علی رغم اینکه تخصص وی در ادبیات و منطق و اصول 
بیشتر از حکمت و عرفان است، ولی به جهت فعالیت های گسترده اش در نشر 
معارف الهی و تبیین مســائل حکمی و عرفانی و نقد مخالفان، وی را بیشتر به 

عنوان حکمت و عرفان و منتقد جریانهائی چون مکتب تفکیک می شناسند. 
مناظرات وی خصوصا با آقای نصیــری تاثیر مهمی در از بین رفتن رونق 
مخالفان عرفان گشــت و به تعطیلی مجله ســمات به سردبیری آقای نصیری 
منجر شد. وی به شــدت از مبانی مکتب عرفانی مرحوم آیة الله قاضی قدس 
 مکتب تربیتی مرحوم علامه آیةالله حاج سید محمدحسین 

ً
ســرّه و خصوصا

 برگرفته از متن 
ً
حسینی طهرانی قدس سره متأثر و بدان معتقد است و آن را کاملا

کتاب و ســنّت و منطبق با براهین عقلی می داند و به تبیین آموزه ها و دفاع از آن 
همّت می گمارد.

او در ایــن مصاحبــه ای که با خبرگذاری مهر صورت داده اســت، به نقد 
دیدگاه آقای ســروش در مورد سخنرانی اخیرشــان با عنوان »آفات وخرافات« 
پرداخته اند. ایشان سعی نموده تک تک گزاره های چالشی دکتر سروش را مورد 

نقد و ارزیابی قرار دهند. 

 É
ÉآقایÉازÉماÉسوال

ÉاستÉاینÉسروش
É:گویندÉمیÉاینکهÉکه

É»استÉبدیهی«
ÉازÉیکÉکدامÉاین
ÉبدیهیاتÉاقسام
Éاست؟Éمنطقی
ÉیاÉاولیÉبدیهی

ÉتجربیÉوÉوجدانی
ÉلابدÉنیست؛Éکه

ÉبدیهیÉمنظورشان
متواترÉاست!!

|                                      تحلیل و تبیین                                       	



مصاحبه   |

وش ین قطعه از پازل اندیشه دکتر سر  آخر
عباس جوارشکیان 	

محتویّات این مصاحبه مشتمل بر رأی و دیدگاه جدیدی در اندیشۀ ایشان 
نیست و این مواضع از سال ها پیش برای اهل تأمّل و صاحبان اندیشه روشن و 
آشکار بود؛ امّا جناب ســروش در اعلان صریح و واضح مواضع خود در طی 
چهاردهۀ گذشته سیاست گام به گام در پیش گرفته و متناسب با شرایط سیاسی 
و اجتماعی و فرهنگی پیش آمده هربار به بخشی از منظومۀ فکری خود اذعان و 
تصریح نموده است. در مصاحبۀ اخیر نیز ایشان وضعیّت پیش آمده از ابتلای 
به ویروس کرونا در کشــور را فرصت مناسب برای بیان ابعاد دیگری از اندیشۀ 

خود تشخیص دادند که جدید و نو به نظر می رسد.
یکی اظهارات ایشان درباره حرم های مطهّر معصومین )ع( و بقاع متبرکه و 
انکار زیارت و توسّل است و دیگری که مهم تر از آن است مواضع ایشان دربارۀ 
نسبت خداوند با رویدادهای طبیعی و امور زندگی انسان ها است و انکار نقش 
دعا در زندگی که به نظر بنده آخرین قطعه از پازل اندیشــۀ ایشــان است که در 
این مصاحبه به نحو واضحی از آن رونمایی شده است و من سعی خواهم کرد 

قدری مفصّل تر از آن سخن بگویم.
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عباس
 جوارشکیان

دکتری فلسفه و حکمت اسلامی
 از دانشگاه تربیت مدرس
دانشیار و مدیر گروه

 فلسفه و حکمت اسلامی 
دانشکده الهیات دانشگاه

 فردوسی مشهد 
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باقی بخش های مصاحبه ایشــان چندان نکتۀ جدیدی ندارد، بخشی طعنه 
زدن و مخدوش کردن اعتبار علمی و معنوی بزرگان علم و معرفت اســت که از 
دیرباز در بیانات و سیره ایشان بوده است و بخشی نیز مربوط به دل پری های ایشان 
از صدر نشینی و قدربینی همقطارن خود در ایران و تصفیه حساب شخصی با 
برخی رقیبان داخلی است که سابقۀ نزاع و نقار آنها طولانی است و البتّه به نظر 
بنده این ها بیشتر مسائل شخصیّتی است تا مسائل علمی. منظورم جدال ایشان 
با برخی کسانی است که آن ها را غرب ستیز می نامد. طرح این بحث ها که گمان 
میکنم مربوط به دهه 70 باشد و امروز هیچ موضوعیّتی ندارد نشان از زخم های 
کهنه ای دارد که هرچند گاهی ســر باز می کند و در قالب و ظاهر بحث علمی، 

ر و نامطبوع می سازد.
ّ

فضای بحث و گفتگوی علمی را مکد
بخش دیگر مصاحبه نیز گوشــه و کنایه های همیشــگی ایشــان به نظام و 
ناکارآمد نشان دادن حکومت دینی و انقلاب اسلامی است که متأسّفانه عادت 
رایج غرب نشــینانِ بریده از نظام و انقلاب و مردم اســت که در هر موقعیّتی که 
مملکت با مشــکلات و گرفتاری ها روبه رو می شود، فرصت را غنیمت شمرده 
به جایِ همدلی و هم افزایی و امیدبخشی، هم ندا با هجمه معاندین، تخم تردید 
و بدبینی و ناامیدی و بدفهمی در اذهان پاشــیده و برای لشگر رسانه ای دشمنان 
ایــن مرز و بوم خوراک تهیه می کنند. به نظر بنده این مذموم ترین نوع مواجهه با 
این مردم غیور و ســربلند است که برخی با فیگور روشنفکری و ژست عالمانه 
به میــدان می آیند و ناجوانمردانه بر همۀ دســتاوردهای پرافتخار، بالندگی ها و 
عظمت های نظام و انقلاب و مردم چشم می پوشند و به توهین و تحقیر ارزش ها 

و باورها و فرهنگ ایرانی و اسلامی دست می گشایند.
در حوادث اخیر نیز که هنوز شیوع ویروس کرونا به اروپا و آمریکا نرسیده 
بود، در گمان معاندین نظام درگیرشدن کشور با این ویروس بهترین فرصتی بود 
سات 

ّ
که می شد ناکارآمدی نظام اسلامی را در بوق و کرنا کرد و به ویژه دین و مقد

مذهبی و دعا و توسّــل را به ســخره گرفت و برتری علم و دانش و تکنولوژی و 
دموکراســی و سکولاریزم را هوار زد. ملاحظه کردید که چگونه همۀ رسانه های 
بیگانه یکســو و یک زبان با همۀ توان رسانه ای خود در فضای مجازی و حقیقی 
هجمۀ سنگینی شــروع کردند، بی خبر از آنکه بسیار بدتر و وخیم تر از آنکه در 
خصوص ایران به دروغ ترسیم می کردند، اروپا و امریکا نیز گرفتار شدند و همۀ 

بافته های آن ها نقش برآب شد.
در چنین شــرایطی آمدن امثال آقای دکتر ســروش به میدان و هم ســویی 
اظهارات و مصاحبۀ مفصّل ایشــان با این هجمۀ رسانه ای بسیار معنادار است. 

 ÉÉ
ÉاخیرÉحوادثÉدر

ÉشیوعÉهنوزÉکهÉنیز
ÉکروناÉویروس

ÉآمریکاÉوÉاروپاÉبه
ÉدرÉ،بودÉنرسیده
ÉمعاندینÉگمان

ÉدرگیرشدنÉنظام
ÉاینÉباÉکشور

ÉبهترینÉویروس
ÉکهÉبودÉفرصتی
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ÉراÉاسلامیÉنظام

ÉکردÉکرناÉوÉبوقÉدر
ÉوÉدینÉویژهÉبهÉو
ÉمذهبیÉمقدّسات
ÉراÉتوسّلÉوÉدعاÉو
ÉگرفتÉسخرهÉبه
ÉوÉعلمÉبرتریÉو

ÉتکنولوژیÉوÉدانش
ÉوÉدموکراسیÉو
ÉراÉسکولاریزم

هوارÉزد.
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

البتّه این رفتار ایشان نیز مسبوق به سابقه است، کمااینکه در جریان اغتشاشات 
ســال 88 نیز باز چون ایشــان فضا را برای تقبیح و تخریب وجهۀ روحانیّت و 
نظام و انقلاب مناسب دیدند به میدان آمدند و آن نامه عقده گشایانۀ خود را برای 
 عقب نیفتادن از دیگران در فضایی که امید 

ً
هم سویی با جریانات مخالف و احیانا

تحولاتی برعلیه نظام می رفت، منتشر کردند.
البتــه من در اینجا در صدد دفاع از برخی تندرویهای عوامانه افراد بســیار 
معدودی که در همان ابتدا  به نام دفاع از مقدســات در قبال تصمیمات دولت 
نسبت به مراسم و مکانهای مذهبی جبهه گیری کردند نیستم. کما اینکه جامعه 
روحانیت نیــز از این رفتارها حمایت نکرد و این هم یکــی از افتخارات بزرگ 
نظام اسلامی و جامعه دینی ماســت که بزرگان حوزه و مراجع عظام و شخص 
رهبری نه تنها هیچیک با این تندرویها همراهی نکردند بلکه برعکس بالاتفاق 
از تصمیمات مراجع ذی صلاح پزشــکی حمایت کردند و رعایت دســتورات 
بهداشتی را برای مردم لازم اعلام داشتند. و جالب است که دروس حوزه زودتر 

از دانشگاه ها تعطیل شد.
همچنیــن بنده نمی خواهــم از همه عملکرد دولت در قضیــه کرونا دفاع 
کنم واقدامات دولت را یکســره بموقع و همه جانبه بدانم. اما اکنون که بسیاری 
از کشــورها گرفتار این بلیّه شــده اند از امثال ایشان جا دارد ســؤال شود آیا در 
احان و روحانیان به سیاســتمداران و مسئولان 

ّ
کشــورهای دیگر دنیا نیز زور مد

بهداشت چربید که نتوانستند با شروع کرونا مراکز شیوع را در کشورشان قرنطینه 
کنند و مانع گسترش آن در کشورشان شوند؟  فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا، 
ایتالیا، اسپانیا و … که امروز در این بحران مستأصل شده اند و دست نیاز به این و 
آن دراز کرده اند و از قضا همان جوامعی هستند که آمال و آرزوهای شما نیز تشبّه 

به آنان است، چرا مطابق نسخۀ شما عمل نکردند؟
کدام شهر این کشورها در ابتدای شروع کرونا قرنطینه شد؟ بلکه برعکس 
الآن که آمارهایشان به  50 هزار و 80 هزار و بالای 100 هزار  رسیده است هنوز 

سیاستمداران ایشان با قرنطینه شهرها مخالفت می کنند.
اگر شیوع کرونا به همین ســهولت قابل کنترل بود امروز کشورهای غربی 
این گونه در آن دســت و پا نمی زدند. در کشــورهایی که به زعم امثال ایشان از 
بالاترین عقل و تدبیر و دانش مدیریت و امکانات اجتماعی در عرصه های درمان 
و نظام پزشــکی و قوانین مدنی و دموکراســی و … برخوردارند آیا در آنجا هم 
سات بود که مانع از مدیریت شیوع 

ّ
روحانیّت و مرجعیّت و باورهای دینی و مقد

کرونا شده بود؟!

	É
ÉکروناÉشیوعÉاگر
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ÉبودÉکنترلÉقابل
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ÉشدهÉکروناÉشیوع
بود؟!
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چرا همان نسخه ای که برای جمهوری اسلامی می پیچید برای غربی هایِ 
عیِ دموکراسی و آزادی بیان و رسانه و توسعه یافته در علم و مدنیّت نمی پیچید؟! 

ّ
مد

آن هم با این وضعیّت اســفبار و بحرانی ای که امروزه در غرب مشاهده می کنیم 
)هم از حیث ســرعت انتشــار بیماری، هم از حیث آمار تلفات، هم از حیث 
کمبود تجهیزات پزشــکی، هم از حیث ناتوانی در پاسخگوئی نیازمندی های 
بهداشــتی و عمومی مردم و خدمات پزشکی و هم از حیث وضعیّت مشارکت 

مردمی و اجتماعی و ….(
اگــر تا دیروز که هنوز پای کرونا به اروپا و آمریکا نرســیده بود این شــبهه 
پراکنی ها اذهان برخی ســاده اندیش بی خبر را می گزید و به تردید می انداخت 
امروز که تمام غرب در بحران کرونا فرورفته و بالاترین آمار شیوع و مرگ و میر را 
به خود اختصاص داده است وجهی برای پاسخ گویی به آن ها باقی نمانده است.
برعکــس آنچه غرب باوران تصوّر می کنند امروز میــدان ابتلاء به ویروس 
کرونا و مقابله با آن بهترین آزمون در عرصۀ ارزیابی دقیق برتری توانمندی های 
اجتماعی و مدنی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی بر سازمان های اجتماعی 
و مدنی و سیاســی و فرهنگی ایشان اســت. باید به آمارها مراجعه شود تا ابعاد 
توانمندی ها و ســرمایۀ اجتماعی خودمان را در مقایسه با غربی ها بهتر متوجّه 
شــویم و قدری از این خودباختگی و دنباله روی ها و گوش در دهان بلندگوهای 

عناد و نفاق و …. داشتن دست بکشیم.
دی از آثار خود بــه صراحت منکر امامت 

ّ
دکتر ســروش در مواضع متعد

شده اند و از جمله در بحث خاتمیّت، ایشان به تبعیَت از مرحوم اقبال در بحث 
از فلسفۀ خاتمیّت بر این باور است که قبول خاتمیّت جایی برای اعتقاد به امامت 
باقی نمی گذارد. چون فلسفۀ پایان گرفتن پیامبری، بلوغ عقلی بشر بوده است؛ 
بنابرایــن دورۀ ولایت الهی بعد از پیامبر خاتم )ص( به پایان می رســد و عقل 
بشرجایگزین هر نوع ولایت الهی از ناحیه شخصیّت های آسمانی )پیامبران و 
امامان( می شــود. و بشر به تمام معنا در تشخیص راه و آیین زندگی اش خودکفا 
دی قرار گرفته و 

ّ
یِ متعد

ّ
می شود. البتّه این دیدگاه تاکنون در معرض نقدهای جد

پاسخ های شایسته ای از طرف علماء و فضلای دانشگاهی و حوزوی به آن داده 
شده است.

ی از خاتمیّت همان طور که شهید مطهری 
ّ

روشن است که در این نحوه تلق
در کتاب خاتمیّت به درستی بیان می دارند نه تنها پیامبری که دین داری نیز به پایان 
می رســد. با ملاک و مناط شدن عقل استقرائی نه تنها برای ولایت پیامبر و امام 
جایی باقی نمی ماند که برای پذیرش ولایت خود خداوند نیز که از طریق وحی، 
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اوامر و نواهی اش را به بشــر ابلاغ داشته نیز وجهی باقی نمی ماند؛ مگر اینکه از 
صافی عقل بشری عبور کند و اعتبارش را علم و عقل تأیید کنند. ثمرات و نتایج 
ر علاوه بر تخریب پایه های دین باوری در عصر جدید چیزی جز انکار 

ّ
این تفک

 بر محور امامت شکل گرفته است، نیست.
ً
معارف شیعه که عمدتا

س سابقه ای در اسلام 
ّ

اما این که دکتر ســروش مدعی آنســت اماکن مقد
ندارند، از ایشان سؤال می کنیم مراد از سابقه چیست؟ اگر مراد پیشینه تاریخی 
آنها  در صدر اســلام است، مگر می شود مزار شخصیّتی که مثلا در قرن دوم یا 
سوم هجری رحلت نموده و شهید شــده  را از صدر اسلام و زمان پیامبر )ص( 
 به زمان وفات ایــن بزرگواران مربوط 

ً
ســراغ گرفت؟ تاریخ بقاع متبرّکه عموما

می شود. و اگر مراد شما همان سخن وهابیّت است که مزارهای بزرگان دین هیچ 
سی نداشته و در اسلام سابقه ای برای اهتمام به آن ها و زیارت قبورشان نیست 

ّ
تقد

که روشن ترین مدرک و شاهد نقض، قبر مطهر پیامبر گرامی )ص( اسلام است 
کــه از زمان وفات، همواره محل تبرّک جســتن و راز و نیاز و عرض ارادت همۀ 
فرق اسلامی بوده و اکنون نیز که حرمین شریف در زیر سلطۀ وهابیّت قرار دارد، 
علیرغم کینه و عداوت و کژفهمی ایشان در این مسئله و سابقه ای که در تخریب 
س دارند، مشاهده می کنیم زیارت قبر مطهر ایشان همچنان مورد توجّه 

ّ
بقاع مقد

م 
ّ
میلیون ها مســلمانی است که هرساله به حج مشرّف می شوند و از رسوم مسل

د حج در همه فرق اسلامی محسوب می شود؛ کما اینکه 
ّ
و آداب مستحبی مؤک

اگر مطابق ادّعای شما و وهابیّت این مزارها و بقاع متبرّکه مبنای شرعی نداشت، 
نمی بایست قرن ها بعد از وفات بزرگان دین و صحابۀ پیامبر )ص(، نشانی از قبر 

ایشان باقی مانده باشد.
فرهنــگ زیارت قبور از زمان پیامبر)ص( که خود مکرر_ گاه فردی و گاه با 
اصحاب_ به زیارت قبور شهدای احد  و مدفونین بقیع اقدام می فرمود در میان 
مسلمین رواج داشته اســت. مزارهای ائمّه )ع( و صحابۀ پیامبر)ص( و برخی 
همسران ایشان در بقیع و در دیگر مزارات بزرگ جهان اسلام مانند باب الصغیر 
شام و وادی السلام نجف از سابقه تاریخی کهنی برخوردار است که حکایت از 
فرهنگ زیارت در آموزه های اســلامی و اهتمام مسلمین به آبادانی و حفظ این 
آثــار دارد و دلالت بر آن دارد که قبور این بزرگان از زمان وفاتشــان همواره مورد 
توجّه باورمندان به ایشان و بلکه همۀ مسلمانان بوده است. بویژه که در فرهنگ 
شــیعه و منابع روائیِ معتبر ما مجموعه های روائــی مفصّلی در آداب زیارت و 
ق و منقول از ائمّۀ اطهار )ع( گرد آمده اســت. )چون کامل 

ّ
زیارت نامه های موث

الزیارات ابن قولویه قمی، اقبال الاعمال سید ابن طاووس، مصباح الزائر از سید 
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ابن طاووس، مصباح المتهجد شیخ طوسی،….(
ر در طول چهاردهۀ گذشته، در پروژه 

ّ
متأسّــفانه ایشان و پیروان این نوع تفک

مدرنیزاسیون خود بسیار تندتر و افراطی تر و داغ تر از پیشوایان خود، همۀ تلاش 
ر دینی مصروف 

ّ
و همّت خود را در سکولاریزاســیون دین و دیــن ورزی و تفک

داشتند، غافل از آنکه پیشروان غربی ایشان همّت در سکولاریزاسیون سیاست 
و حکومت و نظام و نهادهای مدنی بسته بودند نه در سکولاریزاسیون دین و اگر 
هم چنین همّ و غمی داشتند راه به جایی نبرده اند. کلیساها و کنیسه ها و مزارات 
وت و قدرت باقی است؛ چرا 

ّ
س همچنان با ق

ّ
و مکان ها و اشیاء و اشخاص مقد

س با دین پدید آمده و با از میان رفتن دین از میان می رود و دین نیز چیزی 
ّ

که تقد
نیست که با این دست و پازدن ها و فلسفه بافی های سطحی و بی مایه از نهاد بشر 
رخت بربندد. ایشان را به بحث هایی که در حوزۀ فلسفه دین در باب تعریف دین 
و شاخصه های دیانت توسط فلاسفۀ دین مطرح است ارجاع می دهم؛ به ویژه به 

دیدگاه های امثال شلایر ماخر رودولف اتو .
اتفاقا  در دوره معاصر پس از پژوهش های گســترده در حوزۀ دین شناســی 
س، 

ّ
س، مکان مقد

ّ
و فلســفۀ دین از منظر اندیشــمندان این عرصه، مفهوم مقد

 مرکزی زندگی دینی و ذات 
ّ

س به عنوان دال
ّ

س، آیین و رفتار مقد
ّ

نمادهای مقــد
س 

ّ
م و پذیرفته شده است. و براین باورند که اماکن مقد

ّ
حقیقی دین امری مســل

که یکی از مهم ترین نمادهــای دین بوده و با باورهای دینی گره خورده اند، تأثیر 
س دارد.

ّ
سازنده ای در رابطۀ انسان و عالم قدس و امور مقد

نکته بســیار مهمی که نباید از آن غفلت کنیم و با این نوع هجمه ها ســاده 
انگارانه برخورد کنیم هراس اســتکبار جهانی از حرکتهای دینی و قدرت دیانت 
در ایجاد حرکتهای بزرگ اجتماعی و جنبشهای عظیم مردمی در مقیاس جهانی  
و بین المللی است چیزی که امروزه دنیا مدرن با شگفتی و حیرت در پیاده روی 
اربعین هر ســاله مشــاهده می کند و پیش از آن، نیز جهان معاصر این قدرت 
توده ای بنیان کن رادر انقلاب اسلامی ایران تجربه کرده بود. انقلابی که معادلات 
جهانی را تغییر داد و خاورمیانه جدیدی را در نقشــه سیاســی عالم پدید آورد. 
بدیهی است اگر تقدس مکانهای زیارتی چون قبر مطهر سیدالشهدا)ع( چنان 
قدرتی را در بســیج دهها میلیونی انسانها از ملیتهای مختلف با آن اوصاف باور 
اران و چپاولگران عالم، حدف 

ّ
ی ترین استراتژی غد

ّ
نکردنی بتواند بوجود آورد جد

و محو این قداست هاست و بکار گرفتن همه ابزارهای علمی و نظری و تئوریک 
برای ریشه زنی این باور در معتقدین به این فرهنگ.

 از ایشان سؤال می کنم همین که به اعتراف خود شما وقوع حوادث دردناک 
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و رویدادهای مرگبار و مرگ های دســتۀ جمعی، جنگ هــا و حوادث مخرّب و 
هلاکت بار طبیعی با همه کوبندگی و تلخ کامیهایش هیچگاه نتوانسته اعتقادات 
سات را مخدوش سازد خود دلیل آن نیست که 

ّ
دینی را متزلزل کند و قداست مقد

ی و تحلیل  شما از دیانت و قداست ناصواب و خلاف واقع است؟ حوادث 
ّ

تلق
اندوه بار صدر اســلام، جنگ هــای پیامبر )ص(، جریــان مصیبت بار کربلا، 
جنایات و کشتارهای بنی امیّه و بنی عبّاس، طاعون، سیل و دیگر حوادث طبیعی 
و غیرطبیعی چون حملۀ دهشتبارمغول و دیگر رویدادهای مرگبار و تکان دهنده 
تاریخ اســلام وقتی اینها تا کنون کمترین تزلزلی در باورها و اعتقادات مسلمین 
پدید نیاورده و نتوانسته فرهنگ دعا و نیایش و توسّل و التجاء به خداوند و اولیائش 
را در دل گرفتاریها محو و یا حتی کمرنگ کند، آیا این اندیشه خام و خلاف واقع 
و ناصوابی نیست که با طرح یک مسأله کلامی و فلسفی در میان مشتغلین به این 
دانشــها دل به رنسانس و تحول در الهیات اسلامی ببندیم و گمان کنیم با جدی 

گرفتن مسأله شرّ جایگاه خدا در جهانبینی دینی جابجا می شود؟!
وقتی انسانها در تجربه وجودی و عینی از این حوادث تکان دهنده و دردناک 
که عمیقترین ســطوح و لایه های هستی انسان را درگیر می کند، همچنان رابطه 
خود را با خداوند حفظ کرده بلکه آن را قویتر از گذشته احساس می کنند چگونه 
قابل فرض است که در یک تحلیل مفهومی و ذهنی و انتزاعی دست از دریافتهای 

وجودی خود کشیده و آنها را انکار کنند؟!
اگرچه بعضی به دلیل بیگانه بودن با این فرهنگ و اندیشۀ توحیدی به همین 
حوادث دل بســته اند و تقدس زدائی دینی را در چنین معرکه هایی -هم به لحاظ 
عملی و هم به لحاظ نظری- انتظار می کشند، در فرهنگ و معارف اسلامی، هم 
در نصوص قرانی و روائی و هم در بیانات حکما و فلاسفه اسلامی، تبیین روشنی 
برای حوادث ناگوار و ســخت وجود دارد. و مسأله شرور بخوبی پاسخ شایسته 

خود را یافته است.
از منظر نگرش توحیدی هیچ حادثه ای نیست که در آن حکمت و مصلحتی 
نباشد؛ کسی که فلسفه مرگ را می داند فرقی نمی کند این مرگ، به صورت فردی  
فاق بیافتد یا دسته جمعی و یک باره. چه فرقی میان مردن های تدریجی انسان ها 

ّ
ات

با مردن های یک باره و دسته جمعی آن هاست؟  وقتی کسی در اثر تصادف، یا در 
نزاع و درگیری و جنگ، بیماری، کهولت، یک حادثه طبیعی و …. می میرد؛ ما در 
آنجا چه می گوییم؟ آیا در فلسفه خلقت و نسبت خود با خدا تردید می کنیم؟ در 
مرگ های دسته جمعی ای نیز که در اثر بیماری های واگیردار یا جنگ های وسیع یا 

حوادثی چون سیل و زلزله و آتش فشان و …. همان فلسفه حاکم است.
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نکته جالب توجه این است که علیرغم اینکه در همان فلسفه غرب و مباحث 
فلسفه دین، تاکنون پاسخ های درخوری به این پارادوکس داده اند و باب این بحث 
در میان اندیشــمندان این عرصه همچنان به قوّت مفتوح اســت،  دکتر سروش 
مسآله را تمام شده تلقی نموده و گمان می کند چون مسأله شرّ با رحمت و قدرت 
حق در تعارض است نتیجه آن جابجا شدن خدا و تحول در الهیات است یعنی 
کنار گذاشــتن خدا از متن وقایع زندگی انسان. لذا برای رسیدن به سکولاریزم 
دینی و جمع شدن باب دعا و توسل و استمداد از خدا در امور زندگی، پیشنهاد 

ی بگیرند!!
ّ

می کند روشنفکران این مسأله را جد
دکتر سروش با تفکیک ســه نوع دین داری یعنی دین داری معیشت اندیش 
و معرفت اندیــش و تجربه اندیش بر این باور اســت که خدایی که از او هر چیز 
خواســته می شود و وسیله ای برای برآوردن همۀ حاجات است خدای دین داری 
معیشت اندیش است نه خدای دینداری معرفت اندیش و تجربه اندیش، و آنچه 
 مشکلات زندگی تان به دعا بپردازید. دعا 

ّ
در شرایع آمده این نیست که برای حل

 ابزار بندگی است! به نظر بنده این تفکیک پایه و 
ً
ابزار زندگی نیست، بلکه صرفا

اساسی جز در اندیشۀ ایشان ندارد. ایشان چون در منظومۀ فکری خود به جدایی 
دانــش و ارزش، علم و ایمان، دین و سیاســت، دین و دنیا، معرفت و معنویّت 
باور دارد در امر دین داری نیز عرصۀ معیشت و معنویّت و معرفت و تجربه های 
معنوی را از یکدیگر تفکیک می نماید و برای هر کدام خدایی قائل اســت. در 
حالی که نه در آموزه های دینی و نه در عرفان حقیقی و اصیل و نه در منظر عقل 
و خردورزی فلســفی چنین تفکیکی پذیرفته و نشانی از آن است. از نظر تعالیم 
قرآن و روایی ما لبّ و حقیقت ایمان را معرفت تشکیل می دهد و عمل صالح در 
تمامی عرصه های زندگی، ملازم و برآمده از چنین ایمانی است چنانکه در همۀ 
جــای قرآن نیز ایمان و عمل صالح به دنبال یکدیگر آمده اند و در روایات ما نیز 

محور ایمان و عبودیّت معرفت به خداوند معرفی شده است.
عرفان اصیل و واقعی نیز عرفان زندگی اســت، عرفان کار و تلاش و معاش 
است، عرفان میدان جهاد و سیاست است، عرفانی است که در دل کار و فعّالیّت 
د می شود و تعالی می یابد نه در زاویۀ خانقاه ها 

ّ
اجتماعی و اقتصادی و دنیوی متول

و بیغوله های مردم گریزی و غارهای تنهایی!
به نظر می رسد الهیات ایشان هنوز در نزد خودشان تنقیح شده نیست و از 
نسبت خدا با هستی و انســان و با حوادث عالم تبیین روشنی ندارد. می گوید: 
»خدا به درد تنهایی روح می خورد، به درد عاشــقی می خورد، به درد پرستش و 
ستایش می خورد«؛  جا دارد از ایشان بپرسیم عشق و پرستش نسبت به کسی و 
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

چیزی چگونه در دلها پیدا می شود؟
اگر اثر و عمل و حضور و جلوه گری خداوند را در زندگی و در جهان هستی 
نبینیم، اگر نقش آفرینی خدا را در هم شؤون زندگی نبینیم، اگر سرانگشت لطف 
و احسان او را در جای جای زندگی خود احساس نکنیم، اگر رفاقت و شفقت، 
صمیمیت و محبت، همراهی و استعانت، نظر رحمت و عنایتش را با گوشت و 
پوست و همه وجودت در متن واقعیتها و در کوران حوادث زندگی تجربه نکنی،  
چگونه عشق و پرستش خدا در عمق وجدان آدمی و در قاموس زندگی او جای 
خودش را باز می کند؟ خدای دین و عرفان اصیل،  یک موجود توهّمی، انتزاعی، 
جدای از زندگی، بیرون از  واقعیّت و طبیعت، بی تفاوت به رنج و درد و پریشانی 
و گرفتاری بشر نیست؛ بلکه خدایی ست که انسان مؤمن به هر سویِ زندگی و به 
هر کرانه هستی نظر می کند او را می یابد؛ خدایی زنده، حاضر، در کمال رحمت 

و زیبایی و عطوفت و ….
به نظر می رسد در این مصاحبه،  جناب دکتر سروش چون قبلا تکلیف نبی 
ص کرده اکنون به سراغ 

ّ
و امام و دین و قرآن و فقه و علوم و معارف دینی را مشخ

آخرین و مهمّ ترین محور باقی مانده از دیانت یعنی خدا آمده و نسخه ای مدرن را 
برای متدیّنین عرضه می دارد که نقش خدا را نیز از عرصه های زندگی بشر حذف 
 به موضوعی برای دوستی و عشق ورزی در لحظات تأمّل ورزی فیلسوفانه 

ً
و صرفا

و احوال عارفانه تبدیل می کند نه خدای زندگی و عمل، نه خدای حاضر و همراه 
و فاعل در همۀ لحظات و موقعیّت ها.

بر آشنایان با منظومۀ فکری دکتر سروش پنهان نیست که آنچه ایشان امروز 
سات بیان می دارد برآیند و ادامۀ تطوّری ست که ایشان در 

ّ
از دین و دیانت و مقد

طیّ چهاردهۀ گذشته از سر گذرانده و میوۀ شجره ای ست که در اندیشۀ او طیّ این 
ادوار ریشه دوانیده است. مصاحبۀ اخیر ایشان پرده برداری آشکارتر از خدایی بود 
که چنین دین و شــریعتی را برمی تابد و با چنان وحی و نبوّتی سازگار است؛ در 
این تصویرگری بدیع با خدائی روبرو هستیم  که کاری به امور دنیوی و معیشتی 
آدمیان ندارد؛ نســبت به رنج ها و دردهای آنان بی توجه اســت و در گرفتاریها و 
سختی های زندگی آنان نقشی ندارد؛ اساسا بنا نیست برای آدمیان کاری انجام 
دهد. بنا نیست به هر دردی بخورد؛ بنا نیست خلاء های زندگی انسان را پر کند 
. بلکه صرفا خدا به درد تنهایی های روح می خورد، به درد عاشــقی می خورد. 
روشن است که چنین تصویری از خدا چه تبعات و ثمرات هستی شناختی مهمی 

به دنبال می آورد.
ملاحظه می شود که چگونه و تا کجا اندیشۀ مدرن و پروژۀ مدرنیزاسیون در 
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ر و باور ایشان رسوخ کرده است. اگر دیگر منادیان دوره روشنگری و اتباع 
ّ
بُن تفک

دین ایشــان در ایران و جهان اسلام دعوت به مدرنیزه کردن جامعه و نظام 
ّ
و مقل

سیاســی و حقوقی و اقتصادی و … می کردند ایشان از پایگاه دیانت دعوت به 
 نقش 

ً
مدرنیزه کردن فهم دینی و علوم اسلامی و حتّی باور به نبوّت و وحی و نهایتا

خداوند در هستی می نماید.
به نظر بنده از آنجا که در پروژه فکری ایشان با جدا کردن خدا از متن زندگی، 
دیگر چیــزی از دیانت به معنای متعارف و جاری و زنــده آن در جوامع دینی، 
 و موضوعی برای روشــنفکری دینی باشد، این مرحله از 

ّ
باقی نمی ماند تا محل

اندیشه دکتر سروش را  بدرســتی باید پایان روشنفکری دینی او و ختم این نوع 
از تأمّــل ورزی در عرصۀ دیانت و خداباوری و فهــم از دین بدانیم. و لذا عنوان 
روشنفکر سکولار بیشتر برازنده قامت ایشان است تا روشنفکر دینی. اگرچه که 
جناب ســروش دستمایه ای بهتر از دین ندارند و همچنان از دین سخن خواهند 
گفت منتها دینی که در مخیّله خود ایشــان است نه دین زنده و جاری در حیات 

انسانهای متدین و باورمند و جوامع دینی.

دکتر عباس جوارشــکیان دانشــیار و مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی 
دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد است. او تحصیلات دانشگاهی مقطع 
دکتری فلسفه و حکمت اسلامی خود را در دانشگاه تربیت مدرس به اتمام رساند. 
او چندی پیش در مجمع عالی حکمت اســلامی شعبه مشهد سخنرانی در نقد 
مصاحبه اخیر دکتر عبدالکریم سروش با عنوان »خدا به هر دردی نمی خورد« که 
بعد از  شــیوع ویروس کرونا در کشور ایراد شده بود، پرداختند. نقد بسیار خوب 
و مفصلی اســت که خلاصه آنرا در ادامه می خوانید. او با نگاه به منظومه فکری 
دکتر سروش در این چندین سال، به نقد سخنرانی اخیرشان پرداخته است. دکتر 
جوارشکیان می گوید: به نظر می آید در این مصاحبه، جناب دکتر سروش چون 
ص 

ّ
قبلا تکلیف نبــی و امام و دین و قرآن و فقه و علوم و معارف دینی را مشــخ

کرده اکنون به سراغ آخرین و مهمّ ترین محور باقی مانده از دیانت یعنی خدا آمده 
و نسخه ای مدرن را برای متدیّنین عرضه می دارد که نقش خدا را نیز از عرصه های 
 به موضوعی برای دوستی و عشق ورزی در لحظات 

ً
زندگی بشــر حذف و صرفا

تأمّل ورزی فیلسوفانه و احوال عارفانه تبدیل می کند نه خدای زندگی و عمل، نه 
خدای حاضر و همراه و فاعل در همۀ لحظات و موقعیّت ها.
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یادداشت   |

یم؟  چرا ما عقب گرد دار
رسول جعفریان  	

ما عقب گــرد داریم. از جنبش هــای فکری اخیر یکــی مکتب تفکیک 
است.... مکتب تفکیک همان رویکرد اخباری گری است، تفکر اخباری گری 
و تفکیکی، از اســاس اجازه تحول فکری نمی دهد. مرتب می گویند ما کاری 
به عقل نداریم و فلســفه قدیم را منکریم اما در عمل، مبنای تفکر این است که 
برای همه چیز باید در همین متون حدیثی گشت و راه حل یافت. من نقد فلسفه 
سنتی را از سوی آنها دوست دارم اما هیچ جایگزینی ندارند. مثل آخر صفوی، 
که فلسفه قدیم نقد شــد و اخباری گری جایش را گرفت. فیض کاشانی کتاب 
درباره اســب می نوشــت اما فقط تعدادی روایت بود! مفهوم علم در میان ما، 
روز به روز عرفانی تر و دور از نگرش علمی ـ تجربی شد. به نظرم سیطره تفکر 
صدرایی نقش مهمی در تخریب معنای علم تجربی داشــت، و ما را در امتداد 
هزاران ســال، در قانع شدن، به همان سرمایه های کهن عقل گرایانه یونانی در 
هر دو بعد عقل بحثی و شــهودی، پیش برد، و زمینــه نوعی انقلاب فکری و 
علمی را آن هم درست وقتی اروپا متحول شد، از دست ما گرفت. ما دلخوش 
به وحدت عاقل و معقول و اتحاد با عقل فعال بودیم در حالی که دقیقا در مسیر 

انفعال حرکت می کردیم.
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من صرف تکیه بر تفکر تجربی را ستایش نمی کنم، اما تا اینجا این حرف 
درســت بود که قرآن نگرش واقع گرایانه ای به علم داشت که مسلمانها از آنها 
دور شــدند. از همان ابتدای اسلام، برخلاف روش قرآنی که علم را در معنای 
عام به کار می برد، علما، علم را به معنای حدیث گرفتند. ده ها کتاب و رساله 
هســت که نام کتاب العلــم دارد، در بخاری و کافی هم هســت اما همه آنها 
مقصودشــان علم حدیث است. به تبع آن، علم اصلی، همان علم دینی شد و 
بقیه در حاشیه قرار گرفتند. هیچ کس علم را جز افرادی نادر مثل رازی و بیرونی، 
جدی نگرفت. این که دنیای اسلام توانست بهره ای در علم داشته باشد، حرفی 
نیست اما باید بدانیم هیچ نوع انقلاب علمی ]در هیچ زمانی میان مسلمانان[ 
پدید نیامد، انقلابی مشــابه آنچه در رنســانس و پس از آن قرن های هفدهم و 
هجدهم در بغداد پدید نیامد. ما همان علوم یونانی را توسط فارابی و ابن سینا، 
لباس جدید پوشاندیم. اتفاق خاصی نیفتاد. دانش های فرعی ما توسعه یافت. 

البته در زمینه حقوق و فقه، توسعه داشتیم اما آنها هم به دلایلی، متوقف شد. 
ما انتظار داشتیم بعد از انقلاب، ادبیات علمی تری را داشته باشیم. متاسفانه 
نه فقط در علم کار جدی نکردیم، بلکه از لحاظ دینی هم نگرش های عاقلانه 
جای خود را به تمایلات  خرافه گرایانه واگذار کرد. طی سه چهار دهه گذشته، 
بر شمار آداب و رسوم مذهبی بی پایه افزوده شده، حجم داستان های شگفت 
در مداحی و روضه خوانی بیشتر شده، و باورهایی که به تدریج در حال گرفتن 
رنگ تقدس است، فزونی یافته است. حتی بر شمار امامزاده ها هم افزوده شده 
است. شما عقب ماندگی علمی را هم به عنوان خرافات علمی در نظر بگیرید، 
چیزی که در رشــد پدیده ای ساختگی و ناشــی از تنفر نسبت به غرب، به نام 
طب ســنتی قابل مشاهده است. همه آنها که از طب سنتی ترویج می کنند، به 
طــور مداوم به علم جدید حمله می کنند. بنده وقتی این دوره را با دوره صفوی 
مقایسه می کنم، فرق چندانی نمی بینم. چنان که دوره قاجاری هم تا اواسط راه 
و حتی بعد از آن همین طور است. ما در یک برهه کوتاه، با رشد افکار کسانی 
مانند مطهری، قدری برابر خرافات ایســتادیم اما به سرعت از آن وضعیت دور 
شدیم. حقیقت آن است که ترویج خرافات، قدری هم گرو این است که کسانی 
که قدرت و پول دارند، می خواهند خود را مذهبی تر هم نشــان دهند و از این 
راه، بهره برداری بیشتری بکنند. این کار معمولا در دل خرافات راحت تر انجام 
می شود. جنس آدمهای متدین پولدار، این است که اگر هوشیارش نکنیم، مدام 
به سمت ظاهر بینی غش می کند. به میزان دینداری باید عقلش را هم تقویت 
کرد. آدم هایی را داشتیم که اوائل انقلاب، نگاه های روشنفکری بهتری به دین 

 ÉÉ
ÉداشتیمÉانتظارÉما
É،انقلابÉازÉبعد

ÉتریÉعلمیÉادبیات
É.باشیمÉداشتهÉرا
ÉفقطÉنهÉمتاسفانه
ÉجدیÉکارÉعلمÉدر

ÉبلکهÉ،نکردیم
ÉدینیÉلحاظÉاز

ÉهایÉنگرشÉهم
ÉخودÉجایÉعاقلانه

ÉÉتمایلاتÉبهÉرا
ÉگرایانهÉخرافه

ÉطیÉ.کردÉواگذار
ÉدههÉچهارÉسه

ÉشمارÉبرÉ،گذشته
ÉرسومÉوÉآداب
ÉپایهÉبیÉمذهبی
É،شدهÉافزوده
ÉداستانÉحجم

ÉدرÉشگفتÉهای
ÉروضهÉوÉمداحی
ÉبیشترÉخوانی

ÉباورهاییÉوÉ،شده
ÉدرÉتدریجÉبهÉکه
ÉرنگÉگرفتنÉحال

É،استÉتقدس
فزونیÉیافتهÉاست.
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داشتند، اما به تدریج، یا سکوت کردند یا خود به حمایت از این امور پرداختند. 
مدعیان امام زمانی بیش از حد هســتند، و اگر مقاومت برخی از نهادها نبود، 

وضع ما از این هم که هست بدتر بود.
ما در این دوره، شاهد تکرار صفویه هستیم؛ مقصودم به خصوص روی این 
جهت است که در دوره اخیر صفوی، تلاش کردند همه علوم را از دل احادیث 
درآورند، مشــابه این تلاش را در اســلامی کردن علوم در دوره جدید مشاهده 
می کنیم. گاهی آنها که فلســفی ترند می گویند ما در کل می خواهیم نگرش 
توحیدی را حاکم کنیم، اما به طور مشخص، عده ای دنبال آن هستند که از دل 
احادیث و متون دینی، همه علوم را استخراج کنند. برخی می گویند می خواهیم 
علوم انســانی و اجتماعی را اســتخراج کنیم، برخی پا را بالاتر گذاشته و همه 
علوم را می گویند. مشکل این است که فکر علمی، فکر کشف روابط علمی در 
جهان، فکری که بتواند مثل نیوتن یا انیشتین عمل کند، در عمق فکر ما نیست. 

با این وضع، ما حتی تشیع را از عقل هم دور می کنیم.

آقای جعفریان به عنوان تاریخدان در این یادداشت با مقایسه دوران بعد از 
انقلاب با دوران صفویه مدعی است که بعد از انقلاب تفسیر های خرافی و غیر 
تجربی و عرفانی وارد علوم مختلف شده و فضای علمی کشور را به دوران قرون 

وسطی در غرب برگردانده است.
 ایشــان به شدت به فلســفه ی صدرایی حمله کرده و معتقد است که این 
فلسفه با سبقه ی عرفانی که دارد تمام علوم ما را تحت الشعاع قرار داده است. 
تجربه گرایی و خرافه خواندن دیدگاه های عرفانی از مهمترین پیش فرض های 

این یادداشت است.

	É
ÉÉماÉدرÉاینÉدوره،
ÉتکرارÉشاهدÉ
Éهستیم؛Éصفویه
ÉبهÉمقصودم
ÉرویÉخصوص
ÉاستÉجهتÉاین
ÉاخیرÉدورهÉدرÉکه
ÉتلاشÉ،صفوی
ÉعلومÉهمهÉکردند
ÉاحادیثÉدلÉازÉرا
ÉمشابهÉ،درآورند
ÉدرÉراÉتلاشÉاین
ÉکردنÉاسلامی
ÉدورهÉدرÉعلوم
ÉمیÉمشاهدهÉجدید
ÉآنهاÉگاهیÉ.کنیم
ÉترندÉفلسفیÉکه
ÉکلÉدرÉماÉگویندÉمی
ÉنگرشÉخواهیمÉمی
ÉحاکمÉراÉتوحیدی
ÉطورÉبهÉاماÉ،کنیم
ÉایÉعدهÉ،مشخص
ÉهستندÉآنÉدنبال
ÉاحادیثÉدلÉازÉکه
ÉهمهÉ،دینیÉمتونÉو
ÉاستخراجÉراÉعلوم
کنند.

تحـلیل و تبییـن                                    |    	       



 
|   یادداشت 

ونا پنبه علم و تمدن و دمکراسی را زد!  کر
رسول جعفریان 	

این روزها باب شده است تا از کرونا و بازار آشفته ایجاد شده، نتایج عجیب 
و غریبی گرفته شــود. هر روز، اظهار نظرهای عجیب و غریب مطرح شــده و 
ابعاد کرونا و تبعات آن مورد بحث قرار می گیرد. این وضع ویژه طیف نخبگان 
نیســت، که در میان مردم هم همین بحث ها هســت، و از قضا موضوعات و 
قضاوتهای ارائه شده جالب اســت. این که مثلا این ویروس از کجا درآمده و 
چه کسی ساخته است، و این که تق علم و آن هم پیشرفت  هم در آمد، و غرب 
و دمکراســی هم پوزشان به خاک مالیده شــد و .... خیلی حرف های دیگر.  
راستش یادم آمد که یک وقتی که ایدز آمد و شمار قابل توجهی از مردم در دنیا، 
در اروپا و افریقا گرفتار شــدند، خطیب وقت نمــاز جمعه تهران که اتفاقا آدم 
عاقلی بــود، چندین خطبه را به این امر اختصاص داد، و گفت که تمدن غرب 
رو به زوال اســت. ایشان طوری صحبت کرد که گویی جنازه اروپا را دراز کرده  
و به تفصیل از اوضاع خرابی که در اروپا پدید آمد و استفاده از ظرف های یک 
بار مصرف و خیلی از مسائل دیگر سخن گفت و هزار جور از آن نتیجه گرفت!
حــالا هم عده ای با آمــدن این ویروس، تمام دنیــای جدید را به چالش 
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کشیده و بر این باورند که اعتبار همه چیز از علم و تمدن بشری زیر سوال رفته 
است. گویی با این مشکل، وضع آنها که به عصر بوق چسبیده اند، استوار شده 
اســت. البته که پدیده کرونا، پیامدهای شگفتی داشته و همه چیز، از جمله ـ 
بله از جمله ـ بســیاری از باورهای دینی و مذهبی رایج را هم به چالش کشیده 
است. این راســت اســت و این که در این میان، به نظرم بهتر است متدینین، 
اعم از مســیحی و یهودی و مســلمان، به فکر اصلاح افکار خود و مردمان و 
جوانان باشند تا ایمانشــان بر باد نرود، و البته اجازه دهند که عالمان و طبیبان 
و دانشــگاهیان از یک طرف، و اقتصاددانان و سیاستمداران هم از طرف دیگر 
فکر کنند که باید در مقابل این مشکل چه کاری انجام دهند. آنها سختی های 
زیادی خواهند داشــت اما یاد گرفته اند فکر کنند و تلاش کنند و مشکلات را 

حل کنند.
یکــی از پدیده های جالب در این بحثها و اظهار فضل ها، این اســت که 
اقتدارگرایان، علاقه مند هســتند تا با استفاده از این فرصت و مثلا تجربه چین 
در کرونا، پنبه دمکراسی و حکومت های مبتنی بر دمکراسی را هم بزنند و پایه 
های روش های اســتبدادی را در اذهان مخاطبان استوارتر کنند. این که دیدید 
چه بر سر فرانسه و ایتالیا و اسپانیا آمد! و همان وقت کره جنوبی و ژاپن و پرتغال 
را فراموش می کنند و.... راستش استدلالهای اینها، شبیه همان حرفهای عادی 
کوچه و بازار اســت، حرفهای  خیلی ســاده اما پر طمطراق .... که یک شبه، 
تجربه سیصد ساله بشر را بر باد می دهد. و البته و در ضمن، کینه صد ساله ما را 
از غرب هم چاره جویی می کند و تسکین می بخشد.  غرب از روزی که تمدن 
جدیدش را شروع کرده، صدها مصیبت بزرگ و کوچک را پشت سر گذاشته و 
هر بار دنبال حل مشــکلاتش بوده است. بدترین آنها جنگ جهانی اول و دوم 
بوده که میلیونها آدم را نابود کرده اســت و باز سر برآورده است. حالا هم غرب 
تحفه ای نیســت که بخواهیم سر آن قسم بخوریم، و بنده موکل آنها نیستم که 
بخواهم دفاع کنم،  اما مهم این اســت که بدانیم آنها یاد گرفته اند مشــکلات 
را حل کنند، همان طور که مشــکل ایدز را حل کردند برای مشکل جدید هم 

بالاخره فکر می کنند تا راه حلش از عقل خدادادی پیدا شود.... 
و اما ما، نگران چه هستیم؟ اگر هنری تحت هر نامی سنتی یا مدرن داریم، 
فکری بکنیم و عرضه کنیم و مشارکتی در این راه برای حل مشکل داشته باشیم. 
افتخار این است که دانشگاه شریف یا بیمارستان بقیه الله بتوانند برای بشریت 
قدمی بردارند. اینها ارزش دارد، اما نه پک و پز فلان ســخنران که فکر می کند 
با این مشــکل، غرب و ما فیها همه نابود شده است. )تازه! هرچه بشود، بشود. 

	É
ÉآمدÉیادم
ÉایدزÉکهÉوقتی
ÉقابلÉشمارÉوÉآمد
ÉمردمÉازÉتوجهی
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گرفت!
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اصلا به من چه ربطی دارد؟ بنده نگران خودمان هســتیم که ســکوی پرشمان 
برای آینده چیســت و در دنیای علم و تمدن چه سهمی به جز نق زدن  داریم و 
چطور می خواهیم این عقب ماندگی ها را جبران کنیم و افتخاری جاودان برای 

خودمان بدست آوریم.

جعفریان روحانی و پژوهشــگر تاریخ ایران است. او منتقد علم اسلامی 
ودینی اســت و در اندیشه های او »ریشه های غرب زدگی« یافت می شود. او از 
مدیریت علمی غرب دفاع می کند و ملاحظات و انتقادات او در باب طب سنتی 
حاشیه ساز شده بود. همچنین جعفریان در یادداشت های اخیر خود، عرفان و 
اخلاق اسلامی را از مهم ترین عوامل خشکاندن تفکر علمی در ایران و دنیای 
اسلام دانسته بود، بار دیگر در یادداشت دیگری به انتقاد از کسانی می پردازد که 
کرونا را عامل برهم چیدن دموکراسی در جهان مدرن معرفی کرده بودند. به نظر 
ایشان اقتدارگرایان)مراد از او احتمالا اصول گرایان و افرادی که هم نظر با مبانی 
انقلاب اسلامی هستند( می خواهند با برجســته کردن کشورهای شرقی مثل 
چین، در واقع دموکراســی غربی را زیر سوال ببرند در حالی که غرب با همین 
مدل بســیاری از مشکلات خود را حل کرده اســت. ظاهرا روی سخن ایشان 
به ســخنان افرادی مثل حسین شــریعتمداری در کیهان و محسن رضایی دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام  اســت. همچنین دفاع بی قید و شرط ایشان 
از مدل دموکراسی غربی امری است که در این اوضاع شیوع بیماری نمی تواند 
توجیه خاصی داشته باشد. سخنان آقای جعفریان، حرف نویی نیست و حدود 
دویست سال جریان منورالفکری و سپس روشنفکری، در خدمت به غرب در 
آمده اند و در داخل و خارج کشــور، همین حرفهای کلیشــه ای و سطحی را 
مطرح کرده اند. در ایران منشا این سخنان، میرزا ملکم خان ارمنی، محمدعلی 
فروغی و شاگردان شان بودند. پدیده آقای جعفریان، چیز جدیدی نیست و در 
تاریخ معاصر ایران، افراد بسیاری بوده اند که دچار این انحرافات شده اند و آنرا 

در یک خودباختگی فرهنگی می توان تحلیل کرد.

 ÉÉ
ÉچهÉنگرانÉ،ماÉاما

ÉهنریÉاگرÉهستیم؟
ÉنامیÉهرÉتحت
ÉمدرنÉیاÉسنتی
ÉفکریÉ،داریم
ÉعرضهÉوÉبکنیم

ÉمشارکتیÉوÉکنیم
ÉبرایÉراهÉاینÉدر

ÉداشتهÉمشکلÉحل
ÉافتخارÉ.باشیم
ÉکهÉاستÉاین

ÉشریفÉدانشگاه
ÉبقیهÉبیمارستانÉیا
ÉبرایÉبتوانندÉالله
ÉقدمیÉبشریت
ÉاینهاÉ.بردارند

ÉاماÉ،داردÉارزش
ÉفلانÉپزÉوÉپکÉنه
ÉفکرÉکهÉسخنران
ÉاینÉباÉکندÉمی
ÉوÉغربÉ،مشکل

ÉنابودÉهمهÉفیهاÉما
شدهÉاست.

|                                      تحلیل و تبیین                                       	





 ا ند یشـه
ا جتما   عی

اختلال ارتباطی جامعه ی ایرانی 
ونا باوری کر
وز وند فعال و سیاست امید در ایران امر نقش شهر
ونا واکاوی رابطه مردم و حاکمیت در عصر کر
یدگی و نظم نوین جامعه ایران ونا، ورز کر
ونا و سرسام اجتماعی گر
ونا وس کر فرهنگی شدن ویر

ونا 	 چشم انداز جهان پس از کر
ونا: تعبیری ناصحیح« 	 »پسا کر
ونا و عالمی دیگر به نام فضای مجازی 	 کر
از تغییرگرایی به تقدیر گرایی 	
یالی که تصویرمنفی از ایران می سازد 	 سر
ونا 	 دوران پسا کر
تاملی بر مسئله آموزش آنلاین و مسئولیت   اجتماعی 	

   در  ایام قرنطینه
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مصاحبه ی صوتی 

با موضوع اختلال ارتباطی جامعه ی ایرانی 
هادی خانیکی 	

جامعه کنونی به اختلال ارتباطی دچار است و گفت وگو هم در آن به سادگی 
 وقتی که اختلال ارتباطی وجود داشته باشد، 

ً
و سهولت انجام نمی پذیرد. طبیعتا

توالی بحران ها و بحران های فراگیرتری مثل کرونا این اختلال ارتباطی را تشدید 
می کند و به تبع آن، رسانه ها هم در شرایط ارتباطات بحران قرار می گیرند؛ یعنی 
می توانند گرفتار کج کارکردی یا ناکارکردی شــوند. رســانه ها فقط به این فکر 
 دیده 

ً
نکنند که خوب و قشــنگ پیام تولید کنند، بلکه باید ببینند این پیام اصلا

می شود، شنیده می شــود و به آن باور پیدا می شود یا نه؟ نمی شود که با زیادی 
ترساندن یا زیادی نترساندن پیامی را به مخاطب منتقل کرد. کرونا فقط در وجه 
سیاست گذاری رسمی پنهان نماند یا نســبت به آن پنهان کاری نشد، بلکه در 
وجه رسانه ای هم خبر کرونا در دوران کمون )نهفتگی( ماند. درعین حال رسانه، 
رســانه است، پس نه حدش را بالاتر از آن چیزی که هست ببریم و نه پایین تر، 
رســانه در بحران نقش مهم تری دارد و آن آموزش است؛ به دلیل آنکه آموزش، 

 مخرب می شوند.
ً
آموزش عمومی است. اینجاست که اخبار جعلی واقعا

به قول یکی از اســتادها، کرونا در ابتدا دموکراتیک عمل کرده و همه را در 
همه ســطوح درگیر می کند اما در اقتصاد طبقاتی عمل می کند؛ یعنی آن هایی 
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 از مسئله کرونا در فشــار و رنج بیشتری قرار 
ً
که آســیب پذیرتر هســتند، واقعا

می گیرند و نمی شود به این رنج فکر نکرد. به همین دلیل است که موضوعاتی 
چون دیگردوستی، فعالیت های مدنی و توجه دولت، جامعه و شهروندان به این 
بخش های آسیب پذیر که ساده ترین شــکل آن از کودکان کار، دست فروشان، 
حاشیه نشینان و ... شروع می شود، اهمیت دارد. به این ها هم باید فکر کرد ولی 
معنی فکر کردن و دغدغه داشتن، ناامید بودن و به انتظار حادثه نشستن نیست. 
معنی اش این است که فرصت های جدید را پیدا کنیم، توانمندی های جدید را 

پیدا کنیم و قدرت همبستگی اجتماعی و دیگردوستی را بالا ببریم.
من از همان روزهای اول مطرح شــدن و برجسته شدن خطر کرونا به چند 
نکته و مســئله بر اســاس یافته های خودم توجه کردم. یکی از این موارد توجه 
داشتن به هردو جنبه ی اجتماعی و زیستی ویروس است؛ به این  معنا که درواقع 
 میزان 

ً
یــک پدیده جدید آمده و جامعه و جهان ما را درگیر کرده اســت. طبیعتا

درگیری و آســیب هایی کــه جامعه و افراد می بیند به ســاختارهای اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن برمی گردد که در آن قرارگرفته اند. پس نخست 
باید جنبه ها و ابعاد اجتماعی این پدیده را دید. اما مسئله دوم پدیده ای است که 
سریع توانســت از حالت اپیدمیک به حالت پاندمیک تبدیل شود. من در این 
زمینه گفت وگوها و مطالبی را منعکس کردم و ســعی کردم که در قالب سامان 
دادن به کنش ها و فعالیت های علمی، حرفــه ای، تخصصی و مدنی، آنچه را 
کــه می فهمم با بقیه به اشــتراک بگذارم. از دل این مطالب دو کار مشــخص 
درآمد. یکی پویشی تحت عنوان جامعه فرهنگی که در آن دانشگاهیان، فعالان 
فرهنگی و مدنی را به نوشتن نامه ای خطاب به رئیس جمهور محترم دعوت کردم 
و در آن از دولت درخواســت کردیم که توجه ویژه به گروه های آســیب پذیر و 

قشرهای ضعیف جامعه داشته باشد. 
فراگیر شدن کرونا باعث شــد که ازیک طرف ضرورت قرنطینه خانگی و 
در خانه نشستن و ســر کار نرفتن مطرح شود و از طرفی بخش هایی از همین 
جامعه به ویژه در آستانه عید نوروز معطل نان شبشان بودند و مگر می شد کاری 
نکنند؟ یعنی درواقع در یک انتخاب بین تلاش برای زندگی و معاش و یا مواجه 
با بیماری و به اســتقبال آن رفتن قرار داشتند. ما هم از دولت خواستیم نسبت 
به این قشــر توجه ویژه ای کند که خوشبختانه سیاست دولت در اینجا درخور 
قدردانی اســت که در قالب بسته های حمایتی یا کم کردن فشارهای اقتصادی 
به فکر این اقشار بود. در نامه دوم و پویش دیگر، مخاطب ما خود جامعه بود. 
به نظر می آید دانسته های من و همچنین تجربه های جهانی بر این نکته تأکید 
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دارد که با مســئله ای در ابعاد کرونا که هنوز خیلی از جنبه های آن ناشــناخته 
است، نمی توان انتظار داشت که نهادهای رسمی و دولت یا نهادهای مدنی و 

شهروندان به تنهایی به مقابله بپردازند.
کرونا مسئله ای اســت که باید هر سه سطح نهادهای مدنی، حاکمیتی و 
یکایک شهروندان نسبت به آن حســاس باشند و فعالیت کنند و در قالب این 
فعالیــت، افق های ناگشــوده و فرصت ها و تهدیدهای ندیــده را ببینند. با این 
ســخنان موافقم که هم در وجه علمی مطرح شده و هم در سطوح ارتباطی و 
 ما با یک جامعه و جهان پیشــاکرونا و یک جامعه 

ً
اجتماعی و معرفتی که واقعا

و جهان پســاکرونا مواجه هستیم و این یک شعار نیست. این یک معناست که 
مســیر متعارف زندگی فردی و اجتماعی ما را تحــت تأثیر قرار می دهد. حال 
در این ســطوح کلی که مطرح کردم من هم جایی قــرار می گیرم که مجبورم 
به عنوان یک معلم که بیشترین تحرکش در حوزه آموزش بوده است، با تعطیلی 
کلاس ها، دانشگاه ها، محدود شــدن رفت وآمدها و تحرک های مدنی مواجه 
شــوم. کم وبیش می دانید که من کسی هستم که خیلی ساده نمی تواند یک جا 
بنشیند. با هر وســیله ای خودم را به برنامه های مختلفی که داشتم می رساندم 
و بی وقفه فعالیت داشــتم. ولی این ایام مجبور به خانه نشینی شده ام. در اینجا 
حرفم است که این خانه نشینی را متفاوت با گذشته ببینیم. یعنی خانه نشینی به 
معنای پناه بردن در دنیای خود و غفلت از بیرون نیســت؛ البته که کار سختی 
هم هســت. تجربه های جدید می طلبد، هم به لحاظ تکنیکی و فناورانه هم به 
لحاظ ذهنــی و معرفتی. من هم رعایت کردم اما بــه لحاظ ذهنی و به لحاظ 

فعالیت هایم، خودم را خانه نشین نکرده ام.
 وقتی  از بحران حرف می زنیم به معنی آن است که کل جامعه، حاکمیت، 
مدیریــت و ارتباطات را درگیر خودش می کند. بحرانی شــدن ارتباطات فقط 
شامل جنبه های فناورانه و ســخت افزاری رسانه ها نیست، بلکه بیشتر ناظر به 
این اســت که رسانه ها چقدر در تهیه و ارســال خبر خوب و گزارش درست و 
 واقعی دچار چالش هســتند. در سوی دیگر، شرایط بحرانی، دیدن و شنیدن و 
درواقع مخاطب را هم دچار بحران می کند. در یک شرایط بحرانی، آن چیزی 
که به عنوان خبر شــکل می گیرد، هم احساســات و عواطف و هیجان ها و هم 
ادراکات را تحــت تأثیر قرار می دهد. زمانی کــه نهادهای ارتباطی -که تحت 
عنوان رســانه از آن ها یاد می شود- به درستی کارشان را انجام ندهند و حقیقت 
را نگوینــد و یا حتی به موقع نگویند و اعلام نکنند، اعتماد نســبت به آن ها از 
بین می رود و در این شــرایط، جامعه دچار اختلال ارتباطی می شود. طرفینی 
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که باید باهم گفت وگو کنند، طرفین برابری نیستند و به یکدیگر اعتماد ندارند. 
وقتی سرمایه اجتماعی افول کند، امید به آینده پایین باشد و مشارکت شهروندان 
 هم در جامعه ضعیف باشد، اختلال ارتباطی بیشتر دیده می شود: هم اختلال 
ارتباطــی در درون نهادهای حاکمیتی، هم اختــلالات ارتباطی بین نهادهای 

حاکمیتی با جامعه و هم اختلال ارتباطی حاکمیت با نخبگان جامعه. 
 بحران های 

ً
توأم شدن این اختلالات ارتباطی با توالی بحران ها و خصوصا

فراگیــری مثل کرونا، ســبب تشــدید آن و تأثیر متقابل آن ها برهم می شــود. 
موقعیت های مخاطره آمیز و بحرانی چه منشــأ طبیعی -مثل سیلاب ها که در 
ابتدای ســال 98 هفت استان را دربرگرفت- داشــته باشد و چه منشأ انسانی، 
اقتصــادی و اجتماعی -مثل اعتراضاتی که به دنبال گران شــدن قیمت بنزین 
وجود داشت یا ســرنگونی هواپیما یا خود مسئله تحریم های ظالمانه- باعث 
قرارگرفتن رســانه ها در شــرایط ارتباطات بحران می شود. یعنی سبب می شود 
رســانه ها گرفتار ناکارکردی یا کج کارکردی شــوند. وقتی که اعتماد به رسانه 
پایین باشــد، هرچقدر هم برنامه های ارتباطی وسیع شود، هرچقدر تولیدات 
تلویزیونی، رادیویی، نوشتاری و شبکه ای بیشتر شود، بازهم با یک بی اعتمادی 
دیده، شنیده و خوانده می شوند. اکنون شاهد آن هستیم که چنین اتفاقی رخ داده 
اســت و مسئله فقدان یا ضعف مرجعیت رسانه های رسمی را در بحران کرونا 
می شــود دید. در شرایط بحرانی، درســت خبر دادن و درست فهمیدن خبر و 
اعتبار رسانه و وجود صداقت و اعتماد به منبع خبر در رسانه ها، می تواند کارکرد 

و جایگاه درست شان - یعنی مرجعیت رسانه  ای- را به آن ها بازگرداند.
در مورد پدیده کرونا که جامعه رســانه ای کشور شرایط ارتباطات بحران 
را تجربه می کند، هم رادیو و تلویزیون و هم مطبوعات و شــبکه های مجازی 
و روابط عمومی هــا باید نقش  های متفاوتی با گذشــته را بر عهده بگیرند و هم 
در طرف دیگر، از نهادهای اجتماعی و مدنی و شهروندان انتظار داشته باشیم 
که به ارتباطات اهمیت بیشــتری بدهند. به نظر من در این مدت خوشــبختانه 
شــروع مثبتی در جامعه ما اتفاق افتاده اســت. اینکه جوانان، دانشــجویان و 
فعالان مدنی و نهادهای اجتماعی و علمی و تخصصی در این مدت با انباشت 
کردن تجربه ها، تولید محتواهای آموزشی، راه اندازی پویش ها و کمپین ها و ... 
کمک کردند به این که شــهروندان در مورد این پدیده و آسیب جدید، آموزش 
 این که در این شــرایط چگونه رفت وآمد داشته باشند، خرید کنند، 

ً
ببینند. مثلا

کارهای روزمره خود را انجام دهند و... این شــروع، شروع مثبتی بود. اما وجه 
منفی آن هم این اســت که می بینیم رسانه ها با تمام توان اطلاع رسانی می کنند 
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 پزشکان و همه کادر درمانی که زندگی 
ً
و سیاســت گذاران، مدیران و خصوصا

 از 
ً
خودشــان را در معرض خدمت به جامعه و دیگردوســتی گذاشته اند، مرتبا

مردم می خواهند که در خانه بمانید، ولی بااین وجود عده ای بازهم مســافرت 
 خبرنگاری در ابتدای جاده از آن ها می پرســد که 

ً
می کننــد. زمانی هم که مثلا

مگر شما نشنیده اید که نباید سفر کنید، پاسخ می دهند که: نه نشنیده ایم! چطور 
می شود که نشنیده  باشند که نباید سفر کنند؟ چطور می شود که این ضرورت را 
درنیافته  باشند؟ پس این بدان معنی است که در آن طرف یعنی سمت گیرنده هم 

یک اختلال ارتباطی وجود دارد.
 من و شــما به عنوان دست اندرکاران رسانه، نباید فقط به این فکر کنیم که 
 دیده می شود؟ شنیده 

ً
خوب و قشنگ پیام تولید کنیم. باید ببینیم این پیام اصلا

می شود؟ نســبت به آن باور پیدا می شود یا نه؟ سپس برگردیم به این که شرایط 
اجتماعی ما، زمینه قدرتمند شــدن و انجام کار مثبت را می تواند فراهم کند یا 
نه. اگر زمینه اجتماعی مســاعد نباشد، به عنوان مثال آلودگی می تواند از همان 
بیمارســتانی که برای درمان تدارک دیده شده، شروع شود. بنابراین باید زمینه 
اجتماعی هم مساعد باشــد. جنبه های روانی و اجتماعی مسئله این است که 
 باید به جد حساس کرد که ابعاد واقعی بحران را بشناسد، 

ً
جامعه در بحران را اولا

شــناختی که با عقل و تجربه خود به آن برســد. نمی شود با زیادی ترساندن یا 
 نترساندن، پیامی را به جامعه منتقل کرد. مخاطب حساس و فعال دنبال 

ً
اصلا

خبر می رود، اما مخاطب منفعل دنبال خبر نمی رود یا خبر را بد می فهمد و یا 
اینکه فقط خبرِ بد را می فهمد. وقتی که جامعه دســتخوش یک رخداد ناگهانی 
و غیرقابل پیش بینی می شــود، در درجه اول یک مسئولیت اخلاقی در برابرمان 
 می توانستیم 

ً
ظاهر می شود. اگر در جهان و ایران به شش ماه قبل برگردیم، اصلا

به این فکر کنید که عید امســال چگونه خواهد بود؟ اگر کســی می آمد و این 
حرف ها را می زد، داســتان تخیلی و ســیاه نمایی تلقی نمی شد؟ اما این اتفاق 
رخ داد و اکنون به نظر من مســئولیت اخلاقی ما این است که عهده دار نقش و 
سهمی توسط خودمان بشویم. یعنی برای رسانه، نهاد سیاسی و اجرایی یا نهاد 
خیرخواهانه نقش و سهمی را قائل شویم و منازعات و تسویه حساب ها را برای 
زمانی دیگر بگذاریم. با فرافکنی و با انداختن بار مشکلات هر بخش به دوش 

بخش دیگر مسئله حل نمی شود.
می شود فهرستی از کوتاهی ها و قصورهای همه رسانه ها چه در وجه دولتی 
و حکومتی و ارتباطات جمعی و چه مدنی و مجازی، نوشــت. کرونا فقط در 
وجه سیاست گذاری رسمی پنهان نماند یا نسبت به آن پنهان کاری نشد. در وجه 
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رسانه ای هم، خبر کرونا در دوران کمون ماند. این اتفاق را چنین می شود تشبیه 
کرد: همان طور که می گویند 14 روز باید بگذرد که معلوم شــود کســی کرونا 
گرفته یا نه، ما هم 14 روزی گذشــت تا به لحاظ خبری فهمیدیم که کرونایی 
هســت. آن هم دلایل مختلفی دارد. آن سیاســی اندیش ها، توطئه اندیش ها و 
امنیتی اندیش ها، می توانند مانعی برای انعکاس اخبار درســت و راست گویی 
در خبر و اعتباربخشــی به خبر بشــوند. می خواهم بگویم که در هر جایی از 
بحران و در هر نقطه ای از آن، وظیفه یک نهادی ســنگین تر می شود و بقیه باید 
به آن کمک کنند. کما اینکه الآن بیشــتر بار بحران، بــر دوش مراکز درمانی، 
بیمارستان ها، پزشکان و پرستاران اســت. تا جایی که هر پزشک و پرستاری، 
خواب و خوراک را بر خودش حرام کرده اســت. ولی آیا آن ها به تنهایی مسئله 
کرونا را در کشور می توانند حل کنند؟ به اقتصاد و به آموزش بعد از کرونا فکر 
کرده ایم؟ به مدنیت بعد از کرونا فکر کرده ایم؟ این ها همه مســائلی است که 
مرتب پیش می آید. اگر هر نهادی وظیفه خودش را انجام ندهد یا خوب انجام 
 از 

ً
ندهد، بارش بر دوش بقیه بخش ها ازجمله رســانه ها می افتد. البته متقابلا

رســانه ها هم باید این انتظار را داشت که آن ها هم بدانند کار اطلاع رسانی که 
انجام می دهند، هم زمان یک کار اجتماعی، سیاسی و روان شناسانه هم هست. 
بنابراین کار رســانه ای باید با تمام این الزامات و اقتضائات سازگار باشد. باید 
بدانیم با پنهان کاری، ترویج شــادی های بی پایه، دادن امیدهای واهی و تعیین 
 بر مشــکلات افزوده 

ً
نقطه های غلطــی به عنوان نقطه ی عبور از بحران، صرفا

می شود.
»رســانه ها به تنهایی نه سرچشمه دردند و نه ســرآغاز درمان. ارتباطات 
جمعی در این زمانه دو چهره دارد، یکی ســازنده و دیگری ویرانگر. از یک سو 
عصر ما براثر تأثیر شــگرف رسانه ها روزگار اکنون زدگی است و از سوی دیگر 
شاید بزرگ ترین خدمت و رسالت رســانه ها در این نهفته است که به ما تأمل 
درباره زمان را بیاموزد. از گذشــته بریده ایم و فراغت اندیشــیدن به آینده را هم 
ازدســت داده ایم.« نگاه ما به رسانه ها می بایســت یک نگاه درست، متعادل و 
متناسب با نقش واقعی آن ها باشــد. نه حد و اندازه آن ها را بالاتر از آن چیزی 
که هســت ببریم و نه پایین تر. رسانه ها در بحران نقش مهمی دارند و می توانند 
با برعهده گرفتن وظایف آموزش عمومی، نقش بسیار مهمی در این زمینه ایفا 
کنند. است.  نکته بسیار مهم دیگر توجه به نقش بسیار مخرب اخبار جعلی در 
زمانه بروز بحران هاست. در این ایام شاهد آن هستیم که ناگهان یک ویدئویی 
جعلی وایرال شده و به آن نزد مخاطبان اعتباربخشی می شود، بدون آنکه برای 
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اعتبارســنجی و صحت ســنجی آن به نهادهای معتبر تخصصــی ارجاع داده 
شود. این ها برخی سیاست های غلطی هســتند که رسانه های ما به خصوص 
تلویزیون ما داشته اند. البته به مرور تاحدودی بهبود پیداکرده است و امیدوارم 
بهبود بیشتری پیدا کند. این رسانه همیشه دنبال افرادی رفته که آن افراد به لحاظ 
سیاسی موردقبولش باشند و درنتیجه هر حرف علمی، تخصصی و اجتماعی را 
هم فقط ســعی کرده از آن ها بشنود. درحالی که این زمان، زمانی است که باید 

از همه ظرفیت های کشور و همه توان علمی و حرفه ای کشور استفاده کرد.
در شرایط بحرانی مثل شرایط امروز به جای توسل به مفاهیم و مقوله های 
کلی و انتزاعی باید به مســائل مشخص و کاربردی متکی شد. سواد رسانه ای 
 مهم ترین انتظاری که از آن 

ً
مبحثی است که دایره وسیعی را دربرمی گیرد. طبیعتا

هست این است که توان ارتباطی را بالا ببرد. یعنی توانایی گفتن، شنیدن، نوشتن 
و دیدن. متأسفانه مقوله سواد رسانه ای در جامعه ما به یک شاه کلید تبدیل شده 
اســت که گویی باید به هر درِ بسته ای بخورد. شبیه آن مثل طنزآمیز، همچون 
خاکشیر شده است که می گویند برای هر مرضی خوب است. اما خب چقدر 
خوب اســت؟ چه زمانی خوب است؟ چه کسی باید بخورد و چه کسی باید 
 از پایین بودن سواد رسانه ای حرف می زنیم. متأسفانه سواد 

ً
آن را بدهد؟ ما مرتبا

رسانه ای در دستگاه های تبلیغی سیاســی و پروپاگاندایی ما به این معنا است 
که ما چطور توانایی شــنیدن مخاطبانمان را بالا ببریم که هر حرفی را می زنیم 
بپذیرند. این که سواد رسانه ای نیست! همین مسئله که »چرا زمانی که می گوییم 
سفر نکنید، مردم به حرف ما گوش نمی دهند؟« یک پرسش جدی است. خب 
 دلیل آن چیست؟ بخشــی از این مسئله دلایل اجتماعی و سیاسی دارد. 

ً
واقعا

وقتی ســرمایه اجتماعی و اعتماد پایین اســت و مردم امیدی به آینده ندارند، 
طبیعی اســت که پذیرشی برای شــنیدن حرف های حاکمیت در آن ها وجود 
نخواهد داشــت. و بالعکس زمینه پذیرش یک نوع ناامیدی روشنفکرمأبانه ای 
که از بی افقی و حســرت و آماده مرگ بــودن حرف بزند در مردم بالا می رود و 
آن هم خود به مانع بزرگی برای شنیدن حرف  حاکمیت تبدیل می شود. خود من 
وقتی حرفی می زنم که سویه ای از امید دارد، می گویند الآن وقت این حرف ها 
نیست! گویی که باید فقط چند ساعت دیگر منتظر بود، تا خاکستر ایران را در 
همه جا پخش کنند! درحالی که اگر کمی دید تاریخی و تطبیقی داشــته باشیم، 
می بینیم که در سال 1297 خورشــیدی یعنی 100 سال پیش در ایران پس از 
جنگ جهانی اول چه گذشت. آن زمان عده ای به ضرورت اصلاح آموزش فکر 
کردند و آمدند دارالمعلمین را تأسیس کردند. در همان زمان مأیوسانی بودند که 
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با دیدگاه های تند و افراطی گفتند آیا حالا وقت آموزش اســت؟! درحالی که آن 
 وقت آموزش بود.

ً
مؤسسین، به درستی دریافته بودند که واقعا

زمانی که شما مواجهه ی کشورهای مختلف با کرونا را ببینید به هیچ عنوان 
نمی توانید یک تقسیم بندی در اقلیم سیاسی آن ها داشته باشید. یعنی در ایتالیای 
پیشرفته صنعتی هم ابعادش وسیع شده است. ولی از آن طرف کشورهایی هم 
هستند که سطح توسعه یافتگی پایین تری دارند، اما کرونا خیلی دامن گیر آن ها 
 این که چرا کره جنوبی توانسته است موفق تر با پدیده کرونا 

ً
نشده است. و یا مثلا

مقابله کند، می تواند به دلیل فرهنگ شهروندی بالا و تعهد قوی شهروندان آن، 
 نمی توان حکم کلی داد. در 

ً
به کشور و جامعه شان باشد. در جامعه ما هم اصلا

ســویه هایی از جامعه ما این رشد و همبستگی ها را می بینیم. در همین خلوت 
هم، به فکر جمع بودن ها را می بینیم. میزان بالا رفتن اطلاعات، دانش، تولیدات 
و فرآورده های آموزشی و حرفه ای و تخصصی را می بینیم که قدرت پیشگیری را 
در جاهایی بالا برده است. پس یکی از الزامات سواد رسانه ای این است که این 
عنوان کلیِ نزدیک به شاه کلید و خاک شیر را تبدیل به موضوعات و سوژه هایی 
کنیم که در هر جایی بدانیم کارکرد آن چیســت. این که چرا نمی شــنویم، چرا 
نمی توانیم حرفمان را مطرح کنیم، چرا برای پیام هایمان از زمینه های اقتصادی 
و فرهنگــی و اجتماعی غفلــت می کنیم، چرا به مســائل اجتماعی، قومی و 
همبستگی ملی کم تر توجه می کنیم، هرکدام مقوله های مختلفی هستند و دلایل 
خاص خود را دارند که باید در جای خودشان به  آن  ها پرداخته شود. خود بحث 
همبستگی اجتماعی در شرایط بحران خیلی مهم است، و اگر به آن توجه نشود، 
-همان طور که در جاهایی، نمونه هایی از آن را دیدیم- می تواند بین استان ها و 
مناطق مختلف کشور دعوا، مرافعه و اختلاف ایجاد کند. این که مرتب بگوییم 
از خانه بیرون نروید، اما فکر نکنیم تکلیف آن هایی که مجبور هستند از خانه 
بیرون بروند چیســت. باید به این فکر کنیم که اگر در شرایط دشواری، افرادی 
بین مردن ناشی از فقر و مردن ناشی از کرونا قرار بگیرید، چه انتخابی خواهند 
داشت؟ حالت محتمل تر آن است که انسان ها خطر فقر را جدی تر می گیرند و 
به همین دلیل ممکن است در همین شرایط اوج بیماری، برای سیر کردن خود 
حتی زباله گردی هم بکنند. بنابراین نباید گمان کنیم که همه چیز را در ساحت 
خاص خودمان کامل می دانیم و می فهمیم و می توانیم به دیگران  هم یاد بدهیم، 
و آن ها هم حرف ما را می شــنوند و قبول می کنند. به قول معروف گاهی کرم از 

خود درخت است.
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تحلیل و تبیین                 |    	    

آقای خانیکی از اســتادان برجسته عرصه ارتباطات و رسانه است. دکتری 
علوم ارتباطات از دانشــگاه علامه طباطبایی دارد. او از نظر سیاسی نزدیک به 
طیف اصلاحات است و از تئوریسین های این جریان خاص سیاسی محسوب 

می شود.
 در این مصاحبه نوروزی تا حد زیادی روی این مســاله تاکید می کند که 
ارتباطات و مســائل مربوط به آن در کشور ما بسیار ضعیف بوده و بحرانی مثل 
کرونا تا حد زیادی بر ضعف آن افزوده است. از نظر این استاد امروزه مردم ما 
نه با رســانه های دولتی و نه حتی با مردم دیگر جامعه ارتباطات مناسبی برقرار 
نکرده و درصد رضایت زیــادی از این نوع زندگی اجتماعی ندارند. طبق نظر 
ایشان این ضعف ارتباطی دو علت اصلی دارد. اولین علت عدم وجود اعتماد 
بین خود مردم و بین مردم و رسانه های دولتی است. مردم چون به صدا و سیما 
اعتماد ندارند هیچگاه از اخباری که در رادیو و تلویزیون می شنوند ارضا نشده 
و آنرا به طور کامل باور نمی کنند. دومین علت ضعف ارتباطی در کشور ضعف 
سواد رسانه ای است. به نظر آقای خانیکی در ایران ما فقط یک نام کلی از سواد 
رســانه ای به همگان یاد داده ایم و هیچ یک از مصادیق و جزییات آن را تشریح 
نکرده ایم در حالی که این عنوان کلی هیچ فایده ای در تصحیح روابط رسانه ای 

مردم ما نخواهد داشت.
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مصاحبه صوتی

ونا باوری  کر
سید جواد میری 	

مفهوم قرنطینه یا خودقرنطینگی افراد تقریبا بی ســابقه است و برای پیاده 
ســازی آن به عنوان روشی در دورانی که مشخص نیست انتهای آن چه زمانی 
اســت، باید دیالوگی برقرار شود، مبنی بر اینکه قرنطینگی به چه معناست، بی 
تردیــد لازمه هر حرکت اجتماعی؛ تجربه، شــعور و خودآگاهی و زمینه های 
ذهنی است. این خود قرنطینگی مطلقی که در حال حاضر، حاکمیت از مردم 
درخواســت می کند و بعضا هم این پرســش را مطرح می کند که چرا اتفاق 
نیفتاده، علتی دارد و اگر به صورت مقایســه ای نگاه کنیم، فقط در ایران نیست 
که افراد رعایت نمی کنند و تقریبا تمام کشــورهای دنیا با این مســئله مواجه 
هستند. حتی با برخی جامعه شناسان که اهل کشور آمریکا و روسیه هستند، در 
این مورد مشخص صحبت کردم،آنها هم گفتند مردم شان رعایت نمی کنند. 
طبعا این عدم رعایت به معنای مخالفت با حاکمیت و بی اعتمادی نیســت، 
اساســا چنین تجربه ای فارغ از تاریخ قرون وســطا، در این دوران 80 ساله و 
100 ساله تقریبا بی سابقه است و چون تجربه قبلی وجود ندارد، عملا الگو و 
الگوواره های ذهنی برای مواجه با چنین پدیده ای در ذهن و زبان جامعه وجود 
ندارد. بنابراین می توان گفت، این بیرون آمدن و شکستن قرنطینه، نوعی آشوب 
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استاد دانشگاه
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روحی- روانی است و ما باید این مسئله را به مثابه یک مشکل و آسیب ببینیم نه 
اینکه تصور کنیم مردم چون دولت را قبول ندارند و با حاکمیت زاویه دارند، در 
خانه نمی مانند، درحالیکه خودقرنطینگی به مثابه یک مفهوم، روشن نیست، 
اما این موضوع به گونه ای در گفتمان عمومی مطرح می شود که گویی همه می 

دانند مفهوم خودقرنطینگی چیست.
 به عنــوان مثال طی دو هفته اخیر، مفهومی را در صداوســیما و رســانه 
های جمعی تحت عنوان »فاصله گــذاری اجتماعی« مطرح کرده اند ولی به 
چه معناســت؟ این ویروس یک مسئله، اپیدمیک اســت و برای عبور از این 
اپیدمــی باید »فاصله گذاری اجتماعی« را مدنظــر قرار داد یا »فاصله گذاری 
فیزیکــی« را؟ بی تردید ما به »فاصله گــذاری فیزیکی« نیاز داریم نه »فاصله 
گذاری اجتماعی«. ضمن اینکه همین مفهوم »فاصله گذاری اجتماعی« هم در 
ذهن جامعه مشــخص نیست. حالا قرار است، طرح فاصله گذاری اجتماعی 
با تبدیل به فاصله گذاری هوشــمند ادامه یابد اما مختصات آن باید مشخص 
و مدون باشــد. از طرفی مدیران و مســئولان هم به گونه ای از خودقرنطینگی 
صحبت می کنند که انگار همه می دانند معنا و محتوا و حدود و ثغور مفهومی 
آن چیســت! ما با پدیده ای روبه رو شده ایم که در تاریخ معاصر ایران و حتی 
جهان، بی سابقه اســت و چون بی سابقه اســت، رفتارها و نوع مواجه با این 
وضعیت هم به صورت ناهنجار است. اگر بخواهیم از مفهوم جامعه شناختی 
کمــک بگیریم، می توان گفت ما در وضعیت آنومیک قرار گرفته ایم، یعنی در 
جامعه، یکســری نرم ها و هنجارهایی وجــود دارد، این هنجارها در وضعیت 
زندگی روزمره به صورت تقریبا »ناخودآگاه«، رفتارها و کنش ها و رویکردهای 
افراد جامعه را مانند یک دســت نامرئی کنترل می کند. به عنوان مثال وقتی می 
خواهیم از خیابان عبور کنیم، چراغ سبز برای عبور کردن است، این هنجارها و 
نرم ها به گونه ای آن هسته اجتماعی  و کنش های اجتماعی و رفتارهای انسانی 
را در یک جامعه مدیریت و ســاماندهی می کننــد و ناگهان اتفاقی می افتد و 
دیگــر نمی دانیم که آیا این هنجارها به راســتی هنجارند یا ناهنجارند؟ به این 
حالت و وضعیت ابهام آلود که در نرم ها و چهارچوبها و هنجارهای اجتماعی 
رخ می دهد، وضعیت آنومیک می گویند. بنابراین وضعیت فعلی جامعه یک 
وضعیت آنومیک اســت یعنی نمی دانیم خودقرنطینگی یعنی چه و کسانی که 
در صداوسیما و رسانه های جمعی در این مورد صحبت می کنند، صورتبندی 

نظری ارائه نمی دهند و معلوم نیست خودقرنطینگی چیست. 
وقتی صورتبندی نظری و مفهومی درســت نباشد و کسانی که تخصص 
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در این حوزه ندارند، به این حوزه ورود نداشــته باشــند و کار دست پزشکان و 
پرســتاران و وزارت بیفتد، همین اســت. وزارت بهداشــت تصویری از نظم 
اجتماعی ندارد. نظم اجتماعی یکی از بنیادی ترین مســائل فلسفی در حوزه 
علوم انسانی است و همه کس نمی تواند بفهمد که چه اتفاقی در حال رخ دادن 
است. طبعا زندگی روزمره یک منطقی دارد و برای فهم این منطق که از درونی 
ترین و بدیهی ترین لایه ها در هر جامعه ای هست، پزشک و یا وزیر بهداشت و 
کسی که در حوزه نظامی کار می کند، نباید اظهارنظری داشته باشد چون درکی 
از ایــن موضوع ندارد. ما در یک وضعیت تاریخی قــرار داریم و از همه بدتر، 
نوشتارها و گفتارهایی است که اصحاب علوم اجتماعی درفضای مجازی به آن 
دامن می زنند. یک نوع نگرش و قلمی که برآمده از نوعی حالت نوســتالژیک  
و توصیه ها و بایدها و نبایدهاســت. طبعا کار جامعه شــناس و فیلسوف این 
نیســت، آنان باید بگویند چه اتفاقی افتاده و چگونه باید از آن عبور کرد. اصلا 
طرح مسئله درست هست یا نیست و نظم اجتماعی ما چگونه می تواند احیاء 

و بازسازی شود.
این اپیدمی به ســرعت در این ایران منتشر شده و نیازمند یک هم بستگی 
است تا زنجیره آن گسسته شود اما اینکه در چنین وضعیتی مردم چه باید بکنند 
و چرا به مســافرت می روند، مقداری به این بازمی گردد که در هر جامعه ای 
انتظار یکسان سازی در سطح صددرصدی ممکن نیست و کسانی هستند که  
دستورالعمل و حکمهایی که صادر می شود را رعایت نمی کنند و جامعه ماهم 
از این مسئله مستثنی نیست و اتفاقا ما باید به این مسئله توجه کنیم که چه تعداد 
از مردم این دســتورالعمل ها را رعایت کرده انــد. فرض کنید 3 میلیون نفر به 
سفرهای نوروزی رفته اند، این 3 میلیون نفر در مقایسه با 88 میلیون نفر  دیگر، 
عددی نیســت و این گونه نبوده که از 88 میلیــون جمعیت ایران، 70 میلیون 
مســافرت کرده باشند و در سطح شهرها پرســه بزنند. به نظر می رسد قدری 
بزرگنمایی صورت گرفته مبنی بر اینکه مردم رعایت نمی کنند و بازهم چنانچه 
3 تا 4 میلیون نفر در خانه نمانده و مسائل بهداشتی را رعایت نکرده باشند، در 
نسبت با آن آشوب و آشفتگی ذهنی که ایجاد شده، مسئله ای قابل مطالعه است 

و هیچ تجربه پیشینی هم نداشته است. 
ما طی 42 یا 43 ســال اخیر تجربه جنگ و انقلاب را داشــته ایم و برای 
مدتی زندگی روزمره در شهر اختلال پیدا کرده و در شهرهای مرزی، زندگی از 
روال عادی خارج شده و برخی از شهرها به اشغال درآمده اما این وضعیت که 
24 ساعته تمامی امور زندگی مختل شده باشد و حرکت ها به سکون بدل شود، 
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تجربه ای جدید اســت و این بی تجربگی هم در ســطح مدیریت و هم مردم 
نشــان از این دارد که پدیده مذکور، هنوز صورت بندی نشــده، در این شرایط 
برخی از اندیشــمندان و نظریه پردازان و اساتید دانشگاه دستورالعمل ارائه می 
کنند و به گونه ای با این پدیده روبه رو می شــوند که انگار صورت مسئله برای 
آنان مشخص است، این درحالی است که اصلا مشخص نیست و به این دلیل، 
آشفتگی وجود دارد و رفتارهای خارق عادت، هیجانی و انتحاری و غیرنرمال 
و رفتارهای خشــونت آمیز و انزواطلبانه هم دیده می شود. در واقع یک رنج و 
طیفی از رفتارها بروز می کند که همه این ها خودش قابل مطالعه اســت و ما 
هنوز به درستی نمی دانیم چه اتفاقی در ذهن و زبان جامعه رخ داده و از طرف 
دیگر، در ساحت امر سیاســی چه ملی و چه جهانی یک فعل و انفعالاتی در 
حال صورت گرفتن اســت و مسائل لاینحلی که در جامعه وجود داشته، عیان 
تر شده است. به طور مثال در انگلستان، مسئله برگزیت، بن بستی ایجاد کرده 
بود و نه سیاســتمداران و نه مردم نمی دانستند راه پس و پیش چیست. در حال 
حاضر انگلستان از کرونا برای عبور کردن از بن بست خودش استفاده می کند. 
در آمریــکا تنش ها و تضادهای بنیادینی  ایجاد شــده و جامعه در یک حالت 
بن بســتی قرار گرفته و در روسیه و چین هم به گونه ای دیگر و در اقساط نقاط 
جهان، هرکدام به اندازه وزن خودشان از این وضعیت برای عبور از مسائلی که 
باید برای آنها پاســخگو می بودند، فرار کرده اند. در ایران نیز همین وضعیت 
حاکم است. طی سه چهار سال اخیر یکسری مسائل انباشت شده و صاحب 
نظــران هیچ راه بــرون رفتی هم برای آن متصور نبودنــد و در حال حاضر این 
مسئله پوششی شده تا امر سیاسی بتواند برخی مسائل لاینحل خودش را در این 

پوشش حل کرده و از آن عبور کند. 
این بی برنامگی حاکمیت در مواجهه با این پدیده از یک سو، برنامه ریزی 
برای بی برنامگی اســت و می تواند پیامدهایی بــرای رفتار و کنش های مردم 
داشته باشد یعنی مردم در یک حالت سردرگمی قرار بگیرند، این ها را وقتی در 
کنار همدیگر می گذاریم، نشان دهنده این مسئله است که آنچه امروز درایران 
اتفاق افتاده، یک پدیده بی سابقه ای است که صورت بندی مشخصی ندارد و 
راه حل مشــخصی هم نمی توان برای آن نوشت و آنچیزی هم که به عنوان راه 
حل و یا نقشــه راه ارائه می دهند، نقشه راه پزشکی است و برای یک مسئله که 
ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و به یک معنا، ابعاد تمدنی پیدا 
کرده نمی توان با نقشه راه پزشکی پیش رفت، پزشکان، تجربه و صلاحیت در 
حوزه آنومیک اجتماعی را ندارند. در این ماههای اخیر، سخنگویان خط مقدم، 
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به غیر از دولتی ها و حکومتی ها، کسانی هستند که یا پزشک و یا پرستارند. و 
این ها فهمی از مسائل اجتماعی ندارند، چون حوزه فعالیت آنان درمان است 

و بحث بر سر مسائل پزشکی است. 
جامعه ما با یک اپیدمی مواجه شده و آن چیزی که امروز جامعه را به ورطه 
آشوب اجتماعی می برد، امر پزشکی و اپیدمیولوژیک نیست. بلکه یک مسئله 
بزرگ اجتماعی است و قرار نیست ما به عنوان جامعه شناس و فیلسوف انتقادی 
و منتقد اجتماعی، حرف پزشکان را تکرار کنیم و بگوییم به عنوان مثال چینی 
ها چطور با این اپیدمی روبه رو شدند و ماهم براین مبنا دستورالعمل بنویسیم 
و به مردم امید بدهیم، البته که باید امید بدهیم اما ابتدا باید صورت مســئله را 
درست طرح کنیم. بی تردید صورت مسئله ما، ذیل امر طبی خلاصه نمی شود. 
امروز مسئله ما فراپزشکی است و باید یک دیالوگ ملی برقرار شود. روانکاوها 
و جامعه شناســان و فیلسوفان انتقادی می گویند در چنین وضعیتی ما چگونه 
می توانیم صحت و سلامت جامعه را به مثابه امر اجتماعی حفظ  کنیم. لذا ما 
با گفتمان پزشکی نمی توانیم این نظم را بازسازی کنیم. نظم اجتماعی یک امر 
فراپزشکی هست و هرچه جلوتر می رویم اختلال نظم اجتماعی بیشتر خواهد 
شد و ما را دچار آشفتگی های بیشتری می کند و بدتر اینکه گفتگویی برای این 

مسئله وجود ندارد.
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تحلیل و تبیین                 |    	    

آقای میری دانشیار جامعه شناسی پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی اســت. یکی از صاحب نظران در عرصه هــای مختلف اجتماعی و 
فلسفه علوم اجتماعی است. ایشــان در این مصاحبه برخلاف دیگر منتقدان 
عدم رعایت قرنطینه توســط مردم را نه به معنای عنــاد آنان با حکومت و نه به 
معنای عدم اعتماد آنان به صدا و ســیما می داند، بلکه ایشان دو علت برای این 
امر ذکر می کند که در نوع خود قابل توجه است. اولین علت از نظر ایشان این 
است که مردم ایران هیچ تصویری از مفهوم قرنطینه و معنای آن نداشته و با لوازم 
آن آشنا نیستند و دولت هم هیچگاه این مساله را برای آنان شفاف توضیح نداده 
لذا نمی توان توقع داشت که همه به تمام جزئیات آن عمل کنند. دومین علتی که 
ایشان به آن اشاره می کنند بحث عدم توانایی دولت و مسئولین وزارت بهداشت 
برای ایجاد یک نظم جهانی است. از نظر ایشان جمهوری اسلامی هنوز آنقدر 
تخصص اجتماعی پیدا نکرده که بتواند تمام جامعه را با یکدیگر منظم و متحد 
کرده و آنان را در یک مســیر قرار دهــد. در این اوضاع وجود مخالفت هایی از 
ســوی بعضی از مردم طبیعی به نظر می رسد. مهمترین دیدگاه آقای میری در 
این یادداشــت عدم تخصص مســئولین نظام در مدیریت جامعه و آموزش به 

مردم آن است.
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سخنرانی |

وند فعال و سیاست امید در ایران   نقش شهر
وز امر

مقصود فراستخواه  

در وضعیت کرونا ما با یک اپیدمی به تمام عیار مواجه هستیم که خطر آن 
فراتر از مرزهای جغرافیایی بوده و انســانیت را تهدید می کند. توقع می رود که 
این خطر به عنوان یک درد در تمام بطن جامعه احساس شده و مردم نسبت به 
آن واکنش داشته باشند ولی متاســفانه ما شاهد آن هستیم که بسیاری از مردم 
بــدون توجه به وجود این خطر، به خیابان ها آمده و زندگی عادی خود را ادامه 

می دهند. این مساله از دو حالت خارج نیست:
یــا این عده نمی دانند که چه خطری در کمیــن آنها بوده و جان خود را تا 
چه اندازه به خطر می اندازند. این فرض تا حدود زیادی نادرست است چرا که 

گاه باشد.  با رواج رسانه ها امروزه کمتر کسی است که از وجود این خطر نا آ
یا این عده متوجه خطر هستند ولی خودشان را به بی خیالی زده تا بتوانند 

به امر مهمتری مثل کسب و کار بپردازند. به این حالت در جامعه شناسی بی
 حسی و کرختی اجتماعی گفته می شود. مردم جامعه ی ما امروزه کرخت 
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شده و حسی نسیت به درد و خطر ندارند. آنها از احساس خطر گریخته و خود 
را به فراموشــی می زنند در حالی این که امر باعث تشدید شدن احتمال خطر 
می شود.  مهمتر از اثیات این بی حسی و کرختی پیدا کردن علت آن است. اگر 
چه که وضعیت بد اقتصادی موجب می شود تا مردم برای امرار معاش مجبور 
به انجام این کارها باشند ولی می توان علتی مهمتر از این را نیز پیدا کرد. به نظر 
من این علت وجود آشــفتگی در بین گفتارهای دستگاه مرجع جامعه است. 
بلندگوهای حکومتی برای القای امید به جامعه حرف های ضد و نقیض و سهل 
انگارانه می زنند و این باعث فعالیت و بی خیالی مردم می شود. این گفتارها را 

می توان در سه بخش عمده تقسیم کرد:
گفتار سلامت

از همان اســفند ماه شنیده می شد که دانشــگاه های علوم پزشکی آمار 
احتمالــی مبتلایان را بیش از صد هزار نفر اعــلام می کردند ولی ما می بینیم 
که وزارت بهداشت جمهوری اســلامی همچنان روزانه هزار مورد را به عنوان 
ابتلای قطعی به این ویروس اعلام می کند و این نشان از آن دارد که نمی خواهد 
مردم را به هراس بیندازد تا مبادا از ترس دست از کار کشیده و روحیه ی خود را 
از دست دهند. ولی نکته ی که این در این بین وجود دارد این است که این بی 
خیالی و امید واهی دادن به مردم باعث افزایش فعالیت های آنان شده و روز به 

روز بر آمار مبتلایان و خطرناک شدن این اپیدمی می افزاید. 
گفتار سیاست

از ابتدای شــروع این بیماری بارها در مسائل مختلف شاهد ناکارآمدی 
هایی در حوزه های مختلف سیاسی و مدیریتی کشور بوده ایم. سیاست های 
جمهوری اسلامی برای مدیریت چنین بحرانی در بعضی از نقاط ناکارآمد بوده 
و این ناتوانی ها به وضوح چالش ها و مشــکلاتی را در کشــور به وجود آورده 
اســت. شاید بتوان مهمترین مصداق این ضعف را در اعمال قرنطینه در سطح 
کشور دانست که دستگاه های اجرایی دولت برای جبران این اشتباه خود مجبور 
شــدند تا اینگونه به مردم القا کنند که روش قرنطینه غیر علمی بوده و مردم نیز 

آن را جدی نگرفتند. 
گفتار رسانه

رسانه های جمهوری اسلامی از ابتدای شروع این بحران به جای بازتاب 
عمق فاجعه در داخل کشــور مدام بر خرابی های حاصــل از این بیماری در 
کشــورهای دیگر مخصوصا کشورهای اروپایی و آمریکایی تاکید کرده و مردم 
را بیشتر از آنکه از داخل خود کشــور بترسانند از خارج ترساندند. این مساله 
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بــه طور روانی این باور را در مردم جا انداخت که حتما وضع کشــور ما از آن 
کشورها بهتر است که که اخبار فاجعه بار ندارد و این خود نور امیدی بود که به 
صورت واهی و کاذب در دل مردم روشن می شد و آنها را به خیابان ها و جمع 

های عمومی و سفر می کشاند.

آقای فراستخواه جامعه شــناس، یکی از نظریه پردازان جدی در عرصه ی 
مسائل اجتماعی پیش از این سخنرانی بارها و بارها درباره ی مساله ی امیدهای 
کاذب در بین مردم ایران ســخن گفته و آنها را به باد نقد گرفته است. طبق نظر 
ایشــان مشکل مردم ما نه در نبود امید بلکه در وجود امیدهای کاذبی است که 
بــا واقعیت همخوانی ندارند. این امید نیز به نظر ایشــان از ناحیه ی حکومت 
به جامعه و مردم تزریق می شــود. در این ســخنرانی آقای فراستخواه نسبت به 
مســاله ی عدم تبعیت مردم از دستورات بهداشتی واکنش نشان داده و آن را نیز 
حاصل امید کاذبی می داند که مردم نسبت به سفید بودن اوضاع کشور و نادیده 
گرفتن خطر این اپیدمی دارند. ایشان آشفتگی در گفتارهای دستگاه های حاکم 
را مهمترین دلیل این امید واهی می داند. در واکنش به این نظر ایشــان باید به 
سه مساله ی کلی اشــاره کرد. اولین مساله این است که اگر حکومت اقدام به 
ترســاندن مردم می کرد خطرات روانی آن به مراتب بیشتر از خطرات ناشی از 
کرونا می شد لذا باید این دو مساله را در کنار یکدیگر لحاظ کرد. مساله ی دوم 
این است که امید و ناامیدی یک امر نســبی هستند. در نسبت قرار دادن ایران 
با کشــورهای دیگر از لحاظ وضعیت اجتماعی می توان گفت که واقعا انسان 
امیدوار شده و به پتانسیل های داخلی کشور مغرور خواهد شد ولی در نسبت 
خود کشــور نسبت به دو ماه گذشته طبیعی است که حکومت باید درصدی از 
نگرانی را در دل مردم ایجاد کند تا خطر را جدی بگیرند. سومین مساله ای که 
در این سخنرانی به چشــم می خورد این است که آفت های اجتماعی و گروه 
های غیر مطیع در امور اجتماعی به وفور در تمام جوامع یافت شده و این مساله 
اختصاصی به ایران ندارد. شــاید بتوان عدم تبعیت آنان از فرامین بهداشتی را 

خیره سری و مشکل داشتن خود آنها دانست نه حکومت و جامعه.

تحـلیل و تبییـن                                    |    	       
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مصاحبه |

 واکاوی رابطه مردم و حاکمیت در عصر 
ونا کر

محمدتقی آزاد ارمکی 	

من فکر می کنم، رابطه مردم با حاکمیت مشــخصا رابطه ای خوب است. 
یعنی رابطه تزاحمی نیســت و همچنین مبتنی بر یک ندیده شــدن هم نیست. 
به اصطلاح وقتی حاکمیت به مردم توصیه می کند در خانه های شــان بمانند، 
می پذیرند و اساسا می توان گفت، مردم بیشتر از نظام حکمرانی احتیاط می کنند 
و ترددشان در معبار عمومی حتما کمتر از آنی است که تصور می شد. در واقع 

باید گفت، در این روز ها رابطه مردم با سیستم رابطه ای خوب است. 
در واقع پدیده کرونا پدیده ای است که مختص ایران نیست و کل دنیا را به 
بدترین شکل ممکن درگیر خودش کره است. پس وقتی مردم به واسطه مطلع 
بودن از خبر های دیگر کشــور های جهان، عملکرد دولت را نســبت به آنچه 
در جا های دیگر اتفــاق می افتد، مطلوب می بینند، پیش خود می گویند خب! 
مســئولین در حال تلاش برای کاهش دغدغه های ما هستند. طبیعی است، در 
چنین حالتی اعتمادی که کمتر شــاهدش بودیم، به دســت می آید. یعنی یک 
تعامل اجباری و همســویی به وجود آمده اســت. به هر حال مردم رخداد ها 
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را متوجه می شــوند، پس نمی خواهند بمیرند و از بین بروند و به همین دلیل، 
کرونا را کاملا جدی گرفته اند. البته نظام سیاسی هم این موضوع را بسیار جدی 
گرفته است. چون تلفات کرونا باعث خدشه دار شدن مشروعیت خواهد شد و 
همچنین اگر خطر در نطفه خنثی نشود، مهار کرونایِ توسعه یافته بسیار دشوار 
می شود. مسئولین همچنین این را هم می دانند، اگر خسارات بیش از حد باشد، 
باید جوابگو باشند. به همین دلیل ها نظام سیاسی تلاش اش را برای مهار کرونا 
انجام می دهد. نکته مهم دیگر چیزی جز این نیســت که به قول معروف کار به 
کاردان سپرده شده است. یعنی وزارت بهداشت اداره بحران را در دست گرفته 
اســت تا با حاشیه نشین شدن سیاســیون، فضا برای سیاسی کاری و در نتیجه 
رقیب سیســتمی که روی کار است، فرصت تنش زایی، تخریب و کارشکنی را 
از دست می دهد. با توجه به اینکه به دلیل تحریم امکانات پزشکی، درمانی و 
آزمایشــگاهی مان محدود است، نظام کارشناسی هم در حد توانایی به خوبی 
توانسته از پس کار بر بیاید. آنهم در شرایطی که دنیا حتی در شرایط کرونایی هم 

دست از عناد و دشمنی علیه ایران بر نداشته است.
در واقع برای اینکه، در شرایط خاص، مدیریتِ مطلوب داشته باشیم، باید 
»الزام« ی بنیادی برای ما باشد. کرونا الزامی زیستی_پزشکی است که به الزامی 
اقتصادی و اجتماعی هم تبدیل شده است. اما اینکه این همبستگی و حمایت 
را در بحران های بعدی هم ادامه بدهیم، نمی توانیم سراغ الزام های دیگر برویم. 
مثلا نظام سیاسی در شرایط فعلی احســاس کند، موفق بوده و از منافع مردم، 
زندگیِ مردم و جان مردم دفاع کرده اســت که این تبدیل به الزام می شود که با 
گذاره های اخلاقی فرق می کند. یعنی گذاره های اجتماعی، اقتصادی و زیستی 
که هســتند که به حیات و اقتصاد مردم ربط دارد. باز هم تاکید می کنم، امری 
اخلاقی نیستند و ناخواسته معطوف به الزامی مثل کرونا هستند که بهداشت، 

درمان، فقر و... را بیش از پیش مهم می کند.
نظام سیاسی از بالا به پایین شکاف خورده است، گویی یک بدنی از وسط 
سر تا پایینِ پا دو شقه شود. حتی می توان گفت، دوگانه که سهل است، سیستم 
مدیریتی صدگانه شده است. یعنی شکاف فقط بین مردم و حاکمیت نیست و 
خودِ نظام سیاسی شکاف هایی، چون گروه کارشناسان و بقیه، شکاف بین گروه 
راست و چپ، شــکاف بین گروهی که متولی اقتصاد هستند با تصمیم گیران 
فرهنگی و... وجود دارند. در کل می توان گفت، شکاف هایی متعددی از بالا به 

پایین نظام سیاسی وجود دارد.
در واقع کرونا شکاف ها را با هم همراه کرده است. یعنی ممکن است بعد 
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از تمام شدن کرونا، شکاف ها دوباره فعال شوند. مثلا اصولگرا هایی که تا الان 
سکوت کرده و هیچ حرفی نمی زنند، بعد از پایان بحران وارد گود شده و توفیق 
را به نام خود ثبت کنند و بگویند نیرو های ما اوضاع را مدیریت کردند. پس باید 
گفت، همراهی امروز آشتی موقت و محدود است. مگر اینکه کرونا همچنان 
ادامه داشــته باشد و این آشتی ادامه دار باشــد. به نظر من کرونا حالا حالا ها 

ماندگار است و به تدریج کار دست گروه های کارشناسی خواهد افتاد.
وقتی گروه های کارشناســی به میدان بیایند، مناسبات بین نهادی و قوایی 
را می توانند تنظیم کند که این می تواند در نتیجه گیری تاثیر مثبت و مســتقیمی 
داشته باشد. در واقع نظام کارشناسی، تصمیم به تقسیم کار اجتماعی خواهد 
گرفت. با این توضیح که راهی طولانی تا رسیدن به آن شرایط داریم. با این حال 

امیدوارم کرونا بتواند بستر را برای تقسیم کار اجتماعی فراهم کند.
مردم در این 2 ماه طوری بودند که سیســتم، جامعه، اقتصاد و... به آن ها 
تحمیل کرد. ببینید! اینطور نیســت که همه نیرو های ایران مثل جامعه آمریکا 
به طور شــفاف کار کنند یا بیکار باشــند، در ایران کسانی هستند که خودشان 
کار خودشــان را می کنند و به نوعی خودپرداز هســتند. همچنین بخشــی از 
مردم هم مشــاغل فردی و خانوادگی دارند و با اینکه هیچ جا شمرده نشده اند و 
جزیی از بیکاران محســوب نمی شوند. به همین دلیل سیستم نسبت به سامان 
دادن شان خود را متعهد نمی داند. این گروه در دوران قرنطینه در مغازه های شان 
کار می کنند و درب را می بندند تا کســی متوجه نشــود. البته به دلیل وضعیت 
اقتصــادی و اجتماعی جامعه چاره ای جز این رفتار ندارند و نمیشــود به آن ها 
رده گرفت. در واقع مردم ایران هم بدشــان نمی آید، مثل آمریکایی ها بروند 

ُ
خ

ثبت نام کنند و بیکاری شــان را به سیســتم اعلام کنند تا از بسته های حمایتی 
برخوردار شوند. همچین نظامی در ایران وجود ندارد و به همین دلیل، با وجود 
همه تهدید ها مجبور به بیرون رفتن از خانه هســتند. با این حال به رفتار مردم 

می توان نمره قبولی داد.
مردم ایران مردمانی سازگار هستند و الان خود را با شرایط سازگار کرده اند. 
مثــلا اگر کرونا فقط در ایران بود، خیلی ها به خارج و مخصوصا کشــور های 

همسایه پناه می بردند تا از شر کرونا خلاص شوند.
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|                تحلیل و تبیین                                       	

محمدتقی آزاد ارمکی جامعه شناس اصلاح طلب و استاد دانشکده علوم 
اجتماعی از دانشگاه تهران اســت. تقی ارمکی دکتری جامعه شناسی خود را 
در ســال 1371 از دانشــگاه مریلند دریافت کرد. او از جمله افرادی بود که در 
خلق گفتمان جامعه شناختی ایران با گسترش رشته ها، ارتقای مقاطع تحصیلی 
و تشــکیل انجمن های علمــی بویژه انجمن جامعه شناســی ایران قدم های 
ماندگاری برداشته اســت. پروژه فکری او »طرح و تبیین جامعه شناسی مدرن 

در ایران« است.
در مصاحبه اخیری که با ســایت فرارو به مدیر مســئولی محمدحســین 
خوشوقت انجام داده است، بیان داشت که نظام سیاسی در ایران از بالا به پایین 
شکاف خورده است و سیستم مدیریتی صدگانه شده است. کرونا عاملی بوده 
که موجب شده تا شکاف ها  با هم همراه شوند. یعنی ممکن است بعد از تمام 

شدن کرونا، شکاف ها دوباره فعال شوند!
 

اند یشـه 
اجتماعی
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مصاحبه | 

واکاوی رابطه مردم و حاکمیت در عصر 
ونا کر

حسن محدثی 	

کرونا بر خانواده و مناســبات خانوادگی تأثیر دارد. کرونا می تواند برخی 
فرصت ها را از اعضای خانواده بگیرد. خیلــی از اعضای خانواده در روابط با 
همدیگر به دلیل تعارض انتظارات و منافع دچار تضاد هستند؛ تضاد هایی که 
گاهی پایدار است. روابط والدین یا یکدیگر، روابط والدین با فرزندان و روابط 
بین فرزندان با همدیگر بسیاری از اوقات دچار چالش می شود. در گذشته آن ها 
وقتی دچار تنش با یکدیگر می شدند از خانه بیرون می رفتند؛ در این فاصله در 
روابط خود تأمل و بازاندیشی می کردند و این فاصله موجب فروکش کردن تنش 

می شد. شاید مسئله حل نمی شد، اما می توانست تخفیف پیدا کند.
تا پیش از این روابط اعضای خانواده به حداقل رسیده بود. آن ها برخی از 
روابط و علایق خود را در بیرون از خانه دنبال می کردند و بدین گونه فشــار های 
روابط خانوادگی را بر خود کم می کردند. اما بر اثر کرونا به دلیل از دست رفتن 

فرصت های بیرون از خانه، این روابط بیشتر شده است.
همچنین بســیاری از منابعی که در دوره پیش از کرونا، صرف امور دیگر 
می شــد حالا باید در خانواده و برای مســائل مربوط به کرونا اســتفاده شود. 
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استاد یار جامعه شناسی دانشگاه 
تهران
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امکانات اقتصادی بسیاری از افراد در شرایط کنونی به دلیل تعطیل شدن اغلب 
کســب وکار ها از بین رفته اســت و افراد خانواده و به ویژه نان آور ها تحت فشار 
اقتصادی قــرار گرفتند؛ بنابراین آن ها نمی توانند خیلی از خدماتی را که قبل از 
کرونــا به اعضای خانواده می دادند در این وضعیت ارائه بدهند. چون کرونا به 
شــغل و منابع درآمدی آن ها آسیب زده است. این در حالی است که انتظارات 
خانواده همچنان در جای خود باقی است، اما سرپرست خانواده نمی تواند به 

آن انتظارات پاسخ بدهد. این خود منشاء تنش ها و تضاد ها می شود.
بســیاری از خانواده ها در ایران خدماتی به فرزندان خود ارائه می دادند تا 
آن ها را راضی نگه دارند. به دلیل نظام تربیت و تعلیم در ایران، والدین زیادی، 
خادمان فرزندان خود شدند. اما در این شرایط بخش عمده ای از این فرصت ها 
از آن ها گرفته شــده است. همین موجب شــده تا روابط اجتماعی خطرآفرین 
شــود و خشــونت های خانوادگی را افزایش دهد. گزارش ها هــم این را تأیید 
می کند که چه در ایران و چه در بســیاری از کشور های دیگر دنیا در ایام کرونا، 

خشونت های خانگی افزایش پیدا کرده است.
مــا باید خانواده ها را به طور مورد به مــورد در نظر بگیریم. باید ببینیم هر 
خانواده ایرانی در این وضعیت چه آســیبی خورده اســت. برخی از کسانی که 
طبقات بالا و متوســط به بالا هســتند و امکاناتی در اختیار دارند می توانند با 
فشــار کمتری از این مرحله بگذرند. آن ها زیاد تحت تأثیر شرایط جدید قرار 
نمی گیرند. ولی خانواده هایی که آســیب دیده اند و منابعی را از دست دادند به 

بازسازی منابع خویش مشغول می شوند.
ممکن اســت درگیری هایی که در این شــرایط بین اعضای خانواده پدید 
می آید پس از اپیدمی کرونا تداوم پیدا کند و ابعاد تازه ای به خود بگیرد. ممکن 
است افراد شناخت تازه ای نسبت به هم پیدا کنند؛ نگاه شان نسبت به یکدیگر 
تغییر کند و در روابط با همدیگر تجدیدنظر بکنند. ممکن اســت برعکس این 
هم باشد. در برخی خانواده ها این نزدیکی موجب شود تا اعضا همکاری کردن 
و هماهنگی با همدیگــر را در ضرورت وضعیت کرونایی بیشــتر بیاموزند و 

تمرین کنند. این خودش کمک می کند تا آن ها به هم نزدیک تر شوند.
 پنج الی 

ً
به نظر می رســد اگــر دوران کرونایی مدت زمان بیشــتری مثلا

شــش ماه طول بکشد فشــار ها بر اعضای خانواده ها بیشتر می شود و احتمال 
تغییر قوت می گیرد. گزارش هایی وجود دارد که برخی از افراد در حال افســرده 
شدن هستند. برخی از افراد علاقه مندی به نوع فعالیت خاصی داشتند و با آن، 
احســاس هویت و معنا می کردند، اما حالا از آن دور و دچار افسردگی شدند. 
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همین می تواند مسائل جدی برای خانواده ها پدید آورد.
یا فرزندان یک خانواده پیش از کرونا بیشتر وقت خود را در بیرون از منزل 
ســپری می کردند. حالا مجبور به خانه ماندن هســتند. از این وضع شکایت 
می کنند. وقتی این مدت بیشتر طول بکشــد می تواند این وضعیت به والدین 
منتقل شــود و منشأ اقسامی از درگیری شــود. این را باید مورد به مورد و گروه 
به گروه بررســی کرد. براساس گزارش ها و تحقیقات دفتر مطالعات اجتماعی 
شــهرداری تهران و ایســپا که در روز 22 فروردین منتشــر شــد در این مدت 
تنش های خانوادگی 16 درصد افزایش داشــته است. اگر صحت داشته باشد 

ایده فوق را تأیید می کند.
سرنوشــت خانواده در عصر پس از کرونا تحــت تأثیر طبقات اقتصادی 
قرار دارد. یعنی ممکن اســت خانواده های طبقات بالا و متوسط از این مرحله 
بگذرند و طبقات پایین آســیب ببینند. چون خانواده ها برای ســازگاری با این 
تنش ها و فشار ها به منابعی نیاز دارند. خانواده های طبقات متوسط به پایین به 
منابع کمتری دسترسی دارند. منابع شان زودتر تمام می شود. اما توقع و انتظارات 
اعضای خانواده سر جای خودش باقی است، ولی منابعی برای پاسخگویی به 

این انتظارات وجود ندارد. پس فشار ها بر آن ها بیشتر است.
طبقات متوســط به بالا و طبقات بالا به انواع و اقسامی از منابع دسترسی 
دارند. طبق اخبار، گروهی در تهران کرونا پارتی می گیرند. آن ها تعدادی را اجیر 
کردند تا بر روی آن ها آزمایش کرونا بگیرند و پس از منفی شدن تست، پارتی 
می گیرند. اینها، گروه هایی از مردم همین جامعه هستند که به دلیل برخورداری 
از منابع خاص می توانند به این شــکل روزگار خــود را بگذرانند. عده ای هم 
هستند که به نان شب خود محتاج هستند و تحت فشار قرار دارند، اما حکومت 

این توانایی را ندارد که به خانواده های ضعیف برسد و به آن ها منابعی بدهد.
در این وضعیت اخبار نگران کننده مبنی بر تعدیل یا به عبارتی اخراج نیروی 
برخی بیمارستان ها و دیگر شرکت ها نیز شنیده می شود که به دلیل فقدان منابع 
 فقدان منابع اســت یا سوء استفاده از شرایط؛ 

ً
صورت می گیرد. این که آیا واقعا

مشــخص نیست. اما چه وضعیتی برای خانواده های این نیرو های اخراج شده 
پیش خواهد آمد و چه آسیب هایی متوجه خانواده های آن ها می شود. کشور هایی 
که به چنین خانواده هایی و طبقات پایینی در این شرایط کمک می کنند از فشار 
بر خانواده ها کم می کنند. ولی حکومت ایران، چنین توانایی و کارآمدی ندارد 
تا فشار ها بر خانواده ها کم شود بنابراین منابع این خانواده ها کم است و آن ها با 

انبوهی از درگیری ها مواجه می شوند.
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بخشــی از ماجرا مربوط به این خانواده ها می شــود. آن ها درد و مصیبت 
بزرگی را تجربه کردند. در خانواده قربانیان، فرایند روانی سوگ طی نمی شود؛ 
ســوگ مراحلی دارد که غیر از مراحل اجتماعی، این مراحل باید طی شــود تا 
افراد به مراحل عادی برگردند. اما در شــرایط کرونایی مراحل سوگ به درستی 
و متناسب طی نمی شود. از این رو، آن ها ممکن است دچار آسیب های روانی 
خیلی جدی شوند. خاطرات تلخ بسیار ماندگاری بر وجودشان نهاده می شود. 
نگاه بسیار تلخ نسبت به زندگی بر آن ها حاکم می شود. این آسیب های جدی 
ممکن است ماندگار باشــد و تداوم رنج در آن ها حتی ممکن است در برخی 
از افراد منجر به خودکشــی شود. در این شرایط آن ها حتی امکان وداع با عزیز 
از دســت داده را پیدا نمی کنند و نمی توانند ابراز عواطف و احساســات کنند. 
نمی تواننــد کنار هم قرار بگیرند و ابراز همــدردی اجتماعی کنند. پس فرایند 
 این موضوع، بسیار جدی است که بایست 

ً
ســوگ دچار اختلال می شود. قطعا

به صورت تجربی مطالعه شود.
کسانی که سرپرســت خانوار هستند و مســئولیت اداره خانواده را دارند 
بالفعل تحت فشار هستند. اما به صورت قاطع نمی توان درباره همه به صورت 
کلی نظر داد. چون تاب تحمل افراد متفاوت اســت. این که آن ها پیش از این، 
چگونه زندگی می کردند و چه شــرایطی داشتند می تواند بر تحمل آن ها مؤثر 
باشــد. ممکن اســت افرادی روز هایی سختی را گذرانده باشــند و حالا این 
 در شرایط سخت قرار 

ً
موضوع برای آن ها قابل تأمل تر باشد. اما کسانی که قبلا

نگرفته اند در این شرایط آسیبی جدی ببینند؛ بنابراین نمی توان یک فرمول قاطع 
داد، اما به طور قطع سرپرست خانواده بشدت تحت فشار قرار می گیرد.

هر قدر شرایط کرونایی بیشتر طول بکشد تأثیرات آن جدی تر خواهد بود. 
در کوتاه مدت شاید این تأثیرات در سطح کلان ملموس نباشد. به نظر می رسد 
پس از این تجربه، تمدن بشــری مســیر تازه ای را طی می کنــد و خود را آماده 
می کند تا بتواند تمدنــی ضدویروس پدید آورد که بتواند حیات او را در مقابل 
تهدیدات مشابه در آینده تضمین کند. ممکن است در مناسبات و روابط جهانی 

و نوع مواجهه با اکولوژی و محیط زیست تجدیدنظر های جدی شود.
در داخل کشــور نیز باید دید در ماه هــای آینده زمان چگونه پیش خواهد 
رفت. اگر فشار همین گونه ادامه داشته باشد و دولت نتواند خدمات به خانواده ها 
بدهد احتمال شــکل گیری جریان های اجتماعی مخرب قوت می گیرد. چون 
گروه هایی از مردم متحمل فشار های زیادی شدند و آسیب دیدند. این موجب 
می شــود این نارضایتی ها بر نارضایتی های انباشته شده از گذشته افزوده شود 
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و احتمال خیزش هــای اجتماعی در ماه های آینــده را فراهم کند. این ها همه 
احتمالات اســت، ولی باید دید زمان چگونه پیش می رود و چقدر این مدت، 

طول می کشد و چه اتفاقاتی می افتد.
به نظر من، مشکل کلان تر از این است؛ مشکل به فقدان مدیریت علمی 
در کشور برمی گردد. مدیریت علمی وجود ندارد که انتظار داشته باشیم تا اهل 
علم و پژوهش بتوانند تاثیرگذار باشــند. در ایران برنامه ریزی برای مشــارکت 
جدی اهل علم و پژوهش در اداره امور کشــور وجود ندارد و آن ها جایگاهی 
در حوزه مدیریت کشور ندارند. چون کشور ما براساس پژوهش و تحقیق اداره 
نمی شود. وقتی برنامه ای وجود ندارد بنابراین به آن ها توجهی نمی شود. ما باید 
یک سازمان مدیریتی علمی داشته باشیم که اهل علم بتوانند نقش آفرینی کنند 
و بتوانند حضور فعال داشته باشــند. این گونه نیست که افراد خودشان بتوانند 
وارد شوند و بخواهند تأثیرگذار باشند؛ بنابراین اهل اندیشه و علم تنها می توانند 
نظرات خود را در رسانه های شــخصی و مصاحبه با رسانه های مختلف ارائه 

کنند.
مدیریت دولت جای بحث دارد. حتی دولت نتوانســت مراکز فرهنگی و 
مذهبی را با یک هماهنگی سریع در ماجرای کرونا ببندد و نتوانست شرایط را 
مدیریت کند. در ماه نخست شــیوع کرونا، دولت ناتوان از هماهنگی بود. در 
این شــرایط، فردی در شورای تأمین استان قم به عنوان مدعی طب اسلامی در 
کار تخصصی مداخله می کند و هر فرد و گروهی در گوشه وکنار کشور ادعایی 
می کند؛ حتی مقامات کشور نیز اظهار نظر های متعددی می کنند یک مسئول 
از کاهش ابتلا در اســتانی و مسئول دیگری از وضعیت قرمز همان استان خبر 
می دهــد. یعنی یک هماهنگی اولیه بین مقام های مدیریتی این کشــور وجود 

ندارد.
 در این شــرایط چه انتظاری از اهل اندیشه و فن داریم که در مصدر امور 
نیستند و اختیاری ندارند. آن ها فقط می توانند نظرات خودشان را به یک رسانه 
منتقل کنند، ولی سیستمی نیست تا بتواند این ایده ها را اخذ کند؛ براساس آن 
برنامه ریزی یا پژوهشی تنظیم کند تا انجام شود؛ بعد نتایج آن پژوهش را عملی 
کند؛ وقتی خوب هیچکدام از این ها نیست بنابراین چه انتظاری از دانشگاهیان 

می توان داشت.
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|                تحلیل و تبیین                                       	

حسن محدثی محدثی استادیار و عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی 
دانشگاه آزاد تهران است. پروژه فکری او »تقدس زدایی از دین و جامعه دینی« 
اســت، به نقد دین ســنتی پرداخته وســعی دارد با طرح بحث های مختلف 
قرائت های جدیدی و اصلاح گرایانه ای از دین ارائه دهد. پروژه های فکری دیگر 
او جامعه شناسی فساد و دیگری جامعه شناسی خانواده است. انتقادات تند به 
دین و احکام اسلامی در سخنرانی ها و یادداشت های او بسیار واضح و روشن 
اســت. او در کانال خود با عنوان »زیر ســقف آسمان« بسیار پرکار و جدی به 

فعالیت می پردازد و بسیاری از چهره ها را به خود جلب کرده است. 
او در مصاحبه اخیر خود با نگاه کاملا پزیتویستی به تبعات کرونا بر نهاد 
خانواده پرداخته اســت و آســیب هایی که کرونا بر آن وارد می سازد. محدثی 
معتقد است اساســا در نهاد خانواده بین اعضا به دلیل تعارض منافع درگیری 
و تضاد وجود دارد و کرونا موجب افزایش این تنش و درگیری شــده است. او 
می گوید سرنوشت خانواده در عصر پس از کرونا تحت تأثیر طبقات اقتصادی 
قرار دارد. بدین معنا که خانواده ها برای ســازگاری با این تنش ها و فشــار ها به 
منابعی نیاز دارند. دراین صورت خانواده های طبقات متوسط به پایین به منابع 

کمتری دسترسی دارند.
محدثی در مورد اثرگذاری کرونا معتقد است که هر قدر شرایط کرونایی 
بیشتر طول بکشــد تأثیرات آن جدی تر خواهد بود و پس از این تجربه، تمدن 
بشــری مســیر تازه ای را طی می کند و خود را آماده می کند تــا بتواند تمدنی 
ضدویروس پدید آورد که بتواند حیات او را در مقابل تهدیدات مشابه در آینده 
تضمین کند. لذا در برخی از مناسبات خود از جمله نسبت اش با محیط زیست 
تجدید نظر می کند. او مشکل اصلی کشور را در بحران کرونا، فقدان مدیریت 
علمی دانســته است و می گوید در ایران برنامه ریزی برای مشارکت جدی اهل 
علــم و پژوهش در اداره امور کشــور وجود ندارد و آن هــا جایگاهی در حوزه 
مدیریت کشور ندارند. چون کشور ما براساس پژوهش و تحقیق اداره نمی شود!! 
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اما چند نکته در مورد صحبت های آقای محدثی وجود دارد که محل تامل 
است. نخست آنکه ایشان اســاس و بنیان خانواده را بر تضاد و درگیری لحاظ 
کرده اســت که این مورد مناقشه اســت. بلکه برآمده از دین و سنت، خانواده 
مامن آرامش اســت. زوجین در کانون خانواده به ثبات و اطمینان می رسند نه 
اینکه برای کاهش درگیری ها نیازمند محیط خارج از خانواده باشند. نکته دیگر 
پارادایم فکری ایشــان برای تحلیل مناســبات خانواده در جامعه ایرانی است. 
ایشــان با زاویه دید پوزیتویستی صرفا به تحلیل آثار منفی و سو کرونا پرداخته 
اســت، درحالی که در نگاه دیگر می توان کرونا را فرصت خوبی برای تجدید 
حیات مناســبات اعضای خانواده دید که به دلیل مدرن شــدن جامعه ایران، 
دســتخوش تغییرات سوء شده بود. مســاله دیگر اینکه ایشان و برخی دیگر از 
اندیشمندان و اساتید دانشگاهی به راحتی و بدون دلیل مدعی می شوند که در 
کشور ما مدیریت علمی وجود ندارد! فارغ از اینکه این ادعای بی دلیلی است، 
مخالف با واقعیت نیز هســت. چراکه اتفاقا جامعه ایرانی در این سال ها نشان 
داده اســت که می تواند در مواجهه با بحران ها متناسب با عقلانیت جمعی از 
بحران ها فائق آید. البته ظاهرا مراد ایشان از رویکردهای علمی، یک نگاه خاص 

است که همان جهت دهی خاص مدرن ایشان به حل مسائل است.
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مصاحبه |

یدگی و نظم نوین جامعه ایران ونا، ورز  کر
ابراهیم فیاض 	

تمدن همه چیز را تعیین شــده و عقلانی می کند. در غرب از لحظه ای که 
شما در فرودگاه پیاده می شوید، همه چیز تعیین شده است. وقتی همه چیز تعین 
یافته و تعیین شده است، اگر امری طبیعی که قابل کنترل نباشد آن را به هم بزند، 
استیصال به وجود می آید. زمانی سیل هایی در اروپا می آمد که قابل کنترل بود 
و حتی تفریح و بازی مردم هم تعطیل نمی شد، اما الان با پدیده ای مواجه شده 
است که به این سادگی قابل رفع نیست و آمار کشته ها در اروپا و آمریکا بسیار 
زیاد شده است. مردم به شــدت وحشت زده و از آینده نگرانند. وقتی بحران در 
چنین مقیاســی ظهور می کند، اصل تمدن با خطر فروپاشی مواجه می شود. 
اروپــا و آمریکا در مواجهه با کرونا فعلا در حال خرج کردن از ســرمایه خود 
هســتند، اما تبعات این هزینه ها در آینده هنوز قابل تصور نیســت. در بحران 

2008 هم همین طور بود.
قرآن می گوید ما بلا را می فرســتیم تا مردمان متضرر و متذکر شوند، اما 
اینها به خطای بزرگ تری روی می آورند و نتیجه آن این است که بلای عظیم تری 
به وجود می آید. بحث فروپاشــی ساختارهای قانونی و عقلانی در غرب واقعا 
جدی است. کرونا اندیشمندان و متفکران غربی را به شدت درگیر خواهد کرد 
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و از آن متاثر خواهند شد، بنابراین بحران در یک نظم تعیین یافته باعث تزلزل و 
فروپاشی می شود.

اما در کشــوری مثل ما که تازه قدم در راه تعین و عقلانیت برداشته است، 
چنین پدیده ای نه باعث فرسایش که باعث ورزیدگی می شود؛ مثل یک نوجوان 

یا جوانی که کار زیاد عضله های او را قدرتمندتر می کند.
در غرب به یکباره به فروشــگاه ها حمله و آنهــا را خالی کردند، اما اینجا 
مردم حتی سفرهای نوروزی شان را ترک نکردند و به راحتی از فروشگاه ها خرید 
می کردند. البته از منظر بهداشتی اینها کارهای درستی نبود، اما اگر از زاویه نحوه 
کنش  مردم در مواجهه با کرونا به قضیه نگاه کنیم، به خاطر ســرمایه اجتماعی 
بالای ایرانی ها که متاثر از دینداری و فرهنگ و مســائل دیگر است، نوع کنش 
مــردم با این پدیده متفاوت بود، بنابرایــن در نظم تعیین یافته جهت پیامدهای 
بحران به سمت فروپاشی است، اما در نظم در حال استقرار و استحکام، بحران 

به قوی شدن ساختار کمک می کند.
وقتی انفجار چرنوبیل رخ داد، تعین درونی و انسجام شوروی فروپاشید. 
در شوروی مارکسیستِ کمونیست، همه چیز متعین و به سرعت در حال حرکت 
بود، اما چرنوبیل کل ســاختار را به هم ریخت و شــوروی را از هم پاشاند. در 
تاریخ هم هســت که خیلی از تمدن ها با یک بیمــاری یا یک بلای طبیعی از 

بین رفته اند.
بزرگ ترین مشــکل ما در ایران دولت های غرب گرا هســتند. حتی دولت 
نهم و دهم هم که ادعای ایران گرایی داشــت، بدتر از دولت اصلاحات شــد. 
دولت غرب گرا به ظرفیت های درونی و امکانات کشور توجهی ندارد و نگاهش 
به خارج از مرزهای ایران اســت؛ مثل جوانــی که کار نکند و گدایی کند. این 
یک فرم است. من بارها گفته ام که این دولت اصلا دولت نیست. از زمانی که 
مردم در جاده ها در برف گیر کرده بودند، این دولت دچار شــعار و به اصطلاح 
گنده گویی بود. گفتمان اصلی دولت حرف درمانی است، چون همه غرب گرا 
هســتند. غرب گرایی مثل گدایی اســت. برجام هم یک نوع گدایی بود و اگر 
چیــزی هم دادند با منت دادند. هواپیما را آوردند و در ایران نشــان مان دادند و 

وزیر ما هم رفت و با آن عکس گرفت، اما آخرش هم هواپیما را به ما ندادند.
بنابرایــن اگــر گفتمان حاکم غرب گرایی باشــد، همین اتفاقی که شــما 
می گویید رخ می دهد. تازه غربی ها که خودشان متمدن هستند دارند ورشکست 
می شــوند، حالا اگر ما هم بخواهیم از آنها تقلید کنیم که دیگر تکلیف روشن 
اســت. کشــتی تایتانیک چرا غرق شد؟ تایتانیک تعین داشــت و پرقدرت و 
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پرســرعت بود، اما به محض اینکه به طور غیرمنتظره به یک کوه یخی برخورد 
کرد، نابود شــد، بنابراین وقتی جامعه ای نتواند »عدم تعین« را بفهمد، مشکل 
درســت می شــود. این دولت ما فقط دولت روتین است و عدم تعین و بحران 
را نمی فهمد. نهایتا در هیات دولت جلســه ای برگزار می کنند که فاصله گذاری 

اجتماعی رئیس با وزرا در آن برجسته است!
اما اگر جامعه مردمی باشد، اوضاع متفاوت است. غرب گرایی یعنی خفت 
و ذلت و نکبت. در قصه ســیل پارسال هم دولت مســتاصل بود و استانداران 
آن هم همین طور، بنابراین غرب گرایی نوعی کپی کلی و عاریه ای فرم از غرب 
اســت. اگر قرار بود با این فرم با بحران مواجه شــویم، بدتر از غرب بر سر ما 

می آمد و دیدید که با کوتاهی دولت در اوایل قضیه داشت بحرانی می شد.
تحریم هم نشــان داد چقدر برای ما نعمت اســت. تحریم باعث شد این 
دولت تسلیم شود و کنار برود تا خود مردم وسط بیایند و کار را به دست بگیرند. 
من خبر دارم که بودجه پدافند غیرعامل قطع شده و آن را حذف کرده اند. دولت 
غرب گرا کارش اخلال در نظام و کارهاست و به خصوص در بحران ایجادکننده 
اخلال است، چون خودش توان انجام کار را ندارد، نمی گذارد سایر نیروهای 
اجتماعی هم وارد کار شــوند، زمانی هم که اوضاع بدتر می شــود، مجبور به 
عقب نشینی است، اما باز هم با تکبر و منت این کار را انجام می دهد. بنابراین 
مشــکل اصلی ما دولتی غرب گرا اســت که مانعی بر ســر راه اســت. قبل از 
انقــلاب این موضوع بود و حالا هم هســت. »رزم آرا« می گفت ما یک آفتابه 
هم نمی توانیم ]بســازیم[ و در دولت فعلی هم معاون رئیس جمهور گفت ما 
فقط می توانیم آبگوشــت بزباش بسازیم. او متوجه نیست که آبگوشت بزباش 
از نظر فنی در بعد مردم شناســی غذا یکی از پیچیده ترین غذاهاست و سال ها 
زمان برده تا تکنولوژی ساخت آبگوشت بزباش به وجود بیاید. اگر مباحث لوئی 
اشــتراوس را می فهمید، چنین حرفی نمــی زد، بنابراین غرب گرایی بزرگ ترین 
مشکل ماست. خود غرب در حال فروپاشی است، چه برسد به این دولت های 
غرب گرا. راه خلاصی از این تنگنا هم برگشت به مردم و فرهنگ و دانش و علم 
بومی و قومی اســت. مردم الان در صحنه وارد شده اند. در بسیاری از شهرها 
خود مردم جاده ها را کنترل و ماشین ها را سمپاشی می کردند. این دولت در بعد 
هماهنگی باید وارد شود که کاری از دستش ساخته نیست و چون خودش توان 
کار را ندارد، ســعی می کند در کار سایر نیروهای اجتماعی هم اختلال ایجاد 

کند.
تمام غرب گراها دیکتاتورند و اصلا از جامعه مدنی خوش شــان نمی آید و 
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به دنبال غرب گرایی آمرانه هستند. ممکن است شعار آزادی و دموکراسی بدهند، 
امــا اینها به جامعه مدنی باور ندارند و تنها یک دیکتاتوری و یک جامعه مقید 
به غرب را قبول دارند. چون مردم ما فرهنگ و ســنت خاص خودشان را دارند، 

می خواهند در ایران غرب گرایی را با زور تحمیل کنند.
متاســفانه در صداوسیمای ما هم غرب گرایی به شــدت ترویج می شود. 
کســی که در صداوسیما »ایران، ایران« می کند خودش کارگر کاناداست! ایران 
ایران می کنند، اما به دنبال این هستند تا پول جمع کنند و بچه هایشان را در غرب 

ثبت کنند و بعد هم از دبیرستان اینها را به آنجا بفرستند.
دولت غرب گرا در همین قضیه هم به سمت صندوق بین المللی پول رفت 
و از آمریکا تقاضای حذف تحریم ها را کرد. دولت غرب گرا چنین حالتی دارد، 
اما رهبری گفتند کــه اینطور نمانید و نهادهای مردمــی را در بعد اقتصادی و 
اجتماعی تقویت کنید. این موارد باعث ورزیده شــدن جامعه خواهد شد و به 
احتمال بسیار زیاد به واســطه این ورزیدگی، یک نظم نوین اجتماعی در ایران 
پساکرونا شکل خواهد گرفت و این نظم نوین اجتماعی به شدت جهشی عمل 

خواهد کرد و به اقتصاد هم تسری خواهد یافت.
باید بین اروپا و آمریکا فرق گذاشت. اروپا به خاطر آب و هوایی که دارد، 
به شدت به هم پیوسته و کاملا دولت محور است. شهرهای زیادی دارد که بسیار 
نزدیک به هم هســتند و فضا متراکم اســت و بیابانی وجود ندارد؛ مثل شمال 
کشور ما. در این شرایط پای دولت وسط می آید و از قبل هم این موضوع وجود 
داشــته است. اما زمانی که دولت به شدت وارد صحنه شده و کنترل را به دست 
گرفته است، بعید می دانم به آزادی ای که قبل از این ماجرای کرونا وجود داشت، 
برگردیم. قبل از کرونا در اروپا فساد و رانت خواری اوج گرفته بود، چراکه زمانی 
که دولت دخالت کند، رانت افزایش پیــدا می کند، اما چون وفور نعمت بود، 
این مساله چندان در زندگی مردم خودش را نشان نمی داد. رانت خواری و فساد 
بیشــتر بعد قضایی و درونی داشــت و نهایتا فرد مجبور به استعفا می شد، اما 
چیــزی که الان در اروپا اتفاق افتاده، با قبل از آن متفاوت اســت. با مداخله و 
تمرکز دولت آن هم به این شــدت بعید به نظر می رســد دولت همچنان بتواند 
اســتقامت کند، چراکه امکاناتی را که بتواند این فشار را جبران کند حداقل در 
کوتاه مدت و بعد از کرونا نخواهد داشــت. در درازمدت هم من این فرض را 
بعید می دانم. اروپا در این قضیه تلاش داشــت به روسیه و چین نزدیک تر شود 
و به نظر می رسد محور آمریکا- اروپا در اقتصاد رو به پایان است. می دانیم که 
کرونا از چین شروع شد، به ایران رسید و سپس به ایتالیا رفت؛ سه کشوری که 
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در مسیر جاده ابریشم )محور بزرگ و استراتژیک چین برای توسعه اقتصاد( قرار 
داشــتند، با جنگ بیولوژیک آمریکا مواجه شدند، چراکه محور جاده ابریشم 
تهدیدی جدی برای اقتصاد آمریکا تلقی می شــد. به نظر من اتحادیه اروپا در 
بحران فروپاشی است، چراکه قرار بود اتحادیه با مالیات مردم کشورهای عضو 
به یک نهاد سیاســی- اقتصادی پرقدرت تبدیل شــود که در موقع خطر به داد 

برسد، اما این اتفاق نیفتاد.
این گزاره تقویت خواهد شــد که اگر »دولت ملی« وجود داشــت، بهتر 
می توانســت عمل کند. اروپایی ها مجبور خواهند شــد دوباره »دولت ملی« 
را براســاس عدالت اجتماعی درونــی بازتعریف کنند و خود را از لیبرالیســم 

آمریکایی نجات دهند.
مدل دولت در بریتانیا فاشیســتی و محافظه کاری اســت که سرمایه دارها 
و ملکه پشــت آن هستند و اساســا بر فاصله طبقاتی اضافه می کند. دولتی که 
مــن از آن صحبت می کنم دولت های مدنی براســاس اجتماع مدنی اســت 
و الگــوی آن هم متاثر از ایران خواهد بود. دولت های فاشیســتی اجازه پخش 
اذان را هــم نمی دادنــد، اما در همین قضیه کرونا در برلیــن اجازه پخش اذان 
از ماذنه مســاجد داده شد. این فاشیســم اروپایی از بین خواهد رفت و نوعی 
دولت ملی جدید جماعت گرا که کاملا فرهنگی و ســنت گرا و مردمی است، 
شــکل خواهد گرفت و لیبرالیسم و سوسیالیســم و فاشیسم را پس خواهد زد. 
نوعی عدالت گرایی هم شــکل خواهد گرفت که با ایستادن بر شکاف طبقاتی 
به اشرافیت لردها و بارون ها ضربه خواهد زد و تبعات جالبی هم در صنعت و 
اقتصاد خواهد داشت. شما به تظاهرات های فرانسه نگاه کنید. مکرون خودش 
را سوسیالیست تر از سوسیالیست ها نشان می دهد، اما به شدت از سرمایه دارها 

دفاع می کند و مردم احساس می کنند که سر آنها کلاه رفته است!
در آمریکا آزادی هســت، امــا در زمان بحران همان آزادی خشــن ترین 
صورت را پیدا می کند. دولت به شدت وحشی تر از اروپا می شود آن هم به لحاظ 
ســاختاری. در فیلم هایشان هم دیده اید که آخر داســتان، ارتش وارد می شود 
و شــروع به کشــتن می کند و هیچ رحمی هم ندارد. احتمال اینکه در آمریکا 
خیلی ها به گرسنگی بیفتند و بعد هم روی هم اسلحه بکشند و بعد هم ارتش 
وارد شود، بسیار بالاســت. الان آمار خرید سلاح در آمریکا به شدت افزایش 
پیدا کرده و رنگین پوســتان یعنی آسیاسی ها و آمریکای لاتینی ها درحال خرید 
اسلحه  هســتند. در آمریکا رنگین پوستان بیش از بقیه درحال مرگند. از ابتدای 
کار هــم ترامپ به کرونا لقب ویروس چینــی را داد که باز در چارچوب همان 
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ایده نژادپرستی بود. ســریعا ورود خارجی ها را محدود کرد و مرزها را بست. 
احتمال افزایش تنش و شکاف های نژادی در این کشور بالاست. آمریکا بسیار 
گسترده و پر از بیابان های برهوت است که خیلی ها در آن خواهند مرد و کسی 
متوجه هم نخواهد شد. زمانی که آمریکا حالت جنگی پیدا کند دیگر فرقی بین 
ملت خودش و سایر ملت ها نمی گذارد. باز اروپایی ها کمی ملت گرا هستند، 
اما فرهنگ آمریکایی کابویی اســت و هرکس زودتر اســلحه را بکشد دوئل را 
برده است. دولت فاشیست و نژادپرست ترامپ بر سر کار است و همین تهدید 

افزایش خشونت را جدی تر خواهد کرد.
قــرآن می گوید ما بلایی نازل می کنیم تا مردم تضرع کنند و ظلم و فســاد 
و گناه را کنار بگذارند و به ســمت ما برگردند. بعد از آن به آنها نعمت می دهیم 
اما آنها از روی نوعی لجاجت بیشتر طغیان می کنند و سپس بلای سنگین تری 
نازل خواهد شــد. ســال 2008 غرب دچار یک بلای جدی شد و بحرانی که 
شــرکت های برق و مسکن ایجاد کردند، گرسنگان بسیاری را به وجود آورد. با 
چاپیدن دنیا از این بحران گذشتند و حتی مدعی شدند که این بازگشت به مراتب 
قوی تر از گذشــته خواهد بود. اما کرونا نشــان داد اینها دیگر افتخاری ندارد. 
حمله به هم و ماسک  دزدی، جنگ پنهان است و نشان می دهد اینها به خودشان 
هم رحم ندارند. بعد از 2008 ببینید راهپیمایی های همجنس گرایان در غرب 
از وین تا نیویورک چقدر زیاد شد. نکته دیگر شهادت حاج قاسم سلیمانی بود. 
خیلی ها معتقدند نفس زکیه همان حاج قاسم بود و 25 میلیون حضورا در تشییع 
ایشان شرکت کردند و بر او گریستند و شهادت دادند که او پاک بود. از آیت الله 
بهجت نقل قولی هست که در زمان ظهور خیلی از نشانه ها جابه جا می شوند. 
ممکن است سفیانی ظهور کند اما یک فرد نباشد و گروهی مثل داعش باشند 
که حتی اگر کســی اسم شیعی داشته باشد او را شهید می کنند. فطرت جهانی 
هم الان به دنبال منجی است. اگر در این میان کشتار جدیدی هم اتفاق بیفتد، 
وضعیت وحشتناک می شود. آمریکا در ونزوئلا و عراق به دنبال ایجاد درگیری 
و جنگ بود. تا همین جا هم آمریکا به شــدت به فروپاشی نزدیک شده است و 
اگر کوچک ترین حرکتی انجام دهد، شــدیدا ضربه خواهد خورد. سپاه ابرهه و 
نمرود هم با چند زنبور و مرغ دریایی نابود شــد. بلا بر ســر اینها نازل خواهد 
شد و این بار به صورت ویروس کوچکی این اتفاق خواهد افتاد. تا همین جا هم 
به شدت به فروپاشی نزدیک شده اند و خودشان مدعی هستند از جنگ جهانی 

دوم گرفتار چنین بحرانی به این ابعاد و گستردگی و پیچیدگی نشده بودند.
نکته دیگر شکســت تئوری آخرالزمانی صهیونیست های مسیحی بود که 
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باور داشتند جهان را تسخیر خواهند کرد و دشمنان مسیح )مسلمانان( را از بین 
خواهنــد برد. با این وضعی که به وجود آمد حتی تئوری مذهبی اینها هم نابود 
شد. معتقد بودند نژاد برتر و برگزیده هستند که از بین نمی روند؛ در یک کشور 
کوچک تا الان 10 هزار نفرشــان دچار این بیماری شدند. بنابراین تئوری های 
اینها درخصوص آینده جهان هم عملا نابود شد. ایده بازگشت مسیح که کاملا 

انحرافی بود از بین خواهد رفت.
تراژدی اجتماعــی فرهنگی آمریکا تایتانیک بود و تــراژدی نظامی همان 
گلادیاتور بود که بعد به بوش پسر و نئوکان ها و صهیونیست های مسیحی رسید. 
یهودی ها مطرح کردند که آخرین منجی مسیحیت ترامپ است و چقدر برای 
او دعا کردند. اما اینها نابود خواهد شد و الان همه به دنبال این هستند که یک 
منجی مسیح واقعی بیاید. چیزی که اتفاق افتاده است شکست تمام تئوری های 
صهیونیست ها و انحراف ها درباره مهدویت است و الان زمانی است که شیعه 

باید گفتمان مهدویت را احیا کند.
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فطــرت جهانی هم الان به دنبال 
منجی اســت. اگر در این میان 
کشتار جدیدی هم اتفاق بیفتد، 
می شود.  وحشــتناک  وضعیت 
آمریکا در ونزوئلا و عراق به دنبال 
ایجاد درگیری و جنــگ بود. تا 
به  همین جا هم آمریکا به شدت 
فروپاشی نزدیک شده است و اگر 
کوچک ترین حرکتی انجام دهد، 
شــدیدا ضربه خواهــد خورد. 
ســپاه ابرهه و نمرود هم با چند 
زنبور و مرغ دریایی نابود شــد. 
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تحلیل و تبیین                 |    	    
فیاض پژوهشگر ایرانی حوزه جامعه شناسی و انسان شناسی و دانشیار گروه 
مردم شناسی دانشگاه تهران است. او در اندیشه های خود تضاد جدی با مبانی 
صدرایی و فلسفه اسلامی داشته و منتقد جدی غرب است. او معتقد است ما 
به هیچ وجه غرب را نفهمیده ایم زیرا بر روی سرشاخه نشسته و بحث می کنیم 
و هیچ وقت به ریشه های آن توجه کافی و وافی نداشته ایم. او در مصاحبه اخیر 
خود با فرهیختگان آنلاین وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، با نگاه اجتماعی به 
تحلیل جامعه ایرانی، اروپایی و آمریکایی در بحران کرونا پرداخته است. فیاض 
می گوید در مورد تمدن ها چون همه چیز تعین یافته و تعیین شــده است، اگر 
امری طبیعی که قابل کنترل نباشــد آن را به هم بزند، استیصال به وجود می آید 
و وقتی بحران در چنین مقیاســی ظهور می کند، اصل تمدن با خطر فروپاشی 
مواجه می شــود. او معتقد است بحث فروپاشی ساختارهای قانونی و عقلانی 
در غرب واقعا جدی اســت. اما در کشــوری مثل ما که تازه قدم در راه تعین و 
عقلانیت برداشته است، چنین پدیده ای نه باعث فرسایش که باعث ورزیدگی 
می شــود؛ مثل یک نوجوان یا جوانی که کار زیــاد عضله های او را قدرتمندتر 
می کند. او برخلاف دیگر نئوریسن های اصلاح طلب که در راستای تطهیر غرب 
مشــکلات اصلی را به مدیریت نظام و انقلاب و دین ربط می دهند، مشــکل 
اصلــی جامعه ایران را غرب زدگی معرفی می کنــد و در مذمت غرب زدگی و 
آثار سوئی که ایجاد می کند ســخن گفت. او معتقد است که تمام غرب گراها 
دیکتاتورند و اصلا از جامعه مدنی خوش شــان نمی آید و به دنبال غرب گرایی 
آمرانه هستند. ممکن است شعار آزادی و دموکراسی بدهند، اما اینها به جامعه 
مدنی بــاور ندارند و تنها یک دیکتاتوری و یک جامعــه مقید به غرب را قبول 
دارند. مســاله دیگری که ایشان در مصاحبه پرداخته نسبت تغییرات دولت در 
کشورهای اروپایی و آمریکایی در مواجهه با بروز و ظهور بحران کروناست. در 
نهایت ایشان با تبیین فلسفه بلا از نگاه قرآنی، می گوید آلان همه به دنبال این 
هستند که یک منجی مسیح واقعی بیاید. چیزی که اتفاق افتاده است شکست 
تمام تئوری های صهیونیســت ها و انحراف ها درباره مهدویت اســت و الان 

زمانی است که شیعه باید گفتمان مهدویت را احیا کند.
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یادداشت | 

ونا و سرسام اجتماعی کر
محمدباقر تاج الدین 	

"سرسام اجتماعی"  نوعی آشــفتگی و نگرانی اجتماعی است که طی آن 
افــراد و گروه  های مختلف جامعه در حالتی از بلاتکلیفی و ترس به ســر می 
برند به گونه ای که نمی توانند درست فکر کنند و بیندیشند و درست و منطقی 
تصمیم بگیرند. به عبارت دیگر در وضعیت سرســام اجتماعی  افراد به لحاظ 
ذهنی و عملی توان شان یا از دست  می رود  و یا رو به ضعف و سستی می نهد 
و   به دلیل غلبه ترس و نا امیدی امکان حل و فصل بســیاری از امور خود را از 
دست می دهند.  سرسام اجتماعی معلول شرایطی است که طی آن  ساختارها و 
نهادهای اجتماعی کارآمدی مطلوب خود را از دست داده و توان مدیریت بهینه  
مشــکلات را ندارند و در نتیجه افراد دچار ترس و نگرانی شــده و اساسا نمی 
دانند که چگونه بود و باش و زندگی شخصی و اجتماعی خود را سامان دهند.

با شــیوع ویروس کرونا در جهــان اظهار نظرهــا و واکنش های عجیب 
و غریبی در این مدت از ســوی بســیاری از افراد از  فیلسوفان گرفته تا جامعه 
شناســان، روان شناســان، اقتصاد دانان، دین پژوهان، رهبران دینی و مذهبی، 
روزنامه نگاران، نویسندگان،  پزشکان، ، تحلیل گران امور بهداشتی و درمانی، 
بیولوژیست ها، سیاستمداران و خلاصه همه آن ها که دستی بر نوشتن و زبانی 

253    

  
محمد باقر
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استاد یار جامعه شناسی دانشگاه 
آزاد اسلامی تهران
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در گفتن و تریبونی برای عرض اندام کردن داشته اند تا توانستند نوشتند و گفتند 
ند. گشت و گذاری هر 

َ
و تحلیل کردند و البته هنوز هم مشغول به چنین کاری ا

چند کوتاه و مختصر در رسانه ها و شبکه های مجازی آدمی را به جنگل بی سر 
و تهی از انواع و اقســام اخبار، گزارشات، تحلیل ها، تصاویر، فیلم ها، اظهار 
نظرها، هشــدارها، توصیه ها، گمانه زنی ها، هراس افکنی ها، بیم ها و امیدها 
پرتــاب می کند. در این میان رویکردهای مربوط به  توهم  توطئه هم آتش بیار 
معرکه شده است و از سیاســتمداران گرفته تا مردم عادی کوچه و بازار خبر از 
توطئه ای بنیان برافکن یعنی جنگ بیوتروریســتی می دهند که برخی کشورها 
مثلا آمریکا یا چین مرتکب آن شــده اند تا همدیگــر را از صحنه رقابت های 

اقتصادی و نظامی حذف کنند!!!. 
به راستی آدمی در می ماند که چه کس یا کسانی  و کدام دولت ها،  نهادها 
و ســازمان ها و کدام مراجع علمی، فکری، پژوهشی و  سیاستگذاری  راست 
می گویند و اخبار و تحلیل های شــان واقع نُما اســت و  بهره ای از حقیقت 
دارد؟!!. اگر ســاکنان کره خاکی و از جمله ساکنان سرزمین ایران  در میانه این 
معرکه عجیب  دچار آشفتگی های  ذهن و زبان و سرگشتگی هایی  در  عمل و 
رفتار شده باشند  به نظر می رسد که  باید به ایشان حق داد. واقعیت این است 
که آسان نیست از این معرکۀ  پُر پیچ و تاب به سلامت عبور کرد و دچار  سرسام 
نشد. ممکن است برخی دوستان بگویند که اگر آدمی از عقل و منطق بهره ای 
برده باشد خواهد توانست  درست را از نادرست و صحیح  را از غلط  تشخیص 
  منطقی 

ً
دهد  و دچار آشــفتگی و سرگشتگی نیز نخواهد شد. این حرف کاملا

  تنها عقل و منطق است که می تواند آدمی را نجات دهد و از 
ً
اســت و حقیقتا

دریای خرافات، یاوه گویی ها، توطئه اندیشی ها، غرض ورزی ها، تعصب ها، 
جزم اندیشی ها، خودشیفتگی ها و  جهالت ها بیرون آورد و به ساحل عقلانی 

و  اخلاقی و انسانی زیستن است. 
اکنون  اما بحث فقط  بر سرِ ندانستن ها و جهالت ها و بی خبری ها نیست 
که در جای خود در  بروز سرسام اجتماعی بسیار هم موثر است،  بلکه سخن 
در این اســت که گویی  ازدیاد داده ها  و اطلاعات نیز عامل مهم دیگری است 
که همگان را دچار سرســام کرده و به نوعــی تصمیم گیری  ها و چگونه عمل 
کردن ها را دچار خدشه های اساسی نموده است. برای مثال انواع تحلیل های 
 و نقیض هم هستند فهم 

ّ
پزشکی درباره ویروس کرونا که در مواردی حتی ضد

دقیق و درست این بیماری را با  مشکل مواجه کرده است و مردم به درستی نمی 
دانند که کدام تحلیل را برگیرند و بپذیرند و کدام را فروبنهند و نپذیرند. باز هم 
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دقت شود که سخن در این نیست که هیچ معیار و ملاک دقیقی برای تشخیص 
 وجود ندارد بلکه بحث در این است که گویی تعداد 

ً
درست از نادرست مطلقا

این ملاک ها و معیارها متنوع و متکثر شده است و در نتیجه دست یابی به یک 
 روشن را دشوار کرده است.    

ً
نتیجه نسبتا

بر روشــنفکران وظیفه شناس و با مسئولیت فرض  است که  به دور از هر 
گونه حُبّ و بغض ها و غرض ورزی ها و گرایشــات سیاســی، حزبی،  ملی،  
دینی،  شــرقی، غربی، علمی، فلســفی و به منظور فهم حقیقت از  یک سو و 
کاهش درد و رنج انسان هایی که در این شرایط کرونایی رنج می کشند پای در 
این میدان بگذارند و در  حد توان خویش  بکوشند. نجات انسان ها از سرسام 
 کاریست ارزشمند و اخلاقی 

ً
اجتماعی ای که بروز و ظهور نموده است حقیقتا

و در کنار درمان بیماری ناشی از ویروس کرونا خود درمانی است بر دردهای 
روحی و روانی آدمیان کره خاکی. 

 

محمدباقر تاج الدین، استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران 
است. تاج الدین دکترای جامعه شناسی کاربردی و برنامه ریزی اجتماعی دارد. 
کانال تلگرامی او با عنوان »در جست وجوی حقیقت« است که یادداشت ها و 
تاملات خود را بارگذاری می نماید. او در یادداشت اخیر خود به اثر اجتماعی 
که کرونا بر جامعه گذاشته پرداخته و از آن با عنوان سرسام اجتماعی یاد می کند. 
او می نویسد سرسام اجتماعی معلول شــرایطی است که طی آن  ساختارها و 
نهادهای اجتماعی کارآمدی مطلوب خود را از دست داده و توان مدیریت بهینه  
مشکلات را ندارند و در نتیجه افراد دچار ترس و نگرانی شده و اساسا نمی دانند 
که چگونه زندگی خود را سامان دهند. او این سرسام اجتماعی پیش آمده را نه 
تنها معلول جهالت و بی خبری ها دانســته بلکه ازدیاد اطلاعات را عامل مهم 
دیگری می داند که تصمیم گیری ها را دچار خدشه می کند. او در نهایت معتقد 
است که برای خروج از این وضعیت،  وظیفه روشنفکران است که بدون حب و 

بغض پای در میدان گذاشته و در حد توان خویش بکوشند.
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یادداشت | 

ونا وس کر فرهنگی شدن ویر
فرشاد مهدی پور 	

گودزیلای کرونا از شرق عالم سربرآورده و چندوقتی است که ایران را زیر 
ضربه گرفته؛ هراس اجتماعی فراگیر از این بیماری ویروســیِ ویروسی شده را 
می توان در تعداد اشــخاص ماسک زده، چشمان نگران مسافران مترو و کاهش 
ترددهای خیابانی دید. هرکسی که ســرفه ای می کند، عطسه ای میزند یا رفتار 

نامنتظره ای دارد، به سرعت می تواند متهم به کرونا داشتن بشود.
آیا میتوان نشانه های این امر را در حوزه فرهنگ رهگیری، و درباره اش تامل 

کرد؟
اول.

روشن ترین واکنش به بیماری های مسری عصر جدید، ترس از آلوده شدن 
به آنهاست؛ در فیلم »درخت گردو«ی محمدحسین مهدویان که در جشنواره 
فجر به نمایش درآمد، ما متوجه می شــویم  که مردم برخی شــهرها، از امداد 

رسانی اولیه به افراد شیمیایی شده سرباز می زنند.
این نکته در فیلم بســیار غریب می نماید، ولی تصاویری که از اعتراضات 
محدود به انتقال بیماران کرونایی از بیمارستان یک شهر به شهر دیگر در برخی 
نقاط کشــور منتشر شده و کاملا خشونت آمیز اســت یا مقاومت تماشاگران 
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یک بازی فوتبال که به دلیل امکان ســرایت کرونا از حضور در ورزشــگاه منع 
شــده و ماموران ضدشــورش مجبور به مقابله با آنها شــده اند، نشان می دهد 
روایــت درخت گردوی مهدویان لااقل در این بخش، نه تنها خالی از واقعیت 
تاریخی نیســت، بلکه اتفاقی زنده و به روز می شــود. این مساله را می توان در 
احتکار ماســک، مواد ضدعفونی کننده و موارد مشابه نیز دید؛ تقریبا نمی توان 
به داروخانه ای سر زد و ایــــن محصولات را خواســت و پاسخ مثبت شنید. 
چرا؟ چون دلالان، واردات چی ها و کاسبان سلامت، کالاها را در انبارها نگه 
داشته اند تا قیمت بالاتر از ایــــن برود و سود کنند؛ کاسبی با اعصاب مردم. 
اینها را می توان نشانه هایی از تضعیف اخلاق عمومی دانست و در پی داده هایی 
گشــت که آن را تقویت نکند. بخشی از آن به مدد روحیه طنزپردازانه کاربران 

فضای مجازی، درحال تلطیف شدن است.
دوم.

بخش عمده ای از مردم در سراسر کشور، کارمندان دستگاه دیوان سالاری 
دولتی یا خصوصی اند؛ آنها ســاعات زیــادی را در محل های ماموریت خود 
می گذرانند و بخش هایی از آنها، مجبورند با ارباب رجوع به طور مســتقیم کار 
کنند. چین در چند ماهه اخیر، بسیاری از حوزه های خدماتی را تعطیل کرده؛ 
از حمل ونقل گرفته تا امور جاری اداری. ما در ایران، یا در این مرحله نیستیم یا 

تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.
این بدان معناســت که همه سازمان های کوچک و بزرگ، به کارشان ادامه 
می دهند و خود باید چاره ای برای خدمات شــان بیندیشــند. بانک ها از اولین 
موارد رویارویی روزمره مردمند؛ متصدیان آنها عمدتا ماسک زده و از دستکش 
استفاده می کنند. در پروازها هم میهمانداران فعلا از دستکش استفاده می کنند.
در فروشگاه های بزرگ هم فروشندگان تا این لحظه، در روال فعالیت دچار 
اختلال نشــده؛ اما وقتــی در مترو، یک نفر از دید همــه واگن، مبتلا به کرونا 
تشــخیص داده می شــود، میتوان حدس زد که چه بلوایی درون قطار و اولین 
ایستگاه مقصد به وجود می آید که تاکنون هم آمده است. با این همه، اکثریت 
پرسنل بیمارســتان های درگیر با بیماران کرونایی را باید مورد توجه قرار داد که 
با از جان گذشتگی، مشغول کمک رسانی هســتند و بنابه گزارش های موثق، 
تاکنون برخی از پزشکان و پرستاران این مراکز درمانی نیز به این بیماری مبتلا 
شده اند. این یعنی یک فرهنگ سازمانی پرقدرت که جان بیمار را بر خود مقدم 

می دارد.
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سوم.
پیامدهای فرهنگی کرونا فقط در حوزه فرهنگ عمومی یا سازمانی ظاهر 
نمی شود؛ طی ماه گذشــــته، برخی اماکن در ایران تعطیل شده اند. در صدر 
فهرست مراکز آموزشی و دانشگاهی بوده اند. بعد سخن از مراکز مذهبی و بقاع 
متبرکه به میان آمده است. ســپس متوقف کردن سینماها و سالن های نمایش 
و امثالهم. در واقع سیاســت فرهنگی، ذیل سیاســت عمومی هراس کرونایی 
تعریف شــده و این پرســش را ایجادکرده اســت که مال های بزرگ تجاری، 
شهربازی های مرتبط با آنها، فروشگاه های زنجیره ای و… که از جمله بزرگترین 
محل های تجمع انسانی هســتند، چرا وادار به توقف فعالیت نشده اند. اینکه 
فرهنگ، ضعیف ترین و اولین حلقه حذف شــدن اســت، البته نکته ای جدید 
نیست؛ در تمامی بودجه های ســالیانه که با بالا رفتن درآمد ارزی، کم و زیاد 
می شــوند، این بخش فرهنگی است که به سرعت از صدر و ذیلش باید کاسته 
شــود و به بخور و نمیرترین شکل ممکن، ادامه حیات بدهد و کسی نیست تا 
پاســخ دهد که اگر فرهنگ نباشد، نظامات سلامت و امنیت و… چه شرایطی 

خواهند داشت.
در »کوری«، ساراماگو برای ما از شهری سخن میگوید که همه بیمارند و 
کسی، کسی را نمی بیند و فقط یک نفر زنده است. او یک زن است که می تواند 
ایجادکننده آرامش، برقرارکننده نظم و پایان دهنده بحران باشد. توجه به موقعیت 
این زن به مثابه فرهنگ، در چنین موقعیــت کرونایی، برای ما می تواند هویدا 
کننده نقش فرهنگ برای کنترل مشکل باشد. خوشبختانه هنوز رسانه ها بیدارند 
و دچار کوری نشده اند؛ اگر در جنگ کسانی بودند کــه ماسک شان را در برابر 
حمله شیمیایی به دیگران میدانند، همان وقت هم دیگرانی بودند که در پشت 
جبهه، درحال احتــکار و تضعیف مردم بودند. اولی هــا هنوز پیکرهای پودر 
شده شان را از اتمسفر مقاومت برای ما به ارمغان می آورند و دومی ها مشغول 
چپاول؛ اما فقط اولی ها هســتند که می توانند آحاد توده هــا را گردهم آورند و 
امیدوار ســازند. ظرفیت های مذهبی و اعتقادی را بایــد علاوه  بر تلاش گری 
مســئولانه و اطاع رســانی دقیق به کار گرفت؛ گودزیلای کرونا از شرق ظهور 

کرده و شرق زادگاه دین ها و دین پرستان است.
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|                تحلیل و تبیین                                       	

مهدی پور ژورنالیســت علمی، اســتاد دانشــگاه، عضــو هیئت علمی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشــه اسلامی و مدیرمسئول روزنامه صبح نو است. او 
دکتری سیاست گذاری فرهنگی از دانشگاه باقرالعلوم دارد. او با نگاهی فرهنگی 
ســعی کرده اتفاقاتی که ویروس کرونا رقم زده را ارزیابی نماید. او نشانه های 
هــراس از ویروس را در لایه های فرهنگ عمومی و ســازمانی ردیابی نموده و 
با انتقاد از تعطیل نشــدن مال های بزرگ تجاری، شهربازی های مرتبط با آنها، 
فروشــگاه های زنجیره ای و… که از جمله بزرگترین محل های تجمع انسانی 
هستند، می نویسد اینکه فرهنگ، ضعیف ترین و اولین حلقه حذف شدن است، 
البته نکته ای جدید نیســت؛ در تمامی بودجه های سالیانه، این بخش فرهنگی 

است که به سرعت از صدر و ذیلش باید کاسته شود!!

 

اند یشـه 
اجتماعی
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مصاحبه صوتی

ونا  دوران پسا کر
احسان شریعتی 	

احســان شریعتی معتقد است بیکار شدن اقشــار و طبقاتی که مجبورند 
به صورت روزانه و عملی کار کنند؛ کمترین پیامد چنین آفتی است، و عوارض 
و پیامدهای سنگین تر هم در راه اســت که بی شک افراد و سیستم های آسیب 
پذیرتر را بیشــتر هدف و آماج تهاجم خود قرار می دهد. با توجه به بیکار شدن 
اقشــار گسترده ای از مردم در همه جوامع و به ویژه ایران، نظام ساماندهی کار و 
تولید و توزیع از سویی باید بازبینی کامل شود و تا آن زمان، خیل بیکارشدگان 
اخیر تأمین مالی و مادی شوند برای ادامه ی بقا. و تمهیدات اخیر دولت در این 
زمینه به هیچ وجه کافی نیســت. در درجه ی نخست باید ماهیت این بیماری 
مسری به درستی شناخته شود. به نظر می رسد که بزرگان از ابتدا خبر شیوع آن را 
بسیار کوچک ارزیابی می کردند  و در سطح جهانی نیز آن  را محلی و حاشیه ای 
می شــمردند و چندان که باید جدی گرفته نمی شــد. قد و قامت ویروس البته 
چون بسیار کوچک بود، حتی برخی مسئولین مانند ترامپ به »فسقلی« بودن 
آن اشــاره می کردند! مسئولین کشور ما نیز همین طور زمانی که این ویروس در 

چین شایع شد، گمان کردند در همان جا مهار خواهد شد. 
از ایــن رو، هیچ کس خود را مســتقیما قربانی و شــریک نمی دانســت. 
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احسان
شریعتی

فیلسوف
استاد دانشگاه
نظریه پرداز سیاسی
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هیچ کدام از رهبران جهان و من جمله مسئولان ما متوجه اهمیت و گستردگی 
پیامدهای این پدیــده نبودند؛ تا این که ویروس تبدیل بــه پدیده ای فراگیر در 
تراز جهانی شــد. و در عصر جهانی سازی است که پدیده ی سرایت و واگیری 
می تواند تا این اندازه معنا و مصداقی دیگر پیدا کند. هیچ کس فکر چنین ابعاد 
اختاپوسی یا ریشــه های شبکه ای یا »ریزومی«)زمین ســاقه ای( را نمی کرد. 
بنابرایــن ابتدا باید تعریف دقیقــی از ماهیت و ابعــاد و اندازه های این پدیده 
به دســت  دهیم. در غیراین صورت و در غیاب شــناخت این»پان دمی«)»همه 
ی +مردم«جهان گیــری(، دچار وحشــت ناشــی از جهل و حــالات روانی 
فلج کننده ای مانند غلبه ی هراس جمعی یا »پانیک« می شــویم)هراس فراگیر 
از »پان«، خــدای یونانی که با گذرش در دل ها هراس می افکند(. و این پدیده 

البته از منظر روان کاوانه نیازمند تحلیل و ارایه راه حل های روانشناختی است.
ویژگی نبردی که برای دفاع از حیات بشر شروع شده، در قیاس با جنگ های 
رایج نظامی که درگیری نیروها و قدرت های نظامی است، در این است که این 
جنگی علمی بوده و تنها با شــناخت و روش های تخصص است که می توان 
بر حریف پیروز شد. بنابراین این جنگی است علیه جهل یا نشناختن ماهیت 
علمی و علل ســرایت پدیده و از این رو نداشتن قدرت پیشگیری عملی مانند 
قرنطینه تا تولید واکســن. و به علت این ضعف، حیات بشر تا زمان رسیدن به 
یک راه حل موثر برای مقابله ی مؤثر تهدید می شود. تفاوت این پدیده با آفات و 
بلایای »طبیعی« که درگذشته وجود داشته اند در این است که خود بشر این بار 
بیش از پیش در انتشار آن مسئول است. به عنوان مثال، چین کشوری است که 
برای بسیاری از نیروهای سیاسی و اقتصادی دنیا یک مُدل محسوب می شود. 
حتی زمانی محافظه کاران ما نیز می گفتند خوبی مدل چینی در این است که هم 
ایدئولوژی بر آن حاکم است و اقتدار دولتی را دارد و هم می تواند سیاست های 

اقتصادی کاپیتالیستی و موسوم به  »نئولیبرال« را به خوبی پیش ببرد.
این نوع رویکرد از ســوی کشــوری کــه ایدئولوژی چپ داشــته اما در 
سیاست های اقتصادی به راست درغلطیده، بسیار خطرناک تر است. زیرا آنها 
دیگر اخلاق سیاســی ای که در لیبرالیسم کلاسیک بوده یا آنکه در عرف سنتی 
وجود داشــته، ندارند و با یک بینش به تعبیر هایدگر استثمارگر »معارضه جو« 
خطاب به ذات طبیعت به مثابه منبع اســتخراج انرژی و بهره کشــی می نگرد. 
چنین رویکردی می پندارد که می توان به نفع انســان هرکاری با طبیعت انجام 
داد و مواد مورد نیاز بشر را از سایر موجودات تامین کرد. صاحبان چنین منشی 
با آزمایشــات خود و نحوه تعاملی که با طبیعت دارنــد، موجب جهش های 
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ژنتیکی و برهم خوردن توازن اکوسیستم شده اند. در نتیجه هر از چندی شاهد 
جهش هــای ژنتیکی، بیماری هــای نوظهور )از جنــون گاوی و آنفولانزاهای 
گوناگون گرفته تا ایدز و کرونا و...(، و سونامی ها و آنومالی های گوناگون هستیم 
که متاسفانه بیش از پیش رو به افزایش اند. و این بار اما، جهش »طبیعی« این 
ویــروس نوپدید، مدیریت و رفتار »غیرطبیعی« انســان با طبیعت و جامعه را 
زیرسوال می برد. این پدیده شــوم پس از جنگ های جهانی عالم گیر بی سابقه 
است و تاکنون چنین پدیده ای نداشــتیم که همه ی جهان را خانه نشین کند و 
نظام های مستقر اقتصادی و اجتماعی دنیا را تهدید کند و برهم زند. امریکا دارد 
به کانون اصلی شیوع کرونا تبدیل می شود، و ترامپ که در برابر تمهیدات لازم 
دولتی و اجتماعی مقاومت می کرد، در حال عقب نشــینی است. در حالی که 
این فاجعه و حتی کلمه ی »کرونا« )از تاج به لاتینی(، در گزارشی از سی.آی.
ای. در سال 2005 پیش بینی و اخطار داده شده بود )اخطار نسبت به سفارش 

ساخت تمام داروها به چین(.
ببینید تصمیم به قرنطینه و برعهده گرفتن بها و هزینه های اجتماعی بیکاری 
که در کشــورهایی نظیر بلژیک، ایتالیا، اســپانیا و فرانسه اجرایی شده و پیش 
بینی هایی که بــرای ماه های آتی صورت می گیرد نشــان می دهد که به خلاف 
آنچه مسئولین ما می پنداشــتند و می گفتند که قرنطینه شیوه ای قرون وسطایی 
اســت، اتفاقا تنها راه حل، طبق آنچه جامعه پزشــکی می گوید خانه نشینی و 
انزوا )قرنطینه( است و شــرایط هم هرچه قرون وسطایی تر این اصل صادق تر! 
البته واقعیت این اســت که جامعه هم باید آمادگی لازم ذهنی و روانی و مادی 
و اقتصادی را برای مقابله و مواجهه با عوارض و پیامدهای این قرنطینه داشــته 
باشــد. به خصوص به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، یعنی بیکار شــدن اقشار و 
طبقاتی که مجبورند به صورت روزانــه و عملی کار کنند. و این هنوز کمترین 
پیامد چنین آفت اســت، و عوارض و پیامدهای سنگین تر هم در راه است که 
بی شک افراد و سیستم های آسیب پذیرتر را بیشتر هدف و آماج تهاجم خود قرار 
می دهد. با توجه به بیکار شدن اقشار گسترده ای از مردم در همه جٔوامع و به ویژه 
ایران، نظام ساماندهی کار و تولید و توزیع از سویی باید بازبینی کامل شود و تا 
آن زمان، خیل بیکارشدگان اخیر تأمین مالی و مادی شوند برای ادامه ی بقا. و 

تمهیدات اخیر دولت در این زمینه به هیچ وجه کافی نیست!
 بی اعتمادی موجود می تواند به این دلیل باشــد که مســئولین تا مدت ها 
حساســیت، واکنش لازم و به موقع، و شاید شناخت کافی نسبت به شیوع این 
ویروس در کشور نداشتند. در این میان، فضای مجازی نیز سرشار از خبرهای 
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متناقض اســت که بر این بی اعتمادی می افزاید. هنگامی که شــرایط سیاسی 
و اقتصادی هم مســاعد و جوّ شــفاف نباشد و درســت خبر ندهند، همه بر 
بی اعتمادی ها می افزاید. در چنین حالتی مردم به جای آن که به منابع رســمی 
خبررســانی روی آورند، به منابع غیررســمی و زیرزمینی اقبال نشان می دهند 
و از آنجــا که اخبــار آن منابع نیز اغلب درهم و گاه مغرضانه اســت، موجب 
بی اعتمادی و سردرگمی رایج می شود. برای نمونه وقتی برای رفع احتیاجات به 
محله می روی، از مردم و کسبه محل نظرات متناقضی می شنوی: یک فروشنده 
اصلا وجود خطر را نفی می کند)چون میان آشنایانش کسی نگرفته(، یکی آن را 
جنگ بیولوژیک کنترل شــده ای می داند )که تا چندی دیگر از اســاس منتفی 
می شود!(. خلاصه اکثریت مردم که البته سعی به رعایت می کنند و اقلیتی قوی 
که آنرا هنوز جدی نگرفته، و مامورین دولتی و حکومتی که می شود دید تاکنون 
در بزنگاه ها غایب بوده اند. حال باید پرسید که این عدم اعتماد افکار عمومی را 
از چه راه هایی می توان جبران کرد؟ با استفاده از دو راه کار: نخست، شفافیت یا 
راست گویی در عین روشن کردن ابعاد تهدید و میزان تلفات و بها برای مردم، و 
دیگر، مسیر حقوقی افزایش قدرت اجرای قانون، و تبدیل نصیحت به تکلیف 
و الزام. برای نمونه، نخست وزیر انگلیس از همان اول آب پاکی را روی دست 
همه ریخت و گفت بســیاری از عزیزانتان از این بیماری خواهند مُرد! از سوی 
دیگر صدراعظم آلمان گفت 60 الی 70 درصد مردم دچار این بیماری خواهند 
شــد و بسیاری از خانواده ها به خصوص اقشــار آسیب پذیر عزیزان خود را از 
دســت خواهند داد و اینها عدد و آمار نیستند، انسان اند که می میرند. بنابراین 

پیش از وقوع فاجعه افکار جامعه را آماده ی مواجهه می کنند. 
اما ما چه کار می کنیم؟ تلاش برای تقلیل مسأله انجام می دهیم و اطلاعات 
درســت ارائه نمی دهیم. همین باعث می شــود تا اعتمــاد از بین برود. این که 
حقیقت ترسناک و تلخ است و می تواند واکنش منفی مردم را در برداشته باشد، 
راه حلش دروغ گویی نیست. به عنوان مثال وقتی ایده ی قرنطینه در ایتالیا مطرح 
شد، همه ترسیدند و جمعیت جابه جا شد و این باعث انفجار بمب بیماری در 
کشور شد. اما با اینکه اخطار و انظار می تواند واکنشی چنین از سوی مردم در 
پی داشــته باشد، فراموش نکنیم که راه حل چنین مسأله ای این نیست که اقدام 
اجباری نشــود. بلکه باید در عین این که حقیقت گفته می شــود، واکنش های 
منفی احتمالی اقلیتی از مردم پیشبینی و پیشگیری شود. برای نمونه، در روزهای 
عیــد دیدیم که علیرغم رعایت اکثریت، اقلیتی قوی هم به مســافرت  رفتند و 
اقصی نقاط کشور آلوده شد. این پدیده نشان داد که ورودی و خروجی شهرها 
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می بایست بسته می شد. اما این کار نشد و حال در بازگشت این کار می خواهد 
تا حدودی انجام شــود که دیر اســت. با این همه جلو ضرر را از هرجا بگیری 
منفعت اســت. این بحثی اخلاقی نیســت که برای نمونه فلان مسئول دولتی 
بگوید »از مردم گلایه دارم!« کســی که مقررات ســلامت عمومی را رعایت 
نمی کنــد و عبور و مرور غیرضروری انجام می دهد، ســایرین را مبتلا می کند 
مرتکب جرم و جُنحه می شود و باید تنبیه و جریمه سنگین شود. یعنی به لحاظ 
حقوقی مرتکب جرم شــده و جامعه باید برای دفاع از خــودش با او برخورد 
کند. اینها همه نشــان ضعف اقتدار دولت )برغم قدرت بالقوه ی حاکمیت( 
اســت.  همچنین در روزهای پیش از عید دیدیم کسانی به نام دفاع از مناسک 
دینی چگونه درب های حرم را شکســتند. بی تردید اقــدام آنها »جُنحه« بود و 
پلیس باید جلو پیشروی این گرایش را می گرفت. همانطورکه اقدام شهروندان 
کشورهای »متمدن« بر سر دستمال کاغذی کاری زشت بود! بنابراین چه در امر 
دسی، چه در موارد بسیار حقیر مادی بحث حقوق و ساختارها 

ُ
دینی به ظاهر ق

مطرح است و جامعه باید با عقلانیت و خرد جمعی با هنجارشکنی غیرعقلانی 
اقلیت ها که ســلامت و امنیت جسمانی جامعه را به خطر می اندازند، برخورد 
کند. پس در این راســتا، یکی شفافیت اطلاعاتی آگاهی بخش، و دیگر قدرت 
اعمال قانون اهمیت دارد. مشابه مدیریت عالی کشور چین که توانست شهر و 
منطقه ای را قرنطینه کرده و غذا به درب خانه ها برساند و همه جا و همه چیز را 
ضدعفونی و سالم سازی کند. اولین تغییری که در این وضعیت ایجاد می شود 
بر سر درک تازه ای از »جهان« فردا است. امروز تازه مردم جهان متوجه می شوند 
که جهانی شدن جهان چیست. جهانیان فهمیده اند که اتفاقی که در ووهان چین 
افتاد به همه دنیا مربوط بوده و امر داخلی چینی نبوده اســت. امروز فهمیدیم 
همانطورکه از وضع همدیگر در جهان مطلع می شویم، مرتبط نیز می شویم و 
همه چیز به هم ســرایت می کند. بنابراین نمی توان در نقطه ای از دنیا پدیده ای 
مثبت یا منفی وجود داشته باشد و سایر نقاط از آن بی اطلاع یا بی تفاوت باشند. 
نمی تواند در نقطه ای ثروت مطلق باشد و در نقطه دیگر فقر مطلق؛ نمی تواند 
در جایی جنگ باشد و در سایر نقاط صلح، نمی تواند در نقطه ای بیماری باشد 
و در ســایر نقاط سلامتی برقرار. همه این ها در امر جهانی شدن به هم سرایت 
می کننــد. بنابراین، جهانیان مجبورند برای دفــاع از خویش همه اختلافات و 
تفاوت ها و تضادهای فرهنگی و حتی سیاســی را موقتا به تعلیق درآورند. برای 
نمونه، همین تحریم های آمریکا علیه ایران که منبعد بیش از پیش جور و جنحه 

و جنایت علیه مردم محسوب خواهند شد.
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این که هواپیماهای کشــوری را به منظور تامین ســوخت بین مسیر ایران و 
اروپا دوبار بنشــانند، یک جنحه ضدانسانی »کوچک« است؛ جان جماعتی 
را به خطر بیاندازند، تــا تنها تحریمی را اعمال کنند. چنانکه عدم توقف روند 
پروازهای عادی در شرایط جنگی امری توجیه ناپذیر بوده است؛ یعنی از  سوی 
دیگر، مقابله های واکنشی و ارائه مدل ها و راه حل های منفی نیز در مقابل نظم 
جهانی، به نفع همین سیستم ناعادلانه نظم جهانی تمام شده، چراکه پس از آن 
نتیجه گرفته می شود که بدیلی بهتر برای نظم موجود وجود ندارد. در حالی که 
بشــریت و جهان نیازمند راه حلی فراگیر و واحد مبتنی بر حق و عدل، صلح و 
آزادی است. درست مانند راه حل  مقابله با این بیماری پاندمیک که باید جامع 
و برای کل جهان باشــد و نه »یک بام و دو هوایی.  به نظر من نهادهایی مانند 
سازمان ملل و سایر نهادهای جهانی باید وارد کار شوند و اعمال قدرت کنند. 
آنها ضعیف هســتند و با اینکه ضرورت ورود آنها به صحنه احساس می شود، 
قادر به این کار نبوده اند. در چنین شرایطی همه کشورها به خصوص آنهایی که 
ضعیف ترند باید بتوانند متحد شوند و نهادهای سراسری جهانی را تقویت کنند 
تا از طریق آن ها بتوانند ابرقدرت ها را مهار ســازند. کشورهای ضعیف تر باید 
در ســطح محلی و کوچک تر سیستم هایی ارائه دهند که به نوعی راه حل بدیل 
ممکن و مطلوب تری برای نظم کنونی جهانی باشد. این کار باید نخست توسط 
مردم آن کشورها و سازمان های مردم نهاد و سمن ها انجام شود. نباید فراموش 
کرد که جوامع مدنی در این مســیر نقش مهمــی ایفا می کنند. زیرا دولت ها و 
دیپلماسی جهان به دلیل همان »یک بام و دو هوایی« بودن یعنی داشتن منافع در 
مناسباتی که با یکدیگر دارند و در موازنه ی قوا، همچنان که نمی توانند حقیقت 
را بیان کنند، نمی توانند در عمل خیر عمومی و مصلحت عام بشری را تضمین 
کنند. بنابراین مردم، افکار عمومی و روشنفکران و در مجموع جوامع مدنی باید 
در این مسیر نقش ایفا کنند و با فوریتی هم که امروز ایجاد شده، به نظر می رسد 

بر مصم شدن آنها در ایفای نقش مؤثرتر در آینده بیفزاید.
 قدرت های جهانی و منطقه ای نیز باید به قانونی عام و جهان شــمول تن 
دهند و شــکاف های میان خود را ترمیم کنند. شــکاف میان دولت و ملت نیز 
باید برداشته شود. این شکاف می تواند به صورت مثبت یا منفی برداشته شود. 
شکل مثبتش این است که دولت و ملت یکی شوند. یعنی ملت بگوید دولتی ها 
نیز نمایندگان ما هستند و مانند مورد اخیر در اماکن مذهبی )مشهد( نشود که 
عده ای بگویند دولت »غلط کرده!« بحث این نیست که چرا گروهی دولت یا 
رئیس جمهور را این گونه مورد خطاب قرار می دهند، بل که این اســت که نه به 
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نمایندگان جامعه که تصمیم گرفتند برای حفظ سلامت عمومی این تصمیمات 
را بگیرنــد و اقدامــات را انجام دهند، توهین می کنند، بلکــه می دانند که این 
نمایندگان منتخب و مطابق سلیقه خود آنها هستند، و باز به نمایندگان خودشان 
توهین می کنند! و کسانی که با نمایندگان سلیقهٔ سیاسی خود این می کنند، باید 
دید که با تفکرات دیگر چه ها نخواهند کرد. در اینجا دیگر باید تعارف ها کنار 
گذاشته شــوند و جامعه برای دفاع از جان خود وارد صحنه شود. مسأله دیگر 
در ســطح شوخی و تعارف و گله و انتقاد نیست. این مساله تا اندازه ای فوریت 
داشت که دیدیم طی جند هفته از کجا به کجا رسیدیم. اول بحث بر سر این بود 
که باید پرواز چند هواپیما از چین ممنوع می شــد، و امروز می بینیم که نه تنها 
بیمارستان ها تخت کافی برای بستری نداشته که حتی قبرستان ها نیز گنجایش 

ندارند، پس بیماران بهتر است در خانه خود را درمان کنند.
 با انتشار این ویروس در نقاط مختلف کشور و در سراسر جهان، سیاسی 
دیدن صرف پدیده کاری اشــتباه است. ممکن است ما به مدیریت محلی این 
بحران انتقاد کنیم، اما این مشــکل تنها محدود به ایران نیست و در کشورهای 
دیگر نیز مشکلات مشابهی وجود دارد. آنچه مسلم است و دیدیم این است که 
مدل مواجهه چین با این بیماری موفق بوده اســت. بنابراین باید تمام ملت ها 
و دولت ها دســت به دســت هم دهند و علیرغم نقدهایی که به مدیریت های 
تاکنونی وجود دارد و بی اعتمادی در کنار آن، اقدام به چاره جویی کنند. در همین 
رابطه، برخورد دوگانه ی اخیر مقامات با »پزشکان بدون مرز« به هیچوجه موجه 
نبود و به ضرر کشور ما تمام شد. می بینیم که در روزهای اخیر دولت فرانسه نیز 
اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی همه مخارج شهروندان از آب و برق و اجاره و..، را 
برعهده می گیرد. در فرانسه چنانچه شهروندان بدون ضرورت از خانه های خود 
خارج شوند، جریمه سنگین می شوند و اگر کسی حتی بخواهد به دلیل موجهی 
بیرون رود باید پرسشــنامه ای از طریق اینترنت پُر کند و دلیل بیرون آمدن خود 
را اعلام کند. دولت ها و جوامع سیاسی و مدنی پس از قرون وسطی و استقلال 
پیدا کردند و در پیمان وســتفالی با اســتفاده از یک واژه دینی »سکولار«)در 
برابر رگولار(، روی اموال کلیســا دست گذاشتند. در ایران نیز این روند با خود 
انقلاب شــروع شــد. بدین معنا که دین وارد امور دنیوی و اجرائیات شد و از 
حالت مجزا و قدسی خودش دور شد و به نوعی توسط نظام دینی »سکولاریزه« 
شــد. در ادامه به اینجا رسیده که قدسی و ماورائی بودنش توسط امر سیاسی و 
مادی تهدید می شود. بنابراین ضرورت تفکیک آن احساس می شود و رسیدن 
به نوعی تفکیک و تقسیم  کاری که به نفع هر دو باشد. به  این معنا به نفع هر دو 
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که به نام »امر دینی« عقلانیت را مانند ماجرای قم و مشهد که در مثال آوردیم، 
تهدید نکنند و به نام امر سیاسی و اجتماعی، آزادی های دینی و انجام و اعمال 
مناسک و آیین و اعتقادات دینی تهدید نشوند؛ چنان که جوامع کمونیستی سابق 
یا کشوری مانند فرانسه که قصد داشت پس از انقلاب کبیر، دین دولتی درست 
کند و کلیســاها را وابسته به خود سازد و البته از سال 1905 بدینسو در آنجا به 
این نتیجه رسیدند که این دو عرصه باید از یکدیگر تفکیک شوند. در ایران باید 
مراقب بود که این روند به افراط و تفریط کشــیده نشود. یعنی یا یک عده به نام 
سکولاریسم »دین هراسی« )فوبیا( ایجاد کنند و یا به عکس  عده ای به نام دفاع از 
دخالت دین در عرصه ها نگویند که در همه حوزه ها از بهداشت و اقتصاد و... 
رویکرد دینی جداگانه مغایر عقل و عرف داریم. مثلا در حوزه بهداشت نگویند 
که ما تصمیماتی می گیریم که با طب و بهداشت عمومی در تناقض باشد. برای 
نمونه، مراکز بزرگ مذهبی از آنجا که به معنای معنوی »شفاخانه« هستند نباید 
با بیمارســتان اشتباه گرفته شوند و یک عده با این تصور ضریح حرم ها را لیس 
نزنند! به نظر می رســد که یک رشته تحولات بزرگ اعتقادی در راه باشد. بدین 
معنا که به موجب آن خرافات و باورهای سســت گذشــته در ذهنیت و اعتقاد 
اجتماعی ابطال خواهند شــد. به نظر من جایگاه طب سنتی اگر در تناقض با 
طب جدید باشند، منفی است. برای نمونه، وقتی می گویند به جای آنکه واکسن 
این ویروس را پیدا کنیم، می خواهیم از طریق خوراندن غذاهای سنتی یا دعا و 
ادویه و... مشکل را حل کنیم، مسلما مرتکب اشتباه می شوند. از سوی دیگر، 
با اینکه طب گیاهی و سنتی اثرات درمانی دارد اما دوره درمانی طولانی دارد و 
نمی تواند در خصوص چنین بیماری های فوری چاره ساز باشند. بی تردید اگر 
مدعیان طب ســنتی از حدود تکمیلی خود در کنار طب جدید خارج شــوند 
می توانند آثار زیان باری داشته باشند، زیرا مقابله با این بلا و بیماری راه حل های 
فوری علمی می طلبد و جان انسان ها به خطر می افتد. از این رو، با اینکه طب 
گیاهی می تواند نقش طبی مکمل ایفا کند اما جایگزین راه درمان آنی و فوری 
نمی شود. واقعیت این است که جز رعایت جداسازی و بهداشت فردی، تاکید 
می شــود که هنوز واکســنی برای این ویروس وجود ندارد. پس سیستم ایمنی 
بدن باید قوی باشــد و این اصلی کلی اســت. اما این روزها آنقدر توصیه های 
پزشکی و ایمنی می شود که اشباع و انسداد اطلاعاتی پزشکی پیش آمده. برای 
نمونه تا چندی چندان نمیدانســتیم فرق باکتری و ویروس و قارچ و..چیست، 
امــا امروز همه درباره ی تفاوت این ویروس با معادل های قبلی اش اظهار نظر 
می کنند. همه طبیب شده اند، مانند سیاست و اقتصاددانی ملی!این پدیده خود 
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نوعی عارضه ی روانی ایجاد می کند؛ اینکه همه طبیب شــوند و صبح تا شب 
بحث های پزشــکی کنند خود موجب گمراهی و سردرگمی می شود. همچنین 
از ســوی دیگر این پرگویی و »درایش«، می تواند باعث بی اعتنایی و بی تفاوتی 
عمومی شــود، به نحوی که می بینیم انگار برای خیلی ها در خیابان ها و اماکن 
عمومی اتفاقی نیفتاده و بی اعتنا به این خطر به ترددها، خریدها و سفرهای خود 
ادامه می دهند. بی تردید وفور انتشار اطلاعات متناقض در حوزه طب موجب 
این اشــباع اطلاعاتی شده اســت. در حالی که رعایت یک اصل ساده کفایت 
می کند و آن این که از خانه بیرون نرویم تا زنجیره سرایت این بیماری قطع شود. 
اصول بهداشت فردی را رعایت کنیم. ما ملتی هستیم که هم فرهنگ ملی  پیش 
از اسلام مان به طهارت و بهداشت تا مرز افراط تاکید داشته و هم پس از اسلام 
به »وســواس« فقهی تبدیل شده، اما به گونه ای متناقض نما ما در یک جامعه ی 
آلوده و کثیف به سر می بریم! به توالت ها عمومی نگاه کنید یا به زباله ها و نگاهی 
به همه ی آلوگی هایی که در سطح اجتماع به وفور وجود دارد، بیندازید. این ها 
نشــان می دهد که مردم بیرون از خانه و ســپهر عمومی را از آن خود نمی دانند 
و آنجا را آلوده می ســازند. این روزها از شهرداری ها می شنویم که زباله گردی 
کودکان پس از کرونا ممنوع شده، اما بنده می بینم که این داستان فجیع همچنان 
ادامه دارد و هنوز کودکانی را هرشــب می بینیم که سرهای خود را تا کمر درون 
سطل های زباله ها فروبرده اند و پلاستیک می جویند. به هرحال می بینیم که ما 
برخــلاف فرهنگ مان در جامعه ای آلوده زندگــی می کنیم و این خود از همان 
تناقضات عجیب قابل مطالعه ی فرهنگی و اجتماعی است. و بااین که می توانیم 
با رعایت یکی دو اصل ساده جلو انتشار بیماری را بگیریم، این کار را نمی کنیم 
و دائما داستان می بافیم. متاسفانه داستان های طبی بازگو می شوند و از آنجا که 
ســطوح واقعی و غیرواقعی بودن مطالب نیز قابل تشــخیص و اعتماد نیست، 
باعث سردرگمی و بی تفاوتی بیشتر می شود. برای نمونه، یک بار گفته می شود 
این ویروس آنقدر ریز اســت که از ماســک رد می شــود، بنابراین لازم نیست 
ماسک بزنید! از طرفی دیگر گفته می شود این ویروس آنقدر درشت هست که 
از ماسک و پارچه رد نشود پس ماسک بزنید! در جای دیگر می گویند این پایان 
دنیاست و تاریخ تمام خواهد شــد و می نویسند که این تازه شروع ماجراست 
و..؛ یکی می نویسد واکسن این ویروس ساخته و حتی امتحان شده و از سوی 
دیگر می گویند تولید واکسن حداقل دوسال طول می کشد. این اخبار متناقض 

نشان می دهد نباید زیاد توجهی به شایعات کرد و باید رویکرد دیگری برگزید.
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احسان شریعتی فیلسوف و نظریه پرداز سیاسی و اولین فرزند دکتر شریعتی 
در این مصاحبــه ابتدا نکاتی را راجع به زمان حال)یعنی اوج شــیوع بیماری 
کرونا( و ســپس توضیحاتی را راجع به آینده ی جهان بیــان می کنند. از نظر 
ایشان منشــا این بیماری نه گناهان خطاهای انسانی بلکه یک مساله ی کاملا 
برآمده از طبیعت جهان است. از طرف دیگر علت بالا بودن سرعت شیوع آن 
در ایران نیز، عدم اعتماد مردم به حکومت و همچنین شکاف بین ملت و دولت 
اســت. مردم هیچگاه حرف حکومت را جدی نگرفته و خانه نشینی را به طور 
کامل تجربه نکردند لذا این بیماری نیز روز به روز فراگیر تر شــد. البته به نظر 
ایشان حکومت نیز خالی از اشکال نبوده و چهار مشکل اساسی را در این زمینه 
مرتکب شده است: اولین مشکل سهل انگاری و کوچک شمردن این بیماری 
بود که باعث تاخیر در اقدامات دولتی شد. دومین مشکل عدم اِعمال خشونت 
نسبت به قرنطینه کردن شهرهای آلوده مثل قم بود و سومین مشکل عدم تفکیک 
نهاد دین و تقدس از نهاد سیاست و امور اجتماعی است که مسائلی همچون 
حمله به حرم های قم و مشهد را پدید آورده است. آخرین مشکل نیز بها دادن 
بیش از حد به طب ســنتی و مدعیان آن و همچنین عدم اعتنا به علم پزشکی 
مدرن است. غیر از تمام این نقد هایی که جناب آقای شریعتی مطرح می کنند 
به نظر می رســد مهمترین نکته ای که ایشان در این مصاحبه به دنبال اثبات آن 
هستند، مساله ی جهان شدن است. به نظر ایشان با وقوع این بیماری همگان 
متوجه شدند که هیچ کشــوری دیگر نمی تواند جدا از دیگران فعالیت کند و 
برای ادامه ی حیات همه باید مانند اعضای یک خانواده در کنار هم باشــند و 
با یکدیگر مدارا کنند. مســاله ی جهانی شــدن که یکی از مسائل جدید علوم 
اجتماعی اســت، توسط مک لوهان بسط داده شده و پیش فرض هایی از قبلی 

تساهل و تسامح های دینی و سیاسی به همراه خواهد داشت.

اند یشـه 
اجتماعی
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یادداشت

ونا  چشم انداز جهان پس از کر
علی دینی ترکمانی 	

کمتر کســی )جز افرادی خاص همچون اولریش بِک  و منتقدان پســت 
مدرن(،  گمان می کرد هســتی در ســطح جهانی،  در آینده نــه چندان دور، 
می تواند به جایی برسد که مصداق عینی از استعاره ی آخرالزمان باشد. واکنش 
به کرونا، چه در ســطح فردی وچه در سطح دولت ها، در ابتدا، بی خیالی بود. 
امــا، آرام آرام، نگرانی و بعد با شــنیدن خبرهای ابتلا و فوت بیشــتر، دلهره ی 
ــش، جای آن را گرفت. دلهره  ای با دو بعد. یکی،  ترس از ابتلای به درد 

ُ
نفس ک

شــدید بیماری و در نهایت مرگ فجیع. دیگری،  ترس از به درازا کشیده شدن 
این موقعیت و اختــلال جدی در زنجیره های تولید و  تامین کالاها و خدمات  
و افزایش شــدید بیکاری. یعنی، کاهش عرضه در سویی و ناتوانی بخش قابل 
توجهی از جمعیت در دسترســی به حداقل های زندگی در سوی دیگر. تحقق 
تصویر مالتوسی و نه مارکسی.  در تصویر مارکسی، زنجیره های تولید و تامین 
فعال اند ولی بدلیل کارکرد قانون انباشت و ارزش اضافی، مازادِ تولید ناشی از 
فقر انبوه، وجود دارد. در تصویر مالتوس، زنجیرها  بر اثر قحطی و بیماری هایی 
چون طاعون و وبا )و در اینجا کرونا( از کار می افتند و موجب مرگ و میر بخش 

قابل توجهی از جمعیت می شوند.  
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البته، واقعیت دیگر، در کنار کرونا، توانمندی های فن آورانه اســت. همان 
چیزی که مالتوس نادیده می گرفت و مورد توجه مارکس بود. بی تردید، واکسن 
پیشــگیری از ابتلاء و داروی درمانِ بعد از ابتــلاء، در آینده نه چندان دور ارایه 
خواهد شــد. حتی اگر آماده سازی واکسن پیشــگیری )که آزمایش های اولیه 
آن بر روی انسان شــروع شده( زمان ببرد، داروی درمانی قوی و دستگاه کیت 
سریع العمل در شناسایی، بزودی خواهد آمد و دلهره تا حد زیادی رفع خواهد 
شد. اما، با عبور از این دوره، امکان این که جهان اندیشه ورزی و  نظام حکمرانی 
و سیاستگذاری جهانی، به روال سابق ادامه یابد وجود نخواهد داشت. تلاش ها 
برای دســتیابی سریع به درمان، در قالب همکاری جهانی، به ریاست سازمان 
بهداشــت جهانی، بسیار جدی شده است. شاید این اولین بار باشد که انسان 
معنای مشــکل جهانی و راه کار جهانی را  در ســطحی فراگیر درک می کند. از 
این پس، سرنوشــت به هم پیوســته ی جامعه جهانی، بیش تر مورد توجه قرار 
خواهد گرفت. از همین منظر، می توان بر افزایش نقش سازمان ملل و نهادهای 
وابسته به آن و سازمان هایی چون بهداشت جهانی اشاره کرد. بنابراین، مفهوم 
حاکمیت ملی بدون پاســخگو، نه بدلیل ســیطره ی ســرمایه جهانی و قواعد 
اقتصادی آن، بلکه بخاطر افزایش اهمیت سلامت اجتماعی، تضعیف خواهد 
شد. تلاش برای پاسخ گو کردن کشورها در زمینه جان و سلامت افراد، بیش تر 

از قبل، خواهد شد. 
در همین راســتا، موازنه قوا در عرصه ی تصمیم ســازی و سیاستگذاری 
جهانــی، به ضرر نهادهای بانــک جهانی و صندوق بین المللــی پول، تغییر 
خواهد کرد که تعریف شــان از سیاســت  اقتصادی در حداقل سازی مداخله 
دولت و آزادسازی های حداکثری بازارهای کالاها و خدمات خلاصه می شود. 
رد، 

ُ
دیدگاه هایــی که با رد هویت وجودی جامعه، در پی ابتنای کلان بر بنیان خ

هستند، در معرض نقد جدی قرار خواهند گرفت. فردریک فون هایک و میلتون 
فریدمن و به تاســی از آنان، مارگارت تاچــر، معتقد بودند " جامعه چیزی جز 
جمع جبری افراد نیست".  کرونا نشان می دهد، تصور فرد بدون جامعه ی ایمن، 
چقدر نادرســت و ابلهانه است. نشان می دهد که سرنوشت افراد چقدر به هم 
وابسته است. هیچ کسی در داخل کشوری، و هیچ کشوری در جامعه جهانی، 

نمی تواند بدون مشکل باشد، چنانچه دیگران در مشکل باشند. 
کرونا نشــان می دهد که در غیاب ســاماندهی صحیح نظام اجتماعی و 
اقتصــادی، امکان بروز "شکســت نظام مند" در مقیاس جهانــی وجود دارد. 
شکستی متفاوت از شکســت های بازاری که با ابزارهای انگیزشی مالی چون 
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مالیات و یارانه قابل رفع اســت. وقتی شکست نظام مند پیش می آید گریزی از 
ابزاری چون قرنطینه ســازی نیســت. در عین حال، رفع این شکست، مستلزم  
مداخله جدی دیگر دولــت، از جمله تخصیص بودجه 2 هزار میلیارد دلاری 
آمریکا و بودجه های دولتی دیگر اســت.  از این پس، مفهوم بازار اجتماعی گرا 
مورد توجه بیشتری قرار خواهد گرفت. این به معنای حذف بازار در عرصه زندگی 
اجتماعی نیست که امری است امکان ناپذیر. به معنای توجه بیشتر به مسائلی 
چون سرنوشت به هم پیوســته افراد و بنابراین ضرورت تامین زیرساخت های 
بهداشتی و درمانی بهتر، توزیع عادلانه ثروت و درآمد، کنترل عملکرد بازارها 
از جمله بازار حیوانــات و موادغذایی و غیره اســت. در عین حال، به معنای 
دموکراتیزه کردن حداکثری ســاخت دولت  و قــدرت از طریق میدان دادن به 
صداها و نهادهای اعتراضی و انتقادی چون سندیکاها و اتحادیه های کارگری، 

نهادهای غیر دولتی زیست محیطی و جنبش های اجتماعی مساوات گراست.

آینده پژوهی یکی از عرصه های نوینی است که در علوم اجتماعی مطرح 
شــده و طرفداران زیادی پیدا کرده اســت. در مورد وضعیت موجود و شــیوع 
بیماری کرونا نیز عده زیادی از اندیشمندان علوم اجتماعی اقدام به پیش بینی 
آینده کرده اند. آقای ترکمانی عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های 
بازرگانی، با نگاهی اقتصادی به جهان پس از کرونا نگریسته و معتقد است که 
این بیماری باعث نزدیک شدن به مساله جهانی شدن خواهد شد. از نظر ایشان 
این بیماری به همه کشــورها فهماند که به تنهایی نمی توانند از پس مشکلات 
خود برآمده و باید خود را تحت جهانی واحد قرار دهند. غیر از مساله »جهانی 
شــدن«، مهمترین مساله ای که این نویســنده به آن اشاره می کند بحث »جبر 
اجتماعی« است که تمام انسان ها را احاطه کرده است. از نظر ایشان اصلا فرد 
هویتی به صورت مستقل نداشته و این جامعه است که به صورت جبری هویت 
به او داده و ملزومات زندگی اش را تعیین می کند. این دیدگاه جبرگرایانه برآمده 

از نظریات فلسفی هگل و برخلاف نظریات فلسفه اسلامی است.

 

تحـلیل و تبییـن                                    |    	       



یادداشت

ونا: تعبیری ناصحیح  پسا کر
احمد بخارایی 	

وقتی ســخن از »پســا« می رود بدون وقفه، ذهن به سمت »پسا مدرن« 
هدایت می شــود. »مدرنیسم« شــامل مفاهیم و نظریه های مندرج در بیش از 
چهار قرن بود و بر این اساس، دوره »پسا مدرن« که »شالوده شکنی« مدرنیسم 
را تعقیب می کرد معنادار می شد. »پســت مدرنیسم« در تعارض محتوایی با 
فلسفه مدرنیسم و در تقابل با »دو گانه« های مطلق انگار بود. در »پسا مدرن«، 
تکثرگرایی و پلورالیســم به جای دوگانه های محتوم بازمانده از دوران »مدرن« 
نشســت. در این دوره نوین، جنبش هایی مانند فمینیسم، سبزها، صلح گرایی 
و خلع سلاح هسته ای شکل گرفتند. با این تعریف از »پسا«، آیا می توان آینده 
نزدیک را »پسا کرونا« نامید؟ آیا »کرونا«، خود یک حلقه از حلقه های زنجیره 
»پسا مدرن« نیســت؟ آیا دوره جدیدی از »دوگانه« ستیزی آغاز نشده است که 
این جنبش نوین هم در چارچوب مفهومی »پســت مــدرن« قابل تعریف و 
تبیین است؟ به نظر نمی رسد »کرونا« در دوره ای که به ناصحیح »پسا کرونا« 
نامیده شده است به چالش کشیده شود بلکه »کرونا« تداوم خواهد داشت به این 
معنا که »مفهوم کرونایی«، آینده را تحت الشعاع قرار خواهد داد. بر این اساس ما 
هم چنان در کرونا به سر خواهیم برد هر چند با کشف واکسن  کرونا این پرونده، 
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مصداقا و موقتا مختومه شــود.  نمی خواهم دوره نوین آتی را بسان برخی اهالی 
قلم، با مفاهیمی از نوع خاص پیوند بزنم و وارد بحث »پایان تاریخ« فوکویامایی 
و نیز شکل گیری نوین »نظام جهانی« والرشتاینی شوم که هر دو قابل نقد است. 
نمی خواهم نگاه نــه چندان فراخ امانویل والرشــتاین در خصوص افول قدرت 
آمریکا و کاهش هژمونی اش که بنا به ادعای نه چندان درست این نظریه پرداز در 
سال 2013 و حمله جرج دبلیو بوش به عراق آغاز شد را نقد کنم و قصد ندارم وارد 
این بحث شــوم که در روند تحولات آتی، آیا با افزایش قدرت ژئوپولیتیک چین 
و قدرت نمایی »یوآن« چین در مقابل »دلار« آمریکا مواجه خواهیم بود یا خیر؟ 
این روزها تحت عنوان ناصحیح »پسا کرونا« این گونه مباحث در برخی محافل 
رونق دارد. هر چه هست، ذکر چند نکته شاید ضروری باشد: 1-کرونا، »سلاح« 
به نظر نمی رســد تا لازم آید از آن به عنوان »سلاح بیولوژیک« در مقابل »سلاح 
هسته ای« اســتفاده شــود.  2-همان گونه که پس از جنگ جهانی دوم، »رشد 
جهانی« آغاز شد و جهان نه تنها به »پایان« نرسید بلکه آغازی دوباره داشت پس 
از کشف واکسن  کرونا هم جهان با رشد علمی مواجه خواهد شد و کشورهایی که 
»علم« و ملزومات »اندیشه ورزی« مانند »تکثر گرایی« و دموکراسی را بر می تابند 
از مشروعیت بیشتری نزد مردمانش بهره مند خواهند شد. 3-پس از دوره عرض 
انــدام »کووید 19«، نقش »دولت ها« در کنتــرل و مدیریت کلان جوامع بیش 
از پیش مورد توجه قرار خواهد گرفــت. در این میان، دولت هایی که عرصه های 
اقتصادی را با چالش مواجه ســاخته  اند و آن را با محوریت »ایدئولوژی« در هم 
آمیخته اند با چالش روبرو خواهند شد زیرا صلاحیت شان از سوی اعضای جامعه 
مــورد داوری قرار خواهد گرفت.  4- در زمانی نه چندان دور، »اقتصاد جهانی« 
علاوه بر عناصر »سیاســت جهانی« با مقولات مرتبط با »رشد علمی« پیوندی 
عمیق تر خواهد خورد و دولت موفــق، دولتی خواهد بود که علاوه بر دموکرات و 
چندجانبه گرا بودن، مراقبت های بهداشــتی را برای همه اعضا به ویزه قشر های 
آســیب پذیر جامعه اش تدارک ببیند. 5-به نظر نمی رسد در آینده نزدیک، نظریه 
»جهانی شدن« به نفع »ناسیونالیسم« عقب نشینی کند بلکه بسا »جهانی شدن« به 
شکلی نوین و مسالمت جویانه تر عرض اندام کند و بشریت بیش از پیش احساس 
کند که در دو گا نه هایی مانند: »مشیت الهی-انسان محوری«، مفهوم برجسته تری 
وجود دارد به نام »انسانیت محوری«. این مفهوم که فراز و فرود تاریخی مبسوطی 
را پشــت سر گذاشته است امروزه با صورتی نوین پا به عرصه گذاشته که مفاهیم 

ایدئولوژیک محور را با چالش جدی مواجه ساخته است.
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دکتر بخارایی جامعه شــناس و استاد دانشــگاه اصلاح طلب، رئیس گروه 
مسائل اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام 
نور اســت. از نظریات جالب توجه این استاد جامعه شناس این بود که کشور 
ایران دچار یک »ابربحران« شــده اســت و ما با یک ناکارآمدی در حوزه های 

سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گسترده مواجه هستیم!! 
او در این یادداشــت نســبت به اصطلاح پســاکرونا که توسط بعضی از 
نویســندگان مطرح شــده نقد وارد کرده و آن را واژه ای بی معنا می داند چرا که 
خود کرونا در دوره پسامدرن اتفاق افتاده و در ادامه نیز در همین دوران خواهد 
ماند. علت این مساله این است که کرونا تمام ویژگی های دوران پست مدرن را 
دارد. برای مثال از نظر آقای بخارایی مهمترین ویژگی کرونا مثل پست مدرنیسم 
این است که عنصر جهانی شــدن را برای تمام مردم جهان جا انداخته و تمام 

کشور ها را به پذیرفتن مولفه های جهانی شدن مُجاب می کند.
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یادداشت|

 تاملی بر مسئله آموزش آنلاین و 
مسئولیت اجتماعی در  ایام قرنطینه

عباس کاظمی 	

گســترش ویروس کرونا همانطور که بســیاری از واحدهــا را به تعطیلی 
کشانده است مراکز آموزشی را نیز مجبور به تغییر و دگردیسی شیوه های تعلیم 
و اداره بحران کرده اســت. اگرچه چارچوبهایی برای آموزش در دوران قرنطینه 
توســط دو وزارتخانه آموزش و پرورش و آموزش عالی تدوین شــده اســت و 
اکنون مراکز ذی ربط، مدارس و دانشــگاهها، کارهای آموزشــی خود را آغاز 
کرده اند اما آموزش آنلاین تاکنون مســائل متعددی را موجب شده است: مانند 
عدم همگرایی در اســتفاده از نرم افزارها و رویه های مناسب آموزشی، فقدان 
زیرساختهای اینترنتی برای اســتفاده بلندمدت و با کیفیت بالا، عدم آموزش 
کافی استادان برای ارائه درس به شیوه آنلاین که کلاسها را بیش از پیش کسالت 
بار کرده اســت، همه اینها اعتراضات زیادی را درون متن جامعه دانشــجویی 
موجب شده است که تاکنون جدی گرفته نشده است و صدای آنان شنیده نشده 

است. 
جدای از مسائلی که بیان شد، موضوعات مغفول مانده و مشکلات نادیده 
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 در اینجا به یکی از آنها اشاره می کنم. در 
ً
زیادی باقی مانده اســت که من صرفا

حالی که مســاله اولیه مراکز آموزشی برگزاری دوره های آنلاین است، موضوع 
مهــم برای ما هزینه هایی اســت که دانشــجویان  و دانش آمــوزان باید بابت 
کلاس های آنلاین پرداخت کنند. این موضوع در برخی کشــورها چون امریکا 
و کانادا مورد بحث قرار گرفته اســت اما زیر سایه پزشکی زده جامعه ما تاکنون 
دیده نشده است و در برخی خبرگزاری های داخلی در حد خبر و تکذیب خبر 

به فراموشی سپرده شده است. 
پرسش من این اســت چرا باید دانش آموزان و دانشجویان از جیب خود 
هزینه خرید بسته های اینترنتی کلاســهای آنلاین را بدهند؟ بگذارید اینگونه 
بگویم که بعد از تعطیلی دانشــگاهها، دانشجویان با خانه های خود بازگشتند 
و بخش قابل توجهی از آنها که در خوابگاهها ســکونت داشــتند به شهرها و 
روســتاهای خود رفتند و همین طور برخی از آنــان که به نقاط دورافتاده رفتند 

با  عدم دسترسی به دکل های مخابراتی برای اتصال به اینترنت روبرو شدند. 
نتایج نظرســنجی ملی ایسپا در سال  1398 نشان داد که تنها، 69 درصد 
کســانی که موبایل دارند، از گوشی هوشمند اســتفاده می کنند. وزیر آموزش 
و پــرورش  نیز چندی پیش اعلام کرده بود که حــدود 7 درصد دانش آموزان 
کشــور به اینترنت دسترســی ندارند و تقریبا همین تعداد را برای دانشجویان 
می توان انتظار داشت.  پس مساله اول، عدم دسترسی به گوشی های هوشمند یا 
کامپیوترهای شخصی مناسب برای دسترسی به کلاسهای آنلاین است. مسئله 
دوم، فقدان منابع مالی برای خرید بسته های اینترنتی یا اینترنت وای فای خانگی 
برای بخشــی از جامعه آموزشی کشور است.   پیشــنهاد می کنم مخابرات و 
ایرانسل و ... در جهت مسئولیت اخلاقی لازم است تا رفع کامل بحران اپیدمی 
کرونا اینترنت رایگان برای دانش آموزان و دانشجویان فراهم کنند، دانشگاه ها و 
مجموعه های خوابگاهی که به اینترنت وای فای دسترسی دارند با خالی شدن 
از دانشــجویان و کارکنان امکانات اینترنتی را برای ساکنان اطراف و محلی به 
شــکل رایگان ارائه دهند. شــرکتهایی که اینترنت وای فای عرضه می کنند در 
طول این مدت به دلیل اســتقبال مردم ســود بالایی کسب کرده اند و به منظور 
مسئولیت اخلاقی برای طبقات محروم اجتماعی تسهیلات ویژه ای قائل شوند. 
این پیشنهاد، تنها بخش کوچکی از مشکلات آنها را حل خواهد کرد اما مسائل 
بزرگتری که ناشی از عدم دسترسی ســخت افزاری مناسب)عدم دسترسی به 
گوشی هوشــمند و کامپیوتر مناسب( برای استفاده از کلاسهای آن لاین است 

برای اقشار ضعیف تر  کماکان پابرجا می ماند.
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عباس کاظمی، پژوهشگر حوزه مطالعات فرهنگی و جامعه شناس است. 
او عضو هیأت علمی پژوهشــکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 
می باشد که مباحث خود را درکانال شخصی تلگرامی خود بارگذاری می کند. 
کتاب معروف او » دانشگاه؛ از نردبان تا سایه بان« نام دارد. او دریادداشت اخیر 
خود نســبت به مساله آموزش های مجازی در کشــور واکنش نشان داده و آنرا 
به چالش می کشد. به نظر ایشان دانش آموزان و دانشجویان در آموزش آنلاین 
با دو مشــکل اساسی برخوردارند. اولین مشــکل نبود گوشی های هوشمند و 
دستگاه های شخصی در برخی از خانه هاست و دومین مشکل نبود بودجه برای 
خرید بسته های اینترنتی است. در این تحلیل مردم نباید پول اینترنت آموزشی 
را از جیب خود بپردازند بلکه دولت باید اینترنت رایگان در اختیار آنان بگذارد. 
به نظر می رســد باید این مســاله به طور جدی تری مورد دقت و پژوهش قرار 
بگیرد و آسیب ها و فرصت های »آموزش مجازی« استخراج گردیده و آن گاه به 

سیاست گذاری هدفمند بپردازیم.  
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یادداشت|

ونا و عالمی دیگر به نام فضای مجازی  کر
محمدهادی همایون 	

یکــی از تأمل برانگیزترین دیدگاه هایی را که در این دوره کرونایی خواندم، 
دیدگاهی بود که از ســوی حضرت آیت الله میرباقری در خصوص دو احتمال 
آینده نگرانه شیوع کرونا مطرح شده بود. این یادداشت تکمله و تبیینی است بر 

این دیدگاه بر اساس فهم و باورهای نگارنده.
م نام می نهیم، از قبیل عالم دنیا و برزخ و 

َ
آنچه را مــا در ادبیات دینی، عال

قیامت، بی شــک به معنای مکانی جدا که انســان ها به آن منتقل شده و در آن 
ظرف قرار می گیرند نیست. عالم فضایی است که از نحوه حضور ما و بر اساس 
اعمال و رفتارهایمان شــکل می گیرد. نحوه حضــور و جنس دنیوی رفتارهای 
ما عالم دنیا و اعمال و مناســبات برزخی و ملکوتی ما عالم ملکوت را شکل 
می دهد، آنچنان که نحوه حضور هنرمندانه در همین عالم دنیا عالم هنرمندان و 

فضای حاکم بر رفتار کودکان عالم کودکان را شکل می دهد.
این عوالم در یک جمع بندی و تقریب از آنچه تا کنون گفته شــده از ذات 
اقدس الهی به نام هاهوت سرچشمه گرفته و سپس در رتبه ای پایین تر، آنجا که 
 و صفات الهی تجلی کرده و به چشم می آیند به عالم 

ً
این ذات در قالب اســما

لاهوت می رسند. این عالم نتیجه تجلی تام صفات الهی در رفتار معصومان و 
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اهل بیت )ع( در همین عالم دنیا و طول زندگی مادی ایشان است. لاهوت در 
رتبه ای پایین تر به فضای انسان های مؤمن سرریز شده و عالم قیامت یا جبروت 
را در رتبه نخست و سپس در تنزلی دیگر عالم برزخ یا ملکوت را شکل می دهد 
 در پایین ترین لایه 

ً
که هر کدام ویژگی ها و کارکردهای خاص خود را دارد. نهایتا

و در تنزل آخر به عالم دنیا یا ناســوت و مُلک می رســیم که از ماده و قوانین آن 
سرشار شده اســت. این سیر در لسان اهل عرفان به قوس نزول و در اصطلاح 

قرآنی به هبوط نامگذاری شده است.
اما در نگاهی دیگر و این بار از پایین به بالا، در فرایند عروج و قوس صعود، 
اگرچه به هر میزان به عوالم بالاتر سیر کنیم بر شرف آن عالم افزوده می شود، اما 
عمالی است که در نازل ترین لایه یعنی 

َ
آنچه سبب این شرف و این سیر می شود ا

 حساب 
ً
عالم دنیا انجام شده است، که فرمودند: " الیوم عمل و لا حساب و غدا

عمال آن اســت. البته 
َ
و لا عمــل". و این معنای جایگاه و اهمیت عالم دنیا و ا

بی شک این بدان معنی نیست که در عالم دنیا تنها باید دنیوی عمل کرد و پس از 
انتقال به عالم ملکوت، در رتبه بالاتر، اعمال ملکوتی را پیش کشید. رفتارهای 
ملکوتی در فضای دنیا است که عالم ملکوت را بر انسان ها می گشاید و آسمان 
را به زمین پیوند می دهد. به تعبیری دیگر در تاریخ، اتفاقات سرنوشت ســاز در 
عالم دنیا واقع می شود، اما از سوی کسانی که ضمن حضور فعال در آن، ارتباط 
 تغذیه شــده و رزق مدام دارند، تا 

ً
خود را با ملکوت قطع نکرده و از آنجا دائما

بتوانند راه خود و دیگر انسان ها را به سمت آسمان هموار کنند.
اینک آنچه در مورد وضعیت کرونایی جهان معاصر ما می توان گفت این 
است که به نظر می رسد در پایان جهان و در دوره ای که آخرالزمان می دانیمش، 
شیطان و حزب شیطان به آخرین تلاش خود در تقابل با حزب الله و زمینه سازان 
ظهور دســت زده اند، تلاشی نه تنها برای نگاه داشــتن انسان در دنیا، که برای 
کشاندن او به رتبه ای پایین تر که در اندیشه و خیال باطل شان خود را در آن فضا 
نیرومندتر و ساختارها و مناسبات شان را مستحکم تر می دانند. این رتبه و فضا، 
عالمی اســت که می توان آن را عالم مجازی یا فضای مجازی نام نهاد، عالمی 
کــه وهم و خیال در رتبه ای پایین تر از دنیا و با مجازی اندر مجاز دنیا آن را برپا 
ســاخته است. همانگونه که در مورد عالم دنیا و لزوم هبوط به آن و سپس آغاز 
ســیر از این پایین ترین رتبه گفتیم، در اینجا نیز گفتگو از مطلوب نبودن ورود 
به این عالم و ادامه تقابل در آن نیســت. همانطور کــه در عالم ملکوت اثری 
از جنگ افزار و ســلاح های دنیوی نیست و در عین حال در سفر به دنیا مأمور 
وا لهم ما استطعتم من قوه"، در این عالم نیز بدون تردید باید وارد 

ّ
شده ایم تا" اعد

	ÉÉ
ÉملکوتیÉرفتارهای
ÉاستÉدنیاÉفضایÉدر
ÉملکوتÉعالمÉکه
ÉهاÉانسانÉبرÉرا
ÉوÉگشایدÉمی
ÉزمینÉبهÉراÉآسمان
ÉبهÉ.دهدÉمیÉپیوند
ÉدرÉدیگرÉتعبیری
ÉاتفاقاتÉ،تاریخ
ÉسازÉسرنوشت
ÉواقعÉدنیاÉعالمÉدر
ÉازÉاماÉ،شودÉمی
ÉکهÉکسانیÉسوی
ÉفعالÉحضورÉضمن
ÉخودÉارتباطÉ،آنÉدر
ÉقطعÉملکوتÉباÉرا
ÉآنجاÉازÉوÉنکرده
ÉشدهÉتغذیهÉًدائما
É،دارندÉمدامÉرزقÉو
ÉوÉخودÉراهÉبتوانندÉتا
ÉبهÉراÉهاÉانسانÉدیگر
ÉهموارÉآسمانÉسمت
کنند.
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شده و خود را در جنگ پیش رو به شدت قوی کنیم. تنها با پیروزی در این جنگ 
مجازی است که می توانیم در عالم دنیا نیز آن را فهم کرده و راه خود را به سمت 

عوالم بالاتر و بهشت موعود بگشاییم.
در عیــن حــال نباید از یاد برد کــه در عالم دنیا قرارمان ایــن نبوده که از 
کاروانسرا بودن آن غافل شده و در آن بمانیم. در دنیا همواره باید با حفظ پیوند 
به ملکوت و مراحل بالاتر، بر اساس قوانینی آسمانی عمل کرد که در عین حال 
در دنیا هم معنی دار و دارای اثر اســت. بر همین اســاس نیز همواره باید توجه 
 در فضای مجازی وارد و در 

ّ
داشته باشیم که در نبرد جدید از سویی باید به جد

آن قوی شــد و از ســوی دیگر لااقل هر از چندی سری به عالم دنیا و بالاتر از 
آن با همه مناســباتش زده و از آن توشه برداریم. در این جبهه گسترده و عمیق، 
قطع ارتباطات دنیایی را همواره باید وضعیتی اضطراری و نه مطلوب و محتوم 
بدانیم که برای رفع آن در حال نبردیم. و سرانجام، نکته آخر آنکه این چالش و 
مکر شیطان و حزب او همانند دیگر اقداماتشان در طول تاریخ اگرچه برای آنان 
 در همان لحظه ی طراحی و 

ً
خزی و ذلت ابدی در پی خواهد داشت، اما نهایتا

اجرا، به شکلی حقیقی تر در چارچوب برنامه الهی و سیر دادن انسان و تاریخ به 
ســوی دارالقرار در حال وقوع و پیشرفت است، که فرمود: " و مکروا و مکر الله 

و الله خیر الماکرین".

 ÉÉÉÉÉÉÉ
ÉاساسÉهمینÉبر
ÉبایدÉهموارهÉنیز

ÉباشیمÉداشتهÉتوجه
ÉجدیدÉنبردÉدرÉکه

ÉبایدÉسوییÉاز
ÉفضایÉدرÉّجدÉبه
ÉوÉواردÉمجازی
ÉشدÉقویÉآنÉدر
ÉدیگرÉسویÉازÉو

ÉچندیÉازÉهرÉلااقل
ÉدنیاÉعالمÉبهÉسری
ÉباÉآنÉازÉبالاترÉو
ÉمناسباتشÉهمه

ÉتوشهÉآنÉازÉوÉزده
ÉاینÉدرÉ.برداریم
ÉگستردهÉجبهه
ÉقطعÉ،عمیقÉو

ÉدنیاییÉارتباطات
ÉبایدÉهموارهÉرا

ÉاضطراریÉوضعیتی
ÉوÉمطلوبÉنهÉو

ÉکهÉبدانیمÉمحتوم
ÉدرÉآنÉرفعÉبرای

حالÉنبردیم.

	É
ÉنحوهÉازÉکهÉاستÉفضاییÉعالمÉ
ÉوÉاعمالÉاساسÉبرÉوÉماÉحضور
É.گیردÉمی Éشکل Éرفتارهایمان
ÉدنیویÉجنسÉوÉحضورÉنحوه
ÉاعمالÉوÉدنیاÉعالمÉماÉرفتارهای
ÉملکوتیÉوÉبرزخیÉمناسباتÉو
ÉشــکلÉراÉملکوتÉعالمÉمــا
Éنحوه Éکه Éآنچنــان É،دهدÉمی
ÉهمینÉدرÉهنرمندانهÉحضــور
ÉوÉهنرمندانÉعالمÉدنیــاÉعالم
ÉکودکانÉرفتارÉبرÉحاکمÉفضای
عالمÉکودکانÉراÉشکلÉمیÉدهد.
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محمدهادی همایون دکتری فرهنگ و ارتباطات از دانشگاه امام صادق)ع( 
دارد و هم اکنون عضو هیأت علمی دانشــکده فرهنگ و ارتباطات این دانشگاه 
اســت. او همچنین مدیر مسؤول و سردبیر نشریات متعدد علمی، پژوهشی و 
ترویجی از جمله فصلنامه  »نامه پژوهش فرهنگی«، »فصلنامه مدیریت فردا«، 
»فصلنامه فرهنگ رضوی« و... می باشد. آقای میرباقری درمورد بحران کرونا 
تحلیل مبسوطی را بیان داشتند که در شماره اول دیده بان اندیشه به ثبت رسید. 
آقای میرباقری دو احتمال را در مورد حادثه جهانی کرونا طرح نمودند: احتمال 
نخســت اینکه در امتداد این واقعه، فضای عبور از نظــم مادی مدرن به نظم 
معنــوی و نظم تحت تأثیر هدایت های الهــی و در جهت غلبه ولایت حقه به 
وجود بیاید و احتمال دوم آنکه دســتگاه ابلیس و شیاطین انس از این فرصت 
اســتفاده کنند و با طراحی های بزرگ و پنهان در پشــت صحنه، به دنبال تغییر 
مفهوم و سازوکارهای حکمرانی بر جهان و ایجاد یک نظم پیچیده تر مادی، یعنی 
عبور از حاکمیت کنونی قدرتهای مادی بر جهان به ســمت حاکمیت مجازی 
و حکمرانی مجازی و ســایبری باشند که فضایی مدیریت پذیرتر، خشک تر و 
سخت تر است.یادداشت اخیر آقای همایون به دنبال تکمیل و تبیین این سخنان 
آقای میرباقری اســت و با تبیین مراتب عالم، سخن از تقابل آخرالزمانی جبهه 

حق و باطل برای تنزل جایگاه دنیا به محیطی پست تر بیان داشته اند.
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از تغییرگرایی به تقدیر گرایی
فردین علیخواه 	

در این روزهای ســخت و ســنگین، در شــبکه های اجتماعی پیام های 
مختلفی درباره سال 1398 منتشر می شود. در این پیام ها همه بلایای طبیعی، 
فجایع، مصیبت های ناشــی از خطاهای انســانی و حیوانی! یک به یک، و با 
آرامش و تواضع برشــمرده می شوند و در نهایت ســوال می شود که مصیبت 
بعدی مان چیســت ای پروردگار عالم؟ برخی از این پیام ها از سهم معینی از 
مصیبت ها می گویند که پروردگار به طور ثابت و روزانه به ایرانیان اختصاص 
می دهد. وفور و فراوانی این پیام ها محدود و مختصِ شــبکه های اجتماعی 

نیست.
در گفتگوهای عادیِ روزمره نیز چنین تلقی ها و تفســیرهایی از مصیبت 
های جاری دیده می شود و گهگاه با رویی گشاده نقل می شوند. شاید ما ببینیم 
و بخندیم ولی مشــاهده این پیام ها به همراه شکلک های قهقۀ خنده در زیر یا 
بالای آنها، لزوما به معنای خنده دار بودن شــان نیســت. حداقل آنکه، طنزی 
تلخ و جگرســوز است. دلالت های نهفته در این سنخ پیام ها نشان از تغییری 
تدریجی و آهســته در روان شناسی اجتماعی ما ایرانیان در یکی دو سال اخیر 
دارد: عبورِ جامعه از تغییر گرایی به تقدیرگرایی، که بی تردید رخدادی ناگوار است.
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مهمترین ویژگی »تقدیرگرایی«)fatalism(، داشــتن این احساس است 
که من قدرت تغییر مســیر حوادثی را کــه رخ خواهند داد ندارم. به بیان دیگر، 
احساس بی قدرتی، عجز و ناتوانی در مرکز تقدیرگرایی قرار دارد. در اینجا فرد 
ر شده و در واقع، گریز ناپذیر تفسیر 

ّ
می پذیرد که هر آنچه می آید از پیش مقد

می شود. در نتیجه آنچه با رواج و گسترش تقدیرگرایی رخت برمی بندد نقش 
و قدرت انتخاب، کنشــگری و اراده انسانی است. سرنوشت، کتابی است که 
از قبل نوشــته شده است. هر چند در علوم انسانی دیدگاه های مختلفی درباره 
تقدیرگرایی طرح شده است ولی در مجموع آن قسم از تقدیرگرایی که به انفعال، 
پذیرش منفعلانه، و تســلیم محض در برابر هر آنچه پیش می آید نزدیک شود 

نامطلوب، و مورد نقد است.
باید توجه داشــت که این توصیف از تقدیرگرایی، مشابه آن چیزی نیست 
که در جوامع ســنتی همواره با نام ها و عناوین مختلفی وجود داشــته است. 
تقدیرگرایی در جامعه ســنتی یا در ادبیات دینی بحث این مطلب کوتاه نیست. 
آن شکل از تقدیرگرایی که کانون توجه این نوشته است به تدریج دارد در طبقه 
متوسط شهری، در اجتماع کتابخوان، در اجتماع تحصیلگرده و حتی در اقشار 
معتقد به کنشگری رخ می دهد. خیره شدن به جایی نامعلوم از آسمان یا سقف 
خانه، خود را غرق در خواندن رمان یا تماشــای فیلــم کردن، اتخاذ تدریجی 
نگاهی فلسفی یا معنوی به حیات به معنای کلی آن و عزیمت تدریجی به سوی 
تفکر » هر چه پیش آید خوش آید« از مختصات این تقدیرگرایی است. همچنین 
واقعیت گریزی و تکیه بر قدرت تخیّل، شــانه به شانۀ تقدیرگرایی مذکور پیش 
می رود. باید توجه داشــت که ایستگاه پیشین این نوع تقدیرگرایی، تغییرگرایی 
بوده اســت و شاید همین امر عامل تمایز آن از تقدیرگرایی در برداشتی سنتی و 
مرسوم باشد. این نوع تقدیرگرایی از پیامدهای یک جامعه خسته از تغییرگرایی و 

حاصل یک جامعۀ عاری از دستاورد است.
ســوق یافتن یا سوق دادن جامعه به ســوی آنچه توصیف شد به نفع هیچ 
حاکمیتی، هیچ تفکر و هیچ سلیقه سیاسی نیست. نوع افراطی و آسیب شناسانه 
این شــکل از تقدیرگرایی را مدتی قبل در زندگی روزمره دیدم و بسیار ترسیدم. 
محترمانه به یکی از دانشجویانم در خصوص مصرف آب تذکر دادم. با لبخند 
تلخی واکنش نشان داد: » استاد، من چه در مصرف آب صرفه جویی یا احتیاط 
کنم و چه نکنم در سرنوشت سیاه ما هیچ تأثیری نخواهد داشت. پس بهتر است 
به خودم سختی ندهم.« هر چند در خصوص نگاهی که این دانشجو داشت با 
او به بحث و گفتگو پرداختم ولی این جمله نشــانه ای از بروز یک تقدیرگرایی 
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کور و جدید در بخش هایی از جامعه ایران است.
کرونا، گویی تیر خلاصی بر حوادث، رخدادها و اتفاقات تلخ سال 98 بود 
تا بخش هایی از جامعه را بیش از پیش به سوی تقدیرگرایی سوق دهد. در پایان 
آیا می توان این پرســش را طرح کرد که بخش هایی از گروههای اجتماعی که 
این روزها علیرغم شیوع کرونا به شمال می روند گرفتار همین نوع تقدیرگرایی 
اند و معتقدند که در این کشور اگر کرونا هم نباشد قطعا مصیبتی دیگر خواهد 

بود!
آنچه طرح شــد از موضع نگرانی از شــیوع ویروسی اجتماعی در جامعه 
ایرانی اســت. آنچه که می تــوان  آنرا تقدیرگرایی یک جامعه خســته و بدون 
دستاورد دانســت. بدون تردید گســترش این تقدیرگرایی با کاهش مسئولیت 

پذیری اجتماعی همراه است و به همین دلیل باید آنرا جدی گرفت.

فردین علیخواه استادیار و عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه 
گیلان است. او دکتری جامعه شناسی سیاسی خود را از دانشگاه علامه طباطبایی 
اخذ نموده است. در این یادداشت، نسبت به مساله رخوت و تنبلی مردم ایران 
واکنش نشان داده و آنرا حاصل مولفه ای به عنوان »تقدیر« می داند که برای اولین 
بار توســط ادیان و مکاتب سنتی مطرح شده است. به نظر ایشان مردم ایران با 
دیــدن مصیبت های زیاد خود را در مقام رخوت و انفعال قرار داده و با »شــوم 
تلقی کردن آینده« دست به هیچگونه تغییری نمی زنند. از نظر ایشان اعتقاد به 
تقدیر با اختیار انسان در تضاد بوده و باعث رخوت آن می شود در حالی که در 
تعالیم اســلامی تقدیر امری غیر از قضاء الهی تلقی می شود که قطعی و غیر 
قابل تغییر است. مساله سوم نیز بحث عدم جزمیت و قطعیت در امور این عالم 
است که ایشــان آنرا در ضمن یک بحث اجتماعی و سیاسی مطرح می کند و 

گویا متوجه لوازم خطرناک آن نیست.
 

تحـلیل و تبییـن                                    |    	       
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یادداشت| 

یالی که تصویرمنفی از ایران می سازد سر
حجت الاسلام خسروپناه 	

دوستانی از بنده خواستند تحلیلی از پایتخت6 داشته باشم و اینک بعد از 
مشاهده قسمت 15، ضمن تشکر از دست اندرکاران این سریال و تبریک سال 

نو و اعیاد رجبیه و شعبانیه به نقدی کلیدی اشاره می کنم.
البته کارشناسان نقدهای واردی بر آن گرفتند؛ از جمله: اختلاط نامحرم، 
 نسبت به والدین و 

ُ
ترویج بی حدرقص و موســیقی، تعابیر بی ادبانه مخصوصا

بزرگترها، بی احترامی به نماز و حج و غیره ولکن نقد ریشــه ای تر این سریال به 
نظر بنده، رویکرد ایران گریزی و ایران تضعیفی است که متأسفانه از دوره قاجار 
توسط مستشــرقین و بعد روشنفکر نمایان داخلی دنبال می شود و کتاب ها در 

باب ناتوانی و مجمع الرذایل بودن ایرانیان نوشته می شود.
این سریال با نشان دادن ایرانیانی که یا قاچاق چی )ارسطو( هستند یا روانی 
)بهبود( یا مسئول ناتوان و بی عرضه و منفعل )نماینده مجلس( یا دارای کمبود 
شــخصیت)بهتاش( یا نوجوانان غرق در اینستاگرام و فضای مجازی )دختران 
دوقلو( یا مدعیان پرادعای هیچ کاره و فرصت طلب )نقی( یا مروج آرایشگری 
و رفتارهای نامناســب )رحمت و فهیمه( یا عقل کلی که در مواردی احساسی 
 بیننده خارجی تصویر بســیار 

ً
داوری می کند )هما( که برای بیننده مخصوصا
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استاد حوزه و دانشگاه
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منفی علیه ایران می سازد.
سوال این اســت که چرا عده ای از نویســندگان و هنرمندان با هم تلاش 
می کنند تا ایرانی را با موفقیت ها، مقاومت ها و فرهنگ و تمدن بزرگ به ایرانی 
بی عرضه، ناکارآمد و احساسی و فاقد فرهنگ و تمدن معرفی کنند. انتظار این 
بود لااقل واقعیت های ایران اعم از ضعف ها و قوت ها به نمایش گذاشــته شود 
تا ناامیدی در مخاطب تحقق نیابد. نکته قابل تأمل اینکه چرا پایتخت6 بعد از 
پایتخت 5) مقابله با داعش( ساخته می شود؟ آیا نباید مدیران صدا و سیما در 

باب جریان شناسی سریال های ایرانی دقت بیشتری نمایند.

آقای عبدالحسین خسروپناه، استاد دانشگاه و حوزه علمیه و معاون علوم 
انسانی وهنر دانشگاه آزاد اســلامی، در طی یادداشتی به نقد سریال پایتخت 
که نوروز امســال از تلویزیون پخش گردید، پرداخته اند. ایشــان معتقد است 
نویســنده ســریال، تصویرســازی منفی از ایران صورت داده که با واقعیت و 

فرهنگ و موفقیت های کشور با فرهنگ و تمدن ایرانی سازگاری ندارد.

 

تحـلیل و تبییـن                                    |    	       



یشـه ند  ا
 دیــــن

   ونا بر سیاست و الهیات وس کر  تأثیر ویر
   فقه در حوزه وضع قوانین اجتماعی ناکارآمد است

   انتظار از دین؟
   دشمنان جنی و دشمنان انسی

 (تأملی در آیات ۱۱۳-۱۱۲ سوره ی انعام )

   یری اجمالی از نگاه مرحوم رضا بابایی به دین تقر
   طوفانی بی حضور نوح

    قرنطینه نشدن قم



یادداشت|

ونا و مناسک مذهبی  کر
سید حسین شرف الدین 	

ازباب مقدمه توجه به چندنکته را ضروری می دانم: اولا، کاهش مناسک 
مذهبی یعنی مناســک جمعی نه مطلق مناسک، یک انتخاب نبود، بلکه یک 
ضرورت تحمیل شده ناشی از بروز یک رویداد نسبتا بی سابقه وغیرقابل پیش 
بینی آنهم درمقیاس جهانی بــود. احتمالا همین ویژگی غیر اختیاری بودن و 
جهانگســتری آن، و نیز داشتن منشــاء بیرونی، درافزایش میزان تاب آوری و 
تحمل پذیری آن درســطح ملت و دولت موثر بوده است؛ ثانیا، این تعطیلی 
موقت نیز به برخی قوانین بالادستی مستند است. سازمان بهداشت جهانی در 
برخی پروتکل های خود، تعطیلی همه مراکز تجمع را به هنگام بروز بحرانهای 
اپیدمیک را خواستار شده است و مراکز مذهبی نیزاز شمول این قاعده مستثنا 
نیســتند؛ ثالثا، این تعطیلی مجوز شــرعی نیزدارد. توصیه برخی روایات این 
اســت که مومنان به هنگام بروز بیمارهای مسری همچون وبا و طاعون، باید 
برای حفظ جان خود ازشهرودیارمالوف فرارکنند؛رابعا، این تعطیلی موقت به 
دلایل عقلانی نیزمستند است. عقل صراحتا برلزوم حفظ جان خود و دیگران، 
به هنگام احتمال بروز خطر)مرگ(، تاکید دارد. به دلیل اهمیت محتمل، حتی 
با فــرض ضعیف بودن احتمال نیزاین تحرز و پناه بردن به جای امن،  بســیار 
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معقول و موجه خواهد بود. در منابع دینی، برای اثبات این ضرورت عقلی، گاه 
به قاعده لاضرر یا قاعده وجوب مقدمه واجب استناد می شود؛خامسا، انجام 
مناســک به صورت جمعی)به استثنای حج آنهم برای کسانی که حج واجب 
دارند(، امری مســتحب؛ و حفظ جان و سلامت خود و دیگران در مقابل یک 
ویروس سریع الانتقال ودارای قابلیت میرانندگی، امری واجب است. وعموم 
مومنــان واقف اند که در مواجهه با چنین تزاحماتی، همواره باید امرواجب را 
برامرمســتحب مقدم داشت؛ سادسا، برخی از مناسک را به صورت فردی نیز 
می توان به انجام رســانید)مثل نماز، دعا، تلاوت قرآن، استماع سخنرانی ها 
وموســیقی های مذهبی و...(. از این رو، تعطیلی اشکال جمعی آنها به اصل 
اقامه دست کم برخی ازآنها خللی وارد نمی سازد؛سابعا، وقتی فقها و مراجع 
عظام تقلید به عنــوان هادیان امت و تبیین کنندگان مجازو ممنوع الهی  براین 
تعطیلی موقت مهرتایید نهادندو به صلاحدید جامعه پزشــکی، ضرورت این 
تعطیلی را امضا کردند و به تبع آن تولیت اماکن مقدسه، ستاد امور مساجد و 
ستاد اقامه نمازجمعه در موضعی مشترک به تعطیلی آنها اقدام کردند؛ دیگران 
را نرسدکه با اجتهاددرمقابل نص، برآن خرده گیری کنند و آن را نوعی بدعت 

شمرند.
این تعطیلی موقت، زمینه و فرصت مناسبی برای اطلاع یابی درک برخی 
واقعیات، ضرورت اندیشــه ورزی یا بازاندیشی پیرامون آنها و به تبع آن انجام 
برخــی اقدامات و اصلاحات ضــروری در عرصه هــای مختلف فرهنگی، 

مذهبی، اجتماعی، سیاسی و ارتباطاتی را فراهم ساخت. از آن جمله:    
ضعف و ناتوانی انســان مدرن در مواجهه با برخــی بحرانهای به ظاهر 
ســاده،  نیاز عمیق و وابستگی شدید و زوال ناپذیر انســان به عوامل غیبی و 
نیروهایــی ماورایی جهت اصلاح امور این جهانی،  تعیین قلمرو علم و دین و 
نحوه تعامل آنها، چالش های محتمل آنها در نحوه مواجهه با واقعیات عینی، 
تعارضات و تزاحمات محتمل میان توصیه های عملی و کاربردی آنها، ملاک 
های ترجیح آراء کارشناسانه یکی بردیگری، استلزامات همکاری آنها در تدبیر 
امور اجتماعی بویژه در بحرانها،  واکاوی ذهنیت ها و انگاره های خرافی مردم 
در مواجهــه با موضوعات علمی و دینی، جــدی گرفتن تخصص ها و ایجاد 
فرصت برای متخصصان هرحوزه جهت نقش آفرینی بیشتردرتوسعه جامعه، 
بازخوانی ضرورت و اهمیت کارکردی اماکن قدســی و میزان وابســتگی ما 
بدانهــا، ظرفیت های روحانیت برای ایفای نقش های خدماتی جدید)فراتراز 
کارکردهای معهود(، حساســیت بیشتر نســبت به ضرورت ها و چالش های 
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حوزه بهداشــت عمومی، نقش و اهمیت رسانه ها در سامان یابی یا تشویش 
افکارعمومی، ضرورت وجود زبان مشــترک میان مردم و مسئولان، ضرورت 
ایجاد مانع در طرح اظهار نظرهای سطحی وغیرکارشناسانه که موجب تشویش 
و تحیر عموم می گردد، جدی شــدن موضوع جریان آزاد اطلاعات)بارعایت 
هنجارهــای لازم(، ضرورت تقویت هویت ملــی ودر آمیختن آن با هویت 
دینی یا دست کم رفع انگاره های ناهمسودر ذهنیت برخی متشرعان، اعمال 
برخــی اصلاحات درنظام باورها، ارزش ها، نگرشــها، و هنجارهای دینی و 
ســبک زندگی مرجح مومنانه، افزایش ضریب حساسیت و میزان توجه عموم 
به مســئولیت های مدنی و ووظایــف متقابل شــهروندی،ضرورت التفات 
چند وجهی به مســائل و بحرانهای اجتماعی، ضرورت ایجاد مدیریت های 
ســتادی برای بســیج امکانات به هنگام نیاز،  تقویت زبان مفاهمه بویژه میان 
متخصصان و مردم عادی در بخش آمــوزه های علمی و دینی، افزایش میزان 
التزام سازمانها ونهادهای مدنی به رعایت اخلاق کاربردی، بازخوانی منطق و 
نحوه تشخیص اولویت ها و مصالح در شرایط بحرانی، ضرورت افزایش توان 
پاسخگویی سازمانهای مســئول به نیازها و مطالبات مردم، ضرورت افزایش 
سواد بهداشــتی وسواد رســانه ای مردم، درک عمیق نقش و کارکرد بی بدیل 
رســانه ها در مدیریت بحرانها، ضرورت آشنایی هر چه بیشتر با ظرفیت های 
رســانه ای کشــور برای تامین نیازهای معارفی مردم)الهیات مجازی(، توجه 
بیشــتربه نقش دعا و توسل در برون رفت ازبحرانها در کنار اقدامات معمول، 
توجه بیشــتر به گروهها و جریانات دگر اندیش در تفسیر ایده ها و آموزه های 
گاهانه با بحرانهای  مذهبی، لزوم کســب آمادگی های بیشــتر برای مواجهه آ
محتمل، اهمیت و نقش صمیمیت های جمعی در پیشــبرد امور، انگیزه یابی 
عموم به ایثار و از خودگذشــتگی و همیاری و مساعدت دررفع حوایج  عموم 
بویژه اقشــار آسیب پذیر، تشــدید تمایل به پیوند عاطفی با همه ابناء بشر در 

گستره جهان، کاهش شیطنت قدرتهای استکباری در شرایط استیصال و... 
در هرحــال، توجه به این نکته مهم اســت که مراکز قدســی و عبادی نه 
به اعتبار جنبه ارزشــی بلکه به اعتبار اینکه کانون هــای تجمع مردم اند و از 
این حیث فرقی با ســایر مراکز ندارند، به تعطیلی کشیده شدند؛ نکته دیگر، 
شفابخشی معنوی این مراکز )با فرض قبول( منافاتی با آلوده شدن آنها تحت 
تاثیر ازدحام جمعیت و ناقلان محتمل ویروس ندارد. زایران این مرکز در شرایط 
عادی، نیز ســعی می کنند خود را از تماس با افراد مبتلا به سرما خوردگی و 
ســایر بیماریهای واگیردار بدور دارند؛ نکته دیگر اینکه، شفاخواهی و توسل 
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جستن به دستگاه ائمه اطهار)ع(مستلزم حضور فیزیکی در این مکانهانیست. 
شــیعیان جهان بویژه در ایران و عراق، ســالها به دلیل محدودیت وممنوعیت 
حضور در حرم امام حسین)ع(، از دور زیارت و طلب حاجت می کردند. هم 
اینک نیز اکثر مردم و شــیعیان غیر ساکن در شهرهای مذهبی، براحتی توفیق 
حضور مستقیم در این مشاهدرا ندارند و به زیارت از راه دور بسنده می کنند. 
امــکان یابی زیارت از طریق ارتباطات مجازی نیز تاحد زیاد، عطش حضور 
را فرونشانده و ضرورت آن را بویژه برای کسانی که دسترسی مستقیم ندارند، 

تقلیل داده است. 
مناســک و آیین ها از ارکان بنیادین هردین و مذهب به شــمار می آیند و 
مومن از مجرای مشــارکت در آنها قصد ارتباط واتصال با امر مقدس و عالم 
بالا را دارد. ازدیدگلیفوردگیرتز،مردم شناس امریکایی، مناسک، صور نمادین 
وتبلورو تجســد ترکیب یافته ای از ارکان دین داری اند. دو رکن مهم دینداری 
یعنی التــزام به ارزش های اخلاقی)=جهان آنگونه که زیســته می شــود( و 
پذیرش جهان بینی)= جهان آنگونه که تصور می شــود( در قالب مناسک به 
هم می آمیزند. به بیان دیگر، انجام مناسک، به ظهور در آوردن حقیقت قدسی 

و زیستن بر مبنای آن است.
از منظرکارکردی نیز انجام مناســک، آثار و نتایج روحی و اجتماعی قابل 
توجهی در پی دارد یا عموم مومنان انتظاردارندازرهگذر آنها به این نتایج دست 
یابند. فرهنگ دینی عمدتا از طریق مناسک عینیت، تثبیت، تداوم و انتقال می 
یابد. تمایزفرهنگ ها عمدتا از طریق جلوه های نمادین و رفتارهای عینی افراد 
وابســته عینیت می یابد. مومنان تنها با مشــارکت در مناسک است که ایمان 
دینی خود را کمال بخشــیده و به صورت مکرر در مســیر تعالی تدریجی باز 
تولید می کنند. روشــن است که حظ و بهره مومنان از این قبیل اعمال عبادی 
نسبت آشــکاری با میزان معرفت دینی، تربیت و منش دینی، آمادگی روحی، 
تجربه های زیسته، سبک زندگی،  سرمایه فرهنگی و اهتمام عملی ایشان دارد.  
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دکتر شرف الدین، جامعه شناس و عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( است. او در مصاحبه با روزنامه 
قدس، به بحث از بحران رابطه کرونا و مناسک مذهبی و تاثیراتی که کرونا بر 
مناسک مذهب داشته است، پرداخته اند. به نظر ایشان کاهش مناسک مذهبی 
یعنی مناسک جمعی نه مطلق مناسک، یک انتخاب نبوده، بلکه یک ضرورت 
تحمیل شده ناشی از بروز یک رویداد نسبتا بی سابقه وغیرقابل پیش بینی آنهم 
درمقیاس جهانی بوده اســت که مجوز شرعی و عقلی برای تعطیلی آن وجود 
دارد. ایشان در ادامه بیان داشــت که کرونا موجب بازاندیشی پیرامون برخی 
موضوعات شــد و به تبع آن انجام برخی اقدامــات و اصلاحات ضروری در 
عرصه های مختلف را فراهم ساخته است از جمله اینکه کرونا ضعف انسان 
مدرن را نشــان داد و نیاز انسان امروز به معنویت را ثابت نمود. او همچنان به 
عدم تنافی شــفادهندگی امکان مذهبی با تعطیلی آنها تذکر داده و این مساله 
را تبیین نمودند. در آخر از اهمیت مناســک مذهبی وتاثیرات آنها در زندگی 

انسان سخن گفتند.

اند یشـه 
دین
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یادداشت| 

فقه در حوزه وضع قوانین اجتماعی 
ناکارآمد است

صدیقه وسمقی  	

مداخلــه فقه در قوانین اجتماعی، ایجاد مشــکل کرده و نظام حقوقی ما 
را دچار نوعی از دوگانگی تاریخی کرده اســت. واقعیت این است که قوانین 
اجتماعی، خارج از حوزه شریعت است، زیرا کارکرد قوانین اجتماعی، ایجاد 
عدالت، نظم و احقاق حقوق اســت، بنابراین می بایســت در هر زمانی و در 
هر جامعه  ای متناســب با مقتضیات زمانی و مکانی آن جامعه، قانون گذاری 
شود.برای مثال بحث کودک همسری یکی از مصادیق دوگانگی نظام حقوقی 
و مداخله فقه در وضع قوانین اجتماعی اســت. نمونه مبانی نادرستی که برای 
استنباط احکام شرعی وجود دارد را در بحث کودک همسری می  بینیم. اسلام 
به هیچ وجه برای ازدواج ســنی تعیین نکرده اســت زیرا ازدواج مانند نماز و 
روزه، یک تکلیف نیســت که برای آن سن مشــخص تعریف شود، به همین 
اعتبار مساله ازدواج  یک امر مباح است که در اختیار خود مردم و یک مساله 
عرفی اســت بنابراین کارشناسان امور اجتماعی و قانون گذاران می توانند سن 
ازدواج در قانون را تغییر دهند و این مســئله هیچ منافاتی با شرع ندارد. اینکه 
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پدر یا جد پدری می تواند دختر را در هر ســن و شرایطی وادار به ازدواج کند، 
این برگرفته شده از سنت اعراب است و هیچ سنخیتی با اسلام اصیل و فرهنگ 

و جامعه ما و حتی جامعه امروزی اعراب هم ندارد.
در اســلام برای انتخاب رئیس جمهور، گرفتن پاسپورت، افتتاح حساب 
بانکی و گرفتن گواهی نامه رانندگی هم سن تعیین نشده، قرار نیست همه مسائل 
را اســلام به ما دیکته کند، پس جایگاه عقل در این میان کجاســت ؟ ما باید 
بر اســاس شــرایط و نیازهای روز و جامعه جدید قانون گذاری کنیم. این که 
اســلام سنی مشخص نکرده، بدان معناســت که آن را به عهده  عقل انسانی 
گذاشته است نه اینکه مردم آزادند هر وقت خواستند ازدواج کنند یا رای دهند 
و پاسپورت بگیرند؟ مگر ما در آن امور با این منطق عمل کرده  ایم که در مورد 
ازدواج، ایــن منطق را به کار می  بریم؟! ما نباید اســلام را با فقه یکی بدانیم. 
این ســخن فقه است که می  گوید ما برای همه موضوعات عرفی و اجتماعی 
زندگی خود باید دســتوری از اسلام داشته باشیم.خود اسلام چنین آموزه ای 
ندارد، برخی فقها به دلایل تاریخی و اینکه همواره در کنار ســاختار سیاسی و 
قدرتمندان قرار داشــتند، وظیفه قانون گذاری را بر عهده گرفته  و قوانین وضع 
شــده را به شرع هم نسبت داده  اند، این سنت دیرپا هنوز باقی مانده است. در 
دنیای امروز و جامعه مدرن که نهادهای قانون گذار می بایســت بر اساس نیاز 
جامعه به معنای عام، قانونگذاری کنند، هنوز قوه قانون گذاری ســنتی، یعنی 
فقه عمل می کند و قانون گذاری مدرن را با مشکل مواجه ساخته، در صورتی 
که اسلام چنین ادعایی ندارد که باید همه قوانین زندگی، ماخذ از دین باشد، 

این ادعای فقه است.
 اینکه بگوییم فقه پویا عرفی ســازی را انجام دهــد، لازمه آن بازنگری 
بنیادین در باورها و فرضیه  هایی است که فقه بر آن استوار شده است. من نمی  
دانم که چقدر چنین ظرفیتی در حوزه  ها و در میان فقها وجود دارد که بخواهند 
چنین بازنگری عمیق و بنیادینی را داشــته باشند. من معتقدم قوانین اجتماعی 
 عرفی است و از حوزه فقه و شرعیت خارج است. باید 

ً
و قوانین زندگی، کاملا

منفک و عرفی شده و به نهادهای مدرن قانون گذاری سپرده شود. اینکه حوزه 
و فقه چقدر خودش را با این تفکر بتواند سازگارکند معلوم نیست. واقعیت اما 
این اســت که هر چه که ما پیش می  رویم  می  بینیم که ناهماهنگی میان فقه 

و توقعات و نیازهای مردم در زندگی امروز، شکاف بزرگی ایجاد کرده است.
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خانم وسمقی، نویســنده و تحلیل گر مسائل اجتماعی، سیاسی و دینی، 
در این یادداشــت نســبت به مســاله دخالت فقه در امور اجتماعی واکنش 
نشان می دهد. اساســا یکی از راهبردها اصلی این نویسندگان، »انتقاد به فقه 
حکومتی به عنوان هســته اصلی دین اجتماعی« اســت. به نظر ایشان فقه از 
آنجایی که نمی تواند پویا باشد نمی تواند نسبت به مسائل روز پاسخگو باشد. 
این رویکرد حداقلــی به فقه در واقع ضربه زدن به اصل دین و نقصان در فهم 
دین است چراکه دین اساسا اجتماعی اســت و فقه به عنوان دانش فهم دین، 
بواســطه علماء در طول تاریخ کارآمدی و پویایی خود را نشــان داده است و 
توانسته جامعه شیعی را مدیریت نمایند. وسمقی دخالت فقه را بخاطر حضور 
فقها در عالم سیاســت می داند!! اما این مطلب نادرست است. زیرا کسی که 
گاه به منابع اساسی دین باشد، می تواند به  با ابزار معرفتی دین آشنا باشــد و آ
راحتی لزوم حضور فقه در اجتماع و سیاســت و فقیه به عنوان کارشناس دین 
را، از متن دین فهم کند. این امر جزء دســتورات اســلام ناب اســت و امری 

شخصی نیست. 
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ونا بر سیاست و الهیات  وس کر  تأثیر ویر
سیدصادق حقیقت 	

کروناویــروس، یا ویروس تاجدار، حداقل خود را به هفت شــکل از جمله 
سارس و کووید 19 نشــان داده است. ارتقای این ویروس از مرز اپیدمیک )همه 
گیری( به حد پاندمیک )عالم گیری( سبب شده به موضوعی جهانی تبدیل شود. 
ابتلای دنیا به این ویروس، بلایی بشــری تلقی می شود. کسانی که این مسئله را 
نظریه توطئه تحلیل کرده اند، نه تنها شواهد متقنی برای آن ندارند، بلکه خود به چند 
گروه تقسیم شده اند. وقتی ویروس در چین گسترده شد، گفتند کار امریکاست، و 
وقتی قربانیان امریکا از چین فزونی گرفت، گفتند کار چین است! به گفته عبدالله 
 اگر بنا باشد 

ً
 این ویروس باتحلیل فوق سازگار به نظر نمی رسد، ثانیا

ً
شهبازی اولا

این نظریه را مبنا قرار دهیم، باید آن را توطئه روسیه علیه ناتو بدانیم! به هر حال، کرونا 
توانسته جهان را در ابعاد مختلف به خود مشغول سازد. این ویروس در حوزه های 

مختلف سیاست تأثیراتی به شرح ذیل داشته است:
1- فلسفه سیاســی: کرونا لیبرالیسم به عنوان مکتب مسلط قرن بیستم را به 
چالش کشید. انسان فردگرای مغروری که با ابتناء بر اومانیسم خود را مرکز جهان 
می انگاشــت، اینک در مقابل موجودی بسیار کوچک کرنش کرده است. حجم 
ویروس کرونا در کل جهان چیزی حدود 5 گرم برآورد می شــود، و بنابراین باید 
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گفت نیروی همه دنیا به اندازه 5 گرم کارآیی نداشــته است! گفتمان پسامدرنیسم 
پایه های تجددگرایی را از دهه 1960 سست کرده بود، و اینک مشخص شد که، 
به قول فوکو، باید از قدرت مویرگی و منتشر سخن بگوییم، نه از قدرت متمرکز در 
سطح نهادهایی همچون دولت. کرونا توانست فردگرایی لیبرالیستی را به چالش 
بکشد، چرا که به قول ژیژک، اینک کل بشر در یک قایق نشسته اند، و بازنده اصلی 
ملی گرایان و نژادپرستان خواهند بود. برعکس، استیون والت معتقد است کرونا به 
قدرت گیری ناسیونالیسم، کمرنگ تر شدن گلوبالیسم و تضعیف بازار آزاد منجر 

خواهد شد.
2- روابط بین الملل: نظام دوقطبی جنگ سرد بلوک غرب را در مقابل بلوک 
شــرق قرار داده بود. این نظام با فروپاشی شوروی از بین رفت، و قدرتهای بزرگ 
اقتصادی همچون اتحادیه اروپا، ببرهای آسیا و مهمتر از همه چین در کنار امریکا 
سربرآوردند. نظام موجود روابط بین الملل نظام چندقطبی است که یک کشور در 
رأس آنها وجود دارد، هرچند در آینده نزدیک به ســوی نظامی دوقطبی )امریکا- 
چین( در حال حرکت اســت. کرونا تمامی مفروضات فوق را، حداقل در زمانی 
محدود، به چالش کشید. به اعتقاد کوری شایک، امریکا دیگر به عنوان یک رهبر 
بین المللی شناخته نمی شود. همچنین، به نظر می رسد تنش بین چین و امریکا رو 
به فزونی باشد. به اعتقاد جان ایکنبری، استاد دانشگاه پرینستون، وضعیت کنونی 
موجب قدرت گیری چین، و جداشــدن استراتژیک کشورها خواهد شد. جوزف 
نای نیز معتقد اســت کرونا ناکافی بودن استراتژی امنیت ملی ترامپ و ضرورت 
تنظیم اســتراتژی امریکا با جهان جدید را آشکار کرد. از سویی دیگر، چه کسی 
باور می کرد شکاف بزرگی در ناتو ایجاد شــود و حتی پروازهای اروپا به امریکا 
 لغو شــود!؟ نخست وزیر ایتالیا نیز هشدار داد که ممکن است اتحادیه اروپا 

ً
کلا

فلسفه وجودی خود را از دست بدهد. متأسفانه، به تعبیر جان آلن، رئیس اندیشکده 
بروکینگز، باید شاهد افزایش بی ثباتی و درگیری گسترده در داخل و خارج از مرزها 

باشیم.
3- سیاست خارجی: سیاست خارجی عبارت است از دنبال کردن اهداف 
یک کشــور در محیط بین المللی و در رابطه با جامعه ها، دولت ها و کشورهای 
دیگر. از آن جا که سیاست خارجی راهنمای موضع گیری در جهان است و امکان 
دارد در طی زمان تغییر کند، چه بســا از مسائل دیگر تأثیر پذیرد. کرونا، به عنوان 
میهمانی ناخوانده، وارد خانه سیاســت خارجی شد و میزبان خود را تحت تأثیر 
قرار داد. در منطقه غرب آسیا، شعله های جنگ و درگیری نظامی گروه های نیابتی 
فروکش کرده، و گویا »مسئولیتهای فراملی« کشورها تحت الشعاع »اصاله البقاء« 
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قرار گرفته است! مســئولیتهای فراملی هزینه دارد، و در حالی که همه کشورهای 
نگران اقتصاد داخلی خود هســتند، امکان کمک به دیگران به حداقل می رسد. 
اینک، مسئله اول همه کشورها و گروه های نیابتی آن است که به شکلی بمانند تا در 
آینده دوباره بجنگند و یکدیگر را از بین ببرند! به نظر می رسد ویروس ناچیز کرونا 
بنیادگرایی و اسلام سیاسی رادیکال را، حداقل در کوتاه مدت، به محاق برده باشد.

4- سیاست داخلی: سیاســت داخلی عبارت است از راه و رسم حکومت 
و کاربرد قدرت و تمام اموری که در قلمرو اختیارات دولت و نهادهای سیاســی 
به شمار می رود. شیوشانکار، استراتژیست دانشگاه ملی سنگاپور، معتقد است 
هرچند  تغییر سیاست در همه کشورها به سود دولتها خواهد بود، اما بعید است 
اوضاع به سود اقتدارگرایان و پوپولیست ها تغییر کند. کرونا هم پایه های مدرنیسم را 
به لرزه درآورد، هم ارکان حکومتهای استبدادی را. یکی دیگر از برکات کرونا آن بود 
که اختلافات سیاسی در داخل کشورها را به حاشیه برد. در ایام کرونایی در ایران، 
کمتر از دوگانه اصولگرا/ اصلاح طلب و مانند آن می شنویم. اصلاح طلبی که با 
تظاهرات آبان ماه 98 و دیگر مسائل با چالش جدی و کاهش محبوبیت روبرو شده 
بود، اینک بیم آن می رود که موضوعیت خود را در مقابل »دیگری« )اصولگرایی( 

از دست دهد.
5- اقتصاد سیاسی: اقتصاد چه در سطح داخلی و چه در سطح بین الملل از 
کرونا متأثر شد. صندوق جهانی پول پیش بینی کرد که بحران اقتصادی دنیا در 90 
سال اخیر بی سابقه باشد؛ و همان گونه که کاندو لیزا رایس گفته، چه بسا با بحرانی 
بزرگتر از بحران 2008 روبرو باشــیم. به نظــر رابین نیلبت، کرونا می تواند کمرِ  
جهانی سازی اقتصادی را بشکند، و پایان جهانی شدن را اعلام نماید. حداقل این 
است که به قول محبوبانی، پژوهشگر مؤسسه پژوهشی آسیا- سنگاپور، وضعیت 
کرونایی موجب تسریع روندِ عبور از جهانی شدنِ آمریکایی شود. تضعیف اصول 
اساسی تولید جهانی و کوچکتر شدن شرکت های زنجیره ای در جهان، به تعبیر 
شانون اونیل، عضو شورای روابط خارجی آمریکا، از جمله آثار وضعیت کرونایی 
در آینده خواهد بود. در کشورهای با اقتصاد ضعیف، کرونا ممکن است به گسترش 
فقر، بیکاری، اعتیاد و بحرانهای اجتماعی و سیاســی منجر شــود. شدت اثر و 
ماندگاری تبعات مختلف بحران کرونا به ماهیت و نوع سیاستها و سرعت واکنش 

دولتها ارتباط دارد.
6- الهیات سیاسی: الهیات یا کلام به مباحث مربوط به وجود خداوند و دفاع 
از دین می پردازد، و وقتی شکل سیاسی پیدا می کند، »الهیات سیاسی« نامیده می 
شود. کرونا بر الهیات )سیاسی( نیز بی تأثیر نبوده است. وقتی از »دین« سخن می 
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گوییم، لازم است سه ساحت متون دینی، شعائر دینی و تجربه دینی را از هم جدا 
کنیم.  هرچند خود متون دینی در شرائط اخیر دچار تحول نشده، اما فهم از آنها، 
بدون تردید، تحول یافته اســت. در ایام کرونایی، شعائر و نهادهای دینی به شکل 
خاص به چالش کشــیده شد. حداقل به شکل ظاهری، بسیاری از مناسک دینی 
تعطیل شدند، و نهاد روحانیت )در ادیان مختلف( در مقابل سؤالهای الهیاتی مردم 
قرار گرفتند.  مهمترین مسئله، در این بین، رویارویی سنت و تجدد بود. معتقدین به 
طب سنتی در ایران مدعی شدند که پزشکی جدید کارآیی ندارد، و چاره ای جز پناه 
بردن به طب سنتی )یا دینی؟( وجود ندارد. بسیاری از پیروان یهودیت ارتدوکس، و 
از جمله یهودیان حریدی، نیز مخالف تعطیلی مراسم و مدارس مذهبی هستند؛ و 

از این جهت، با دولت درگیری دارند.
تجربه دینی، امــا، وضعیت دیگری دارد. علی الظاهر، ایــن بعد از دین در 
بسیاری از موارد تقویت شده است، هرچند قانون کلی برای این مسئله وجود ندارد 
و باید در زمان و مکان خاص مورد تحلیل قرار گیرد. قرآن کریم معتقد است وقتی 
انسانها در کشتی در حال غرق شدن هستند، خالصانه او را یاد می کنند، اما وقتی 
به ساحل می رسند، دوباره مشرک می شوند. ایام کرونایی باعث شده بسیاری از 
 انسان مدرن و اومانیست 

ً
انسانها خالصانه تر از قبل خدایشان را یاد کنند، خصوصا

که این بعد از حیات معنوی را به حاشیه برده بود.

صادق حقیقت، اســتاد تمام دپارتمان علوم سیاســی دانشگاه مفید است. 
پژوهش های او در حوزه اندیشــه سیاسی اسلام اســت. وی علاوه بر عضویت 
در هیئت علمی گروه سیاسی دانشگاه مفید و ریاست دانشکده علوم سیاسی در 
دانشگاه های تهران و باقرالعلوم نیز در سطوح مختلف تحصیلی، به تدریس مشغول 
می باشــد. از مهم ترین نظریات سید صادق حقیقت می توان به دو نظریه رهبری 
مذهبی و نظریه همروی )Confluence Theory( در دو حوزه مطالعات انقلاب 
اسلامی ایران و اندیشه )سیاسی( اسلامی اشاره کرد. او طی یادداشتی در روزنامه 
اصلاح طلب مستقل به مدیر مسئولی علی نظری، از آثاری که کرونا ایجاد کرده 
است سخن به میان آورد. او با بررسی مختصر تحولات کرونا در عرصه های فلسفه 
سیاسی، روابط بین الملل، سیاست خارجی و داخلی، اقتصاد سیاسی و الهیات 
سیاسی، معتقد است که کرونا، لیبرالیسم را به عنوان مکتب مسلط قرن بیستم را به 
چالش کشید. او درنسبت با تغییراتی که کرونا در مناسبات الاهیاتی رقم زده نوشت 
در ایام کرونایی، شعائر و نهادهای دینی به شکل خاص به چالش کشیده شد و نهاد 

روحانیت )در ادیان مختلف( در مقابل سؤالهای الهیاتی مردم قرار گرفتند. 

تحـلیل و تبییـن                                    |    	       



یادداشت

 فقه در حوزه وضع قوانین اجتماعی 
ناکارآمد است

سارا شریعتی 	

"انتظار مـذهب اعتراض" تنهـا متن شریعـتی در خصوص مـوعود گرایی 
شیعی است. و  از جایگاه قابل توجهی در مجموعه آثار وی برخوردار است. 
عنوان سخنرانی، در واقع  صورتبندی  نظریه اصلی شریعتی در طـرح انتظار به 
عنوان اعتراض اجتمـاعی است و ارائه تیپولوژی  ای از چهره "منتظر" به عنوان 

چهره "معترض". 
در بخش اول ســخنرانی خود، شریعتی به طرح "کلیات طرز تفکر شیعه 
امروز درباره امام زمان" میپردازد و  با اشــاره بــه تلقی انتظار و مهدی موعود 
و آخرالزمان در نزد "غیر مذهبی  هــای تحصیلکرده"، "مذهبی  های متجدد" 
،"تـوده مـذهبی" و "روحـــانیون"، به ارزیابی و نقـد این  مـواضع می پردازد 
و رویکرد خـــود را بدین ترتیب معرفی میکند که "بیاییم به جای اینکـه اذهان 
و افکار را درگیرمطالب ذهنی وکلامی قدیم و جدید کنیم،به پرسش مهمتری 
پاســخ دهیم و آن اینکـــه اعتقاد به این اصل چه تاثیری برجامعه و سرنوشت 

فردای ما دارد؟".
با این وصف شریعتی درپرداخت به مساله انتظار رویکردی کارکردگرایانه 
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اتخاذ میکند و مـــوضوع خود را مطالعه نقش اجتماعی اعتقاد به اصل انتظار 
قرار می دهد. چه کســی منتظر است؟چرا منتظر اســت؟انتظار او چه نقش 
اجتماعی ای ایفا میکند؟ اینها اهم پرســش  های شــریعتی در انتظار مذهب 

اعتراض است. 
شــریعتی انتظار را برچهار پایه اســتوار می داند: 1. اسارت. 2. غیبت. 
3. انتظار. 4. نجات".و اشــاره می کندکه دو نوع انتظار وجود دارد که درست 
ضد یکدیگرند، یکی بزرگ ترین عامـل انحطاط  و دیگری بزرگ ترین عامـل 
حرکت است. یکی توجیه وضع موجود است و دیگری اعتراض بدان. انتظار 

مثبت و انتظار منفی. 
انتظار منفی "اعتقاد به انتظار و نجاتبخش غیبی، بزرگترین ســلاح برای 
دفاع از وضع موجود و بزرگ ترین عـــاملی است کـه به مـردم بباورانند که به 
ظلم تن دهند تا وقتی که نجات در آخر الزمان پیش بیاید  و آن هم به دســت 

او و نه من و تو"!
از نظـر شریعتی "غیبت" از طرفی بهترین فـرصت برای حاکمیت تثلیث 
زر و زور و تزویر و "گروهی است که هیچ گونه صـــلاحیت نیابت امام غایب 
را ندارند  تا زمام افکار و ایمان و شــکل عقاید و سرنوشــت زندگی اجتماعی  
و مســئولیتهای مردم را به دســت گرفته وخلق را به نام دین و به نیابت امامت 

حقیقی او به هر جا که خودشان و همدستانشان می خواهند برانند". 
اما شریعتی  انتظار مثبت را در چهار مـحور مورد ارزیابی قرار می دهد:1.
انتظــار به عنوان یک اصل اجتماعی که درمطالعــات اجتماعی موعودگرایی  
messianism  بـدان پـرداخـته شده است.2. انتظـار به عـنوان سنتز تضـاد 
میــان دو اصل متناقض "حقیقت" و "واقعیت" که در تضاد میان واقعیت باطل 
حاکــم و حقیقت نجاتبخش محکوم تجلی می یابد و نقش یک ضد واقعیت 
را ایفا می کند و"اگر این انتظـــار را مـلت محکوم از دست داد، محکومیت را 
به عنوان سرنوشت محتومش برای همیشه خواهد پذیرفت".3. انتظار از منظر 
فلســفه تاریخ به معنای این"اعتقاد که جبر قطعــی تاریخ به نفع عدالت تمام 
میشــود" و"همچون سلاحی است که اراده عدالتخواهان و امیدستمدیدگان را 
به آینده بیشــتر کرده و آنها را مجهزتر و متحــرک تر خواهد کرد".4. انتظار به 
عنوان تسلسل و وحدت تاریخی که سه دوره را به هم متصل میکند: "دوره اول 
نبــوت، دوره دوم امامت و پس از آن غیبــت که در آن نه نبوت وجود دارد و نه 

امامت حکومت عینی دارد
شریعتی تصریح میکند که " تاریخ عدالتخواهی یک جریان به هم پیوسته 
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است و مبارزه به خاطر آزادی و عدالت مثل یک رودخانه در بستر زمان جریان 
دارد، ابراهیم اســت و موسی است و عیسی است و محمد است و علی است 
و حسن است و حسین و همینطور تا آخر الزمان...ادامه دارد. اعتقاد به اینکه 
منجی نهایی تاریخ بشــر، دنباله ائمه شــیعه و دوازدهمین امام است، به این 
معناســت که آن انقلاب جهانی و پیــروزی آخرین، دنباله یک نهضت بزرگ 
عدالتخواهــی علیه ظلم در جهان و در طول زمان اســت، نهضتی که در یک 
دوره نبوت، رهبریش کرد و بعد از خاتمیت، امامت و سپس در دوران طولانی 

غیبت، علم".
انتظار مذهب اعتراض را می توان از طرفی به عنوان متنی شــیعی خواند 
که در آن شــریعتی، تحلیل انتقادی کارکرد اجتماعی و سیاســی انتظار را در 
تاریخ تشــیع مورد ارزیابی  قرار میدهد و به این عنوان می توان این مطلب را 
در مجموعه ی متون اصلاح گرایان دینی دســته بندی نمود که در آن نظریاتی 
چون علم، به عنوان راهنما در عصر غیبت، مناقشه آمیز شد. از سوی دیگر این 
اثر، واجد سویه ای عام تر نیز هست و می توان این نظریه را در ادامه  مجموعه 
ی مطالعات اجتماعی مسیانیسم از مانهایم تا بلوخ  ارزیابی نمود که بر وجه 
اتوپیایی انتظار به عنوان نظریه ی انقلاب مســتمر و کارکرد اعتراضی در نقد 
نظم موجود،  ضد ســلطه و ضد قدرت آن پرداخته اند. طبیعت شفاهی متن  
اما، درآمیختگی مهدویت خاص شیعی و موعودگرایی در شکل عام آن، طرح 
گذرای نظریات اصلاحی بســیار، در هم تنیدگی تحلیل اجتماعی و رویکرد 
اصلاح گرایانه همچون اغلب ســخنرانیهای شــریعتی، نیازمند اســتخراج 
مباحث و تفکیک سطوح متفاوت  بحث در وجه عام و خاص  و وجه تحلیلی 

و اعتقادی  آن است.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
سارا شریعتی جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی 
دانشــگاه تهران است. او فرزند سوم شــریعتی است و اندیشه های او بیشتر در 

حوزه جامعه شناسی دین و جامعه شناسی هنر است.
»ترویج افکار روشنفکران التقاطی« مانند شریعتی در فضای مجازی، به 
جد دنبال می شود و با برجسته سازی اندیشــه ها و افکار این روشنفکران، نوع 
خاصی از قرائت دین القا می شــود که با اسلام ناب زاویه دارد. اینک در آستانه 
نیمه شعبان، سارا شریعتی به بازخوانی دیدگاه پدر درباره مساله انتظار پرداخته 
اســت. شــریعتی با نگاهی کارکردگرایانه و از زاویه دید مارکسیستی به مساله 
انتظار در مذهب شیعه پرداخته است و به دنبال این پرسش است که اعتقاد به 
منجی، چه آثاری در جامعه دارد؟!  شریعتی در زمانه خود با یک تلقی تخدیری 
»انحطاطی« خاصی مواجه بود که دعوت به سکون و سکوت در برابر استبداد 
و ظلم و شــکنجه، استثمار و تبعیض، و اســتعمار بود. او با سخنرانی و مقاله 

»انتظار مذهب اعتراض« به مصاف با »انتظار مذهب انفعال« پرداخت.
شریعتی فردی تحصیلکرده غرب بود و بدیهی است که شاکله فکری وی 
را متفکران غربی و آراء و نظرات آنها تشــکیل دهد. به دلیل آشنایی کمتر او با 
منابع اساســی اسلامی نظیر »فقه« و »تفســیر«، افکار و نظریات او در زمینه  
اسلام شناسی و فلسفه  اسلامی قابل ملاحظه است. نکته دیگر که بسیار محل 
تامل است و در مساله انتظار از دیدگاه ایشان بسیار پررنگ است، تلفیق اسلام 
با مارکسیســم در اندیشه شریعتی است که بعضا موجب تناقض ساختاری در 
اندیشه وی شده بود. شریعتی مارکسیسم را قبول نداشت اما از سوی دیگر بیشتر 
به کارکرد اجتماعی دین نظر داشت و معتقد بود دین می تواند در جهت تهییج 
مردم در راســتای حرکت انقلابی به کار آید. بنابراین در تحلیل نهایی، توجه او 
به دین به طور عام و اسلام به طور خاص، به عنوان یک ایدئولوژی انقلابی بود 
که بتواند توده  مردم را به حرکت درآورد. نکته دیگر در پارادایم نظری شریعتی، 
یک کاسه کردن دو نوع توجه به اسلام )نوگرا ـ سنتی، بنیادگرا( تحت یک عنوان 
»اسلام سیاســی« )یا انقلابی( است که به نوعی ساده ســازی ژورنالیستی و 

سطحی انگاری در اندیشه های اوست.
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مصاحبه

 انتظار از دین؟
حسن یوسفی اشکوری 	

پرســشِ »چه انتظاری از دین« و یا دقیق تر »از دین چه انتظاری می توان 
داشــت؟«، پرســش از کارکرد دین و به عبارت دیگر پرسش از فایده و یا فواید 
دین برای آدمیزاد اســت. بالاخره هر پدیده ای از یک سو اگر فایده و کارکردی 
)فایده مادی و یا معنوی و یا هر دو( برای آدمی داشــته باشد مورد توجه و اقبال 
قرار می گرد؛ و از سوی دیگر، به میزانی که پدیده نقش ذاتی و یا قراردادی خود 
را ایفــا می کند، در عرصه زندگی فردی و یــا اجتماعی ماندگار و نقش آفرین 
می شود. طبعا پدیده انسانی دین نیز از این قاعده مستثنی نیست. می دانیم که 
دین به معنای عام جامعه شناختی آن، کهن ترین و دیرپاترین پدیده اجتماعی 
و انســانی تاریخ اســت. چنین می نماید که، جدای از میــزان اعتبار معرفت 
شناختی و یا ایمانی هر دینی، ماندگاری دینها و جان سختی های نهاد دین در 
جوامع مختلف بشــری در اعصار گوناگون )از پیشاتاریخ تا روزگار مدرن(، به 
کارکردهای متنوع و پیچیده پدیده دین بر می گردد. از این رو، هرزمان دینی و یا 
وجوهی از دین کارکرد خود را از دست بدهد، به طور طبیعی و قهری از عرصه 
حذف خواهد شــد. چنان که تا کنون هزاران دین پدید آمده و مدتی نقش ایفا 
کرده و بعد از میدان کنار رفته و چه بســا از آن حتی نامی نیز در خاطره ها و یا 
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منابع تاریخی نمانده باشد. بیفزایم ماندگاری یک دین لزوما دلیل حقانیت آن 
نیست اما قطعا به معنای کارکردهای آن است.

حال پرســش از دین چه انتظاری، هرچند در تاریــخ ادیان و از جمله در 
تاریخ فکر و اندیشــه اسلامی دیرینه سال اســت، اما در روزگار جدید با قوت 
بیشتر مطرح شــده و می شــود. یکی از عوامل آن البته به نقش و کارکردهای 
فردی و اجتماعی دیانت در جهان جدید اســت. در فضای کنونی جهان برای 
دین رقیبانی قدرتمند و اثرگذار و پر مدعا پیدا شــده و از این رو هر روز بیشــتر 
پرســش از دین به ویــژه در میان دینداران و به طور اخص در میان مســلمانان 
بیش از گذشــته جدی تر شــده و طبعا هر فرد دینداری باید بدان پاسخ دهد و 
در برابر مدعیان و رقیبان رنگارنگ و حتی برای خود به نحو اســتدلالی بگوید 
که دیانت او چه کارکردهای مفید و یا کارکرد یگانه ای دارد که از رقیبان بر نمی 
آید. اگر تعبیر »کلام جدید« درست باشد، متکلمان نواندیش و مدعی کلام و 
یا الهیات جدید باید بدان پاســخ دهند. بی گمان بدون ارائه تعریفی، هرچند 
شــخصی و حداقلی از عنوان »دین« و طبعا دینداری، نمی توان افاده مقصود 
کرد. اما می دانیم که ارائه تعریفی واحد و جامع و مانع از لغت و اصطلاح دین 
ناممکن است ولی شــاید بتوان حول کارکردهای دین اسلام اجمالا روی این 
تعریف توافق کرد که: دینِ اســلام )البته بیشــتر معطوف به ادب اسلامی و در 

عرف مؤمنان به اسلام( عبارت است از:
مواجهه وجودی و اســتعلایی آدمی با امر قدسی )خداوند به مثابه   •
جان جهان و صانع هســتی( و نوعی تفسیر و فهم از جهان و هستی )به تعبیر 
آقای مجتهد شبستری »تفســیر نبوی جهان«(. این مواجهه زیست هدفدار و 
معنــاداری آدمی را در این جهان کرانــه ناپیدا ممکن می کند. طریق وصول به 
آن نیز بیــش از هرچیز از طریق به تعبیر اقبال »تجربه دینی« و به تعبیر عارفان 
»شهود باطنی« حاصل می شود. البته بعد معرفت شناختی و استدلالی آن نیز 

در جای خود مهم و معتبر است.
تأســیس یک سلســله ارزش های اخلاقی و هنجاری و »باید«ها   •
و »نباید«هــای برآمــده از جهان نگری خاص حول محــور بنیادین توحید و 
یکتانگــری در تمام ابعاد و اضلاع آن که از دســتگاه معرفتی و ایمانی خاص 

اسلامی )مانند هر دین دیگری( حاصل می شود.
مجموعه ای از احکام عملی و یا سنن و شعائر )فردی و اجتماعی(   •
برای تحقق ســلوک مؤمنانه و زیســت انســانی و اخلاقی مؤمنــان و برخی 
اصلاحات اجتماعی. هرچند اخلاق امر مستقلی است و می تواند بالاستقلال 
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مطرح شــود )که می شود( ولی از یک سو تفاســیر و فهم دینی مؤمنان باید به 
گونه ای باشد که با اصل ماتقدم اخلاق سازگار باشد و دست کم با محکمات 
اخلاق در تعارض قرار نگیرد و از سوی دیگر آموزه های دینی و سلوک مؤمنانه 
خود از مقومّات نوعی اخلاق باشد. سخن نبوی بعثت للاتمم مکارم الاخلاق 
ســند نقلی مهم در این باب اســت. کارکرد این اصول موضوعه در یک پیوند 
معرفتی و اعتقادی ارگانیک، منطقا و عملا باید به پیامدهایی منتهی شود که در 

این میان سه مؤلفه مهم ترین است:
یک. تطهیر نفوس

این تعبیر را از سید جمال وام گرفته ام. او از دوگانه »تنویر عقول« و »تطهیر 
نفوس« یاد می کند. تنویر عقول در این مقام از دایره بحث ما خارج است ولی 
تطهیر نفوس مناســب و روشنگر می نماید. مراد از تطهیر نفوس همان تعالی 
اخلاقی و طهارت روحانی آدمی است و همان است که ابن مسکویه روزگاری 
بدان »طهاره الاعراق« گفته بود. در هرحال دینداری لزوما باید به طهارت نفس 
و پاکیزکی اخلاقی و روانی و معنوی مؤمنان کمک کند و به تحکیم جامعه ای 
اخلاقی و انسانی یاری رساند و گرنه دین بی اخلاق و به ویژه دین ضد اخلاق، 
مردود است و باید قاطعانه رد شود. شاید درست باشد که گفته شود چنین دینی 

موضوعا دین نیست.
دو. عدالت

حتی اگر صرفا به اســناد نقلی دین اسلام یعنی قرآن و سنت و سیره نبوی 
و صحابه مراجعه کنیم، به صورت آشــکار و روشــن عنصر عدل و عدالت از 
اهداف پیامبران الهی و مؤلفه ای مهم در فلسفه بعثت ها و از جمله بعثت نبی 
اســلام شمرده شده اســت. فکر نمی کنم که در این دعوی تردیدی روا باشد. 
در این صورت، دینی معقول و مقبول اســت که عادلانه و همواره حامی و مقوّم 
عدالت محوری در زیســت فردی و جمعی باشد. به ویژه معتزله و شیعه را از 
قدیم »عدلیه« )و البته عقلیه( گفته اند. با این همه، باید دانست که هم تعریف 
از عدل و عدالت همواره تحت تأثیر مستقیم و غیر مستقیم مفروضات پیشینی 
و معرفتی است و هم به ویژه با توجه به مقتضیات زمانه مصادیق دوگانه »عدل 
/ ظلم« پیوسته تغییر می کند و نمودهای عینی متفاوت و چه بسا متعارض پیدا 
کند. یعنی قاعده و قانونی ممکن است در زمانی و در شرایطی عدل باشد و در 
زمانی دیگر و در شرایطی متفاوت ظلم شمرده شود. حقوق زنان از صدر اسلام 
تا کنون یکی از مصادیق چنین ادعایی است. در هرحال عدل و ظلم مانند دیگر 
مفاهیم، هم در تعریف نسبی اســت و هم در مصادیق. اما این ملاحظات در 
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این مبحث خللی ایجاد نمی کند. از آموزه های دینی و ســلوک عملی مذهبی 
انتظار می رود که به تعمیق و تحکیم عنصر عدالت در تمام ابعاد زندگی آدمی 
کمک کند. آنچه اسلام و قرآن به ما می آموزد تأکید روی اصل عدالت است و 
گرنه عدالت مصداقا در تخته بند زمان و مکان است. در این باب گفته مطهری 

درست است که دین باید عادلانه باشد و نه عدالت دینی.
سه. کاهش رنج آدمی

اول بگویم که در اینجا مراد از »رنج« آسیب ها و گرفتاری های پیچیده و 
درهم تنیده آدمی در زندگی عادی و روزمره است. انسانی که گوشت و پوست 
و اســتخوان دارد، همواره و به مقتضای شرایط و امکانات زمان و زمانه و حتی 
مکان در چنبره انواع رنج های ریز و درشــت فردی و جمعی اســت. مراد رنج 
های فلسفی نیست؛ آن گونه که عارفان گفته اند و یا آن گونه که شریعی از »رنج 
بودن« می گفت. او در ژانر نیاش خود گفته است: خدایا! مرا به ابتذال آرامش و 
خوشبختی مکشان، اضطرابهای بزرگ، غم های ارجمند و حیرت های عظیم را 
به روحم عطا کن. لذت ها را به بندگان حقیرت بخش«. چنین نگاهی )درست 
و یا نادرســت( از محدوده مبحث کنونی ما خارج است. در هرحال از دیانت 
و دینداران انتظار می رود که از رنج های طبیعی و غیر طبیعی و روزمره آدمیزاد 
بکاهنــد و به آدمیان کمک کنند تا رنج ها را برطرف و در صورت گریزناپذیری 
حداقل تحمل کنند. ایمان و ســلوک دینی هم باید شخص مؤمن را در مسیر 
کاهش رنج های مداوم یاری رســاند و هم باید بــرای کاهش انواع رنج های 
مردمان پیرامون بکوشــد. رنــج هایی چون فقر، بیماری، جنگ، گرســنگی، 
بلایای طبیعی، مــرگ و . . . همواره وجود دارند. در گذشــته و تا حدودی در 
جهــان مدرن، دین و نهادهای دینی و شــماری از رهبران مذهبی غالبا مأمن و 
پناهگاه فرودستان بوده و تیماردارشان بوده اند. دین اسلام را از همان آغاز )البته 
مخالفان به انگیزه خرده گیری و تخفیف( دین فرودستان گفته اند. دلیل آن نیز 
آن بوده که اســلام در قلمرو کارکردهای مدنی و اجتماعی اش بیش از هرچیز 
به ســود فرودستان بوده و از رنج های پرشمارشان می کاسته است. راهبه های 
مســیحی در این زمینه نقش مهمی داشــته و دارند. »مادر ترزا« از نمونه های 
آخرین آن است. در اسلام نیز سنت هایی چون وقف، اطعام فقیران، آزاد کرن 
برده ها، قرض الحسنه، هبه، دارالایتام، ابن السبیل و دهها فریضه و حسنه دیگر 
)حسنات( وجود داشته و دارد که جهت گیری و کارکردهای شان اولا و بالذات 
برای کاهش رنج آدمی است. نمونه آخر آن اطلاعیه دفتر آیت الله سیستانی در 
قم اســت که امروز )پنجشنبه 15 اسفند 98( انتشار یافته و در آن »اختصاص 
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نصف سهم مبارک امام )ع( به تسکین آلام بیماران و پیشگیری از ابتلای مردم 
به ویروس کرونا را مجاز دانست«.

اما در قلمرو جامعه و سیاســت و مدیریت، به طور اساســی ســه عنصر 
»عقل« و »علم« و »تجربه« نقش ذاتی و عام دارند. از آنجا که این ســه عنصر 
مهم مطلق نبوده و نیســتند، باید پســوند »زمانه« را افــزود و از عقل و علم و 
تجربه زمانه یاد کرد. البته دین در عرصه جامعه و سیاســت کاملا منقطع و بی 
نقش نیســت ولی نقش آن در ســطح جهت گیری ها و الهام بخشی ها و در 
چهارچوب قواعد بازی دموکراسی مدرن ست. گفتن ندارد وقتی فردی دیندار 
و ملتزم به ارزش های دینی )مثلا اســلام( در پارلمان است اندیشه ها و ارزش 
های مقبول دینی اش در آرای او خواه ناخواه اثر می گذارد. اگر همان سه مؤلفه 
پیشین یعنی تطهیر نفوس، التزام به عدالت )در روزگار ما عدالت به مثابه برابری 
ذاتی و حقوقی آدمیان( و کاهش از رنج آدمی از مقومات دینداری یک مسلمان 
باشــد، ناگزیر پارلمانتاریست مســلمان )چه به صورت فردی و چه در قالب 
تشکیلات حزبی( ناگزیر در سازگار با آنها رأی خواهد داد و یا تصمیم خواهد 
گرفت. چگونه ممکن است مؤمنی که دینداری را عاقلانه و عادلانه و اخلاقی 
مــی خواهد و به ویژه در قلمرو عدالت به برابری ذاتی و حقوقی تمام انســانها 
)موضوع ماده اول و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر( ملتزم است، در پارلمان و 
یا در دولت مدرن، به لوایح و یا قوانین تبیعض آلود و ســتم بنیاد رأی بدهد؟ از 
این منظر، مؤمن صادق منطقا نمی تواند به حکومت دینی معتقد و ملتزم باشد. 
زیرا حکومت اســلامی، طبق تعریف، دو مؤلفه دارد و هر دو بر بنیاد تبعیض 
است. یکی به نحو پیشینی التزام به »حق ویژه حکمرانی« برای فرد و یا افرادی 
خاص )امام معصوم و یا فقیه در عصر غیبت( اســت و دیگر، مفروض گرفتن 
حق قانونگذاری ذاتی و اساسی برای شارع و نمایندگان شریعت در عصر غیبت 
)فقیهان( اســت و آن هم مقررات شــرعی که بخش هایــی از آنها در زمان ما 
مصداق روشن ظلم و تبعیض اند. در هرحال در حال حاضر دموکراسی ملتزم 
به اعلامیه جهانی بشر، به رغم تمام ایرادها و کاستی های محتمل، سازگارترین 
نظام سیاسی شمرده می شود. با توجه به این ملاحظات، پرسش از دین و یا از 
قرآن چه انتظاری، پرسش باطلی نیست و بلکه کاملا منطقی و ضروری است. 
اگر هردو وجه دوگانه »بازسازی / بهسازی« پیشنهادی دکتر محمود صدری را 
روا و ضروری بدانیم، ناگزیر در هر دو وجه پرســش از چیستی و کارکرد دین 

موجه خواهد بود
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تحلیل و تبیین                 |    	    
آقای یوسفی اشکوری، روزنامه نگار و از روحانیان هم طیف جماعت ملی 
مذهبی است  و به عنوان پیاده نظام جریان روشنفکری وابسته محسوب می شود.
اشکوری هم اکنون ساکن آلمان است. او به عنوان یک دین پژوه در این مصاحبه 
با طرح لزوم پرسش خدمات دین به بشر و انتظاری که بشر از دین دارد، معتقد 
است دین آمده تا در خدمت بشــر باشد نه اینکه بشر در خدمتگذاری به دین 
حاضر شــود! لذا باید به دنبال دستاوردهایی باشــیم که دین در زندگی بشر به 
وجود آورده و اگر دینی دســتاورد نداشت قطعا آن دین بی فایده وکذب است. 
»قرائت امانیستی و سکولار از دین« راهبرد محوری از سوی روشنفکرانی چون 
یوسفی اشکوری است. دین موهبتی از جانب پرورگار است که مسیر سعادت 
را برای انســان نشان می دهد و البته در مسیر دنیا نیز راه گشا  او خواهد بود. در 
طول تاریخ نیز دین خدمات زیادی برای بشــر به ارمغان آورده است و در این 
مساله شکی نیســت اما این دیدگاه و این استدلال که اگر دین دستاورد دنیوی 

نداشته باشد پس قطعا بی فایده است صحیح نیست. 
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یادداشت | 

دشمنان جنی و دشمنان انسی، تأملی در 
آیات ۱۱۲-۱۱۳ سوره ی انعام

محسن آرمین 	

آیت الله خامنه ای در اظهارات اخیر خود با استشهاد به این آیات فرمودند: 
»هم دشــمنان جنّی هم دشــمنان انســی وجود دارند و اینها به هم کمک هم 
می کنند، سیستم های اطلاعاتی خیلی از کشورها علیه ما با همدیگر همکاری 
می کنند« این سخنان واکنش گسترده ای در فضای مجازی و رسانه های خارجی 
داشته است. حذف این جمله در بازپخش بیانات ایشان و درسایت رهبری بر 
ابهام موضوع افزوده اســت. چنان که برخی از رسانه ها اشاره کرده اند، استناد 
آیت الله خامنه ای به این آیات و تأکید بر این که دستگاههای جاسوسی دشمنان 
از اجنه استفاده می کنند تازگی ندارد. ایشان در سخنرانی های خود چندین بار به 
این آیات استشهاد کرده اند. از جمله در سخنرانی 13 تیر 93 گفته اند: »مراقب 
باشیم که دستگاه محاسباتی ما به  وسیله  شیطان های انس و جن دچار اختلال 
نشود... یکی از خطاهای محاسباتی این است که انسان در چهارچوب عوامل 
 مادّی محدود بماند«. هشدار نسبت به این که در محاسبات 

ً
محسوس و صرفا

311    
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سیاستمدار
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نباید در چارچوب عوامل مادی و محسوس محدود ماند، آن هم با استناد به این 
آیات جای تردیدی باقی نمی گذارد که برداشــت رهبری از این آیات این است 
 علیه حق خواهان توطئه 

ً
که دشــمنان انس و جن با یکدیگرعلیه انبیاء و طبیعتا

و همکاری می کنند. از جمله این همکاری ها همکاری اطلاعاتی و جاسوسی 
است. 

در ماه های گذشته نیز افرادی در گوشه و کنار مدعی شده اند موساد از اجنه 
برای کارهای اطلاعاتی استفاده می کند. این که آیا این گونه اظهارات در توجیه 
و تبیین نظر رهبری بیان می شود یا رهبری در پی دریافت نظرات دیگران به چنین 

قناعتی رسیده اند بر ما معلوم نیست.
 آن چه مســلم است این اســت که در دوره ی اخیر ســوء ظن و نگرش 
مبتنــی بر تئوری توطئه در برخی جریان های ذی نفوذ در حاکمیت ونیز برخی 
مراکز اطلاعاتی به نحو چشمگیری تقویت شده است. کثرت دستگیری افراد 
عادی به اتهام جاسوســی طی سال  های اخیر این نظر را تأیید می کند. برخورد 
غیر محترمانه با پزشــکان بدون مرز در روزهای اخیر و مقایســه آن با استقبال 
از پزشــکان بدون مرز و پذیرش کمک های بشــر دوستانه بین المللی و حتی 

کمک های آمریکا در ماجرای زلزله بم گویای این تحول نامبارک است. 
 در این نوشتار قصد بررسی این موضوع و علل آن را نداریم. نوشتار حاضر 
 به بحثی تفســیری اختصاص دارد. می خواهیم به آیات 112-113 سوره 

ً
صرفا

ی  انعام نظری بیفکنیم و ببینیم آیا این آیات دلالتی بر کنش گری و نقش آفرینی 
عملی شیاطین جن در مناسبات منفی و مثبت میان کشورها دارد؟

هُمْ 
ُ

جِنِّ یُوحي  بَعْض
ْ
نْسِ وَ ال ِ

ْ
ــیاطینَ الإ

َ
ا ش وًّ

ُ
 نَبِيٍّ عَد

ِّ
ل

ُ
نا لِک

ْ
 جَعَل

َ
ذلِــك

َ
»وَ ک

تَرُونَ 
ْ

رْهُمْ وَ ما یَف
َ

ذ
َ
ــوهُ ف

ُ
عَل

َ
 ما ف

َ
ك وْ شــاءَ رَبُّ

َ
 وَ ل

ً
رُورا

ُ
وْلِ غ

َ
ق

ْ
 ال

َ
رُف

ْ
إِلــی  بَعْضٍ زُخ

وا ما هُمْ 
ُ
تَرِف

ْ
ــوْهُ وَ لِیَق

َ
ذینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالآخِْــرَةِ وَ لِیَرْض

َّ
ةُ ال

َ
ئِــد

ْ
ف
َ
یْهِ أ

َ
وَ لِتَصْغــی  إِل

ونَ«)انعام: 112-113()و بدین گونه برای هر پیامبری دشمنی از شیطانهای 
ُ
تَرِف

ْ
مُق

انس و جن برگماشتیم. بعضی از آنها به بعضی، برای فریب ]یکدیگر[، سخنان 
آراسته القا می کنند؛ و اگر پروردگار تو می خواست چنین نمی کردند. پس آنان 
را با آنچه به دروغ می سازند واگذار. و ]چنین مقرر شده است [ تا دلهای کسانی 
که به آخرت ایمان نمی آورند به آن ]سخن باطل [ بگراید و آن را بپسندد، و تا این 

که آن چه را که باید مرتکب شوند(
پیش از تفســیر آیات مذکور لازم است عرض کنم در قرآن کریم بر وجود 
موجودی به نام جن تصریح شــده است. برخی از قرآن پژوهان جدید تصریح 
قرآن به وجود جن را از باب همراهی کتاب مقدس با عقاید و عرف عرب عصر 
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نزول می دانند. برخی جن را به انسان های بیابانگرد و شب رو تأویل می کنند و 
برخی نیز با استناد به آیات قرآن معتقدند جن یکی از موجودات جهان هستی و 
از مخلوقات خداوند است، همچنان که فرشتگان از موجودات جهان هستی و 

از مخلوقات خداوند هستند.
 به گمان من مشــغول شــدن به این موضوع ما را از فهم آیه دور می کند. 
اگر نظر قرآن پژوهانی که جن را موجودی خیالی و موهوم می دانند، بپذیریم و 
معتقد شــویم واژه ی »جن« در این آیات از باب مجاز یا همراهی با مخاطبان 
 موضوع بحث منتفی می شود، زیرا دیگر استناد 

ً
عصر نزول به کار رفته، اساسا

به این آیات و ادعای این که دشــمنان و مراکز اطلاعاتی دشمن از جن به مثابه 
موجودی موهوم علیه دیگران از جمله جمهوری اســلامی اســتفاده می کنند، 

وجهی نخواهد داشت.
 بنابرایــن اجازه بدهیــد فرض را بر ایــن بگذاریم که جــن موجودی از 
موجودات عالم است و همان گونه که قرآن می فرماید از آتش خلق شده است، 
و با فرض واقعی بودن موجودی به نام جن به بررسی آیات 112و 113 سوره ی 
انعام بپردازیم و ببینیم معنای این دو آیه چیست، چه تصویری از نسبت شیاطین 
جن با انسان ترســیم می کنند، آیا از آن ها می توان همکاری عملی میان جن و 

انسان را استنباط کرد؟
پیش از بررسی دو آیه ی مورد بحث ذکر مقدمه ای کوتاه ضروری است:

ابلیس به تصریح قرآن از جنس جن است و برخلاف انسان از آتش آفریده 
شــده است، اما این موجود قدرت تصرف و دخالت در امور انسان ها را ندارد. 
قرآن صحنه ای ازگفت و گوی دوزخیان و شــیطان/ابلیس را در قیامت تصویر 
می کند. در این گفت و گو دوزخیان شــیطان را مســؤل عذاب خود می دانند و 
او در پاســخ می گوید:من بر شما تسلطی نداشتم و تنها شما را دعوت کردم و 
شما پذیرفتید بنابراین مرا سرزنش نکنید. همچنین خداوند در باره ی شیطان و 
نقش او در فریب آدمیان تأکید می کند که شیطان بر انسان ها سلطه ای ندارد. بر 
اساس آیات فوق نقش شیاطین در زندگی انسان از وسوسه و تحریک به گناه و 
نافرمانی خداوند فراتر نمی رود. آن ها قادر نیستند در زندگی ما تصرف کنند و 
امور را تغییر دهند، بلکه هرگونه تغییر و تحول فکری و عملی نتیجه انتخاب و 
عمل آزادانه و ســر اختیار انسان است. از نظر قرآن نقش و کارکرد شیطان فراتر 
از وسوسه نیست و البته نقش وسوسه و تحریک مخصوص ابلیس هم نیست. 

بلکه انسان ها هم می توانند چنین کارکردی داشته باشند. 
با توجه بــه مطالب فوق اکنون می توانیم به بررســی دوآیه ی مورد بحث 
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می پردازیم.  این دو آیه در ســیاق تســلی پیغمبر)ص( و دلــداری دادن به آن 
حضرت در برابر عناد و دشمنی مشرکان نازل شده و با این جمله آغاز می شود: 
»ما برای هر پیامبری دشــمنانی از انســان و جن قرار دادیــم«. تا این جای آیه 
روشن می شــود که مقصود از جن در این آیه شیطان یا شیاطین از جنس جن 

هستند.
 چنان که می دانیم به تصریح قرآن دشمنی شیطان اختصاصی به پیامبران 
ندارد، بلکه ابلیس دشــمن نوع انسان است اما چنان که گفتیم که این دشمنی 
از حد وسوسه فراتر نمی رود، در نتیجه دشمنی او برای پیامبران نیز همین گونه 
است. ادامه آیه این نظر را تأیید می کند: »آن ها برای فریب به یکدیگر سخنانی 
زیبا را وحی می کنند« وحی در لغت به معنای اشاره، به رمز و سریع چیزی را به 
 به معنای وسوسه است. یعنی کار این 

ً
کسی منتقل کردن است و در این جا طبعا

شیاطین آن است که با وسوسه کارهای زشت را زیبا جلوه دهند و اعمال زشت 
را در نظر انسان ها می آرایند تا آنان فریب بخورند. 

به تصریح قرآن آراســتن اعمال زشــت در نظر آدمیان کار شیطان است. 
وْلِ«)سخنان زببا( در این آیه به معنای »تزیین عمل« 

َ
ق

ْ
 ال

َ
رُف

ْ
درواقع تعبیر»زُخ

یا همان وسوســه است. با توجه به آن چه گفته شــد معنای آیه تا اینجا چنین 
اســت: »ای پیامبر از دشمنی مشــرکان دلگیر و ملول مشو ما برای هر پیامبری 
دشــمنانی از شــیطان های جن و انس قرار دادیم که کارشان وسوسه و سخنان 

فریبنده برای فریب انسان هاست«.
هُمْ إِلی  بَعْضٍ«)شیاطین 

ُ
 نکته جالب توجه در این آیه عبارت »یُوحي  بَعْض

 معنای این عبارت این نیست 
ً
جن و انس به یکدیگر وحی می کنند( است. طبعا

که انســان و شیطان به یکدیگر را وسوسه می کنند زیرا به تعبیر قرآن همواره این 
انسان است که تحت وسوسه شــیطان قرار می گیرد و نه بر عکس و شیطان ها 
انسانی نیز تحت تأثیر وسوسه های شیطان به انسان ها شیطان صفت و به تعبیر 

قرآن به برادران شیاطین تبدیل شده اند 
بنابراین معنای عبارت مذکور این اســت که شــیطان انسان های شیطان 
صفت و انسان های شیطان -صفت که در این آیات همان رهبران مشرک قریش 

باشند-، یکدیگر را به دشمنی با پیامبر)ص( ترغیبب و تشویق می کنند.
 به این ترتیب روشــن می شــود که ناراحتی پیامبــر)ص( از تهمت ها و 
افترائاتی بوده است که مشرکان علیه او می گفتند. همان که قرآن بارها می فرماید 
کــه آن حضرت را جادوگر، کاهن، دروغگو و دیوانه و شــاعر می خواندند، به 
تعبیر امروز پیامبر)ص( از جنگ تبلیغاتی سران مشرک مکه که موجب فریب 
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مردم و ایمان نیاوردن به آن حضرت می شد، دلگیر بود و خداوند با این آیات به 
او دلداری می دهــد و در تکمیل این دلداری خطاب به وی ادامه می دهد: اگر 
خدا می خواست آنان نمی توانستند این گونه با تو دشمنی و مخالفت کنند،اما 
اراده خداوند بر این تعلق گرفته است که انسان ها براساس اختیار و اراده ی آزاد 
خود عمل کنند و هرکه خواســت هدایت یابد و هرکه خواست طریق گمراهی 

برگزیند.
 بنابرایــن آنان را واگذار هر دروغی که می خواهند بگویند و هر تهمتی که 
تَرُونَ« تا دل های کســانی که به خدا و 

ْ
رْهُمْ وَ ما یَف

َ
ذ

َ
می خواهنــد به تو بزنند:»ف

روز قیامت بــاور ندارند به دروغ ها و تهمت های ایشــان جلب و بدان راضی 
وْهُ« آیات با عبارتی که 

َ
ذینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالآخِْرَةِ وَ لِیَرْض

َّ
ةُ ال

َ
ئِد

ْ
ف
َ
یْهِ أ

َ
شود»لِتَصْغی  إِل

لحنی تهدید آمیز دارد به پایان می رسد»]بگذار[ آن چه را ]گناهانی را[که باید 
مرتکب شوند. 

چنان که پیداســت در این دو آیه نه سخنی از تأثیر عملی شیاطین جن بر 
زندگی انســان به میان آمده و نه از همکاری عملی شــیاطین جن و انسان و نه 
چنان که فرموده اند به همکاری های جاسوسی و اطلاعاتی و ... اشاره ای وجود 
دارد، بلکه موضوع سخن تبلیغات منفی و کذب علیه پیامبران است. از این رو 
اگر قصد تعمیم یا تطبیق داشته باشیم از این آیات بیش از این نمی توان فهمید 
که دشمنان علیه ما اقدام به فعالیت های تبلیغاتی منفی می کنند.  اکنون پس از 
تبیین معنای آیات 112و 113 ســوره ی انعام بی مناسبت نمی دانیم به تفاسیر 

مراجعه کنیم و ببینیم مفسران نامدار از این دو آیه چه فهمیده اند. 
طبــری این آیات را چنین معنا کرده اســت:»ای محمد همان گونه همان 
گونه که از مشــرکان قومت برای تو دشمنانی شیطانی قرار دادیم که به یکدیگر 
سخنان به ظاهر آراسته می گویند تا با مجادله با تو آنان را از پیروی و ایمان به تو 

بازدارند، پیامبران و رسولان پیش از تو را نیز به این امر مبتلا کردیم.
 برای آنان نیز دشمنانی از قومشان قرار دادیم تا با ستیزه و دشمننی آزارشان 
دهند.بنابراین، چنین وضعیتی که تو را بدان می آزماییم تنها مخصوص تو نیست 
بلکــه آنان را نیز بدان آزمودیم با این که قــادر به جلوگیری از آزار و اذیت آن ها 
بودیم اما چنین نکردیم تا پیامبران صاحب عزم و اراده را از دیگران باز شناسم.

پس شکیبایی پیشه کن همچنان که رســولان دارای عزم و اراده شکیبایی 
ورزیدنــد«. مرحوم طبرســی نیز در بیانی مشــابه در باره ی آیــه مورد بحث 
می گوید: »همان گونه که برای تو شیاطین انس و جن را دشمن قرار دادیم برای 
پیامبران و جوامع پیش از تو نیز چنین کردیم...آن ها پنهانی وسوســه می کنند 
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یعنی ســخنانی که ظاهری دلفریب اما بی پایه و عاری از حق را بیکدیگر القاء 
می کنند و بوســیله آنها مردم را می فریبند.... و اگر خداوند می خواست قدرت 

داشت که مانع آنان شود ...«.
محمود زمخشــری نیز در تفســیر این آیات می گوید: »همچنان که تو و 
دشمنانت را واگذاشتیم با پیامبران پیش از تو و دشمنانشان چنین کردیم و مانع 
دشمنی آنان نشدیم زیرا این کار موجب امتحان استواری و شکیبایی و افزونی 

ثواب و پاداش است... 
شیاطین، شــیاطین انس را وسوســه می کنند و همچنین جنیان یکدیگر 
و انســان ها و انسان ها یکدیگر را وسوســه می کنند. از مالک بن دینار ]تابعی 
پرهیزکار[ نقل شده است که می گفت: » من از شیطان انس بیمناکترم تا شیطان 
جن چون هرگاه به خدا پناه می برم شــیطان جن از من دور می شود اما شیطان 

انس آشکارا نزد من می اید و مرا به گناه می کشاند«.
چنان که پیداســت مفســران بزرگ از این آیات چیزی بیش از وسوسه ی 
شــیطان و بدگویی و اتهام مخالفــان علیه پیامبر نفهمیده اند. مفســران دیگر 
نیز همگی آیات مذکور را همین گونه تفســیر کرده اند و و هیچ مفســری از آن 
همکاری عملی و اطلاعاتی جن و انس را برداشــت نکرده است. بنابراین اگر 
قرار بر این باشــد که از آیات مورد بحث الهام بگیریم و آن را بر وضعیت خود 
تطبیق دهیم بیش از این نمی توان گفت که دشمنان علیه ما به تبلیغات منفی و 
وارونه نمایی و دروغ پراکنی مشــغولند. خداوند به ما توفیق بهره مندی هرچه 

بیشتر از هدایت های قرآن عطا فرماید ان شاء الله.
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|                تحلیل و تبیین                                       	

آقای آرمین سیاست مدار اصلاح طلب، از بنیان گذاران سازمان مجاهدین 
انقلاب اسلامی است. او به همراه سعید حجاریان، محسن سازگارا، علی رضا 
علوی تبار، اکبر گنجی و عمادالدین باقی به عنوان حلقه چپ اسلامی بودند که 
در حلقه کیان گرد آمدند.این افراد خود در دهه اول انقلاب به طور رسمی جزو 
بدنه جمهوری اســلامی و حتی عضو رسمی نهادهایی چون سپاه پاسداران و 

وزارت اطلاعات محسوب می شدند.
آرمین که ســابقه تحصن در مجلس ششم و محکومیت در فتنه 88 را در 
کارنامه خود دارد، در این یادداشــت برای نقد ســخنان رهبری در مورد یاری 
رساندن جنیان به سرویس های اطلاعاتی دشمن، به تفسیر آیات سوره اعراف 
پرداختــه و در نهایــت این نتیجه را می گیرد که ذکر این مســائل بخاطر توهم 

توطئه ای است که سران جمهوری اسلامی نسبت به غرب دارند.
از نظر ایشــان جنیان صرفا می توانند انسان ها را وسوسه کرده و یا راه و چاه 
را به آنها نشــان دهند ولی هیچگاه نمی توانند به طور مستقیم در افعال انسان 
دخالــت کنند و این بــا ادعای رهبری مبنی بر کمک جنیان به ســرویس های 
جاسوسی ناهمخوانی دارد. به نظر می رسد ایشان ابتدا تفسیر اشتباه خود را از 
کلام رهبری برداشت کرده و روی همان تفسیر نقد وارد می کند. کمک جنیان 
به انسان صرفا به دخالت مستقیم در افعال او ختم نشده و همین مشورت دادن 
و وسوســه کردن هم نوعی کمک محسوب می شــود. این مساله که دشمنان 
دین و حقیقت از سرچشــمه معارف شیطانی ارتزاق می کنند بارها توسط خود 
قرآن مطرح شده و این ارتزاق هیچگاه به معنای دخالت مستقیم این موجودات 
در عالم انسانی نیســت. مضاف بر اینکه آقای آرمین با شیطنت تمام به جای 
بهره گیری از تفاسیر معتبر شیعی به سراغ تفاسیر حاشیه ای و غیر معتبر از نظر 

شیعه رفته است.

 

اند یشـه 
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یادداشت

یری اجمالی از نگاه مرحوم رضا بابایی   تقر
به دین

علی شفیعی 	

مرحوم بابایی یکی از علاقه مندان به جریان نواندیشــی دینی بود و تلاش 
بســیاری در پیشــبرد این حرکت فکری داشــت که در پاسداشت تلاش های 
ســتودنی وی مروری اجمالی بر پاره ای از آراء دین شناسانه وی خواهم داشت 
و از درگاه خداوند رحمان رحمت و مهربانی را برای روح آن عزیز خواســتارم. 
نواندیشی دینی در مواجه با دین و دین داری در دو ساحت فعال است: ساحت 
اول: پاســخ های عصری به سؤالاتی که همیشه برای انســان ها مطرح بوده و 
هست؛ ســؤالاتی همانند این که: دین چیســت؟ مؤلفه های آن کدام اند؟ چه 
عناصــری جزءذاتیات و چــه محورهایی جزء عرضیات دین اند؟ منشــأ دین 
چیست؟ با چالش های پیشــاروی دین و دین داری چه باید کرد؟ و… ساحت 
دوم: آسیب شناســی رویکردهای جاری به دین و دیــن داری و ارائه رویکرد و 
تقریری نو و متناسب با چالش ها و دغدغه های عصری از دین و دین داری. این 
دو ســاحت فکری است که نواندیشی دینی را تعریف و ضرورت آن را در همه 

زمان ها و زمینه ها توجیه می کند.

شماره 2    318
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نواندیشــی دینی همان دغدغه ای را دارد که بابایی به آن توجه نشان داده و 
در مقدمه کتاب خواندنی اش »دیانت و عقلانیت« خود را در پی رسیدن به آن 
می داند. وی می نویسد: »- در پی – رسیدن به فهمی از متون تاریخی دین است 
که مهم ترین ویژگی آن، سازوارگیِ همه اجزای دین با یکدیگر و نیز سازگاری با 
روح و اهداف ادیان بزرگ است.«)بابایی؛ رضا؛ دیانت و عقلانیت؛ ص 12.( 
نواندیشــان دینی نگاهی حداقل به دین داشته و آن را همان گونه که بابایی تقریر 
کرده است: »جز چند پیام کوتاه و کلی و چند برنامه عبادی ساده )نمی دانند(، 
)و معتقدند( دیگر اجزا و باورهای منســوب به دین، مخلوطی از تاریخ دین و 
تأملات بشــری و فرهنگ زمانه و اجتهاد عالمان و ظنون اند.« )بابایی؛ رضا؛ 

دین عمومی و اتوریته عامه؛ یادداشت تلگرامی.(
بابایی در تبیین نســبت دین و آسمان می نویســد:: »دین آسمانی، به این 
معنا که از صدر تا ذیلِ آن نســبتی روشن با آســمان و خدا داشته باشد، وجود 
خارجــی ندارد.« و به همین جهت وی دین را امری بشــری – الهی می داند نه 
الهی- بشــری: »دین در بهترین حالت، پدیده ای الهی – بشری یا به گمان من، 
بشری – الهی است.« وی همین نگاه را در تقریرش از پیامبر نیز بازتاب داده و در 
یادداشتی دیگر می نویسد: »در میان همه صفت ها و لقب های حضرت محمد 
)ص(، هیچ یک ارجمندی کلمه »پیامبر« را ندارد. او برای ما پیامی آورد؛ پیامی 
که مانند آن را از زبان دانشــمندان و فیلسوفان و سیاست مداران نشنیده ایم. پیام 
او روشــن، ساده و حتی تکراری بود: چندان سرگرم بازار و خانه و خاک نشوید 
که آن سوتر را نبینید.« یکی از شنیدنی ترین سخنان بابایی را در ترسیم ماندگاری 
دین از نگاه وی باید دانســت. وی معتقد است: »دین ها برای ماندگاری نیازی 
بــه حقانیت ندارند و هیچ دین و مذهبی به دلیل باطل بودن، از صفحه روزگار 
محو نمی شــود؛ وگرنه باید یکی از آنها می ماند و بقیــه اندک اندک به موزه ها 
می رفتند.« اگر حقانیت راز ماندگاری دین نیســت پس چیست؟ پاسخ بابایی 
شنیدنی است. وی می گوید: »بقای هر دین و آیینی به مجموعه ای از امکانات 
و توانایی آن، در پاسخگویی به برخی نیازهای خاص فردی و اجتماعی است«. 

)بابایی؛ ادیان ماندگار؛ یادداشت تلگرامی.(
این دین ساده و بی آلایشی که در تقریر بابایی آمده؛ در رویکرد نواندیشان 
از عناصــر بنیادینــی همچــون: اخلاق محــوری؛ رحمانیــت؛ عقلانیت؛ 
انســان محوری؛ و عصری سازی شــده؛ برخوردار است که غفلت از هر یک 
آر این عناصر دین را ناکارآمد و با بحران مشــروعیت مواجه خواهد کرد که در 

ادامه با مراجعه به آراء استاد رضا بابایی به پاره ای از آن ها پرداخته خواهد شد.

 ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
ÉدرÉبابایی

ÉنسبتÉتبیین
ÉآسمانÉوÉدین

Éدین«É::نویسدÉمی
ÉاینÉبهÉ،آسمانی
ÉصدرÉازÉکهÉمعنا

ÉنسبتیÉآنÉِذیلÉتا
ÉوÉآسمانÉباÉروشن
É،باشدÉداشتهÉخدا

ÉخارجیÉوجود
ÉهمینÉبهÉوÉ».ندارد

ÉدینÉویÉجهت
ÉÉبشریÉامریÉرا
ÉنهÉداندÉمیÉالهی
É:بشریÉ-الهی

ÉبهترینÉدرÉدین«
ÉایÉپدیدهÉ،حالت

ÉبهÉیاÉبشریÉÉالهی
ÉÉبشریÉ،منÉگمان

الهیÉاست.«



320    

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

شماره ۲
اول  اردیبهشت ۹۹

الف( ضرورت گذر از تکلیف محوری به اخلاق محوری
پارادایم دینی موجود و غالب در زیست این چند قرن دین داری مسلمانان 
پارادایم »تکلیف گرایی دینی« بوده است. این پارادایم پیامدهای مهمی همانند: 
به حاشــیه رفتن اخلاق گرایی دینی؛ کم رنگ شــدن عقلانیت بشری؛ ضعف 
انســان محوری و در آسیب شناســی کلان تر چالش برانگیز شدن دین داری در 
دوران جدید را به دنبال داشته است. نواندیشان دینی یکی از ساحت های لازم 
برای بازخوانی و عصری سازی دینی را اصلاح این پارادایم دانسته اند و معتقدند 
باید پارادایــم »اخلاق محوری« را در جهان معاصر جایگزین »تکلیف گرایی 
دینی« کرد. این دغدغه یکی از نکات موردتوجه بابایی نیز بوده اســت. وی که 
دین را اخلاقی می خواســت و در آن به دنبال معنویت بود بر وضعیت موجود 
رده می گرفت که: »فقه، بزرگ ترین دستگاه تکثیر دین و عرفی سازی 

ُ
دین داری خ

آن اســت. فقه، از بازار تا حمام ما را با احکام دینی می آمیزد و از این رهگذر، 
دین را عرفی ترین پدیده زندگی بشــر می کند«. )بابایی؛ تکثیر مکانیکی دین؛ 
یادداشت تلگرامی.( پیامدهای این رویکرد نیز در نوشته های بابایی موردتوجه 
قرار می گیرد و از غفلت های بزرگ رخ داده نیز گلایه می کند که: »پوشش زن، 
مهم ترین مســئله فرهنگی، دینی، حقوقی و امنیتی ایران در چهل سال گذشته 
بوده اســت. هیچ یک از آرمان های انســانی یا دینی )مانند عدالت، توســعه، 
اخلاق و معنویت، حقوق بشر، آزادی های مدنی، برابری فرصت ها و استقلال 
قوا( در ایران اســلامی نتوانست به جایگاهی نزدیک به حجاب و چادر دست 
یابد و به اندازه آن موضوع خطابه های دینی و باعث نگرانی مسئولان کشوری و 

لشگری، و معیار خوب و بد شود…«.
ب( ضرورت گذر از نص گرایی به تعقل گرایی

یکی از اشــکالات اساســی که در رویکرد ســنتی به دین وجــود دارد و 
نواندیشــان دینی در اصلاح آن تلاش بســیاری داشــته اند ضــرورت گذر از 
نص گرایی به تعقل گرایی است. بابایی در اشاره به این معضل مهم می نویسد:: 
»اصلاح باورهای دینی جز از راه تغییر جایگاه متن در دین شناسی ممکن نیست. 
تا آنگاه که الفاظ و عبارات، یگانه منبع شــناخت دین است، روزآمدسازی دین 
در حد امور جزئی و پس از طی زمان های طولانی و تحمل هزینه های سنگین 
اســت.« . نص گرایی که برخی از آن به قرائت تعبــدی یاد می کنند )خالد بن 
ســعید المشــرفی؛ القراءه التعبدیه فی الخطاب الفقهی؛ ص 57.( مبتنی بر 
منصوصات موجود در کتاب و سنت بوده و از هرگونه اعمال نظر و بهره گیری از 
رأی در مواردی که نصی در آن ها نیست یا تمسک به عقل و عقلانیت در مواجه 
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با متن خودداری می کند. ایشان در برابر پرسش ها و دانش های چالش برانگیز، 
بر بالادســتی بودن ادله دینی و حجیت آن ها، پافشــاری و ظنی بودن و ضعف 
ذاتی بیشتر داده های علمی را دلیلی بر عدم نیاز به آن ها می دانند. )محمدمهدی 

اصفهانی؛ ابواب الهدی؛ ص 61 به بعد.(
ازآنجاکه نواندیشــان دینی برای نص گرایی پیامدهــای غیرقابل توجیهی 
قائل اند تــلاش فراوانی دارند تا عقل گرایی و بهره گیری از عقلانیت عصری در 
فهــم آموزه ها و گزاره های دینی را راهی برای رهایی از آن پیامدها تعریف کنند. 
مرحوم مطهری یادداشــتی دارد در تبیین جایگاه عقل و قرآن در منظومه فکری 
ما و نوشته اســت: »در روزگار ما روحانیت شیعه از »عقل« و »قرآن« گریزان 
است.« این نوشته مطهری دست مایه یادداشتی شده که مرحوم بابایی به تبیین 
چرایی این وضعیت در میان متولیان دین بپردازد و بنویســد: »عقل و قرآن، دو 
ویژگی دارند که هیچ یک به کار متولیان دین نمی آید: نخست اینکه آن دو دین را 
ساده، سبک و پیراسته از دعاوی جزئی و متعدد می کنند. دوم اینکه بلوغ بشر را 
در امور دنیوی، کم وبیش می پذیرند. این دو ویژگی، دین داری را آسان و عمیق تر 
می کند؛ اما برخی ساختارهای سنتی و بسیاری از مشاغل و جایگاه های مهم را 

در جامعه به حاشیه می راند.« 
»دین شناســی متن محور- نص گرا« پیامدهایی دارد که آغاز آن دین داری 
ظاهرگرایانه و فرجام آن هم خشــونت طلبی و اختلافات مذهبی است. مرحوم 
بابایی در تقریر این نوع نگاه به دین می نویســد: »هر کس که نماز می خواند و 
روزه می گیرد و انگشــتر عقیق می پوشد و تسبیح می گرداند و چشم از نامحرم 
می بندد، با شنیدن »یا ایها الذین آمنوا«، شاخک های احساسش می جنبد؛ اما 
الین«. اگر در 

ّ
همو نصیب دیگران را یا »المغضوب علیهــم« می داند یا »الض

راهی باشد که بیشتر مردم همان راه را می روند، می گوید »ید الله مع الجماعة« 
و اگر بیشــتر مردم را در مقابل خود ببیند، می گوید: »اکثرهم لایعقلون«. وقتی 
در قرآن می خواند که حزب الله پیروز اســت، مشــت های خود را گره می کند 
و بر ســر احزاب دیگــر می کوبد، و وقتی به او می گویی چرا شــیوه گفت وگو 
 الله والذین مَعَهُ 

ُ
 رســول

ٌ
و مذاکره را بر تندی و خشــم برگزیده ای، آیه »محمد

فار« را قرائت می کند. راه رهایی از این چالش را بابایی این گونه 
ُ
اءُ علی الک

ّ
اشد

تقریر می کند: »اگر راهی داشته باشد، استمداد از مؤلفه های برون متنی است؛ 
مؤلفه هایی همچون خرد جمعی، تجربه های تاریخی بشــر، عقل خودبنیاد، 
مشی مشترک ادیان، اعتباربخشی به داورهای بی طرف، روح دیانت، بسندگی 

به قدر متیقن ها و احتیاط متقیانه.«
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ج( گذر از عقیده به دین
یکی دیگر از دغدغه های نواندیشــان دینی که در نوشته های مرحوم بابایی 
نیز موردتوجه قرار گرفته اســت بحث باور/ عقیده و نســبت آن با دین و انسان 
اســت. آیا دین از جنس عقیده و باور اســت یا خیر؟ دین به کلی چیز دیگری 
است. آیا انسان ها را باعقیده باید تعریف کرد یا بی عقیده نیز می توان زیست؟ 
انسان هرگاه در برابر گزاره یا قضیه ای قرار می گیرد سه حالت از وی قابل تصور 
اســت: پذیــرش )Acceptance(، انــکار )Disacceptance( و تعلیــق 
)Withhold(. اگــر ذهن مفاد قضیه ای را پذیرفــت و بدان اقرار نمود، در این 
صورت صاحب باور شــده است. در مقابل، انکار و عدم پذیرش آن است که 
انسان فحوای قضیه ای را نپذیرد. حالتی که ذهن، مضمون قضیه ای را نه بپذیرد 
و نه نپذیرد به آن تعلیق گفته می شود. پس باور حالتی ذهنی و پذیرشی درونی 
: سهم مهمی 

ً
اســت که نسبت به مفاد و محتوای قضیه رخ می دهد. باورها اولا

: همه انسان ها باورهایی دارند و هیچ 
ً
در مدیریت انســان ها ایفا می کنند؛ ثانیا

: بخش مهمی از ناملایمات جهان را باورها 
ً
انســانی بی باور نیســت؛ و ثالثا

رهبری می کنند. باورها عینک های انســانی هستند برای آن که هر یک از ما از 
پشت آن خدا؛ جهان؛ انسان؛ روابط این سه؛ جایگاه خویش در این میانه و…
را نظاره کنیم. حال سخن این است که آیا دین از سنخ باور و عقیده است یا خیر 

به کلی چیز دیگری است؟
رضــا بابایی در نگاهش به عقیده و باور می نویســد: »هیچ جزم و یقینی 
را بــه وجودت راه نده. هیچ و هیچ و هیچ. این، عاقلانه ترین کاری اســت که 
از دســت بشر ساخته است. باقی، همه نادانی های دانایی نماست. باقی، بازی 
شیطان با روح و روان ماست. جامه عقیده بر تن آگاهی، کفن او است. عقیده، 
سفره ای است که شیطان برای خام خواران گسترده است. عقیده، مقبره باشکوه 
آگاهی اســت.« )بابایی »روندگان و چرندگان »یادداشت های تلگرامی( وی 
عقیده مندی را با تعصب همراه می داند و می نویسد: »انسان متعصب همان قدر 
که بر دیگران سخت می گیرد، در عقاید خویش خوش بینانه می نگرد و آسان گیر 
اســت. موی ســفید را در ماســت دیگری می بیند و بیرون می کشد؛ اما خال 
درشت و سیاه را در صورت خویش نمی بیند. تفاوت انسان ها در اصل مدارا و 
آسان گیری نیست؛ در محل آن است. انسان متعصب بر خود آسان می گیرد و بر 
دیگری سخت؛ برعکس آزاداندیشان که بر خود سخت می گیرند و بر دیگری، 
آســان.« این ادبیات شــفاف و تیز وی در نگاه به عقیده و باور را با آرزویی از 
وی که برآورده نشــد و در همین اواخر عمر شریفش بر زبان جاری کرده بود به 

	ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
ÉدرÉباباییÉرضا
ÉعقیدهÉبهÉنگاهش
É:نویسدÉمیÉباورÉو
ÉیقینیÉوÉجزمÉهیچ«
ÉوجودتÉبهÉرا
ÉوÉهیچÉ.ندهÉراه
É،اینÉ.هیچÉوÉهیچ
ÉترینÉعاقلانه
ÉازÉکهÉاستÉکاری
ÉساختهÉبشرÉدست
É،باقیÉ.است
ÉهایÉنادانیÉهمه
É.نماستÉدانایی
ÉبازیÉ،باقی
ÉروحÉباÉشیطان
É.ماستÉروانÉو
ÉبرÉعقیدهÉجامه
ÉکفنÉ،آگاهیÉتن
É،عقیدهÉ.استÉاو
ÉاستÉایÉسفره
ÉبرایÉشیطانÉکه
ÉخوارانÉخام
É.استÉگسترده
ÉمقبرهÉ،عقیده
ÉآگاهیÉباشکوه
است.«



323 323    

اند یشـه 
یـــن     د

شماره ۲
اول  اردیبهشت ۹۹

پایان می برم آنجا که نوشته بود: »اگر عمری باشد، در پی هیچ عقیده و ایمانی 
نمی دوم. در خانه می نشینم تا ایمانی که سزاوار من است به سراغم آید.

آقای شــفیعی یکی از شــاگردان مرحوم رضا بابایی است که به مناسبت 
درگذشت او، در این یادداشت به نقل دیدگاه های ایشان در حوزه های مختلف 
نواندیشی دینی پرداخته و آنها را بســط می دهد. به طور کلی می توان منظومه 
فکری رضا بابایی در عرصه ی دین را در سه مولفه خلاصه کرد. اولین مولفه فرار 
از مناســک خشک و بی روح و تن دادن به عقلانیت بشری است که در مقابل 
هر یک از مناسک به پرسش و پاسخ بپردازد. دومین مولفه پویایی و نسبیت در 
قوانین و دســتورات دینی و عدم اعتنا به نصوص سنتی دینی است که نتیجه ای 
جز تفســیر به رأی و همچنین نسبیت در خیر و شــر نخواهد داشت. سومین 
مولفه نیز عدم جزم اندیشی و تعصب نسبت به عقاید شخصی است که تساهل 
و تســامح با دیگر عقاید جهان را برای انسان متصور می سازد. با این سه مولفه 
می توان فهمید که رضا بابایی گویا به طور کلی درصدد تاسیس یک دین جدید 
و مدرن بوده و به هیچ یک از صفات دین ســنتی یعنی جزمیت، نص گرایی و 

مناسک گرایی پایبند نبوده است.
 

تحـلیل و تبییـن                                    |    	       



یادداشت| 

طوفانی بی حضور نوح
محمدجواد غلامرضا کاشی 	

داستان طوفان نوح است. مـــوج سیل آســایی در دره مرگ به راه افتاده و 
شــماری از ما را با خود برده و می  برد. مـــا با ترس به صخره  های دو ســوی 
دره چســبیده  ایم. سیل گاهی بالاتر می  آید، و شماری دیگر را همراه سفر مرگ 

می کند.
 ما بالاتــر و بالاتر می  رویم و به هم اطمینان می  دهیم خطری نیســت. 
دســت تطاول این سیل به آنجاها که ما هســتیم نخواهد رسید. ما این بالا، بر 
تخته سنگ ها تکیه زده ایم و برای کاستن از بار این همه ترس، حرف می زنیم، 
شوخی می کنیم، بحث  های فلسفی و تئوریک رد و بدل میکنیم. ازآینده پس از 

این سیل مرگبار سخن میگوییم.
 تلاش می کنیم تا جاییکه ممکن است به عمق دره نگاه نکنیم. اما حتی به 
خودهامان هم با اطمینان نگاه نمیکنیم. بعید نمی دانیم حتی مخاطبی را هم که 
رویاروی ماست، یکباره دست سیل برباید. آنگاه با سرعت رو برمی گردانیم و 

رشته بریده شده کلام را با یک مخـاطب دیگر تداوم می  بخشیم.
 همه چیز شبیه مـــاجرای طـوفان نوح است. با این تفـاوت کـه نوحی در 
کار نیســت و کشتی نجاتی در میان سیلاب مرگ آور حرکت نمی کند.  این جا 
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در این فضای هولناک، همه ســخن می  گویند، تنها کسانی فاقد زبان و سخن 
هستند کـه سیلاب مـرگ گریبانشان را گرفته است. 

ما به دو گروه با صدا و بی صدا تقســیم شــده ایم. آنها که می روند، حتی 
مجالی برای بزرگـداشت شان نیست. مجـالی بـرای گـریستن جمـعی. برای 
سوگواری سوگواران.آنکه رفت رفت مجبوربه فراموشی هستیم.فقط مرگ او که 
مرد، حواس دیگران را بیشتر جلب می  کند که یکی دو قدم از صخره هایی که به 

آن چسبیده بالاتر رود. همین.  
این داســتان البته داستان زندگی ماســت. در روزهای معمول هم همین 
داستان برقـــرار بود امـا نه این قدر صـــریح. همیشه سیل مـرگی هست کـه 

بخشی از جمعیت را در کام خود می کشد.
 ســیل فقر، تحقیر، نادیده گرفته شدگی،سرکوب. اماطبقات دیگرجامعه 
چســبیده اند به صخره های پیرامونی . به قدرت، به عطایی که به آن ها بخشیده 
شده، به موقـعیت  هایی که به دست آورده اند. سیل گاهی بالاترمی آمد و ما در 
دامن قدرت بالاتر می رفتیم و بیشــتر و بیشــتر به آن آویزان می  شدیم. به عمق 
دره نگاه نمی  کردیم اما حواسمان بود آن جا چه خبر است، پس شدیدا مراقب 
بودیم از دامن قدرت به پایین پرتاب نشویم. ان روزها هم جهان پر از سر و صدا 
بود، اما آنها که در عمق دره به کام مرگ میرفتند صدایی نداشتند. هیچ مناسک 

سوگی برای آنها برقرار نبود. 
بجای نوح حتی اگرشــیادی هم برکف این سیلاب کشتی برآند، بخشی 
به درون آن هجوم می برند چرا که ذلت ناشــی از تحمل این وضعیت کمتر از 

مرگ نیست.
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تحلیل و تبیین                 |    	    

غلامرضا کاشی اســتاد علوم سیاسی دانشــگاه علامه طباطبائی است. 
یادداشــت های او در کانال تلگرامی اش تاثیرگزار، متن قوی و ســاده به تحلیل 
مســائل اجتماعی و سیاســی ایران می پردازد. او از شاگردان پیشین دکتر علی 
شریعتی بوده است که بخشی از نظرات او در تحلیل ایده های مرحوم شریعتی 
اســت. او یکی از افرادی است که در حلقه کیان در کنار حسن آرمین٬ علیرضا 
علوی تبــار٬  آرش نراقی و ســعید حجاریان زنجیره های این حلقه را تشــکیل 
می دادند. او که در یادداشــت ســابق خود، بیان داشته بود که انقلاب اسلامی 
نهادی برخواســته از جنگ است که تمام مفاهیم دیگر از جمله فرهنگ و دین 
را تحــت تاثیر این نظام معنایی جنگ می داند! در یادداشــت دیگر، وضعیت 
کنونی را بســیار اسفبار و تاریک تصویر کرده اســت. او وضعیت کرونایی را 
مانند وضعیــت طوفان نوح تصور کرده با این تفاوت که نه نوحی اســت و نه 
کشتی نجات بخشی! البته به طور کنایی با انتقاد از نظام می نویسد البته که این 
وضعیت تازه ای نیســت و ســابق براین طبقه فرودست جامعه نیز دچار بحران 
ســیل فقر، تحقیر، نادیده گرفته شدگی،سرکوب بوده اســت!  البته این راهبرد 
اصلاح طلبان برای »ســیاه نمایی و القا ناامیدی نســبت به وضعیت موجود« 
همواره در دســتورکار نویسندگان و روشنفکران شان بوده است. اتفاقا وضعیت 
جمهوری اسلامی در برابر حوادثی مثل کرونا به مراتب بهتر از برخی کشورهای 
اروپایی بوده است. فارغ از اینکه یک نوع نگاه سکولاریستی و پوچ انگارانه در 
نوشته ایشان به چشم می خورد و هیچ جایگاهی برای حضور خداوند در عرصه 

اجتماعی قائل نیست.
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مصاحبه 

قرنطینه نشدن قم 
عبدالکریم سروش 	

احان 
ّ

اینکه چرا قم قرنطینه نشد، بدیهی است که در آنجا زور روحانیان و مد
بر سیاستمداران و بر مسئولان بهداشت کشور چربید و متاسفانه اینان نتوانستند 
قم را از چنگال اداره و تدبیر آنها بیرون بکشــند و در دســت خود بگیرند و لذا 
فاجعه افزون تر و انبوه تر شــد. گفته اند که هیچ مغازه داری به اختیار دکان خود 
را تعطیل نمی کند. مداحان و روحانیــان مداح صفت هم چنین اند. امروز قم 
بدست مداح ها افتاده است و من در مقاله »پای مداحان در نعلین روحانیان« 
ظهور این فاجعه را آوردم و خبر دادم. این اماکن مسمّی به مقدس به هیچ وجه 
از جان آدمیان مقدس تر نیســتند. اولا که ســابقه ای در اسلام ندارند، ثانیا ما 
هیــچ دلیل عقلی و نقلی معتبری نداریم که ایــن خفتگان در زیر خاک، خواه 
امام باشــند خواه خواهر امام خواه برادر امام،  صدای زائران را می شــنوند و به 
آنها پاســخ می دهند و یا اساســا قدرت برآوردن حاجات آنها را دارند. آنان در 
زمان حیات خود برای درمان دردهاشــان به طبّ زمانه و طبیبان دوران مراجعه 
می کردنــد. اینان که امروزه این همه از طبّ الرضــا و طبّ الصادق دم می زنند 
نمی داننــد که این همان طبی بود که امامان بدان عمل می کردند و به هبچ وجه 
جنبه الهی و آسمانی نداشت؟ کجا در حکایات و روایات شرعی آمده است که 
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مردم بر در خانه پیامبر یا امامان صف می کشــیدند تا امراضشان را شفا دهند؟ 
ابن خلدون می گوید پیامبر هنگام بیماری به طبیبان راه نشــین حجاز مراجعه 
می کــرد و از آنان داروهای گیاهی می گرفت. وقتــی امام علی را ضربت زدند 
جرّاحــی یهودی را بر بالینش آوردند تا او را علاج کند. نه علی نه حســن و نه 
حســین هیچکدام دست به معجزه نبردند  بلکه شــفای علیّ را از یک یهودی 
خواســتند. گفته اند که هیچ مغازه داری به اختیار دکان خود را تعطیل نمی کند. 
مداحان و روحانیان مداح صفت هم چنین اند. امروز قم بدست مداح ها افتاده 
است. من مشکلی ندارم با اینکه آدمیان به بزرگان خود احترام بگذارند، حتی به 
قبور آنها احترام بگذارند. اما قصه ی حرمت نهادن و ستایش کردن چیزی است 

و قصه ی حاجت خواستن و شفا خواستن چیز دیگری است. 
اینها را از یکدیگر باید جدا کرد. دیری ســت که در تاریخ اســلام قصه ی 
رفتن به مزار ها اهمیت و قداست پیدا کرده، این مزارات سرقفلی هایی پیدا کرده 
و گردانندگانی هم دارد که کرامات و معجزات مجعوله بســیاری نقل می کنند 
و در میان مردم می پراکنند و از ایــن طریق دل خلایق را می ربایند و در هنگام 
ناامیدی ها و دشواری ها به آنان  تلقین می کنند که رواشدن حاجتشان و برطرف 
شــدن بلایا را از این مزارات طلب کننــد در صورتی که  هیچ حجت عقلی و 
نقلی معتبری بر صحت این رفتارها نداریم. شما نظر کنید در همین چند دهه 
اخیر یک مسجد متروکه ی ناشناخته ای به نام جمکران را به چه مرتبه و منزلتی 
رســانده اند که حتی اینک تقدســش از تقدس حرم حضرت معصومه در قم 
افزون تر شــده و جمعیت بیش تری را به آن جا جــذب می کند و مردم به آن جا 
می روند و نذورات می کنند و نامه ها و عریضه ها می نویسند. در آن جا دو چاه 
نهاده اند یکی برای زنان و یکی برای مردان تا هر کدام عرایض خود را جداگانه 
در آن چاه بیاندازند تا به دســت امام غائب برســد. امثال اینها متاســفانه جزو 
عوارض یا عناصر جدی دینداری عوامانه  اســت. شما می دانید که من سه نوع 
دینداری را از یک تفکیک کرده ام؛ دینداری عوامانه یا دینداری معیشت اندیش، 
دینداری معرفت اندیش و دینداری تجربت اندیش. در دینداری معیشت اندیش 
که همان دینداری عوامانه باشــد، این گونه امور و آیین ها به وفور یافت می شود 
و روحانیانی که پیشــوایان عوام هستند و خودشان هم عوام  و عوام  زده هستند 
این گونه امور را تشویق و تبلیغ می کنند و برای آن ها چه بهتر از این  که روزگاری 
فرا برسد که مردم تصور کنند از دست طب و پزشکی کاری بر نمی آید و هجوم 

به سوی این مزارات متبرکه ببرند. 
در این میان دسته ای دیگر از روحانیان هم به پا خاستند و فکر کردند که این 
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حادثه می تواند موجب تقویت پاره ای از معتقدات و منقولات پیشــین شیعیان 
بشــود.  گفتند که روایات بســیار داریم که قبل از ظهور امام غایب مرگ سفید 
آدمیان را از پا خواهد انداخت و آن گاه تمسّــک جستند به تصاویر پرتو نگار ی  
ریه های کســانی که در اثر ابتلا به کرونا ریه هاشان سفید شده است. گفتند که 
این همان مرگ سفید است و لذا ظهور امام غایب نزدیک است. حتی پا را فراتر 
نهادند و بعضی از آن ها که یکی شان در بحرین و چند تا در قم و جاهای دیگر 
هســتند رسما اعلام کردند که ظهور امام غایب نزدیک است و سفیانی که قبل 
از ظهور امام ظاهر خواهد شــد همین آقای اردوغان رییس جمهورکنونی ترکیه 
اســت! یاوه هایی از این دســت فراوان گفتند و غافل بودند از این که در همین 
روایات آمده است که وقتی این بلایا به سرتان آمد به قم پناهنده شوید و اکنون 
می بینیم که نقیض آن رخ داده و قم خود کانون و سرچشمه این بیماری مرگبار 

شده است.

آقای سروش به عنوان تئوریسین جریان روشنفکری مدتی بود که دیگر از 
اینگونه لحن های تند علیه جریان مذهبی جمهوری اســلامی استفاده نکرده و 
در جریانات علمی نیز به عنوان یک اندیشمند عقل محور از ایشان یاد می شد. 
بر خلاف این امر ایشان در این مصاحبه با لحنی کاملا عرفی و عوامانه نسبت 
بــه عقاید مذهبی مردم ایران توهین کرده و آنهــا را خرافه می خواند. طبق نظر 
ایشان روحانیون مذهبی با اســتفاده از خرافاتی مثل شفاگرفتن از امام میت و 
همچنین عریضه نوشــتن برای امام غایب توانســته اند مردم را در اختیار خود 
گرفته و چنان قدرتی کسب کنند که حکومت حتی نتواند در مواردی مثل کرونا 
اقدام به قرنطینه کردن شهر آنها بنماید. مهمترین مساله مورد نقد ایشان زیارت 
قبور و حاجت خواستن از امامان معصوم است که نیاز به بحث های کلامی و 

استدلالی دارد نه ادعاهای سطحی و عوامانه.

تحـلیل و تبییـن                                    |    	       



یادداشت| 

ونا و دوگانه دعا و دوا؛ جستاری  کر
معرفت شناسانه

رضا لک زایی 	

پرسش این است که برای درمان بیماری به سراغ چه برویم، ادعیه یا ادویه؟ 
خدا یا دوا؟ در مجموع چهار پاسخ وجود دارد:

 1. هر دو 2. خدا )صدقه، توســل، زیارت، دعــا و امور معنوی( 3. دوا. 
4. هیچ کدام. پاســخ چهارم قائل ندارد و کنار گذاشته می شود، می ماند بقیه. 
از این ســه جواب، چهار پرسش ایجاد می شود: 1. اگر ادویه شفابخش است، 
نقش ادعیه در این میان چیســت؟ 2. اگر خدا شفا بخش است، پس نقش دوا 
چیست؟ 3. اگر هم هر دو شفا دهنده   اند، این کار را به صورت شریکی انجام 
می دهند، نقش کدام یک پررنگ تر اســت؟ 4. از کجا بدانیم که کدام پاســخ 

درست است؟
جنس این نوع از مباحث، معرفت شناسانه است و باید معرفت شناسی به 
این پرسش ها پاسخ بدهد. اگر معرفت  شناسی افراد از یکدیگر متفاوت باشد، 
آنگاه پاسخ ها متفاوت خواهد بود. بنابراین پاسخ پرسش شماره 4 این است که 

هر معرفت شناسی که درست باشد، پاسخ هم درست است. 
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1. بر اساس تعامل ابزارهای معرفتی: تعامل سه عنصر عقل، وحی و تجربه 
به این صورت اســت که عقل ضرورت هــا را درک می کند )ضرورت درمان(، 
وحی چارچوب ها را تعیین می کند )وجوب حفظ سلامتی، استفاده نکردن از 
مواد نجس و حرام در تهیه دارو و …(، تجربه هم روش درمان را مطرح می کند 
که چگونه باشــد. به صورت ماندن در خانه یا استفاده از فلان داروی گیاهی یا 

شیمیایی یا فلان عمل جراحی.
2. بر اســاس دینی دانســتن علوم تجربی: یک موحد و بلکه یک انسان 
دانشــمند، حوزه علوم انسانی را از علوم تجربی تفکیک می کند. موضوع علوم 
انســانی فعل انسان است و چون فعل انســان با اراده او پیوند می خورد، علوم 
انســانی به الهی و غیرالهی تقسیم می شــود. حال آنکه موضوع علوم تجربی، 
شناخت جهان خلقت و پدیده های مختلف آن است که طبق جهان بینی الهی 
فعل خداست و شناخت فعل خدا براساس تجربه معتبر، یک علم دینی است، 
حتی اگر کاشف آن به خدا معتقد نباشد؛ مثل اینکه یک انسان کافر اما راستگو 
حدیثی را از امام معصوم نقل کند. بنابراین شــناخت خواص درمانی داروها، 
یک علم دینی و توحیدی است و تقابلی با دین ندارد تا لازم باشد از تقابل میان 
علم و دین و ادعیه و ادویه بحث شود. چون دارو و دعا هر دو ابزار دینی و الهی 

هستند، یکی در علوم انسانی و دیگری در علوم تجربی.
3. بر اســاس قلمرو دانش ها: دعا در علوم انســانی الهــی و دوا در علوم 
 علوم تجربی حــق ندارد به وادی علوم 

ً
تجربی الهی تجویز می شــود و اصولا

انسانی ورود پیدا کند و راجع به محتوا و درست و نادرست بودن آن نظر بدهد، 
چون بنا بر تصریح خودشان، منبع معرفت فقط مشاهده است و وقتی آنها دعا 

را نمی توانند آزمایش کنند، باید عالمانه راجع به آن سکوت کنند.
4. بر اســاس تجربه پذیری امور معنوی: دعا و امور معنوی قابل مشاهده 
و تجربه است و می توان میزان ســلامتی ساکنان کوی دعا و توسل و مناجات 
را با کســانی که ساکن وادی های مادی هستند با هم مقایسه نمود و به صورت 
کمّــی و آماری ارائه داد. بنابرایــن این ادعا که امور معنــوی تجربه ناپذیرند، 
 در ماه محرم و رمضان آمار جرم کاهش پیدا می کند، چون 

ً
صحیح نیست. مثلا

معنویت در زندگی حضور بیشتری دارد.
5. بر اســاس نقض ادعای منحصر دانســتن علم در امور قابل مشاهده: 
ما شــناختی که 100 درصد و خالص حســی باشــد، نداریم؛ چون تمامی 
شــناخت های حسی به شــناخت عقلی تکیه دارند. برای نمونه چشم گزارش 
می دهد که هوا روشــن اســت. اما آیا این گزارش به ما یقین می دهد؟ شاید ما 
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 روشن نیست! ما چه زمانی به وجود نور 
ً
هوا را روشن تصور می کنیم و هوا واقعا

یقین می کنیم؟ زمانی که این احتمال منتفی باشد، و این احتمال زمانی منتفی 
است که ما پذیرفته باشیم که امکان ندارد که در یک زمان و در یک مکان، نور 
هم باشــد و هم نباشد. این اصل، »اصل امتناع اجتماع نقیضین« نام دارد و تا 
گاه نپذیرفته باشیم هیچ کدام از شناخت های  گاه و یا ناخودآ این اصل را ما خودآ
حســی ما رنگ یقین به خود نمی گیرند. بنابراین شناخت حسی ما به شناخت 
غیبی ما متکی اســت. بنابراین کاری که ما در تمام شــناخت هایی که از حس 
کســب می کنیم اینطور است که می گوئیم: 1. من این شئ را مشاهده می کنم. 
 بودن و نبودن یک شئ در آن واحد 

ِ
2. هر شــیء یا هست یا نیست .3. اجتماع

محال اســت.)امکان ندارد که این کتابی را که من دارم مطالعه می کنم همین 
الان هم باشــد و هم نباشد( آنگاه بگوییم: 4. من یقین دارم که این شئ هست 
)جوادی آملی، 1374: 315(. بنابراین سلامت حس زمینه و قابلیت فهم را در 
ما ایجاد می کند و وقتی به عقل گزارشش را داد، این عقل است که حکم می کند 

نه آنکه خود حس و مشاهده حکمی داشته باشند.
6. بر اساس تبیین علت قابلی از علت فاعلی: با این بحث، پاسخ پرسش 
3 هم روشن  می شود.لازم است میان علت فاعلی و قابلی هم تفکیک کنیم. به 
این معنا که انسان موحد تنها خدا را مؤثر می داند و نه برای دعا و و نه برای دوا 
تأثیر مستقل قائل نیست و آنها را شریک خدا نمی داند. از منظر قرآن کریم کسی 
مشرک است که حداقل یکی از این چهار اعتقاد را داشته باشد :1. موجودی غیر 
از خدا، به صورت مستقل »مالک« چیزی است ؛2. موجودی در امری با خدا 
»مشارکت« دارد ؛3. موجودی »پشــتیبان« خدا است ؛4. موجودی می تواند 
بدون اذن خدا از موجود دیگری »شــفاعت« کند )سوره سبأ، آیه 22 23(. سه 
فــرض اول، امکان ندارد و مورد چهارم با اذن خداوند ممکن اســت. بنابراین 
دعا و دوا از نظر انســان مؤمن دارای تأثیر استقلالی یا مشارکتی نیستند، نقش 
پشتیبانی هم ندارند. اکنون پرسش این است که نحوه تأثیر دعا چگونه است؟ 
به صورت علت فاعلی اســت یا علت قابلی؟ گفتیم که دعا و صدقه و تمامی 
امور معنوی و مادی تأثیر استقلالی ندارند و بنابراین نمی توانند به عنوان علت 
فاعلی در نظر گرفته شوند. وقتی بیمار یا غیربیمار دعا می کند، قابلیت دریافت 
فیض و رحمــت مادی و معنوی خدا را در خود ایجاد می کند.البته ممکن هم 
هســت که خداوند به دعا و دوای ما تأثیری که ما می خواهیم ندهد اما این امر 
در انجام وظیفه ما که همان وجوب حفظ ســلامتی و تمسک به دعا و صدقه و 

… است، نقشی ندارد.
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نکته آخر اینکه، چنانکه برخی از حکمای مســلمان هم گفته   اند تقسیم 
مرگ به حتمی و معلق، نسبت به علم انسان است اما نسبت به علم خدا، فقط 
یک اجل وجود دارد که قابلیت تقدیم و تأخیر ندارد )سوره یونس، آیه 49(. به 
این معنا که خداوند متعال می داند عمر شخص الف به دلیل رعایت مواردی از 
قبیل رعایت بهداشت، نذر، صدقه، صله رحم و … یا انجام ندادن این موارد، 
این مقدار است؛ ودلیل این مطلب که به ما گفته شده توسل، دعا، زیارت و… 
باعث افزایش عمر می شــود، لطف پنهان خداوند متعال به ماســت و روشی 
اســت که خدا به وسیله آن آدرســش را به ما داده است؛ چون ممکن است به 
امید سلامت جسمی و بدنی، سلامت روحی و معنوی نصیب انسان شود که 
عُونَ ؛ ما اهالی شهرها را به  رَّ

َّ
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ناراحتی ها و خســارت ها گرفتار ساختیم؛ شاید )به خود آیند، و به سوی خدا( 
بازگردند و تضرع کنند )سوره مؤمنون، آیه 94.(

رضا لک زایی دانشــجوی دکتری رشــته انقلاب اســلامی و پژوهشگر 
پژوهشگاه بین المللی جامعه المصطفی العاملیه قم است. او در طی یادداشتی 
با نگاه معرفت شناسی پاســخی به شبهات اخیر در رابطه با رابطه دعا و دوا در 
درمان و شفا بیماری پرداخته است. او با از چند زاویه مبتنی بر نگاه اسلامی به 

این مساله پرداخته است.

 

تحـلیل و تبییـن                                    |    	       



یادداشت| 

ونا جهانی زمینه ساز دولت جهانی کر
اسماعیل شفیعی سروستانی 	

آنــگاه کــه از اصطلاح نظم نویــن جهانــی )new world Order( که 
به اختصار با علامت NWO معرفی می شــود، ســخن به میان آمد و با بیان 
شــواهد و قراین، پرده از یک دکترین و برنامه برداشــته شد، بلندگوهای تعبیه 
شده در گوشه گوشه جهان، از آن به عنوان توهم توطئه یاد کردند. اما طراحان و 
دنبال کنندگان این نظم نوین در ابعاد جهانی و مرحله به مرحله و در عرصه های 
مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به پیش رفتند و جهان و ساکنان جهان 

را مهیای این واقعه کردند.
جورج بوش پدر، نخستین سیاستمداری بود که در سخنرانی خود، خطاب 
به کنگره در سال 1990 میلادی بر ضرورت ایجاد نظم نوین جهانی تأکید کرد 
و از آن پس، این ایده کهنسال اشرار مجامع مخفی ماسونی و ایلومیناتی، وارد 
فاز عملیاتی شد. مقصود اصلی و غایی، تأسیس جهانی تک حکومتی بود که 

به آن رنگ و لعاب صلح پایدار زده می شد.
اجرای این پروژه، در 3 فاز، جامه عمل می پوشد:

فاز اول، از مســیر جنگ جهانی اول اتفاق افتاد و طــی آن با پایان یافتن 
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جنگ، بخش هایی از اختیارات همه ملل مستقل به سازمان های جهانی واگذار 
و زمام سهمی از آن به مجامع بین المللی سپرده شد.

فاز دوم، در جنگ جهانی دوم جامه عمل پوشید و پس از آتش بازی خونین 
دست ساز پرده نشینان، با تکمیل بخش های دیگر سازمان های جهانی، بخش 
دیگری از اختیارات ملل جهان، دست مجامعی سپرده شد که اگر چه در ظاهر، 
مستقل می نمودند، اما در باطن، وابسته به مجامع مخفی ماسونی و ایلومیناتی 

مستقر در اروپا و آمریکا بودند.
در ازدحــام جنگ جهانی دوم، در ســال 1944 میلادی ســازمان »ملل 
متحد« پایه ریزی و اولین نشست آن در سال 1946 میلادی در »لندن« برگزار 
و مقرر شد، مقر همیشگی این سازمان در »نیویورک« باشد. نکته جالب توجه 
این است که در اوج بی خبری سایر ملت ها از تأسیس این سازمان و اهدافش، 
اغلب کرســی های آن را صهیونیســت ها و هواداران آن ها، به عنوان نمایندگان 

کشورها تصاحب کردند.
زمین مورد نیاز این ســازمان توســط راکفلر، به عنوان اولین حامی به این 

سازمان اهدا شد. وی عضو گروه ماسونی »جمجمه و استخوان« بود.
شــواهد غیرقابل انکاری نشــان می دهد که مجامع مخفی ماســونی و 
ایلومیناتی در همه سطوح تأسیس، مدیریت و پیشبرد برنامه های سازمان ملل 

متحد حضور داشته اند.
، جهان آزاد به 2 بلوک شــرقی و غربی تقســیم شد؛ در 

ً
در این فاز، عملا

حالی که در نهایت ســران هر 2 بلوک، به نحوی وابسته، گمارده شده و مطیع 
اوامر مجامع فراماسونری جهانی و ایلومیناتی بودند.

پس از هفتاد سال، آنگاه که تاریخ مصرف پروژه تقسیم جهان به دو بلوک 
شرقی و غربی به سر رسید، همان مجامع، مقدمّات فروپاشی »شوروی« و در 
نتیجه بلوک شــرق را فراهم آوردند تا زمینه های استقرار کل جهان ذیل »دولت 

جهانی« فراهم آید.
طی ســال های میان جنگ جهانی اول و فروپاشی شــوروی، ایلومیناتی 
برای مشــروعیت دادن به اهداف مرحله ای خود از مسیر سازمان ملل متحد و 
مؤسسات فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و حتی بهداشتی وابسته به آن وارد شده 

و گام به گام به آن، جامه عمل پوشانده است.
تأسیس دولت جهانی، هدف غایی است تا آنجا که قوانین داخلی کشورها 
دارای ارزش پایین تری نســبت به قوانین این دولت یکپارچه باشــند. این روند 
بایستی از طریق حذف خاستگاه ناسیونالیستی موجود و مطرح بین اقوام و ملل 
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تحقق پیدا کند.
ترومن، رئیس جمهور اســبق و البته فراماســونر »ایالات متحده آمریکا« 
در حمایت از دولت جهانی گفته بود، هماهنگ شــدن مردم با یک جمهوری 

جهانی، به اندازه هماهنگی ما در سازمان های ملل متحد آسان خواهد بود.
غروب قرن بیستم و طلوع قرن بیست و یکم، بیش از پیش، امید برافراشتن 

پرچم دولت جهانی را به اهتزاز درآورد.
طی بیست سال اخیر، ایلومیناتی به آشوبی در ابعاد جهانی می اندیشید تا 
از میانه آن، ضرورت ایجاد نظم نوین جهانی را به دیگران بفهماند و ســرانجام 
در یازدهم ســپتامبر 2001 میلادی و در پی حمله به مرکز تجارت جهانی، تام 
بروکــو، گوینده محبوب اخبار در آمریکا اعلام داشــت که جهان اکنون، نظم 

نوین جهانی را شکل داده است.
امنیت راهبردی مورد نظر مجامع مخفی برای دســتیابی به آخرین مرحله 
از پروژه نظم نوین جهانی، محقق ساختن یک آشوب در ابعاد جهانی و ایجاد 
نوعی اضطرار و اضطراب بزرگ در ذهن و زبان ســاکنان بحران زده زمین را در 

)Ordo Ab Chao دستور کار خود داشت: )نظم از میان آشوب
ایجاد زمینه های جنگ جهانی ســوم، منفعل، خسته و آسیب پذیر کردن 
ساکنان زمین و بالاخره القای ضرورت تأســیس دولتی جهانی با اختیارات و 

امکاناتی فراتر از اختیار و امکانات ناسیونالیستی و ملی همه کشورها.
شاید در باور همگان نیاید؛ اما قراین بسیاری حکایت از این دارد که ناامنی، 
ترس و بیقراری زایدالوصف حاصل از یک بیماری مسری )کرونا( بیرون آمده 
از خانه سیاه شرکت های ســازنده ویروس وابسته به مجامع مخفی ماسونی و 

ایلومیناتی، خود مراحلی از مراحل پایانی تأسیس دولت جهانی است.
هفته گذشته گوردون براون، نخست وزیر سابق »انگلیس« اذعان به اینکه 
کشــورها به تنهایی نمی توانند با کرونا مقابله کنند، از رهبران جهانی خواسته 
است تا جهت مقابله با شــیوع ویروس کرونا، نوعی حکومت جهانی موقتی 

تشکیل دهند.
روزنامه »گاردین« طی گزارش مجازی گروه 20، متشــکل از کشورهای 
توســعه یافته و در حال توســعه، روز پنج شــنبه، نهم فروردین ماه جاری که به 
ریاست »عربســتان« برگزار شــد، برای مقابله با کرونا اعلام کرد: این چیزی 
نیست که یک کشور واحد بتواند از پس آن برآید. یک واکنش جهانی هماهنگ 

باید صورت پذیرد.
واگذاری اختیاراتی فراگیر و در گســتره جهانی به ســازمان ها و نهادهای 
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بین المللی وابسته به مجامع مخفی ماسونی به بهانه ناتوانی کشورها برای مقابله 
با ویروس کرونا، این مجامع را بیش از پیش به تأسیس دولت جهانی و به ظاهر 
زیر چتر ســازمان های بین المللی نزدیک می کند. آن ها یک بیماری فراگیر در 
ابعــاد جهانی را به بحران اقتصادی فراگیر، در ابعاد جهانی پیوند خواهند داد و 
شــاید به جنگی فراگیر و در ابعاد جهانی، تا از میانه آن، نجات بخش ساخته و 

پرداخته شده، برای نجات بشر در ابعاد جهانی سربرآورد.
کاهن بــزرگ فراماســونری جهانی، ســال ها پیش از این، در پاســخ به 
درخواســت اســتاد خود، جوزپه مازینی، به کمک ده تن از بزرگان و مشاوران 
لژ بــزرگ »چارلســتون«، نامه ای را تنظیم و پیشــنهاد های خود برای بســط 
سکولاریسم، محدود ساختن قوانین دینی، پروژه 3 جنگ جهانی برای تأسیس 
نظم نوین جهانی را ارائه کرده بود. یازده عضو بارز فرقه شــیطانی فراماسونری 
جهانــی، تأکید کرده بودنــد که در منتها الیه آشــوب و درگیری های فیزیکی، 
اقتصادی و اخلاقی جهانی، نور واقعی از طریق ارائه دکترین خالص و لوسیفر 

]شیطان[ در مقیاس جهانی پیش روی همه قرار می گیرد.

اسماعیل شــفیعی سروســتانی نویســنده، مهدوی پژوه و مدیر مؤسسه 
فرهنگی موعود است. با توجه به شــیوع ویروس کرونا در بیش از 190 کشور 
جهان یادداشــتی را با موضوع »کرونای جهانی، زمینه ســاز دولت جهانی« به 
رشــته تحریر درآورده است. او در این یادداشت می نویسد واگذاری اختیاراتی 
در گستره جهانی به سازمان های بین المللی وابسته به مجامع مخفی ماسونی به 
بهانه ناتوانی کشورها برای مقابله با ویروس کرونا، این مجامع را بیش از پیش 

به تأسیس دولت جهانی نزدیک می کند.
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یادداشت| 

وزه در ماه رمضان ونا و ر کر
حجت الاسلام ابوالقاسم علیدوست 	

 بحثی در برخی فضاهای مجازی راجع به موضوع فوق )حکم روزه 
ً
اخیرا

در ماه رمضان بر فرض خوف روزه دار از گرفتن یا تشدید مرض ناشی از ویروس 
کرونا به واسطه روزه گرفتن( صورت گرفته است. مطالب خوبی گفته شده است 
لکن سخنان غیر فنی هم کم گفته شــد. برخی هم به طور غیر جامع حکم به 

جواز روزه نگرفتن کردند. در پیوند با موضوع فوق نکاتی را یادآور می شویم :
1- آنچه در ادامه گفته می شود، هرچند مطابق قاعده و بالطبع نباید در آن 
اختلافی صورت گیرد، لکــن مقلدان باید نظر مرجع خود را در این باره جویا 
شــوند. با این همه، این بحث خالی از فایده نیســت و در ادامه وجه آن روشن 

می گردد.
2- مسئله فوق، هیچ خصوصیتی ندارد و از مصادیق مسلم مسئله معروف 
رفع وجوب روزه رمضان بر فرض خوف ضرر اســت. تنها ویژگی آن، عارض 
ثانوی آن اســت که اگر فقیهان و مراجع عظام در این باره چه در محتوا، چه در 
شکل بیان آن به نقطه واحدی نرسند یا باری بر دوش فقه نهاده شود که مسئول 
حمل آن، فقه نیســت ممکن است عوارض نامطلوبی داشته باشد. بنابراین – با 
توجه به وضوح حکم شرعی در این باره و عدم قابلیت اختلاف در آن – رسیدن 

شماره 2    338
هفته اول
اردیبهشت 99 

 دیده بان
  اندیشـه

	 
حجت الاسلام 
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ابوالقاسم
علیدوست
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 مورد انتظار اســت. هرچنــد امیدواریم با لطف عمیم 
ً
بــه قراری معین کاملا

خداوند تا آن روز ریشه این ویروس برچیده شود.
3- در مســئله آنچه معیار جواز روزه نگرفتن )بلکه حرمت روزه گرفتن( 
اســت خوف شخص روزه دار از گرفتن این مرض یا تشدید آن است، البته قول 
کارشناس می تواند طریقی برای ایجاد خوف یا رفع خوف در شخص روزه دار 

باشد. بنابراین نظر کارشناس امین طریقیت دارد نه موضوعیت.
4- در جواز روزه نگرفتن باید توجه کرد که گاه روزه دار می تواند با تدابیری 
 با خوردن برخی غذاها و نوشــیدن برخی 

ً
خــوف خود را بر طرف کنــد، مثلا

نوشیدنی ها در ســحر و در فاصله افطار تا سحر و بیرون نرفتن از منزل – بدون 
اینکه عســر و حرجی برای او باشــد – می تواند آب بدن را برای یک روز تأمین 
کند، نظیر افرادی که ناراحتی کلیه دارند و برخی پزشکان به ایشان این پیشنهاد 
را می دهنــد. همچنین اگر بتواند با جویدن برخــی جویدنی ها که مبطل روزه 
نیست و مشکل مرض را حل می کند تکلیف روزه را انجام دهد. طبیعی است 
که در این مورد هم نظر کارشــناس می تواند برای روزه دار ایجاد اطمینان کند و 

راهگشا باشد.
5- در هر صورت مســافرت برای روزه نگرفتن واجب نیست ولی قضای 

روزه در فصل مناسب لازم است.
یادآوری دو نکته لازم است:

1- برخی از اساتید مطرح کرده بودند که قول ثقه و بینه در کنار خوف ضرر 
از روزه گرفتن، مجوز افطار اســت. در پاسخ به این نکته باید گفت آنچه مورد 
اتفاق فقها است خوف ضرر اســت و البته برخی مثل مرحوم آیت الله خویی 
قول ثقه حاذق را هم اضافه کرده اند، لکن مطرح کردن شــهادت بینه در اینجا 
ناصحیح اســت، زیرا بینه در شهادت بر محسوســات نظرش اعتبار دارد و در 
اینجا شهادت بر محســوس نیست، زیرا متعلق شهادت در فرض بحث ضرر 
داشــتن روزه برای منِ روزه دار است و این امری حدسی است نه حسی. شاید 
توهم شده که متعلق شهادت ضرر داشتن روزه و عدم آن به طور کلی است تازه 
همین هم که باشد که نباید باشد باز هم شهادت بر حسی نیست. بنابر این طرح 

بینه در اینجا غلط است، ضمن اینکه در اعتبار کلیت بینه نیز اختلاف است.
2- باید توجه کرد که ضرر، خوف ضرر، حرج، عسر و نهادهای مشابه گاه 
 
ً
توسط شارع مقدس در جعل حکم ملاحظه می شود، در اینجا است که معمولا
ضرر نوعی، خوف نوع مردم از ضرر، حرج نوعی و امثال آن توسط قانون گذار 
ملاحظه می شــود. لکن ضرر، حرج یا خوف از ضرر وقتی در سلسله پس از 
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جعل و در زمان امتثال حکم مطرح می شود، ضرر، حرج و خوف شخصی مراد 
است. نباید حضور این نهادها را در فرایند جعل با فرض حضور این نهادها پس 

از جعل و در فرایند امتثال یکی دانست.
در پایان باید گفت آنچه مهم است فضاسازی رسانه ها در پیوند با این امر 
اســت تا دشمنان تدین مردم، این مسئله را وسیله ای برای اعتقاد زدایی مؤمنان 
قــرار ندهند. خداوند بــزرگ همه امور را اصلاح نماید و همگان را از شــرور 

آخرالزمان و از هجوم امواج ضلال در امان نگه دارد.

آیت الله علیدوست اســتاد خارج فقه واصول حوزه علمیه قم است. وی 
رئیس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، و با 
رتبه استادی عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشکده نظام های 
اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است. وی در یادداشت اخیر خود 
به برخی شــبهاتی که نســبت به روزه ماه رمضان بوده، پاسخ دادند. با بررسی 
فقهی و به صورت عالمانه بحث خوف از ضرر را نســبت به ســقوط وجوب 
احکام اســلامی از جمله روزه طرح نمودند و در نهایت بیان داشــتند که این 

دست از مسائل نباید دستاویز »اعتقادزدایی« از مردم قرار بگیرد.
 

تحـلیل و تبییـن                                    |    	       



یشـه ند  ا
ا قتصاد ی

ونا   	 چارچوبی برای سیاست گذاری اقتصادی در دوران کر
آزادی سازی قیمت ها 	
ونا و اقتصاد ما 	 کر

ونا برای اقتصاد ایران 	 فرصت طلایی کر
ج مردم را بدهد!  	 دولت باید خر

ونا و اجتنا ناپذیر بودن بودجه های ولو بدون پشتوانه یا با برداشت از  	  کر
صندوق توسعه ملی

ونا در ایران  	 یت اقتصادی پساکر مدیر



یادداشت 

چارچوبی برای سیاست گذاری اقتصادی در 
ونا  دوران کر

علی سرزعیم 	

وقوع کرونا و خانه نشینی اجباری افت شدید فعالیت های اقتصادی را موجب 
شده است. طبیعی است که انتظار می رود سیاستگذار واکنشی به این وضعیت 
داشته باشد. البته روشن است که سیاست های کوتاه مدت )چند ماه(، میان مدت 
)تا یک ســال( و بلندمدت )چند سال( باید متفاوت باشد. اگر این پدیده خیلی 
موقت باشد )چند ماه( باید سیاســت هایی برای تاب آوری بخش های مختلف 
جامعه اتخاذ کرد. اما اگر این ویروس دو یا چند سال فعال بماند و یافتن واکسن 
آن خیلی طول بکشد، باید سیاست های دیگری برای تاب آوری کل اقتصاد اتخاذ 
کرد. در ســطح کلان با یک پدیده متعارف مواجه هســتیم و آن این است که به 
دلیل کاهش مصرف خانوار به دلیل سفر نرفتن، کلاس زبان نرفتن، جابجانشدن، 
خریدنکردن و ....، تقاضای کل به شــدت کاهــش یافته و چون تقاضا کاهش 
یافته، عرضه نیز صورت نمی گیرد. سیاست اقتصادی پیشنهادی کینز این است 
که باید تقاضا را افزایش داد. برای این منظور یا باید سیاست مالی انبساطی اتخاذ 
کرد یعنی دولت هزینه هایش را بالا ببرد و یا باید تدابیری به کار برد که خانواده ها 
مصرف بیشتری کنند.  در کوتاه مدت )یک بازه مثلا سه ماهه( بهترین گزینه آنست 
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که قدرت خرید خانواده هایی که با افت شدید درآمد مواجه شده اند توسط دولت 
رد از این زمره اند. 

ُ
احیا شــود. دست فروشان، برخی مغازه ها و کسب وکارهای خ

سیاست درست-از دید من- این است که به افراد خیلی فقیر کمک بلاعوض داده 
شود. اما در مورد افراد و کسب وکارهایی که در آینده احیا خواهند شد و در آینده به 
اندازه کافی درآمد خواهند داشت، لازم است که امروز وام بدون دردسر و تشریفات 
پرداخت شود  )با هدف هموارسازی مصرف(. به نظر می رسد بهتر این است که 
منابع لازم برای کمک های بلاعــوض از محل کاهش هزینه های جاری دولت 
)حقوق و دستمزد کارکنان دولت و هزینه های اداری( تامین شود. هدفمندترشدن 
یارانه نقدی و یارانه معیشتی بنزین دیگر گزینه های دمدست هستند. روشن است 
که هدف اصلی این سیاست، مقابله با افزایش فقر است. برای یک بازه یک ساله 
)میان مدت(، باید تلاش کرد تا با سیاست های کینزی تقاضای کل را برای کالاها 
و خدمات تحریک کرد. اگر قرار باشد دولت بخواهد هزینه هایش را بالا ببرد البته 
گزینه مطلوب این است که هزینه های عمرانی افزایش یابد نه هزینه های جاری. 
همچنین لازم است که با انتشار اوراق بدهی و فروش سریعتر دارایی های دولت، 
منابع لازم را تامین کرد. همچنین می توان وام های مصرفی را تقویت کرد تا جامعه 
ترغیب شود هزینه بیشتری کند و اینگونه تقاضای خانوارها افزایش یابد. در سمت 
عرضه یعنی بنگاه های اقتصادی لازم اســت با وسواس و دقت، کسب وکارها و 
اصنافی که آسیب جدی و مستقیم دیده اند شناســایی شوند و برای آن ها امهال 
در پرداخــت مالیات و وام بانکی را تمهید کرد. باید مراقب بود که اگر در اعطای 
معافیت مالیاتی دســت ودلبازی کرد درآمدهای دولت در شرایط تحریم با افت 

شدیدی مواجه می  شود که پیامد آن قاعدتا تورم بالا خواهد بود. 
اصلاح موقت قانون بیمه بیکاری برای تحت پوشش قراردادن کسانی که به 
تازگی بیکار شده اند ضروری است تا قدرت خرید آن ها تا حدودی حفظ شود و 
جمعیت فقیر ملحق نشوند و تقاضای کل توسط آن ها تضعیف نگردد. از سوی 
دیگر لازم اســت انگیزه هایی ایجاد کرد تا کارفرمایــان رغبت کمتری به اخراج 
کارگران پیدا کنند. آســان گیری در مورد قانون کار و قراردادهای جدید امســال و 
پرداخت یارانه دستمزد )سیاست های فعال بازار کار( از گزینه های پیش رو هستند.  
اگر قرار باشد ویروس چند سال باقی بماند )بلندمدت( باید شرایطی را فراهم کرد 
که ساختارهای اقتصاد با سرعت بیشتر و سختی کمتری به شکل های سازگارتر با 
این وضعیت تغییر شکل یابند. مثلا شاید لازم شود که شکل دانشگاه  ها به آموزش 
آنلاین تغییر وضعیت جدی یابد. فروش های عادی به سمت فروش آنلاین تغییر 

یابند. دورکاری به معنی واقعی شکل بگیرد و دولت الکترونیک محقق شود.

 ÉÉÉ
ÉیکÉبرای

ÉسالهÉیکÉبازه
ÉبایدÉ،)مدتÉمیان(
ÉباÉتاÉکردÉتلاش

ÉکینزیÉهایÉسیاست
ÉبرایÉراÉکلÉتقاضای

ÉخدماتÉوÉکالاها
ÉاگرÉ.کردÉتحریک
ÉدولتÉباشدÉقرار

ÉهایشÉهزینهÉبخواهد
ÉالبتهÉببردÉبالاÉرا

ÉاینÉمطلوبÉگزینه
ÉهایÉهزینهÉکهÉاست

ÉافزایشÉعمرانی
ÉهایÉهزینهÉنهÉیابد
ÉهمچنینÉ.جاری
ÉباÉکهÉاستÉلازم

ÉبدهیÉاوراقÉانتشار
ÉسریعترÉفروشÉو
É،دولتÉهایÉدارایی
ÉتامینÉراÉلازمÉمنابع

É.کرد



 دیده بان
  اندیشـه

345 شماره 2    344
اول  اردیبهشت 99

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

تحلیل و تبیین                 |    	    

علی ســرزعیم اقتصــاددان اصلاح طلب و عضو هیات علمی دانشــگاه 
علامه طباطبایی اســت. او پروژه فکری )توســعه( نئولیبرالی را به همراه امیر 
ناظمی )متخصص سیاست علم و فناوری( و محمد فاضلی )جامعه شناس( 
دنبال می کند. او در فضای مجازی در کانالی با عنوان »شبکه توسعه« تقریبا با 
76.000 مخاطب، فعالیت دارد که در حوزه اقتصاد و توسعه ایران قلم می زند. 
زمینه های تخصصی وی اقتصاد مالی، اقتصاد سیاسی و اقتصاد رفتاری است. 
وی سابقه همکاری با موسسه مطالعات بین المللی انرژی )وزارت نفت(، مرکز 
تحقیقات، مطالعات و ســنجش برنامه ای )صداوســیما(، مرکز پژوهش های 
مجلس و شــرکت تامین سرمایه سپهر دارد. وی سالیان متمادی با روزنامه ها و 
سایت های اقتصادی نظیر روزنامه دنیای اقتصاد، روزنامه جهان اقتصاد، سایت 
اقتصاد آنلاین و غیره همکاری داشــته و در این مدت مطالب زیادی را منتشر 

کرده است.
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی در این یادداشت با زبان ساده، اقدام به 
ارائه راه حل برای برون رفت از اوضاع اقتصادی بحران زده توسط کرونا می کند. 
از نظر آقای سرزعیم بخاطر شیوع این بیماری تقاضای مردم برای خرید کمتر 
شده است در حالی که عرضه تغییری نکرده و یا حتی بیشتر شده است. از این 
رو دولت باید برای رعایت توازن میان این دو تا جایی که می تواند ســطح مالی 
مردم را بالا بکشد تا آنها بتوانند بیشتر خرید کنند. فارغ از تصویر اشتباهی که 
ایشان از وضعیت کشور می دهد به نظر می رسد تزرق نقدینگی به جامعه برای 
بــالا بردن تقاضای خرید نتیجه ای جز بالا رفتن تورم و رکود بیش از پیش بازار 
نخواهد داشــت. مضاف بر اینکه مصرف گرایی و بالا بردن عطش مردم برای 
مصرف و خرید مولفه ای است که در اقتصاد مدرن و غربی قابل توجیه است نه 
در کشوری که ادعای دینی بودن دارد و از مضرات مصرف گرایی به دور است.
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یادداشت 

آزادی سازی قیمت ها
حمید آذرمند 	

دولت برای طیف وسیعی از کالاهای مصرفی عادی از قبیل خودرو، شکر، 
میوه و روغن و خدماتی مانند حمل و نقل و خدمات مالی و برخی نهاده های 
تولید مانند جو، ذرت، کود و امثال آن، قیمت تعیین می کند. در مواردی هیات 
دولت و در مواردی هم ســتاد تنظیم بازار )با اختیارات بسیار گسترده( با رصد 
کردن بازار، فهرســت کالاهای مشــمول را تعیین می کند و به تشخیص خود 
نرخ گذاری می کند. از طرف دیگر، دولت برخی کالاها را که انحصار عرضه 
آن را در اختیار  دارد، به قیمتی کمتر از هزینه تمام شــده یا قیمت آن در ســایر 
کشورها عرضه می کند؛ از جمله بنزین، گازوئیل، برق و گاز.  توجیه دولت ها 
و طرفداران دخالت دولت در قیمتگذاری آن است که آزادسازی قیمتها، منشاء 
اصلی تورم اســت. به بیان دیگر، طرفداران قیمتگذاری دولتی، زعم آن دارند 
کــه با قیمتگذاری می توان تورم را کنترل کــرد و رفاه جامعه را افزایش داد. این 

استدلال، یکی از مصادیق مغالطه در تحلیل های اقتصادی است؛ زیرا:
، تورم اساســا یک پدیده پولی اســت و منشاء آن، تغییرات متغیرهای 

ً
اولا

پولی اســت. به بیانی ساده، اگر متغیرهای پولی با شــتابی بیش از ظرفیتهای 

345    
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بخش واقعی و طرف عرضه اقتصاد منبسط شود، آثار آن به صورت رشد مستمر 
سطح عمومی قیمتها آشکار می شود که همان تورم است. ریشه انبساط پولی 
، ناترازی های مالی در بودجه عمومی و نظام بانکی اســت. با این 

ً
هــم عمدتا

توضیح، اگر دولت بخواهد کسری بودجه ساختاری یا بدهی های انباشته خود 
را به اتکای منابع بانکی یا بانک مرکزی جبران کند، یا ناترازی منابع و مصارف 
بانکی به منابع بانک مرکزی منتقل شــود، شــتاب تغییرات متغیرهای پولی بر 
ظرفیتهای بخش واقعی اقتصاد پیشی گرفته و پس از یک وقفه زمانی، نرخ تورم 
افزایش خواهد یافت. بنابراین، تنها راه کاهش مســتمر و پایدار تورم در اقتصاد 
از طریق کنترل رشــد متغیرهای پولی و اصلاح ریشــه های آن به ویژه اصلاح 
سیاســتهای مالی دولت، انضباط مالی، پایــداری بودجه عمومی و همچنین 

اصلاح نظام بانکی است.
، از طریق کنترل قیمت ها و دخالت مستقیم دولت در قیمت گذاری و 

ً
ثانیا

سرکوب قیمت ها نه تنها به طور پایدار نمی توان از افزایش قیمتها ممانعت کرد 
بلکه حتی این دخالت ها موجب بروز اختلال و ناکارایی در اقتصاد و حتی چه 
بســا افزایش تورم می شود. به عنوان مثال، در شرایطی که در اثر کسری بودجه 
و مشکلات ســاختاری نظام بانکی، نرخ رشد نقدینگی به بیش از 28 درصد 
رسیده اســت، دولت تلاش می کند از طریق قیمت گذاری طیف گسترده ای 
از کالاهای عادی و ابزارهایی مانند تثبیت قیمت انرژی و سرکوب سود بانکی 
و پرداخت یارانه ارزی، قیمت ها را کنترل کند. هر یک از این شیوه ها، تبعاتی 
مانند افزایش کسری بودجه دولت یا تضعیف ظرفیتهای عرضه و نظایر آن را به 
دنبال دارد و در عمل از طریق سازوکارهایی به تشدید تورم منجر می شود. )در 

این مورد قبلا به تفصیل یادداشتهایی به قلم نگارنده منتشر شده است(
، تجربه کشورها نشــان می دهد که اغلب کشورهای جهان از طریق 

ً
ثالثا

انضبــاط مالی دولــت، قواعد مالی کارآمد، سیاســت پولی موثــر و ارتقای 
اســتانداردهای بانکداری، توانســته اند به تورم های پایدار کمتر از 5 درصد 
دســت یابند. از طرف مقابل در ایران، با وجود دخالت های مســتقیم و بسیار 
گســترده دولت در قیمت گذاری انواع کالا و خدمــت، اقتصاد ایران یکی از 
بالاترین نرخ های تورم را در جهان دارد. یادآور می شود که میانگین نرخ تورم 
چهل ساله در ایران رقمی در حدود 20 درصد و نرخ تورم دو سال گذشته رقمی 

بیش از 30 درصد بوده است.
، آزادسازی قیمت ها، البته مشروط به رفع انحصارات و رفع ناکارایی 

ً
رابعا

بازار و فراهم کردن شــرایط رقابت در بــازار، نه تنها به افزایش تورم منجر نمی 
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شود بلکه به واسطه افزایش انگیزه تولید، کاهش اتلاف منابع، کاهش صادرات 
قاچاق، اصلاح الگوی مصرف، بهبود تراز مالی دولت و پایداری مالی دولت، 

در نهایت به ثبات قیمتها منجر خواهد شد. 

بحث تورم و دخالت های دولت در مهــار آن در ایران یکی از بحث های 
جدی اســت که طرفداران و مخالفین زیــادی دارد. آقــای آذرمند تحلیلگر 
اقتصادی در این یادداشــت بر این مساله تاکید می کند که قیمت گذاری توسط 
دولت از آنجایی که انحصار و عدم رقابــت را به بازار تزریق می کند نتیجه ای 
جز رکود و تورم را به همراه نخواهد داشت. از نظر این تحلیلگر اگر دولت بازار 
آزادی را برای تمام تولید کنندگان و عرضه کنندگان باز بگذارد، خود بازار قواعد 
خود را اجرا کرده و شــرکت ها در رقابت با یکدیگــر قرار می گیرند. همچنین 
بخاطر عدم وجود اجناس قاچاق، جلوی رشد بی رویه قیمت ها و تورم را گرفته 
و از بحران اقتصادی در کشــور جلوگیری می کنند. شاید بتوان گفت مهم ترین 
مشکل افرادی همچون آقای آذرمند و موافقین قیمت گذاری دولتی، نگاه صفر 
و صدی آنهاســت. با استفاده از همین قواعد بازار و همچنین تاریخ این کشور 
می تــوان فهمید که قیمت گذاری دولتی و رقابــت آزاد در بازار هیچ منافاتی با 
یکدیگر ندارند البته در صورتی که هر کدام در جای خود بوده و محل روشنی 

داشته باشند. 
 

تحـلیل و تبییـن                                    |    	       



مصاحبه 

ونا و اقتصاد ما  کر
 فرشاد مومنی 	

راه نجات ما، جلب مشــارکت عامه و محور قرار دادن تولید توسعه گرا، از 
طریق مهار آزمندی غیرمولدها، متوقف ساختن مفت خوارگی ها، پیشگیری از 
فساد و متوقف ساختن خروج ســرمایه های مادی و انسانی از کشور، از طریق 
علم محوری در تصمیم گیری و تخصیص منابع و مشــارکت پذیری از طریق 
امیدوار کردن فرهیختگان به منطقی شــدن شــیوه حکمرانی اســت. در چنین 
شــرایطی روند هایی مشاهده می شود که حکایت از آن دارد نظام تصمیم گیری 
ما درس های بایســته از تحریم و کرونا نگرفته است. اگر به آثار تحریم کنندگان 
کشور مراجعه کنید به وضوح مشاهده می شود که آنها محور اصلی تمرکز خود 
را برای تحمیل شکنندگی ها بر اقتصاد و جامعه ایران در ایجاد بیشترین فشار بر 
تولید توسعه گرا و اشتغال صنعتی مدرن قرار داده اند. جای دریغ و تاسف بسیار 
بالایی دارد که جهت گیری های سیاســتی ما در این زمینه به شــدت در راستای 
اهداف تحریم کنندگان است و با کمال تأسف جهت گیری های سیاستی که بر 
سه محور ایجاد تورم، تحمیل رکود عمق یافته و تشدید وابستگی به واردات برای 
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تولید استوار شده است دقیقا در راستای اهداف تحریم کنندگان بوده و در مواجهه 
با کرونا نیز بیشترین شکنندگی ها را برای ما به وجود آورده است.

در سیاست های پولی اوضاع ما به گونه ای است که در سال 1398 نزدیک 
به 16 درصد تولید ناخالص داخلی بابت ســود سپرده ها پرداخت شد و این در 
حالی است که سهم بخش صنعت و کشاورزی ما از تولید ناخالص داخلی به 
شدت پایین تر است. فعالیت های سوداگرانه همچنان در اقتصاد سیاسی ایران در 
قلب اولویت های سیاست گذاری دولت قرار دارد. در حالی که غیرمتعارف ترین 
جهش ها در ارزش دارایی های غیرمولدها اتفاق افتاده اســت، ســهم دستمزد 
کارگران در هزینه تمام شــده تولید در ایران از حدود 17 درصد در سال 1384 
به حدود 5 درصد در ســال 1398 رسیده است که نشان دهنده اوج خطاهایی 
است که در سیاست گذاری مرتکب شده ایم و بحران سرمایه گذاری مولد را هم 

می توان در این کادر توضیح داد.
با وجود این مشاهده می شــود که یکی از فوری ترین تصمیم گیری ها، در 
سال جدید، متوقف ساختن اعمال افزایش حداقل دستمزد تا تعیین تکلیف کرونا 
است. این در حالی است که اغلب کشورهای پیشرفته صنعتی، با تجربه بیش از 
صد سال بهره مندی از نظام تولید انبوه، اولین کاری که به اعتبار شرایط رکودی 
می کنند، متوقف ســاختن آقایی پول و رســاندن نرخ بهره به پایین ترین سطح 
قابل عمل اســت. اما در کشور ما، در حالی که برخی برآوردها، نشان می دهد 
تا تابســتان 1399، حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانکی از مرز دو 
هزار، هزار میلیارد تومان عبور کرده و سود تعلق یافته به آن، روزانه معادل تقریبا 
هزار میلیارد تومان می شود که این به صورت سرانه به معنای پرداخت ماهی یک 
میلیون تومان به جمعیتی حدود ســی میلیون نفر می شود. عزیزان در حالی که 
خود می گویند که حداقل دستمزد موجود، مطلقا قادر به رفع فقر نیست، فشار بر 
مزد و حقوق بگیران را اولویت داده، شاغلان را تنبیه و سود بی مزد و منت و معاف 
از مالیات را دست نمی زنند در حالیکه آسیب پذیری ما از رکود ده ها برابر بیشتر 
از اقتصادهای قدرتمند صنعتی است و پاداشی که ما به سروری و آقایی پول در 
این کشــور می دهیم، گاه بیش از ده برابر آنهاست. این به معنای تسخیرشدگی 
افراطی و ناتوانی در تشخیص اولویت ها هم است. این خطاها به واقع خطاهای 
نابخشودنی هستند که اگر استمرار داشته باشند به یقین شکنندگی های جامعه ما 

را افزایش می دهند.
 در اواســط اســفند 1398 اداره کل مقررات صادرات واردات وزارت 

ً
مثلا

صمت مجوزی برای صدور خوراک دام صادر کرده اســت. با توجه به اینکه در 
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شرایط کرونایی نیاز مردم به تغذیه سالم بیشتر، نقل و انتقال به دنیای خارج چه 
در قالب صادرات و چه در قالب واردات پرخطر تر می شــود و با توجه به این که 
بخش اعظم آن از ذرت ها و سویاهای وارداتی هستند، این جز یک تصمیم گیری 
مشــکوک نمی توان اســم دیگری بــر روی آن گذاشــت که برای دامــداران و 
طیورداران کشور بحران های شدید ایجاد می کند و هم فشارهای غیرمتعارفی به 
مصرف کنندگان وارد می کند. با توجه به در هم تنیدگی شدید بین سیاست های 
تــورم زا و رکودآفرین در اقتصاد ایران به طور همزمان این مســئله رکودتورمی را 
هم در اقتصاد ما تشــدید می کند. مســئله مهم دیگر افزایش های گاه و بیگاه و 
مشکوک نرخ ارز اســت که گویی لااقل در بخش هایی از ساختار قدرت هنوز 
طمع برخورداری های سوداگرانه از افزایش نرخ ارز برای تامین کسری های مالی 
وجود دارد یعنی هنوز از بازی با قیمت دلار امید فرج داریم و این می تواند زنگ 
خطری باشد که به معنای آن است که از تجربه سی سال گذشته درس نگرفته و 
می خواهند این شیوه فاجعه ساز را همچنان ادامه دهند. مور د مشکوک دیگر در 
این موضوع زمزمه هایی است که در مورد افزایش دلار ترجیحی برای کالاهای 
اساســی مطرح می شــود، با توجه به تورم زایی و عمق بخشی به رکودی که این 
سیاست گذاری می تواند داشته باشد شکنندگی های کشور را افزایش می دهد و 

طبقات فرودست را با یک بحران روبرو می کند.
به شدت نیازمند آن هســتیم که یک تیم صاحب صلاحیت غیرذینفع، از 
تحولات بورس کشور رمزگشایی کند. با کمال تعجب آنچه در بورس می گذرد 
حدیث فاجعه هایی اســت که در بخش صنعتی مدرن ما به وجود آمده و در آن 
تولید، محملی برای کسب رانت های غیرمتعارف شده است. در این زمینه توجه 
کنید در فاصله شــهریور 1396 تا بهمن 1398 ارزش جاری ســهام پنج رشته 
متکی به رانت منابع در بورس بالغ بر 496 درصد فراتر رفته اســت، در حالی 
که در این دوره با بی ســابقه ترین سطوح تجربه شــده صنعت زدایی در اقتصاد 
سیاسی ایران روبرو بوده ایم. باید این مسئله را گوشزد کرد که به یک تیم صاحب 
صلاحیت و خارج از چارچوب قدرت نیز نیاز داریم که نحوه توزیع ارز، از سوی 
بانک مرکزی را زیر ذره بین قرار دهد و به نظرم بی منطقی های بسیار غیرمتعارفی 
در نحوه توزیع ارز در این شــرایط بحرانی وجود دارد که مسئولان کشور به ویژه 
ســران محترم قوا را دعوت می کنم به تجربه عریان شــدن نحوه تخصیص ارز 
در فاجعه ارزی ســال 1397 برگردند تا بتوانند عمق فســاد و رانت را در غیاب 

نظارت های تخصصی و مدنی در آن تجربه مشاهده کنند.
به نظر بنده راه حل عملی این مســئله آن چیزی اســت که متفکران بزرگ 
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توسعه مطرح کرده اند و در ســطح بالاتر در قالب نهیب های مکرر خداوند در 
قرآن هم آمده اســت، با این مضمون که چرا عقل خداداد را به کار نمی گیرید و 
چرا به گذشته خود و دیگران نگاه نمی کنید. خداوند چه نعمتی بالاتر از عقل به 
ما داده است که با کفران نعمت و عدم استفاده، خود را وابسته به مسیری کردیم 
که نتایج آن مشاهده شده اســت. باید به صراحت گفت که استمرار روندهای 
مبتنی بر اندیشــه های فاجعه ســاز بازارگرایی مبتذل در عرصه مدیریت اقتصاد 
کشور می تواند ما را به بن بست کامل برساند. به تعبیر آن بزرگ کاشانی؛ بیایم در 
این ســال جدید چشم های خود را بشوییم و جور دیگری به سرنوشت خودمان 
نگاه کنیم. به عدالت و آزادی و استقلال ملی بیشتر از توزیع رانت و ربا و برخورد 
سهل انگارانه و منفعلانه با فساد، اهمیت و اولویت دهیم. طی این مدت بیشتر 
اسیر توطئه اندیشی شده و به اراده، اختیار و توانایی خود پشت کردیم و من این را 
در قالب بحران مشارکت به عینه و با عدد و رقم نشان داده ام. توطئه ها وجود دارند 
اما اصیل نیستند آنچه اصیل است، ما هستیم. اگر ما قاعده گذاری های خود را 
درست انجام دهیم آن توطئه ها شکست می خورند، تحریم ها به شدت لطمه زده 
است اما واقعیت این است که لطمه تحریم ها بیش از هر چیز تابع آن است که ما 
اقتصاد خود را با نابخردی و فساد، آسیب پذیر کردیم که اگر ما جور دیگر ببینیم 
و عمل بکنیم و به جای تشویق رانت، ربا، سوداگری و دلالی به تولید توسعه گرا 

اهمیت بدهیم، تحریم ها تا این اندازه موثر واقع نمی شوند.
کرونا شدیدا به جان، مال، شــغل و آینده اقتصاد ما آسیب زده است چون 
برخی از جهت گیری های راهبردی ما در نظام ســلامت اشکال دارد و به جای 
پیشگیری بر درمان اولویت داده و در صنعت داروسازی نیز، تولیدکنندگان اصیل 
و ملی را، تحت فشــار قرار داده و به واردکنندگان، امتیــازات بزرگ و به غایت 
مشکوک می دهیم و به همین خاطر کرونا هزینه های بیشتری با دستاورد اندک 
به ما تحمیل کرده است. آلودگی و ناپایداری محیط زیست به شدت ما را تهدید 
می کند، برخورد سهل انگارانه و شیوه های نادرستی که در مدیریت اقتصاد وجود 
دارد باعث شده بحران فرســایش خاک در کشور ما از جهتی از بحران آب هم 
حادتر و مهم تر باشد. در مورد بحران آب هم اگر بستر مهار سیلاب ها را فراهم 
کرده بودیم و به سفره های زیرزمینی نسبت به سدسازی های غیرمتعارف و افراطی 
اولویت می دادیم این همه در برابر سیل آسیب پذیر نمی شدیم. اگر اقتصاد تا این 
اندازه به خام فروشی متکی نشده بود، سقوط قیمت نفت نمی توانست ما را تا این 

اندازه شکننده کند.
در فاصله 1370 تا 1395 سهم صنایع متکی بر رانت در کل ارزش افزوده 
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بخش صنعت ما از حدود 30 درصد در سال 1370 به حدود 70 درصد در سال 
1395 رسیده است و این مسئله، پوششی برای صنعت زدایی وحشتناک را پنهان 
کردن و فروپاشی تعداد قابل اعتنایی صنایع کوچک و متوسط را نادیده گرفتن، 
ساخت. چه کسی می گوید این سرنوشت محتوم ما بود. تولید صنعتی به شدت 
تضعیف شد تا راه برای واردات بیشتر هموار شود و به اسم صادرات، دارایی های 
بین نسلی کشــور، نابود گردد. اگر دولت ســاختار هزینه های خود را منطقی 
می کرد چه در مورد هزینه های ارزی و چه در مورد هزینه های ریالی، امروز نیاز 
به این همه دارایی فروشی، خام فروشــی و آینده فروشی نبود و بدهکاری های 
فزآینــده ارزی و ریالی گریبان ما را نمی گرفت. اگر محور کار را بر پیشــگیری 
نهادمند به جای شیوه کنونی که برخورد انفعالی و پسینی در مبارزه با فساد است 
قرار داده بودیم تا این اندازه آســیب پذیر نمی شدیم. برآوردهایی وجود دارد که 
نشان می دهد از کل رشد چشم انداز درآمدهای مالیاتی سال 1399 حدود 87 
درصد آن از کانال رشد مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر کالاها و خدمات و 
مالیات بر درآمد، عامه مردم را تحت فشار قرار می دهد. این در حالی است که 
نســبت به عملکرد 1396 رشد سهم مالیات بر مشاغل حدود 13 درصد است 
و رشد ســهم مالیات بر ثروت و مســتغلات کمتر از 6 درصد است. در سال 
1396 در کتاب »عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز« پیشنهادی را 
مطرح کرده و آن را به نظام تصمیم گیری کشور به عنوان یک اتمام حجت هدیه 
کرده بودم. در آن جا پیشــنهاد دادم برای اینکه نظام تصمیم گیری ما از سرگیجه 
گروه های غیرمولد نجات پیدا کند، یک استراتژی را در دستور کار قرار بدهد و 
اگر این کار انجام شــود هم توان و مقاومت ما در برابر کرونا و تحریم ها افزایش 
پیدا می کند و هم برای افزایــش توان رقابتی اقتصاد ملی و کیفیت زندگی مردم 
بسترسازی می شود.  باید استراتژی بسط فرصت های شغلی مولد توسعه گرا در 
دســتور کار قرار بگیرد اما به شرحی که اشاره کردم این نیازمند آن است که کل 
نظام تصمیم گیری لوازم نهادی بایســته آن را شرافتمندانه بپذیرند و این مسئله را 
با تمام وجود در عمل نشــان بدهد که درک کرده اند سرنوشت ایران با مشارکت 
هرچه فعال تر اقتصادی و سیاســی مردم می تواند بهبود پیدا کند و بنابراین راه را 
برای مشارکت فعال و موثر مردم در بازارهای سیاست و اقتصاد باید باز کرد. اگر 
چنین شــود، اوضاع ما به روزی نمی افتد که برای وام گیری پنج میلیارد دلاری، 
این همه به تکاپو بیفتیم و کشــوری که فقط از سرآغاز جدی شدن تحریم ها در 
ســال 1385 تا پایان سال 1396، بیش از هزار و دویست و پنجاه میلیارد دلار، 
عایدات ارزی را بر باد داده، امروز به چنین شرایطی برای وام گیری، دچار شود. 
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انصافا باید در اینجا، از تلاش های بی وقفه دفتر پژوهش ها و مطالعات اقتصادی 
اتاق مشــهد سپاسگزار باشیم که با فراهم آوردن داده های عالی و پردازش شده، 
کمک کار کارشناســان برای فهم بهتر واقعیت ها و روندها شــده اند. در غیاب 
حضور مردم، خداوند در قرآن نشــان داده است که حتی انبیا هم به تنهایی و در 
غیاب برانگیخته شدن مردم نمی توانند ســراپرده قسط و عدل را برپا بدارند. در 
مقام جمع بندی می توان گفت اگر روندهای پیشین در فرایندهای تصمیم گیری 
و تخصیص منابع، استمرار پیدا کند ما به سمت قهقرا خواهیم رفت و امتیاز بزرگ 
داشتن چشم انداز و آینده نگری آن است که فرصت هایی را می دهد تا تسلیم آن 
روندهای نامطلوب نشویم و اراده کافی تجهیز کنیم برای ساختن آینده ای بهتر، 
امیدوارم چنین توفیقی برای مردم و حکومت ما در سال 1399 فراهم بشود. راه 
نجات ما، جلب مشــارکت عامه و محور قرار دادن تولید توســعه گرا، از طریق 
مهار آزمندی غیرمولدها، متوقف ساختن مفت خوارگی ها، پیشگیری از فساد 
و متوقف ساختن خروج ســرمایه های مادی و انسانی از کشور، از طریق علم 
محوری در تصمیم گیری و تخصیص منابع و مشارکت پذیری از طریق امیدوار 

کردن فرهیختگان به منطقی شدن شیوه حکمرانی است.

آقای مومنی رئیس موسسه »دین و اقتصاد« و از جمله اقتصاددانان نهادگرا، 
در این مصاحبه به ذکر مشــکلات و معضلات اقتصادی کشور پرداخته و آنها 
را مهمترین عامل تشــدید خرابی های کرونا توصیف می کند. تجمیع سخنان 
ایشــان این اســت که حکومت جمهوری اســلامی با سیاســت گذاری های 
نادرســت اقتصادی خود در واقع تمام اهداف تحریم کنندگان خود را به دست 
خود فراهم کرده و زندگی را روز به روز بر مردم خود سخت تر کرده است. ایشان 
به سه مورد از مهمترین سیاست گذاری های اقتصادی غلط حکومت اشاره کرده 
و البته برای آنها راه حل نیز ارائه می دهد: اولین مشکل و مهمترین مشکل از نظر 
ایشان عدم مشــارکت مردم در بخش اقتصادی کشور است که به عدم رقابت 
در بازار و همچنین رکود و رخوت آن می انجامد. دومین مشــکل از نظر ایشان 
رواج نقدینگی و اعطای جایگاه اربابی به پول و ثروت در کشور آن هم در دوران 
تحریم اســت که نتیجه ای جز تورم در تمام بخش ها نخواهد داشت. سومین 
مشکل نیز از نظر ایشان واردات بی رویه و عدم اعتماد به تولید کنندگان داخلی 

است که این هم باز به تبلیغات خود دولت برمی گردد.

تحـلیل و تبییـن                                    |    	       



یادداشت

ونا برای اقتصاد ایران  فرصت طلایی کر
سید امیر سیاح 	

کرونا فرصتی طلایی و بی سابقه برای ترک زدن و اگر جدی باشیم برداشتن 
دیوار تحریمهای ظالمانه ایجاد کرده است. رویکرد دولت و وزارت خارجه ما 
برای برداشــتن دیوار تحریم تا امروز، درخواست و خواهش بوده است. یعنی 
در مذاکرات به 5+1 میگفتیم ببینید مــا تعهدات مان را در برجام اجرا کردیم، 
این هم تاییدیه آژانس! حالا میشــه تحریمها را بردارید؟ خب آنها هم نه لوطی 
و بامعرفت هستند و نه هالو، تاوقتی احساس کنند ما به آنها نیاز داریم و کاسه 
گدایی دستمان است، تاقچه بالا میگذارند. حالا کرونا چه فرصتی ایجادکرده؟
همه گیری جهانی کرونا باعث شده تقاضا برای اقلام پیشگیری از ابتلای 
به این ویروس و نیز تجهیزات تســت و مهار و درمان آن، به شــدت بالا برود. 
اقلامی مثل انواع ماسک، گان، دستکش، ژل و مایعات ضدعفونی کننده دستها 
و سطوح، کیت تشخیص، اکسیژن ساز و... این اقلام، چند ویژگی دارند. اول 
اینکه از نظر اقتصادی، تقاضای این اقلام در شــرایط فعلی همگی پرکشــش 
هســتند یعنی متقاضیان خرید به قیمت آن حساس نیستند و طبعا فروشنده در 

تعیین قیمت آن دست بالاتر دارد.
از طرف دیگر، این اقلام خوشبختانه همگی در داخل قابل تولید هستند. 
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هم فناوری تولیدشــان را داریم، هم نیروی انســانی لازم را و اگر دولت دست 
تجار ایرانی را بازکند، امکان بازاریابــی و فروش بین المللی اش را هم داریم. 
بسیاری از کارگاه های تعطیل شده می توانند با تغییر نسبتا مختصری در خطوط 
تولیدشان، تولیدکننده ماسک و گان و دستکش و ژل و کیت و اکسیژن ساز و... 

شوند. کار آسانی نیست ولی شدنی است.
برای تحقق این مهم، وزارتخانه های صمت و بهداشت دو کار فوری باید 
انجام دهنــد. وزارت صمت بطور آنی مجوز صادر کند و وزارت بهداشــت، 
ضوابط تولید هریک از اقلام را سهل و شفاف و صریح اعلام کند. آنقدر سهل، 
که بشــود در همه شهرها و کارگاه های سراســر کشور، این اقلام را تولیدکرد و 
آنقدر صریح که ماموران نتوانند از خطوط تولید ایرادهای بنی اسرائیلی بگیرند. 
این ضوابط تولید درعین سهولت، باید سلامتی کارگران و کیفیت محصول هم 
هم تضمین کند. کار شبکه سازی افقی و عمودی و تشکیل زنجیره ارزش هم، 
بــه عهده بخش خصوصی. کارآفرینان بزرگی داریــم که اگر ماموران و ادارات 
دولتی اذیتشان نکنند، آماده اند باکیفیت بالا، تشکیل زنجیره و شبکه و بازاریابی 

این پروژه بزرگ را به عهده بگیرند.
طبعا تامین نیاز داخل، اولویت است. اما بعد از تامین نیاز داخل، با انبوه 
اقلام تولیدشــده، چند کار مهم میتوان کرد. اولا صادرات به کشورهایی که در 
دوران تحریم، شریک تجاری ما بوده و هستند بخصوص کشورهای منطقه. اما 
کار بزرگتر با این اقلام را می توان با کشورهایی انجام داد که ایران را تحریم کرده 
اند. اروپای غربی و آمریکای شمالی به وضوح دچار کمبود اقلام پیشگیری و 
مهار کرونا هستند. تجار ایرانی می توانند به این کشورها اعلام کنند این اقلام را 
با استانداردهای جهانی و با این قیمتها )که به دلایل مختلف باید رقابتی باشند( 
موجود است، از مســیرهای متعارف بانکی درخواست کنید )دیوار تحریم را 
بشکنید( تا فوری با هواپیما بفرستیم. تاکید می کنم این بخش کار را حتما باید 
تجاربخش خصوصی انجام دهند، نه سیاســیون چون این کار ماهیتا یک کار 
تجاری است نه سیاسی. مطلقا هم نباید به سمت کار نمادین و نمایشی برود. 

این پروژه باید تولید و صادرات واقعی و جدی باشد.
ممکن است دولت آمریکا مخالفت و تهدیدکند. ممکن است دولتمردان 
اروپایی این بارهم از تهدید آمریکا بترســند و اســتقبال نکنند. ممکن است 
شرکتهای این کشورها هم بترسند و از مسیر بانکی کالاهای ضدکرونایی ما را 
نخرند، اما با این کار، چند اتفاق قطعا رقم خواهد افتاد: برای اولین بار، با غرب 
فعالانه و از موضوع قدرت، درباره تحریــم حرف زده ایم. بجای اینکه از آنها 
خواهش کنیم تحریم را بردارید، به آنها گفته ایم کالاهای موردنیازتان را داریم، 

اگر میخواهید؛ از مسیر غیرتحریمی بیایید بخرید.
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

اگر از مســیر بانکی و غیرتحریمی اقلام ما را نخرند، تحت فشــار شدید 
افکارعمومی شــان قرار میگیرند. اگر خوب دیپلماسی عمومی کنیم، طبعا در 
اروپا و آمریکا خواهند پرسید، کشــوری که پرستارانش بجای ماسک و گان، 
کیسه زباله می پوشند، چرا نمیگذارد شرکتهایش از ایران گان و ماسک و کیت 
واردکنند؟! این جدی ترین ترک بر دیوار تحریم خواهدبود. البته از آنطرف دیوار 

و نه با خواهش و ذلت.
اقلام ضد کرونایی ما، درهرصورت فروش خواهد رفت. تاجر ایرانی اگر 
بخشــنامههای ضدونقیض دولت ما دستش را نبندد، حتی به خود آمریکا هم 
می¬تواند ماسک و ژل صادرکند. اما این ماجرا، یک اتفاق بی سابقه خواهد بود 
و یک درس برای سیاســت خارجی و تجارت خارجی ما: میتوانیم فعالانه و از 
روی قدرت، کاری کنیم دیوار تحریمها ترک بردارد وحتی فروبپاشد، اگر قوی 

باشیم و اگر از فرصتها خوب استفاده کنیم.
می توان به این پیشنهاد پوزخند زد و گفت نمیشود! نه آوردن و منفی بافی، 
ســاده ترین کار دنیاست که تنبلها خوب بلدند. اما می توان همت کرد، با کار 
جهادی و سریع، هم اشتغال و درآمد ارزی بزرگی برای کشور ایجاد کرد و هم، 
تجربه بی سابقه ای در سیاســت خارجی تهاجمی مبتنی بر صادرات بدست 
آورد. تولید و صادرات انبوه، تنها راه قوی شدن و پایان دادن به تحریمها است و 

کرونا، بطور شگفت انگیزی این فرصت طلایی را پیش پای ما قرارداده است.

امیر سیاح تحلیل گر مسائل اقتصادی، دکترا مدیریت استراتژیک از دانشگاه 
عالی دفاع ملی دارد. او مدیر گروه اقتصاد شــبکه یک و عضو مرکز پژوهشهای 
مجلس شورای اسلامی است. او با تحلیل وضعیت پیش آمده معتتقد است که 
می توان با یک تدبیر هوشــمندانه دیوارهای تحریح های ظالمانه را فرو بریزیم. 
او می گوید همه گیری جهانی کرونا باعث شــده تقاضا برای اقلام پیشگیری از 
ابتلای به این ویروس و نیز تجهیزات تســت و مهار و درمان آن، به شــدت بالا 
برود. حال کشور که فناوری تولید و نیروی انسانی لازم برای تهیه این اقلام را دارد 
به جاست بعد از تامین نیاز داخل، با انبوه اقلام تولیدشده هم می توان با کشورهایی 
که در دوران تحریم، شریک تجاری ما بوده و هستند یا کشورهایی که ما را تحریم 
کرده اند، صادرات انجام داد. در کشــورهایی مثل اروپا و آمریکا که به شــدت 
نیازمند این اقلام هستند درخواست شود که از مسیرهای متعارف بانکی این تبادل 
صورت بگیرد و این به معنای شکستن دیوارهای تحریم است. اینگونه می توان با 

غرب فعالانه و از موضوع قدرت، درباره تحریم حرف زد. 
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تحـلیل و تبییـن                                    |    	       



یادداشت|

ج مردم را بدهد!   دولت باید خر
محمدرضا سبزعلی پور 	

»مدتی اســت عده ای در داخل کشــور نوک حملات خود را به ســمت 
بنگاههای بــزرگ اقتصادی عمومــی و حتی خصوصی و به زعم خودشــان 
"قدرتهای بزرگ مالی" نشــانه رفته و تمام مشکلات ایران، فقر مردم و حتی کم 
کاری و سوءمدیریت دولت را به گردن این مجموعه های اقتصادی می اندازند و 
 
ً
در اصل چشمشان بدنبال منابع مالی این بنگاههای اقتصادی میباشد و صراحتا
میگویند که اگر پول این دستگاههای اقتصادی خرج کشور شود یا بهتر و روشن 
تر بگویم اگر این پولها در اختیار دولت قرار گیرد، همه مشکلاتمان حل و "ایران 

گلستان" یا بعبارتی "مدینه فاضله" میشود!!
در این راستا و برای شفاف شدن موضوع، باید به چند مورد اشاره کنیم:

* بنگاههــای بزرگ اقتصادی از جمله ســتاد اجرائی فرمــان امام، بنیاد 
مستضعفان و جانبازان، آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم الانبیا و... غیره چند 
دهه اســت که تأسیس و در حال فعالیت میباشــند، پس ظهور آنان مربوط به 

سالهای اخیر نمیباشد!!
* با وجود اینکه چند دهه از تأســیس و فعالیت این دســتگاههای بزرگ 
اقتصادی میگذرد، پس چرا این نهادها در "دولت روحانی" به ســیبل حملات 
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محمد رضا
سبزعلی پور

پژوهشگر اقتصادی
رئیس مرکز جهانی ایران
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مبدل شده و بیشــترین هجمه و انتقاد به آنها در سالهای اخیر صورت گرفته و 
میگیرد؟!!

 چرا و به چــه دلیلی و یا طبق چه معیاری ایــن بنگاههای بزرگ 
ً
* اصــلا

 خصوصی باید پول خود را به صِرف خواســت عده 
ً
اقتصادی عمومی و بعضا

ای خرج کشور بکنند؟!!
* چرا اقدامات عام المنفعه و کمکهای این دستگاههای بزرگ اقتصادی و 
حتی قدرتهای مالی بخش خصوصی به اقشار محروم و آسیب پذیر کشورمان 

چندان دیده نمیشود؟!!
محض اطلاع مجموعه های بزرگ اقتصادی همچون ستاد اجرائی فرمان 
امام، بنیاد مستضعفان و جانبازان، آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم الانبیا و... 
غیره چند دهه اســت که تأســیس و در حال فعالیت میباشند، یعنی تاریخ راه 
اندازی و آغاز بکار برخی از این نهادهای اقتصادی به پیروزی انقلاب اسلامی 
گــره خورده، یعنی با پیروزی انقلاب طبق فرمــان امام خمینی ره فعالیت این 
دستگاهها با شــرح وظایف خاصی آغاز شده که تا به امروز چیزی حدود 40 
ســال از عمر این نهادها میگذرد و هر یــک از آن بنگاههای اقتصادی از بدو 
تأســیس تاکنون دهها رئیس و مســئول به خود دیده و بدون هیچ حاشیه ای تا 
همین سالهای اخیر مشغول به کار بوده اند از همین رو تمامی مسئولین نظام و 
دولتمردان 40 سال گذشته ایران از ماهیت وجودی و چرایی تأسیس این نهادها 

گاه بوده اند.   و همچنین نحوه فعالیت آنها بخوبی آ
با این وجود طی چند سال گذشته بویژه در دولت آقای روحانی بنابه دلایلی 
 مبهم و تأمل برانگیز آنهم بطور غیرمستقیم، اقدامات نهادهای اقتصادی 

ً
کاملا

فوق الذکر زیر ســوال رفته و آنان را امپراتوریهای عظیم مالی و اقتصادی ایران 
معرفــی کرده و حتی بنوعی این بنگاههای اقتصــادی را "دولت در دولت" نیز 
 و در برابر رسانه ها 

ً
نامیده اند!! همچنانکه چند سال پیش آقای روحانی صراحتا

و مردم ایران "سپاه پاسداران" را نیز "دولت با تفنگ" معرفی کرد!! حمله کنندگان 
بــه این مجموعه ها، یک هدفِ مشــترک را دنبال میکنند و همگی یک صدا و 
متحد اعلام میدارند که چون این نهادهای اقتصادی "ملی یا عمومی" هســتند 
پس پول و سرمایه آنان مال ملت میباشد و در نتیجه باید پولهای شان را برای رفع 

مشکلات کشور و ملت خرج کنند!!
منتقدان و حمله کنندگان به نهادهای اقتصادی فوق با طرح این مســائل و 
تلقین نمودن به مردم که پول مجموعه های اقتصادی همچون همچون ســتاد 
اجرائی فرمان امام، بنیاد مســتضعفان و جانبازان، آستان قدس رضوی، قرارگاه 
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خاتم الانبیا و... غیره مال شماســت، اذهان عمــوم و جامعه را ملتهب کرده و 
 به رسانه های خارجی علی الخصوص رسانه های فارسی زبان و 

ً
 یا سهوا

ً
عمدا

افراد معاند خط میدهند تا همین مسیر را دنبال کنند!! افراد معاند و ضد انقلاب 
نیز بقول معروف )نزده می رقصند( تا چه رسد باینکه عده ای در داخل کشور با 

طرح این مسائل برای آنان ارکستر هم راه میاندازند!!
حال با ورود افراد معاند و رســانه هــای خارجی به این بحث، "یک کلاغ 
چهل کلاغ" میشــود و دارائی و ثروت هــر یک از این نهادها، دهها و یا صدها 
میلیارد دلار تخمین زده میشود و نه تنها این بنگاههای اقتصادی را جزء برجسته 
ترین و ثروتمندترین مجموعه های اقتصادی جهان مینامند بلکه از همه مهمتر 
اینکه مالکیت این نهادهای اقتصادی را به بیت رهبری نسبت داده و کل ثروت 
آنان را نیز جز دارائی های شخصی مقام عالی نظام اعلام میکنند و با این داستان 
سرایی خود اذهان عوام را منحرف و به عمد، کم کاری و سوءمدیریت دولت و 
ظهور تمامی مشکلات اقتصادی کشور را به گردن این نهادها انداخته و به مردم 
نیز تلقین میکنند که دلیل فقر و کوچک شدن سفره هایشان، پولداری و ثروتمند 

بودن همین بنگاههای اقتصادی است.!!
جدای از اینکه تمام این بحثها و حمله به نهادهای اقتصادی فوق، سناریویی 
بیش نمیباشد و اهداف خاصی را دنبال میکند، بفرض محال که ادعاهای ایشان 
درست باشــد و بنگاههای بزرگ اقتصادی همچون ستاد اجرائی فرمان امام، 
بنیاد مستضعفان و جانبازان، آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم الانبیا و... غیره 
 چرا باید به تنهایی مسئولیت مشکلات کشور و ملت 

ً
ثروتمند هم باشند، اصلا

را برعهده بگیرند و دارایی خود را جهت رفع مشکلات و سوءمدیریتها صورت 
گرفته هزینه کنند؟ مگر قرار اســت هر شــخص حقیقی و حقوقی که در ایران 
بزرگ و ثروتمند میشود باید پول و سرمایه اش را بدون حساب و کتاب ریخت 
و پاش کرده و خود را نابود کند تا بگویند خیلی خوب و قابل احترام است و با 

نابودی خویش رضایت منتقدین و حمله کنندگان را بدست آورند؟!!
این چه توقع عجیب و غریبی اســت که در ایران وجــود دارد؟ جدای از 
ایــن توقعاتی که آقایان دارند، انتقادات و انتظارات دیگری هم دارند و آن اینکه 
چرا رؤســای این نهادها را رهبری تعیین و منصوب میکنند و عزل و نصب این 
مجموعه ها در اختیار دولت نیســت؟!! در پاسخ باید عرض کنم وقتیکه بنگاه 
و نهادی خصوصی و دولتی نیســت و طبق گفته منتقدین عمومی میباشد پس 
باید یک نفر از طرف ملت، حافظ منافع آنان باشــد که طبق قانون، بویژه طبق 
اصل 49 قانون اساسی، نظارت و کنترل این نهادها برعهده "ولی فقیه" میباشد 

 ÉÉ
ÉطیÉوجودÉاینÉبا
ÉگذشتهÉسالÉچند
ÉدولتÉدرÉبویژه

ÉبنابهÉروحانیÉآقای
ÉمبهمÉًکاملاÉدلایلی
ÉآنهمÉبرانگیزÉتأملÉو
É،غیرمستقیمÉبطور
ÉنهادهایÉاقدامات

ÉفوقÉاقتصادی
ÉسوالÉزیرÉالذکر
ÉراÉآنانÉوÉرفته

ÉعظیمÉامپراتوریهای
ÉاقتصادیÉوÉمالی

ÉکردهÉمعرفیÉایران
ÉاینÉبنوعیÉحتیÉو

ÉاقتصادیÉبنگاههای
É¬دولتÉدرÉدولت¬Éرا

É!!اندÉنامیدهÉنیز
ÉچندÉهمچنانکه
ÉآقایÉپیشÉسال
ÉوÉًصراحتاÉروحانی

ÉوÉهاÉرسانهÉبرابرÉدر
Éسپاه¬ÉایرانÉمردم
ÉنیزÉراÉ¬پاسداران
É¬تفنگÉباÉدولت¬

معرفیÉکرد!!



شماره ۲    360
اول اردیبهشت ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

که از بدو پیروزی انقلاب تاکنون همین روند ادامه داشــته اســت، بطور مثال 
صندوق ذخیره ارزی نیز چون متعلق به شــخص خاصی نیســت و ذخایر آن 
فقط و فقط متعلق به ملت و آیندگان میباشــد از همین رو رهبر حکیم انقلاب 
به نمایندگی از جانب ملت شــریف ایران منابع این صندوق را نظارت و کنترل 
میکند تا خدایی ناخواســته کسی به این منابع دســت اندازی نکند و یکی از 
دلایلی هم که تاکنون منابع این صندوق محفوظ مانده همین کوتاه بودن دست 
افراد غیر تحت نظارت رهبر معظم انقلاب بوده اســت والا اگر منابع صندوق 
ذخیره ارزی و یا دارایی و ثــروت نهادی اقتصادی فوق الذکر در اختیار دولت 
 تاکنون چیزی از آنها باقی نمانده بود و همچون "صندوق فرهنگیان" 

ً
بود، قطعا

و صندوقهای بازنشستگی و... غیره  فقط نامی از آنان به یادگار می ماند!!! پس 
ملاحظه میفرمائید که فعالیت ایــن بنگاههای اقتصادی و همچنین "صندوق 
ذخیــره ارزی" تحت نظارت و کنترل "ولی فقیه" مطمئن تر، امن تر و معقول تر 

میباشد.
سالهاســت نهادهای اقتصادی عمومی بخشــی از درآمدهای خود را در 
سراسر ایران علی الخصوص در مناطق محروم هزینه میکنند و بنوعی به یاری 
اقشار آســیب پذیر می شتابند از جمله، ســاخت مراکز بهداشتی و درمانی، 
آموزشــی، فنی و حرفه ای، مذهبی، فرهنگی و... همچنین ایجاد صدها هزار 
شــغل، پرداخت کمک هزینه زندگی و کمک هزینه های درمانی و آموزشــی 
و... یاری رســاندن به هموطنانی که از وقوع حوادث طبیعی همچون ســیل و 
 نیز با شیوع "ویروس کرونا" پا به صحنه کار و زار 

ً
زلزله آســیب دیده اند و اخیرا

گذاشــته و به یاری مراکز بهداشتی و درمانی کشور و مردم عزیزمان شتافته اند 
که در این راستا با ایجاد بیمارستانهای موقت کرونایی در استانهای مختلف و 
تولید و توزیع لوازم و تجهیزات بهداشــتی همچون ماسک، دستکش، لباس و 
مواد ضدعفونی کننده گام مهمی در این زمینه برداشته و به یاری دولت و ملت 

آمده اند.
اما بحث اصلی اینجاست که هزینه کرد و انجام کارهای عمرانی، خیریه 
و عام المنفعه این نهادهای اقتصادی چندان به چشم نیامده و منتقدین و حمله 
 این اقدامات را نمی بینند و یــا اگر هم میبینند، خیلی ریز 

ً
کنندگان نیــز اصلا

میبینند که قابــل تعریف و گفتن نمیدانند.!! بطور مثــال: در بحث فعالیتهای 
کرونایی این نهادها و حتی بخش های خصوصی بزرگ، تاکنون حتی یکبار هم 
آقای روحانی نام این مجموعه ها را به زبان نیاورده و از آنان تعریف یا قدردانی 
نیز نکرده اســت، بلکه عملکــرد مثبت آنان را هم به حســاب دولت خویش 
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   اقتصادی

گذاشته و از آن بهره برداری تبلیغاتی به نفع خویش کرده است!!
جهت پرهیز از اطاله کلام و طولانی نشــدن این یادداشت، نمیخواهم به 
شرح وظایف، عملکرد و کارهای مثبت تک تک نهادهای اقتصادی فوق که به 
کررات به آنها اشاره شد بپردازم اما برای شفاف شدن موضوع باختصار یکی از 

این نهادها را مورد واکاوی قرار میدهم تا دین مطلب تاحدودی ادا شود.
 ستاد اجرایی فرمان امام؛ ســتاد اجرایی فرمان امام طبق دستور امام 

ً
مثلا

خمینی)ره( سال 68 جهت در اختیار گرفتن کلیۀ وجوه و اموال مجهول المالک 
و بلاصاحب، بلا وارث و همچنین اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و 
اجرای اصل 49  قانون اساســی ودیگر قوانین در اختیار "ولی فقیه" قرار گرفته ، 
تأسیس شــد. این نهاد در دو حوزه اصلی یعنی امور خیریه و بخش اقتصادی 
فعالیت میکند. شرکتهای وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام نیز در زمینه  هایی 

مختلف فعال میباشند.
فعالیت اقتصادی ستاد اجرایی از سال 1386 با هدف فراهم آوردن امکان 
مشــارکت مردم به ویژه کارآفرینان، مخترعان و نخبگان کشور با اولویت دادن 

به قشرهای محروم جامعه در مناطق دور افتاده و محروم کشور آغاز گردید.
بخش اعظمی از اموال و دارایی های این ستاد طی سالهای گذشته توسط 

وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده است.
طی سه دهه ای که از آغاز فعالیت این ستاد میگذرد، کارهای عام المنفعه 
گســترده ای از جانب این نهاد در سراســر ایران انجام شــده و هر روز شاهد 
ســاخت و راه اندازی مراکز آموزشی، بهداشــتی و درمانی و... غیره جدیدی 
هستیم که توسط مجموعه های وابسته از جمله "بنیاد برکت" اجرا میشوند. این 
ستاد با فعالیتهای اقتصادی خود بیش از 400 هزار شغل ایجاد نموده و بخشی 

از مشکلات اقتصادی را مرتفع نموده است.
طبق اظهارات رئیس سابق سازمان امور مالیاتی، "ستاد اجرایی فرمان امام" 
تمام مالیاتهای متعلقه را پرداخت نموده و یکی از بهترین و همراه  ترین مؤدیان 

نظام مالیاتی کشور میباشد.
البته نگارنده این یادداشــت قصد تعریف و تمجید این نهاد را نداشــته و 
اطلاعات ذکر شده درخصوص "ستاد اجرایی فرمان امام" را به نقل از مقامات 
مسئول کشــوری و دســتگاههای ذیربط و همچنین اخبار رسانه ها نگاشته و 
 هیچگونه دخل و تصرف و اِعمال نظری هم در این اطلاعات نداشته 

ً
شــخصا

است.
طبق اخبار رسانه های کثیرالانتشار، این ستاد از زمان آغاز "بحران کرونا"، 
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 رصد رویدادهای
اندیشه ای

فعالیتهــای گســترده ای را در جهت ایجاد امکانات درمانــی و تولید و توزیع 
رایگان لوازم و تجهیزات بهداشــتی و ضدعفونی در سراسر ایران آغاز نموده که 

چشمگیر و قابل توجه بوده است.
هر چند اینجانب نیز اعتقادم این اســت که همه دســتگاهها و بنگاههای 
اقتصادی خصوصی و دولتی بویژه همیــن نهادهای عمومی باید کمک حال 
کشور و ملت باشند و قدمهای مهمی را نیز در این راه بردارند اما بر این اصل نیز 
معتقدم که اگر قرار است هر کسی راجع به این نهادها قضاوت و یا اظهارنظری 
 بدون حب و بغض و بدور از گرایشــات سیاســی و جناحی 

ً
انجام دهد، حتما

باشد تا نتیجه قابل قبول و مستندی بدست آید نه اینکه با کینه و دشمنی عملکرد 
این نهادها را زیر ذربین برده و هر مطلب خلاف واقعی را به آنها نسبت دهیم تا 

به هدف سیاسی خود دست یابیم!!
اینکه هزینه کشورداری در این ایام بحرانی بسیار زیاد شده است، "قبول" اما 
در کدام کتاب قانون نوشته شده که هزینه های کشور را باید نهادهای اقتصادی 
عمومی و یا فعالان بزرگ اقتصادی بخش خصوصی بپردازند؟!! بطور مثال: اگر 
دولت آمریکا نتواند هزینه های کشورش را تأمین کند، پس باید دستور بدهد تا 
پل، ماکروسافت، آمازون و گوگل 

َ
بنگاههای اقتصادی بزرگ آمریکایی از جمله ا

و ... یــا میلیاردرهایی همچون جف بزوس، بیــل گیتس، وارن بافت، ریچارد 
برانسون و... غیره هزینه های کشور را پرداخت کنند؟      

حال اگر شخصی یا نهادی خودش به وظایف و تعهداتش آشنا بود و بدون 
هیچ اجباری اقدامات انســان دوســتانه ای را برای کشور و مردمش انجام داد 
جای تقدیر دارد و باید دستشان را هم بوسید، در غیر اینصورت هیچ شخصی 
را نمیتوان مجبور به انجام کاری که در حیطه وظایف قانونی اش نباشــد وادار 
کرد. اگر نهادهای عمومی نیز در شرح وظایف شان انجام کارهای خیریه و عام 
المنفعه آمده باشــد بدون تنش و فارغ از جنگ و جدل های سیاسی و جناحی 
باید هر از چند گاهی وظایف شان را یادآوری و در مقابل، از عمکرد مثبت شان 

نیز قدردانی نمود.
 اگر هم قرار اســت پولی از جانب این نهادها و یا مردم برای کشور 

ً
ضمنا

 حقوق 
ً
 نمیتواند پولش را برای کشور خرج کند و مثلا

ً
خرج بشود که هرکس رأسا

کارمنــدان دولت را بپــردازد، که خود دولت بارها از مــوازی کاری و دخالت 
نهادها گله کرده اســت، پس اگر هم قرار اســت تا پولی از جانب این نهادها 
و حتی بزرگان بخش خصوصی به کشــور تزریق شــود، دولت وضعیت حال 
حاضر و بحرانی کشور را دقیق و مستند کارشناسی کند سپس با زبان شیرین و 
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محترمانه نه با زبان تلخ و گزنده و طلبکارانه اعلام کند که برای حل مشکلات و 
کنترل بیماری کرونا، فلان مبلغ مورد نیاز میباشد تا همه به دولت برای تأمین آن 
مبلغ کمک کنند همچنانکه طی نامه ای به رهبر معظم انقلاب مبلغ یک میلیارد 

دلار درخواست شد و امام خامنه ای نیز با برداشت آن مبلغ موافقت نمودند.
مخلص کلام اینکه کشورمان دولت دارد و وظیفه دولت هم این است تا به 
بهترین نحو کشور را اداره و به مردمش خدمت کند نه اینکه خودش استراحت 
کند و مــردم و بنگاههای عمومی و خصوصی خرج دولت را بدهند!! کشــور 
بزرگ و تاریخی ایران و مردم شــریف آنرا که نمیشود با امور خیریه اداره کرد!! 
در این صورت نقش و فلســفه وجودی دولت چیست؟ دولت میتواند با وجود 
تحریمها و اوضاع بد اقتصادی با تدبیر و سیاستهای صحیح و عملکرد درستش 
نه تنها منابع مالی جدیدی را بدســت آورد بلکه بر مشکلات اقتصادی کشور 
حســن به اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم آنهم در این 

َ
نیز فائق آمده و به نحو ا

بحران کرونایی رســیدگی کند، بشــرطی که اول اعتماد مردم را به خود جلب 
نماید.

ســبزعلی پور، اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در یادداشتی 
با انتقاد از کسانی پرداخت که معتقدند تمام مشکلات ایران، فقر مردم و حتی 
کم کاری و سوءمدیریت دولت را به گردن مجموعه های عمومی و خصوصی 
اقتصادی مانند بنیاد مستضعفان و جانبازان، آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم 
الانبیــا و... می اندازند به نحوی که گویی اگر ایــن پولها در اختیار دولت قرار 
گیرد، همه مشــکلاتمان حل می شــود! او معتقد است مام این بحثها و حمله 
به نهادهای اقتصادی فوق، ســناریویی بیش نمیباشــد و اهــداف خاصی را 
دنبال میکند و به دنبال تشــویش اذهان عمومی جامعه هستند چراکه منتقدین 
هزینه کرد و انجام کارهای عمرانی، خیریه و عام المنفعه این نهادهای اقتصادی 

را در نظر نگرفته و قابل گفتن نمیدانند! 
او با تبیین اینکه اساسا در کشــورهای بزرگ مثل آمریکا نیز دولت وظیفه 
خاص خود را دارد و در صورت کســری نمیتواند از بنگاههای اقتصادی بزرگ 
پل، ماکروسافت، آمازون و گوگل و... هزینه دریافت کند.

َ
آمریکایی از جمله ا

کشورمان دولت دارد و وظیفه دولت هم این است تا به بهترین نحو کشور را اداره 
و به مردمش خدمت کند نه اینکه خودش اســتراحت کند و مردم و بنگاههای 

عمومی و خصوصی خرج دولت را بدهند!!
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یادداشت

ونا و اجتنا ناپذیر بودن بودجه های ولو   کر
بدون پشتوانه یا با برداشت از صندوق 

توسعه ملی
علی دینی ترکمانی 	

اقتصاد ایران در ســال جاری یکی از بدترین شرایط خود را تجربه خواهد 
کرد. عــلاوه بر کاهش صادرات نفت به زیر 500 هزار بشــکه در روز و تاثیر 
جدی آن بر درآمدهای دولت، ســه اتفاق دیگر، رخ داده است که وضع دخل 
و خرج دولت را بدتر می کند. اول، کاهش شدید قیمت جهانی نفت است که 
دو علت دارد: الف. عدم هماهنگی میان اوپک و روسیه بر سر تولید و تاثیر آن 
بــر عرضه جهانی نفت. ب. ویروس جهانــی کرونا و تاثیر آن بر چرخ تولید و 

تقاضای جهانی نفت. 
با هماهنگــی میان تولیدکنندگان نفت و عبــور از کرونا، احتمال افزایش 
قیمت نفت، زیاد است. ولی بعید است این افزایش در ماه های آینده به اندازه ای 
باشــد که میانگین 50 دلار  بودجه را محقق کند. اگر میانگین قیمت نفت در 
حد 40  دلار باشد، میزان درآمد نفتی محاسبه شده در بودجه، 20 درصد کم تر 
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علی
دینی ترکمانی

استاد دانشگاه تهران
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می شود. 
دوم، کاهش صادرات غیرنفتی بر اثر تحریم هاست. درآمدهای غیرنفتی، 
بدلیل فرض غیر دولتی بودن شــان، در بودجه لحاظ نمی شــود. بنابراین تاثیر 
مســتقیمی در بودجه ندارد. اما، تاثیر مســتقیم  آن بر بازار ارز و سرعت چرخ 
تولید این بخش غیر قابل انکار اســت. میزان صادرات غیر نفتی در حدود 48 
میلیارد دلار بوده اســت.حدود 18  میلیــارد دلار مربوط به صادرات میعانات 
گازی و فرآورده های پتروشیمی و حدود 9 میلیارد دلار نیز مربوط به صادرات 
تولیدات معدنی و صنایع معدنی از جمله فولاد و فلزات است. در مجموع 27 

میلیارد دلار.
چنانچه، تحریم های صادرات پتروشــیمی و فراورده های معدنی و صنایع 
معدنی به صورت جدی اعمال شــود،  درآمدهای ارزی از این محل،  کاهش 
خواهد یافت. میزان کاهش، بسته به شدت اجرا و امکان پذیر بودن اجرای آن، 

می تواند متغیر باشد. 
فاق ســوم، مربوط به کروناســت که هم  مخارج جاری غیرمترقبه ای را 

ّ
ات

پیش آورده و هم  اقتصاد را در گرداب رکودی در ورای گرداب رکود ساختاری و 
تحریمی پیشین گرفتار کرده است. 

پیامدها:
1. افزایــش نرخ دلار و قرار گرفتن آن در کانال های بالاتر و حتی حرکت به 

سمت تکرار بالاترین رکورد پیشین یعنی 19 هزار تومان در سال 1397. 
ــل شدن تحریم ها و تاثیر واقعی و روانی آن 

ُ
تنها یک اتفاق مثبت مانند ش

می تواند مانع چنین حرکتی بشود. این نیز با توجه به شواهد و قرائن فعلی، بعید 
است که رخ بدهد. بنابراین، احتمال افزایش نرخ دلار بیش تر است.

2. افزایش کســری بودجه به مبالغی بیش تر از آنچه قبلا در حدود حداقل 
150 هزار میلیارد تومان پیش بینی می شد. افزایش مخارج جاری بر اثر کرونا و 

کاهش درآمدهای نفتی،  کسری بودجه را بیش تر خواهد کرد. 
3. منفی شدن رشد اقتصادی. در پیش بینی های قبلی، تخمین زده می شد 
که رشد اقتصادی بعد از رشد منفی سال های 97 و 98، در سال 99 بین صفر 
تا 1 درصد شــود. با توجه به تاثیر رکودی کرونا دست کم برای فصل اول سال و 
تاثیر رکودی احتمالی کاهش صادرات غیر نفتی، رشد اقتصادی در سال جاری 
منفی خواهد شد. میزان آن بسته به زمان بازگشت اقتصاد به شرایط عادی  پیش 
از کرونا و میزان کاهش صادرات غیرنفتی و صادرات نفت، متغیر اســت. ولی 

در مقام حدس، با توجه به شرایط مذکور، 3 تا 4 درصد، قابل انتظار است. 
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4. میزان تورم، به رغم تلاش بانــک مرکزی برای کاهش آن به حدود 20 
درصد، در بهترین حالت حول و حوش میزان ســال گذشته )35 درصد طبق 
آمار مرکز امــار و 41 درصد طبق آمار بانک مرکزی( و در بدترین حالت بیش 

از این خواهد شد.
احتمال کاهش میزان تورم بدلایــل افزایش نرخ دلار،  کاهش درآمدهای 
نفتی، و تشدید انتظارات روانی ناشی از این شرایط و تشدید تنش های سیاسی 

ضعیف است.
البته، با راه اندازی بازار عملیات باز و  انتشار و فروش اوراق قرضه دولتی، 
امکان پوشــش بخشی از کسری بودجه از این طریق و کمک به عدم استقراض 
از بانــک مرکزی، وجود دارد. ولی، این سیاســت  پیش شــرط و  تاثیر مهمی 
دارد. پیش شــرط ِ فروش اوراق در حد کسری یا رقمی حول و حوش 100 هزار 
میلیارد تومان، اعتماد اجتماعی است. تاثیر جذب منابع از طریق فروش اوراق 
نیز تشدید رکود اســت. اگر با فرض وجود پیش شرط مذکور،  امکان استفاده 
خوب از این ابزار و پوشش کسری بودجه و ممانعت از افزایش زیاد پایه پولی و 
نقدینگی وجود داشته باشد، تعمیق رکود از این محل را نمی توان نادیده گرفت. 

در موقعیت رکود تورمی، سیاست انقباضی پولی، رکود را تشدید می کند.

آقای دینی ترکمانی اقتصاددان است و تحصیلات خود را در رشته توسعه 
اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه تهران دارد. ایشان همچنین سردبیری دو نشریه 
فصلنامه "پژوهش ها و سیاست های اقتصادی" )طی سال های 84 ـ1380( و 

ماهنامه "بررسی های بازرگانی" )1381تا به اکنون( را برعهده داشته است.
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یادداشت

ونا در ایران  یت اقتصادی پساکر  مدیر
عطاءالله رفیعی آتانی 	

حال و هوای امروز مردم ایران، بهترین فرصت را برای شــکل دهی به یک 
اقتصاد اجتماعی، فراهم کرده اســت. منظور از اقتصاد اجتماعی آن است که 
اقتصــاد مبتنی بر فردگرائــی افراطی جای خودش را به یــک اقتصاد مبتنی بر 
تعلقات، تعهدات، مسئولیت ها، دلبستگی ها و وابستگی های اجتماعی ـ البته 
با کاهش نقش دولت ـ بدهد.حال دیگر این یک انتخاب نیست، یک ضرورت 

است.
این روزها همه ی کشــورهای جهان ـ در حالیکه در حال رتق و فتق امور 
مربوط به کرونا هســتند ـ اما هم وزن و گاه بیشــتر آز آن نگــران اقتصاد دوران 
پساکرونا هســتند. به نظر می آید این موضوع حتی بیش از اینها حائز اهمیت 
باشد. البته کشــور ما در حالی که در فضای تحریمِ بی رحمانه امریکا و غرب 
در حال تجربه مدیریت کروناســت، از این جهــت وضعیت بهتری دارد، زیرا 
ویروس تحریم، بخشهای آسیب پذیر اقتصاد ایران را به اندازه کافی کوچک و 
تا حدی مقاوم کرده بود، زیرا جنب و جوش زیادی در دولت و مردم ایران ـ در 
یک طول یک فرصت زمانی به نسبت کافی ـ برای واکسینه کردن اقتصاد در برابر 

367    

  
عطاءالله

رفیعی آتانی

استاد یار گزوه مدیریت و فلسفه 
علم و فناوری دانشگاه علم و 
صعنت و عضو شورای علمی 
کنگره بین المللی علوم انسانی

شماره 2
هفته اول

اردیبهشت 99 

اند یشـه 
اقتصادی
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 مهم و متفاوتی نیفتاده،  
ً
ویروس تحریم بوجود آمده است و حالا هم اتفاقِ اساسا

فقط یک ویروس دیگر اضافه شــده اســت! اما به نظر من اینها در مقابل اتفاق 
مهمی که برای چندمین بار در جامعه ما رخ نمائی کرده اهمیت چندانی ندارد؛ 
و آن اتفاق مهم، شکوفا شدن، به ظهور و جلوه آمدن و نمایان شدن سرمایه های 
اجتماعی عظیم در اتمســفر فرهنگ دینی و انقلابــی ـ که حالا دیگر با هویت 

ایرانی عینیت و وحدت یافته ـ  همراه با وحدت مسئولان کشور است.
حال و هوای امروز مردم ایران، بهترین فرصت را برای شــکل دهی به یک 
اقتصــاد اجتماعی، فراهم کرده اســت. منظور از اقتصاد اجتماعی آن اســت 
کــه اقتصاد مبتنی بر فردگرائی افراطی جای خــودش را به یک اقتصاد مبتنی بر 
تعلقات، تعهدات، مسئولیت ها، دلبستگی ها و وابستگی های اجتماعی ـ البته 
با کاهش نقش دولت ـ بدهد.حال دیگر این یک انتخاب نیست، یک ضرورت 
اســت. در نتیجه بهتر اســت، موضوع تحلیل و تصمیم و سیاســتگذاری ها و 
مدیریــت اقتصادی به جای فرد به هویت های جمعی تبدیل شــود.البته به این 
موضوع نباید فقط به عنوان یک ارزش اخلاقی توجه شود ـ چنانکه معلوم است 
که چنین نیز هست ـ بلکه اگر قرار است در ایران بتوانیم سیاستگذاری و مدیریت 
موفقی داشته باشیم ـ مثل مدیریت جنگ تحمیلی و کرونا و موارد بسیاری دیگر ـ 
این یک انتخاب نیست، یک ضرورت است و حتی استفاده ی عاقلانه از فرصتها 
و راه خوبی برای تبدیل تهدیدها به فرصت هاست. چنانکه همیشه در تهدیدها 

بوده که این فرصت ها خود را نشان داده اند.  
واقعیت آن اســت که مردم ایران تحت تاثیر مبانی دینی و معارف انقلاب 
 با تعلقات اجتماعی 

ً
اســلامی و نیز هویت تاریخی فوق العاده بی نظیر، اساسا

زندگی می کنند. باور کنیم اگر اصرار شــود که به دلیل ضرورت تحقق مکانیزم 
بازار غربی در اقتصاد،یا دموکراسی غربی در سیاست، باید هویتها و منافع فردی 
تقویت و هویتها و منافع اجتماعی تضعیف شــوند، این مردم را با خودشان به 
 بــا تعلقات خانوادگی،محلی، قومی 

ً
جنگ دعوت کرده ایم! مردم ایران اساســا

،ملی ، اســلامی و انسانی، زنده اند.ببینید! این مردم نه فقط در جنگ، بلکه در 
 در همین روزها، »پویش همدلی 

ً
همین روزها دارند برای هم می میرند!.احتمالا

و رزمایش مواسات« جلوه ای از بهشت را در این سرزمین بهشتیان رقم خواهد 
زد.  به نظر میرســد اگر بتوان یک تحلیل محتوای واقع بینانه از مجموع گفت و 
شنودهای شفاهی و کتبی روزانه مردم ایران صورت پذیرد به روشنی نشان خواهد 
 در باره ی موضوعات و مصالح اجتماعی اســت تا منافع فردی. به 

ً
داد که عموما

 نمی توانند سر 
ً
همین دلیل است که مردم ایران فوق العاده سیاسی هستند! عموما

در لاک زندگی فردی خود فرو برند.
بهار شادمان زندگی آنها زمانی رقم می خورد که در کنار هم ـ و بدون توجه به 
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فردیت خود ـ در حال انجام یک مسئولیت اجتماعی هستند. اصل وقوع انقلاب 
اســلامی محصول اوج فعلیت یافتگی و تعالی معنوی این تعلق و مســئولیت 
اجتماعی در ظرف مبانی و معارف اســلامی بــود. مدیریت دفاع مقدس نیز با 
استفاده ی متعالی تر از همین ظرفیت، به موفقیت کم نظیری در تاریخ ایران دست 
یافت. البته دستاورد دفاع مقدس بیش از موفقیت نظامی به دست آمده، رشد و 
پیشــرفت فردی و اجتماعی محصول مدیریت صحیح آن بود.محصولی که تا 
بی پایان، مردم ایران و جهان از آن تغذیه خواهند کرد. اما پس از جنگ، به جای 
استفاده ی متعالی تر از ظرفیت دفاع مقدس، از آن جهت که الگوی دولت سالار 
اداره     ی نظام زندگی اقتصادی در جهان فعلی ـ نظام مارکسیستی ـ دقیقا در آغاز 
دوران حکمرانی دولت ســازندگی در ایران، با یک شکست باور نکردنی روبرو 
شده بود، یکبار دیگر،فرهنگ، تمدن و به ویژه نظام اقتصادی غرب در چشم ها و 
دل ها درخشید و دولت سازندگی بر آن شد که الگوهای توسعه اقتصادی غرب 
مبتنی بر آزادسازی اقتصادی الگوی مطلوب برای تأمین مطالبات معوقه مردم و 

نهایتا پیشرفت اقتصادی و حتی فرهنگی و اجتماعی ایران است.
فردگرائی، برخورداری از مواهب مادی زندگی، لذت طلبی های گوناگون در 
زندگی، عدم اهتمام به همنوع و عدالت اجتماعی، ســودطلبی افراطی و... از 
عناصر این فضای فرهنگی بود. در گام بعدی در دولت اصلاحات ـ و گوئی در 
تداوم گام قبلی، اما در بعد سیاســی ـ تحقق دموکراسی مبتنی بر حداکثرسازی 
تفاوت موجودیتهای فردی و منافع و خواســته های آنها به مثابه توسعه سیاســی 
 در 

ً
در راستای دســتیابی به حقوق فردی قلمداد شد؛ این در حالی بود  که واقعا

چارچوب الگوی مردمســالاری دینی مردم بیش از استیفای حقوق فردی و در 
راستای انجام وظیفه ی اجتماعی در معرض انتخاب شدن و انتخاب کردن قرار 
می گیرند و انتخاب شــدن و انتخاب کردن بیش از آنکه حق انســان باشد ـ که 
البته حق انسان هم هســت ـ وظیفه ی هر انسانی است. آدمی حق دارد از حق 
خــود صرف نظر کند و اما حق ندارد که از انجام وظیفه ســرباز زند، چون حق 
دیگران ضایع خواهد شــد. این مبناء سبب می شد و میشود که حتی اگر منافع 
فــردی افراد اقتضاء نکند، به دلیل آثار اجتماعی انتخابات به عنوان یک تکلیف 
و وظیفه اجتماعی در انتخابات مشارکت خواهند کرد. اما در چارچوب نظری 
دموکراســی غربی، فرد، هر زمانی که نتایج انتخابات را در راستای تامین منافع 
 در 

ً
فردی خود پیش بینی کرد در انتخابات شــرکت می کند و الا نه!  حال، واقعا

چارچوب مبانی اسلامی مردم سالاری تقویت میشود یا مبانی غربی؟!
جالــب توجه این بود که ماجرای مبارزه با فســاد نیــز در دولت بعدی، به 
همین سرنوشت دچار شد. در این دوران نیز هر کس و همه کس باید تا حداکثر 
ممکن متهم می شدند، در این فضا هیچ کس نباید به هیچ کس دیگری اعتماد 
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می داشــت، خروجی این ماجراء کاهش حداکثری اعتماد بین مردم و در نتیجه 
کاهش سرمایه ها ی اجتماعی و گسست بین دولت و ملت شد.... به نظر میرسد 
حتی با خوش بینی و با حمل بر صحت هر سه تجربه ی قبلی ـ بدین معنا که در 
اتخاذ این سیاســتها سوء نیتی در کار نبوده است ـ باید با ایجاد یک عزم ملی از 
ظرفیت بالقوه  و بالفعل سرمایه های اجتماعی ناشی از تعلقات اجتماعی مردم 
ایران، در ظرف عقلانیت دینی و انقلابی، برای مدیریت دوران پساکرونا، به ویژه 

در مدیریت اقتصادی کشور، استفاده شود.
اما و در هر صورت، به نظر می رســد رویکردهای مسلط بر دانش اقتصاد 
 بر کنشــگران اقتصادی و دولت در ایران بــه صورت طیفی مابین اتکاء 

ً
و ایضا

حداکثری بــه بازار یا دولت قابل صورت بندی اســت. ایــن موضوع می تواند 
همچنان محل گفت وگو و آزمون عملی باشد. به نظر می رسد روابط نهادها در 
چارچوب اقتصاد اسلامی  به صورت فازی، ذومراتب و تکاملی از اقتصاد بازار، 
اقتصاد مشارکتی، اقتصاد مردمی تا یک اقتصاد اجتماعی حداکثری خواهد بود. 
البته برای درک تفاوت این مکتب فکری و رویکردهای رقیب با توجه به شــرائط 
فعلی کشور می توان »اقتصاد مشارکتی« را محور همه مقایسه ها با قبل و بعد از 
آن قرار داد. منظور از مکانیزم بازار واضح است. اقتصاد دارای چهار بازار داخلی 
کالا و خدمات، کار، سرمایه و پول و یک بازار خارجی است. در اقتصاد متعارف 
بازار کالا و خدمات با قیمت و بازار کار با دستمزد و سرمایه با سود و پول با نرخ 
بهره و بازار خارجی با نرخ ارز تنظیم میشــود. اقتصاد اسلامی مکانیزم مذکور 
 نمی پذیرد و مکانیزم دســتمزد را در بازار کار بسیار ناپسند و 

ً
را در بازار پول کلا

نزدیک به ممنوع می داند و مکانیزم ســود را در بازار سرمایه با قیودی می پذیرد و 
نرخ ارز قصه متفاوت خود را دارد.

 مردود نیست، اما 
ً
در چارچوب مبانی اسلامی اتکاء به مکانیزم بازار اساسا

مطلوب نیست. بنابراین مطلوب آن است که به سطح مشارکتی ارتقاء یابد. ای 
کاش در طول این سال ها تلاش می شد تا به جای توجیهات عجیب و غریب و 
ظاهرســازی های  عجیب و غریبتر به صورت جدی به سوی تحقق این آرمان 
انسانی و اسلامی گامی برداشته میشد. براساس نظام مشارکتی مناسبات کارگر 
و کارفرما به جای دریافت و پرداخت دســتمزد با سیستم تسهیم بازدهی ناشی 
از تولید تنظیم می شــود. با اســتدلالات متعدد و با مدل های واضح و ســاده 
ریاضیاتی می توان نشان داد که در این مکانیزم به جای آنکه سود حداکثر شود ـ 
که می تواند محصول قیمت باشــد ـ تولید حداکثر خواهد شد و برهمین اساس 
تامین منافع کارگر و کارفرما با منافع اجتماعی هم جهت می شود. به خاطر دارم 
که این موضوع را با بسط و تفصیل در کلاس درس دوره کارشناسی ارشد مورد 
بحث قرار می دادم و دانشجویانم به وجد می آمدند و می گفتند: در این صورت 
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ً
تولید بیش از اندازه خواهد شــد! مناســبات صاحب پس انداز )متاسفانه فعلا
بخوانید  بانک( و ســرمایه گذاران نیز به جای دریافت و پرداخت بهره براساس 
سیستم تسهیم بازدهی اقتصادی خواهد بود. پیدا است که چنین رویکردی اجازه 
نخواهد داد که صاحبان پس انداز ولو هزاران میلیاردی هم لحظه ای بدون تلاش 
فکری و فیزیکی به سر کنند. چون هیچ دریافت قطعی نخواهند داشت هرچند 
 مجموع دریافتی آنها از حالت دریافتی قطعی ربوی نیز بیشتر 

ً
ممکن است واقعا

باشد. حال سرمایه گذاران می توانند تاجران تولیدکنندگان و ... باشند.
 امــا همچنان بازار خریــد و فروش کالاها و خدمات مصرفی  براســاس 
مکانیزم بازار به رسمیت شناخته می شوند، البته همینها نیز می توانند به طراحی 
بنگاههای مشارکتی توزیع و فروش کالا بین خریداران و فروشندگان منجر شود. 
الگوی نهادهای مشارکتی میتواند به عرصه های فرهنگی و سیاسی و... تعمیم 
 موضوع ما نیســت. خروجی چنین وضعیتی رشد خلاقیت و 

ً
پیدا کند که فعلا

عقلانیت و کار و تلاش و تولید و رفاه و عدالت خواهد بود که در مجالی فراختر 
می توان به تفصیل رابطه منطقی هر یک را با این مبانی نشان داد.  البته این ایده در 

آثار نگارنده به تفصیل مورد بحث بوده اند.
در ایــن چارچوب فکری آنانی که به دنبال یک زندگی اقتصادی مطلوب و 
البتــه معطوف به تحقق  مصلحت فردی و اجتماعی هســتند نیازی به ورود به 
بخش دولتی ندارنــد. در همین چارچوب نظری نقش دولت به تحقق مصالح 
اجتماعی منحصر خواهد شــد. براساس مبانی اســلامی کار در بخش دولتی 
ماهیــت عبادت را دارد. به همین دلیل براســاس برخــی از مبانی فقهی حتی 
 نامطلوب است 

ً
دریافت دستمزد از برخی از مناصب دولتی گاه نامشروع و حتما

ای کاش مجبور نبودم تا این حد احتیاط آمیز ســخن بگویم که در این صورت 
نباید به کمتر از نامشروع راضی باشــیم)بنده هم اکنون در حال تامل فقهی در 
همین عرصه هستم(. به نظر می رسد با اندک تأملی این معیار بر اکثریت مشاغل 
دولتی و غیرقابل تصدی توسط غیر دولت قابل تعمیم است. بر این اساس دلیلی 
ندارد تا افراد به هدف بهبود مشــروع زندگی اقتصــادی خود وارد بخش دولتی 
 برای 

ً
شوند. راستی آیا شما در این روزگاران افراد زیادی را می شناسید که انحصارا

 چرا باید 
ً
تحقق مصلحت اجتماعی وارد کار در بخش دولتی شــوند؟ و منطقا

افرادی که به دنبال تحقق منافع فردی خود هستند، به مبانی دینی دولتمردی عمل 
کنند؟ واقعیت آن است که این مبنا یک مفروض اساسی دارد که ماهیت بخش 
دولتی برای ایجاد کار و اشــتغال و تولید و ... نیست. کار و اشتغال و تولید باید 
در چارچوب یک اقتصاد مشارکتی تحت حمایت و هدایت دولت و نه مداخله 
دولت صورت پذیرد. این موضوع را در چارچوب مقاله نقش دولت در اقتصاد 

اسلامی )دولت مصالح( مستند و مستدل کرده ام.
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 در همین چارچوب نظری باید تلاش شــود که اقتصاد مشارکتی به سمت 
یک اقتصاد مردمی که نوعی مردم ســالاری دینی در اقتصــاد به  وزن و ملاک 
مردم سالاری دینی در سیاست است ارتقاء یابد. در نظام مشارکتی همچنان فرد 
ضربدر سرمایه اش ایفای نقش می کند اما در اقتصاد مردمی هر فرد انسانی از آن 
جهت که انسان است نقش اقتصادی خواهد داشت. معنای این سخن آن نیست 
 وانهد و به این چارچوب نهادی نقل مکان 

ً
که اقتصاد باید مکانیزم مشارکتی را کلا

 عنصر نامطلوب ارزیابی شود اما باید 
ً
کند. چنانچه که نباید مکانیزم بازار کاملا

نهادهای اقتصادی متناســب با تحقق این ایده و آرمان در نظام اقتصادی وجود 
داشته باشد. فاز آخر، نهادهای اجتماعی اقتصاد است. ماهیت این نهادها بر کار 
و سرمایه گذاری و مدیریت اقتصادی فقط به منظور تحقق مصلحت اجتماعی 
اســتوار است. این نوع نهادسازی نظیر وقف و... در تاریخ و تمدن ما به خوبی 

شناخته شده است.
به نظر می رسد بار اصلی این نظام اقتصادی با توجه به شرایط کنونی کشور ما 
بردوش اقتصاد مشارکتی خواهد بود.و نیز به نظر می رسد در این چارچوب نظری 
همه مطلوب های اقتصادی نظیر اقتصاد، اشتغال و تولید و عدالت و کاهش فساد 

بخش دولتی، پیشرفت اقتصادی و ... محقق می شود.
اگر این مبانی و معارف را اندکی باور داشــته باشیم باید در قوانین مربوط به 
 باید کار 

ً
نظام پولی و بانکی و نیز قانون کار بازبینی اساسی صورت پذیرد و یا کلا

 باید با قانونگذاری، اداره مشارکتی 
ً
جدیدی در این دو عرصه انجام شــود. ضمنا

شرکت های اقتصادی تحت مالکیت دولتی را تسهیل کنیم تا شرائط واقعی برای 
کاهش تصدیگری اقتصادی توســط دولت را هموار سازیم....البته پیداست که 
اینجانب هم بین دولت بزرگ در اقتصاد و این خصوصی سازی که تاکنون شده 
 دولت بزرگ را ترجیح می دهم!.....علاوه بر اینها باید به فکر 

ً
و یا میشــود حتما

بازتولید نهادهایی چون جهاد ســازندگی برای سیاستگذاری و مدیریت اقتصاد 
مردمی و اجتماعی بود و........به نظر میرسد نباید خود را مجبور بین دو انتخاب 
دولــت بزرگ و یا بخش خصوصی ) که برابر با افراد پولدار جامعه هســتند( در 
چارچوب مکانیزم و منطق بازار بدانیم. دولت بزرگ همچنانکه در عمل ناموفق 
بود، و بهترین گواه آن، تجربه شــوروی سابق اســت، از حیث تئوریک و مبانی 
 با 

ً
اسلامی نیز، غیر مقبول و نامشروع است. حاکمیت بازار نیز در حالیکه اساسا

مشکلات تئوریک روبرو بود، اما کرونا)مثل سقوط شوروی( نشان داد، »بازار« 
با اینکه در طول ســالیان متمادی، حتی با زمان دار کردن طول عمر بســیاری از 
کالاهای با دوام و نیز رنگ و وارنگ کردن کالاهای مصرفی، از همه ی فرصتها و 
از تک تک افراد جامعه، به طرز محیرالعقولی استفاده کرده بود، اما در این روزها 
که همان افراد به دســتمال و... دستگاههای تنفسی برای نمردن، بدان نیازمندند 
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 با همان منطق از آنها دریغ می کند! مردمانی که با کارکردن و مصرف کردن به 
ً
دقیقا

 متجاوز امریکا 
ً
کمپانی ها خدمت می کنند و با مالیات دادن هزینه ی دولت دائما

را می پردازند)بنابراین مردم خوب  در این سیســتم زندگی،مردمی هستند که هم 
)Taxpayer & consumer( !مصرف کننده باشند و هم مالیات دهنده

 همین الان! ـ عربستان 
ً
 پرسش مهمتر آن است که اگر همین الان ـ یعنی دقیقا

متقاضی خرید اسلحه از امریکا باشد، آیا کمپانی های عظیم صنعتی در امریکا 
حتی خطوط تولیدی خود را عوض نمی کننــد؟! اما چرا اینجا و حالا این کار را 
 باورپذیر است که اقتصاد و صنعت امریکا با ظرفیت بین 

ً
انجام نمی دهند؟آیا واقعا

یک پنجم تا یک چهارم اقتصاد جهان نتواند چنین مشکلی را حل کند؟!  پاسخ 
 ماجرای فرایند ماکزیموم سازی منفعت در منطق حاکم بر 

ً
روشن است؛ احتمالا

بازار در امریکا این اجازه را نخواهد داد!

رفیعی آتانی  استادیار گروه مدیریت و فلسفه علم وفناوری دانشگاه علم وصنعت و 
عضو شورای علمی کنگره بین المللی علوم انسانی است. او دکترا تخصصی اقتصاد از 
دانشگاه تهران دارد. وی علاوه بر انجام کارهای پژوهشی در قلمرو فلسفه علوم انسانی و 
 بر محور جنبش نرم افزاری، عدالت و نظام 

ً
اقتصاد اسلامی سخنرانی های علمی عمدتا

سیاسی اسلام، حدود و حقوق مردم در نظریه ولایت فقیه نسبت ما و لیبرالیسم و نسبت 
علم و دین و... در حوزه و دانشــگاه داشته است. رفیعی آتانی هم اکنون، سردبیر مجله 

»کتاب نقد« وهیئت تحریریه فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا نیز هست.
دکتر رفیعی آتانی در یادداشت اخیر، با تحلیل وضعیت کشور و بحران کرونا، معتقد 
اســت که امروزه بهترین زمان برای اقتصاد اجتماعی است. اقتصاد اجتماعی آن است 
کــه اقتصاد مبتنی بر فردگرائی افراطی جای خودش را به یک اقتصاد مبتنی بر تعلقات، 
تعهدات، مســئولیت ها، دلبستگی ها و وابستگی های اجتماعی بدهد. ایشان با تحلیل 
گفتمان اقتصادی حاکم بر کشــور بعد از دوران جنگ تاکنون معتقد است رویکردهای 
 بر کنشگران اقتصادی و دولت در ایران به صورت طیفی 

ً
مسلط بر دانش اقتصاد و ایضا

مابین اتکاء حداکثری به بازار یا دولت قابل صورت بندی است. آتانی می نویسد در کل 
نگاه حاکم بر اقتصاد کشور متاثر از فضای فرهنگی لیبرالی دوران سازندگی، برخوردار 
از فردگرائی، برخورداری از مواهب مادی زندگی، لذت طلبی های گوناگون در زندگی، 
عدم اهتمام به همنوع و عدالت اجتماعی، سودطلبی افراطی و... است. او با تبیین نگاه 
اقتصاد اســلامی جایگاه بازار در منطق اسلامی را اینگونه بیان می دارد که در چارچوب 
 مردود نیست، اما مطلوب هم نیست. بنابراین 

ً
مبانی اسلامی اتکاء به مکانیزم بازار اساسا

مطلوب آن است که به سطح مشارکتی ارتقاء یابد. در نهایت ایشان تاکید می کنند که اگر 
این مبانی و معارف را اندکی باور داشته باشیم باید در قوانین مربوط به نظام پولی و بانکی 
 باید کار جدیدی در این دو عرصه 

ً
و نیز قانون کار بازبینی اساسی صورت پذیرد و یا کلا

انجام شود.

تحـلیل و تبییـن                                    |    	       
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